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تهیه و نگارش: فریدون اکبری شلدره 

ناشر: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه 
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با نهایت احترام به همه شسهیدان عاشورایی منطقۀ دودانگه» این اثر را به روح 
آسمانی آن دوست دبیرستانی‌ام «سهید شوییر تقوی‌زاده اتویی» 
یبن کن می‌کنم. 


(فه اء شلدر ه) 


عنوان صفحه 
پیش درآمد ERROR aR E RESO eS RSS ORA Saa a SE‏ 
مقدما مصخح رم و هر متام ES SORE‏ هه ره مه تور E‏ مري ع و یکت 
دیاچه‌ای بر مرثیه‌سرایی در ادب فارسی هه ار هنت یاه TENSE AREA‏ ید و هه تسا 
مقتل نویسی و تعزیه در ادب فارسی CORSIIEN‏ رم POSSE ANAS‏ خی له 
تاریخچه و پیدایی تعزیه J YA BESS OLTESTESS SLRS‏ 
زبان تعزبه GERAD SSE TSAR OR‏ 
تعزیه, نخستین گونهٌ نمایش بومی - مذهبی e E OTE‏ 
زندگی, شعر و شیو شاعری فدایی مازندرانی کی وق توا ده وه خی هد عم وا موم برع یا وه 
نام و تخلّص شاعر AAR Se‏ ها هه و وه ود دمم شوه 
تاریخ روزگار فدایی رم مره و وه موه و و ما نما ماو RRS‏ 
دستگیری فدایی و چامه‌ای در ستایش ملک‌آرا که 
نگاهی به تنها اثر فدایی ee‏ مه وا ره مره خاش تج دا sae‏ 
قالب و وزن مرت دود هیقر AL‏ هس کرد میتی مر رهگ رد SR SRR‏ اف هار 
فصیده‌ای با ردیف «تشنه) مه دم ری هه کی موه وت هنتف هار 
بهره‌مندی فدایی از دانش‌های گوناگون و سوت مه هو وود وم تما مت وك 
فدایی و موسیقی هرت شرت ند عم که NE RETESET ELVES‏ نت EE‏ 
اخترشناسی RS SE RSS‏ 1( 
آیین ترسایی RRA SANSA EEDA ARERR‏ رین 


مرگ شاعر Ag gm c.c‏ 
فدابی و زیبایی‌شناسی سخن ی هر و مور O OE REE CO ERD‏ 
آفر ینش زیبایی و هنر موم تک مه نا E ET‏ 
فدایی و حافظ a eS DDE DRE ToS TA‏ 
معزفی نسخه‌ها و ورد ری ی و E‏ باه موه وه موه هه ویک 
چند نکته دربار شیوءٌ نگارش و رسم‌الخط دیوان هد ره بت ی هل ود 
کاربردهای ویر دیوان LES‏ و قیاقد وس هرت E EAS KA ARSE RODS SAR‏ جهل و دو 
دیوان (مقتل) فدایی مازندرانی 
مقدمة شاعر E CE E COT‏ 3 
نظام اول DESR EERE eR ES e EERE YAN SR E es‏ 
نظام دوم REN SANG DRIER EDO SAG EREY OE REN RASS‏ 
نظام سوم ک ربج مر ماه بخ اج سوه یی ره وس وج عم هه هی وی ۱۷ 
نظام چهارم مه وه ور دی مره هي رم ود رو رو مه موی همه واه مهب بارهس AEE‏ 
پیوست ها 
واژه‌نامه e‏ یار رز ی یه a ESER‏ 
فهرست آیات sea SESS‏ 2 
فهرست احادیث و ترکیب‌های عربی ae TERA e ES‏ وی 4 ۱۳۴۳۹ 
فهرست اعلام ESE‏ ی تیه ی رو مه Ted‏ 
کتاب‌شناسی یه زره مه ار O‏ ما مخت هه هه هو وم سره ۲۲ 


بنام خدا 


واقعهٌ شهادت حسین‌ین علی(ع) سرحلقهٌ عاشقان و بیشوای آزادگان جهان به پایندگی عشق 
و آزادگی پایدار است و بر هر زبان که بگذرد امکزر است. اثرگذاری عاشورا بر ادبیات فارسی 
گنجینه‌ای عظیم و ماندگار از تصاویر زیبای حق‌طلبی, فداکاری و ایثار را در قالب الفاظ و 
عبارات بالطیف‌ترین معانی و ظریف‌ترین نکات پرداخته است. صدها بل هزاران شاعر نامی و 
گمنام متأثر از واقعةٌ جانسوز کربلا برای انتقال اندکی از سوز و گداز درونی خود به خوانندگان از 
صنایع بدیع و آرایه‌های لطیف و کلامی بهره گرفته و زیبایی ادب فارسی را به اوج خود 
رسانده‌اند. 

این ذاکران خاموش: سالها پس از مرگ خود با بجای گذاشتن اشعار جانسوز حرارت عشق 
اباعبداللّه(ع) را همچنان در دلها و سینه‌های مشتاق زنده نگهداشته و بزرگرین تقش پیام‌رسانی 
هنرمندانه را به عهده گرفته‌اند. 

قدایی مازندرانی یکی از مرئیه‌سرایان و مداحان گمنام خاندان پیامبر(ص) است که متأسفانه 
تاکنون آثار او در بوتة نسیان و کنج فراموشی مانده بود. دیوان مقتل او اینک برای اولین بار به 
همت و تلاش آقای فریدون اکبری در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گيرد. در آمناده‌سازی ایس 
مجموعه فاضل محترم آقای محمدرضا ترکی با ویرایش و دقت نظر و آقای طارق بيدج با 
نمونه خوانی و خانم صدیقه تقوی با حروقچینی و دیگر همکاران هریک به نوعی سهیم بود‌اند 
که بدین‌وسیله از همه آنان سپاسگزاريم. 


معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و آمورخیر یه 


۳ 


مقدم مصخح 


میرزا محمود فدایی مازندرانی از سرایندگان سد؛ٌ سیزدهم» همروزگار قاجار بوده است. این 
شاعر آن‌چنان‌که از سروده‌هایش پیداست در پهنۀ سخنوری توانمند بوده توسن قلم را رام 
اندیشة خویش ساخته است و آذگاه سوار بر مرگب سخن به میدان خونبارکربلا تاخته اثری 
خونرنگ بر دل دفتر روزگار نشانده است. با این همه به سبب اینکه نسخه‌های خطی این اثر در 
روستاهای دوردست. از دسترس پژوهندگان دور افتاده بود وی گمنام و ناشناخته مانده است. تا 
اینکه گویی کرشمة ایزدی در حق ما کارگر افتاد و هُمای اوج سعادت به دام ما در افتاده و 
نویسنده به یک نسخة خطی از دیوان فدایی دست یافت. ۱ 

از آن پس» دربارهة این سراینده و دفتر شعرش به هر جا و هر کس که می‌شایست» روی کرده 
است. در رهگذر این جستجوها. سرانجام به دو نسخةٌ خطی دیگر دست یافت و کار ویرایش و 
تصحیح را بر پایةُ همین سه نسخه به فرجام رسانده اما در مان تذکره‌ها و زیست‌نامه‌نویسان 
گذشته و همروزگار ماه هیچ‌یک از این سراینده نام تبرده است. نویسنده در جریا این پژوهش به 
چهارده سراینده با نام «فدایی» برخورد کرده» که هيچ‌یک شاعر مورد نظر ما نیست. 

در یک نگاه گسترده و فراگین دیوان (مقتل) فدایی به دو بهره بخش می‌شود: بهرهٌ نخست. 
بیش از چهار هزار بیت دارد که در قالب ترکیب‌بند و با وزن «مفعول فاعلاث مفاعیل فاعلان؛ 
(بحر مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف) در چهار نظام یا بخش سروده شده است (کتاب 
حاضر). 

بهره دوم مرائی و نوحه‌ها و چند قصید؛ٌ زیباست که وزن‌های گونا گون دارد؛ این بخش 


ناتمام و ناقص کا چون از نسخه‌های موجود به سیب کهنگی برگ‌هایی از میان رفته و انچه 
برجای مانده حدود سه هزار بیت است. 
در این ات تنها بخش نخست یعتی مَقتر با جپار نظام فدایی را با عنوان دیدان پیش رو 


ر 
ی جدا گانه پیشکش علاقدمندان و 


دارید. بخش مرانی و نوحه‌هاء ان‌شاءاللّه پر ۲ 


عاشوراییان خواهد شد. 


ین اثر نیز برای آسان شدن پژوحش نزد خرانندگان باریک‌اندیش و نکته‌سنج. چند 


ییو ست به این کتاب افزه ده شد: نخست وازهنامه؛ سیس فهرست آیات قرانی؛ یه دال 


فهرست احادیث و ترکیب‌های خربی؛ پس از آن. نام‌نامه یا فهرست اعلام و اشخاص دیوان و در 
فرحام کار هم کتاب‌شناسی منابع به دست داده شد 


باری» ان بی‌نشانِ پیدا و آن بگانهٌ نیست‌همنا را سیاس 


امان بخشید. تا شنت این کار را به اجام آرد. 
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد 
هر چند که ما دور از آن آب و گلیم از روی رفسیقان «دودانگه» خجلیم 
در روی زمین نیست چو رمازژون» جایی  .‏ «مازژون, دل عالم است و مااهل دلیم 
تهران 
تابستان ۱۳۷۷ خورشیدی 
فریدون اکبری: شلدر ای 


دیباچه‌ای بر مر ثیه‌سرایی در ادب فارسی" 


از سال شصت و یک هجری قمری, آن‌گاه که اسطور؛ آزادی و تندیسۂ انسان آرمانی را پیک 
«اژجعی» در رسید و سیاهکارانِ آهرمَن‌تباره طبل بازگشت آن شهسوار را بنواختند و آن سالار 
سرزمین درد و بلا به سوی جایگاه پاک ولا پر گشود و بر سدُره اقلیم نیست‌همتای او آشیان 
۳ به اکنون که آن سالار شاهدان در بلندای قَلَهٌ قاف هم‌اشیان یز گشته است و ما در 
پس آن حیران مانده‌ايم و سرگردان» نویسندگانِ جادونگار و سرایندگان فسونکا توسنِ سیاهکار 
را بسیار در پهن جریدهٌ سفیدعذار رانده‌اند و قلم را در سوگ آن سیّدٍ احرار فراوان گریانده‌انده به 
گونه‌ای که زمینیان را اشک در دیدگان افتاد و جاري اشک دیگر اندوهان را پاک از دل زدود و 
فرا زمینیان (آسمانیان) را خون در دل و جان نشست و تو گویی که سرخی کرانه‌های آسمان 
بامدادان (به گاه ملن) و شامگاهان (به گاه شفق) خوده بدین سبب است. 

بس کن ای محمود کاین طبع روان خون روان سازد ز چشم آسمان( 

نخستین سرایندگان پارسی‌گوی از روزگار یعقوب لیث به این سو پدیدار گشتند در میان 
شاعران و نویسندگان این روزگان هیچ‌یک در زمینهٌ مریه‌پردازی و سوگ‌سرود و بازگفت رویداد 
کسربلا سسخن یاد نکرده است. پیداست که انگيزءٌ این امر را باید در سخت‌گیری‌ها و 
۳ ر ای اون مق دگرگونی و با عنران: نگاهی به پیفیط مرئیه‌سرایی واقعه عاشورا در ادب 


فارسی در سال ۱۳۷۴ در روزنامة کیهان. یکشنبه ۲۵ د سدشنبه ۲۷ تیر به چاپ رسیده است. 
۱ بیت از فدایی است که در چهار نظام نیامده لیکن از بخش قصاید و نوحه‌ها آورده شذ. 


چهار دییاچه‌ای بر.. 


یک‌سویه‌نگری‌های حلفا و فرمانروایان روزگار خست. چه. تا روزگار دودمان ایرانی‌نژاد آل‌بوبه 
(۴۴۸-۳۲۰هق) اجازه داده نمی‌شد که کسی آشکارا در سوگ حضرت سیدالشهدا(ع) مجلسی 
معرالدُولة دیلمی در روز عاشورای سال ۳۵۲هق مردم را مجبور به بستن 
بازار کرد و خوالیگران را از طبخ بازداشت و زنان را بر آن داشت تا از خانه‌ها 
بیرون آیند و مری پریشان سازند و لطمه بر سر و صورت زنند و بر قتل حسین 
بن علی(ع) شیون کنند و این اوّلین بار بود که در ملاعام در بغداد بر حسین بن 
علی(ع) نوحه کردند و این حال شصت سال دوام داشت" 
از این پس مردمان جامه‌ای سیاه به نشان سوگ امام به تن می‌کردند و آزاد و رها به بریایی 
عزاداری و اندوهگساری و مجالس وی سوگواری می‌پرداختند. این جنبش در اندک زمانی در 
ایران نیز روایی یافت. آن‌چنان که گروهی پدید آمدند به نام متاقبیان و در برایر اینان» دسته‌ای 
دیگر به نام فضایلی یا فضایلیان جای داشتند. 
از سده پنجم و ششم اسلامی. افرادی به نام «مناقبی» به روایت داستان‌های 
تاریخی برای عامه پرداختند و چون از شیعیان بودند. ائمه و اهل بیت پیامبر را 
ماح کردند و از جنگ‌ها و دلاوری‌ها و عدالت‌خواهی و بشر دوستی‌ها و 
همچنین مظالمی که بر آنها رفته بود سخن می‌گفتند. در مقابل این افراد. 
«فضایلیان» دربارةٌ رستم و اسفندیار و زال و... داستان می‌گفتند و رفتار و اعمال 
شیخین را می‌ستودندا". 
این حرکت خردکخردک ادب پارسی را دربرگرفت. بدان‌سان که «ابوالحسن کسایی»» شاعر 
پرآوازه سدهٌ چهارم هجری که به سال ۳۴۱ هق در مرو دیده به جهان گشود «نخستین شاعری 
است که مرائی مذهبی به زبان فارسی سروده و قصيد: مسمّط او کهن‌ترین سوگنامه کربلا 
ست... اما سوگ‌نامةٌ او در مقایسه با آثاری از این نوع... شعری خام و ناپخته و ابتدایی است(؟.» 
بر پاية همین دید و داوری» برخی او را پیشگام شاعرانی چون قوامی رازی (شاعر شیعی قرن 
ششم) و محتشم کاشانی (شاعر مرثیه‌پرداز قرن دهم) دانسته‌ازد(۳) 


۱ تاریخ ادبیات در ایران؛ صفاء ذییح الله ج ۱۱ ص ۲۰۰. 

۲ ادبیات نمایشی در ایران؛ ملک پور» جمشید: ج ۰۱ ص ۲۱۰. 

۳کسایی مروزی» زندگی» اندیشه و شمر او ریاحی. محمّد امین توس چاب اول: تهران. ۱۳۶۷مش. ص ۳۷ 
و ۴۱ 

۴ برای نمونه بنگرید به: تاریخ ادبیات ایران. باحقی: محتدجمتی وزارت آموزش و پرورش: ۱۳۷۵هش,: 
ص ۳۷ 


دیوان فدایی مازندرانی 


اینک چند بیت از سرود؛ کسایی: 
باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا 
دست از جهان بشویم» عر و شرف نجویم 
میراث مصطفی را فرزند مسرتضی را 
آن میر سر ریده در خاک خوائنیده 
تخم جهان بی بر این است و زین فزون‌تر 
بر مقتل, ای کسایی؛ برهان همی نمایی 
تا زنده‌ای چنین کن» دل‌های ما حزین کن 


آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا... 
مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا 
مقتول كربلا را» تازه كنم تولاً.. 
از آب نساچشیده گشته اسیر غوغا.. 
کی غد وی م نادان دون انا 
گر هم بر این بپایی بی‌خار گشت خرما 
پیوسته آفرین کن» بر اهل بیت زهوا(!) 


از سد ششم هجری سرایندگان به سوگ و رای مذهبی و بویژه یادکرد رویداد کربلا روی 


اوردند و در مجالس. زبان پر شور را به اتش جان‌سوز کربلا روشن نمودند و زبانه‌هایی از سوز 


درون و نفثة‌المصدور را بر دل دفتر ستبر روزگار نشاندند. 
دیگر سراینده‌ای که به طور رسمی و آشکارا در سوگ و منقبت امام حسین(ع) اشعاری به 
فارسی سروده ستایی غزئویی (درگذشته به سال ۵۳۵ه-ق) است. 


در حد يقةالحقيقة و شریعةالطریق سنایی حدود هشتاد بيت در منقبت و صفت فتل آن 


حضرت و در صفت کربلا آورده است. نمونه را به چند بیت بسنده می‌شود: 


اصل و فرعش همه وفاو صفا 
حذا کربلا و آن تسعظیم 
و آن تن سر بریده در گل و خاک 
و آن نان ظطالمان بد کردار 
تیغ‌ها لعل‌گون ز خون حسین 


که جنویی نسبود در کونین 
عفو و خشمش همه سکون و رضا.. 
کز بهشت آوزد به خلق نیم 
و ان عزیزان به تیغ» دل‌ها چای.. 
کرده بر ظلم خویشتن اصرار 


چه بوؤد در جهان بَتّر زین شین..(۳) 


پس از سنایی» همچنان از سرایندگان سد ششم هجری باید از قوامی رازی یاد کرد» او نیز در 


مرئية امام ابیاتی دارد و از شاعران شیعی مذ هب دانسته شده است. 


برخی قوامی رازی را نخستین یا قدیمترین مرئیه‌پرداز در سوگ سیدالشهدا(ع) یاد 


کر ده‌اند: 


«تصوّر می‌رود که قدیمترین مرائی را در سوگ شهدای کربلا؛ قوامی رازی شاعر قرن ششم 


۱. کسایی مروزی» زندگی, انديشه و شعر او همان ص ۶٩‏ به بعد. 


۲ حدق سنایی؛ تصحیح مدزس رضوی. ص ۲۶۶ به بعد. 


شش دیباچه‌ای بر... 


هجری سروده باشد(.» 
گمان می‌کنم این سخن» سنجیده و استوار نیست. چه» بدان‌سان که دیدیم ,کسایی مروزی؛ 
در سدهٌ چهارم نخست بار به این کار پرداخت و حتّی سنایی که در حدود نیمه سدهٌ پنجم هجری 
زاده شد و در سال ۵۳۵ يا ۵۲۵هق درگذشته پیش‌تر از او به این کار رو آورده است. اما ولادت 
«قوامی رازی»» گویی در اواخر قرن پنجم اتفاق افتاد و حدود سال ۵۶۰هق نیز زندگی را بدرود 
گفت. (رک: تاریخ ادبیات در ایران» صفاء ذبیح‌لّ ج ۲). 
در پی این سه شاعر باید از سیف فرغانی نام برد ار از شاعران سی مذحب قرن هفتم و هشتم 
است. اما با این همه در مرثیةٌ حضرت امام حسین(ع) سروده‌های سوزناکی دارد: 
او (سیف فرغانی) در زمره فدیمترین سخنورانی است که در مرثيةٌ شهیدان 
کربلا شعر گفته و خلق را به اقامة مراسم تعزیت , کشته کربلا» و «گوهر مرتضی» 
و «فرزند رسول» و زاری و ندبه «درین عزا» دعوت کرده است و گریه را در این 
ماتم موجب «نزول غیت؛ و «شستشوی غبار کدورت از دل» دانسته است"". 


اینک بیت‌هایی از سیف فرغانی: 


ای قرم در این عزا بگریید بر گشستة کربلا بگریید... 
از خون جگر سرشک سازید بسهر دل مصطفی بگریید... 
دل‌خسستة مساتم حسیتید ای خسته‌دلان هلا بگریید... 
تا شسته شود کدورت از دل یک دم ز سر صفا بگریید...۳۱ 


همچنین از شاعران سد؛ هشتم. خراجوی کرمانی و ابن یمین فریومدی و سلمان ساوجی را 
می‌توان نام پرد که در این زمینه اشعاری سروده‌اند. 

در سد نهم هجری از بزرگترین سرایندگان شیعی‌مذهب این دوره محمّدین حساء‌الدین 
محمد خرافی معروف به ابن‌حسام است. او افزون بر منظومۀ حماسی- دینی خاوران‌نامه که 
گزارش جنگ‌ها و دلاوری‌های حضرت علی(ع) است» دیوان شعری هم در نعت پیامبر(ص) و 
منقبت حضرت علی(ع) و چامه‌هایی در سوگ امام حسین(ع) دارد. 

آن‌چنان که گفته شد از سده نهم گرایش سرایندگان و نویسندگان به پردازش سروده‌های دینی 
فزونی یافت و منظومه‌ها و سروده‌های یکپارچه‌ای پدید آمده است. این خیزش و حرکت که از 


۱ نگرشی به مرئیه‌سرایی در ایران: افسری کرءانی. شبدالرضا. ص ۱۰۹ 
۲ تاریخ ادبیات در ایرانه صقا ذییح‌الّد ج ۳. ص ۶۳۷ 


۴ دیوان سیف فرغانی؛ تصحیح صفاء ذبیح الله. ج ۱. صر ۱۷۶ 


دیوان فدایی مازندراتی هفت 


سده‌های پیش آغاز گردیده بود در این روزگار از پهنۀٌ شعر به قلمرو نثر راه یافت. 
در سبک‌شناسی می خوانیم: 
کتاب روضةالشهداء اول کتابی است که در این باب تصنیف گردیده است» 
ممع به نظم و نثر فاخر و اهل ذکر بر منابر آن کتاب را می‌خواندند و از آن رو 
این طایفه و پیروان ایشان را «روضه‌خوان, نامیدند و تا امروز هر کس ذکر 
مصایب اهل بیت کند وی را روضه‌خوان خرانند. چنان‌که هر کس غزوات 
بخواند او را «حمله‌خوان» خوانند به مناسبت کتاب حملۀ حیدری(. 
روضةالشهداء که پُرآوازه‌ترین کتاب فارسی به نش در واقعة کربلاست. در سال ٩۰۸‏ هق 
یعنی آغاز سدهُ دهم به قلم کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی نوشته شده است. این اثره از همان 
آغان نام و آوازه‌ای یافت و فضولی بغدادی (در گذشته به سال ۹۷۰ه_ق) و جامی قیصری آن را 
به توکی برگرداندند. 
از سد نهم و آغاز سدهٌ دهم با توجه به روی کار آمدن صفویان و گرایش شدید آنان به 
آمرزه‌های دینی این روند شتاب بیشتری یافت و سرایندگان و نویسندگان فراوانی بدین زمینه 
پرداخته‌اند. 
بر بنیاد آنچه تا کنون گفتیم» از روزگار آل‌بویه بسیار کسان در سوگ حسین بن علی(ع) با سوز 
و گداز سروده‌اند و نوشته‌انده امّا هیچ‌یک بخت بلتد محتشم را نداشت و کلامش چونان گفتار 
محتشم بر دل و جان جایگیر نشد. تو گویی این همه آمدند تا بنیانی را پی افکندند که بر کنگرة 
بشکوه آن محتشم کاشانی؛ چونان مرغی آسمانی به نوا دراید. 
محتشم همه فر و فروغ خود را از دوازده بند سوگ‌سرودش به کف آورده است. آن‌چنان که 
دیوانش, که پُر از قصاید مدحی در ستایش شاهان و غزل‌ها و رباعبات است. در سنجش با 
دوازده بنده آوازه‌ای ندارد نام محتشم پیوند تنگاتنگی با شعر مذهبی و مرثیه یافته است. هر جا 
یاد محتشم باشد رثا و سوگ‌سرود با آن همراه است و در هر نشست و مجلس مذهبی از 
عزاداری نامی بروده در بلندای آن یاد محتشم می درخشد. 
ناگفته پیداست که این جنبش درازدامن ادبی و گرایش دینی» با محتشم به فرجام نرسیده بلکه 
پس از محتشم کاشانی (4۰۵- ۹۹۶هق) سرایندگان و سوته‌دلان بی‌شماری در پهنۀ ادب 


دیرپای پارسی رخ نمودند و برگ‌هایی نگارین و ززین بر دفتر شعر پُرشور و شیرین این سرزمین 


۱۹۶ سبک‌شناسی. بهار: محمّد نقی (ملک‌الشعرا) ج۳ ص‎ ٩ 


هشت دیباچه‌ای بر .. 


توان پادکود. 


فتند و در این راه گام نهادند: بايد از مرز! محمود 


او فزوده‌انده آن‌چنان‌که نه قلم را پارای بازنویسی آن همه است و نه قلمزن را 


از کسانی که شیوة محتشم کاشانی را پی گر 


فدایی مازندرانی (حدود ۱۲۸۰-۱۲۰۰ 

و صباحی یدگلی (در گذشته به سال ۸ هق) دیوانی یدید او رده است افزون بر چهار هزار 
بیت که یکسره در همین وزن ترکیب بند محتشم و در قالب تر گیب بند سروده شده است 

فدایی خود را دنباله‌رو محتشم و صاحی می‌داند و می‌نر بسد: 
.. اما شهسواران مبدان سختوری در این مقال هرچه بایست گفت. گننند 

صاحب طبع روانی... چون محتشم کاشانی... و بعد از ان صباحی. صبو حی‌ کش 

اتن تهات و تایه نی این حمانه کد ! با طبہ ناموزون و میزان 

ین پیمانه و پیمانه‌لوش این خمخانه گردیده پس مرا با طبع ناموزون و میزان 

ناستجیدی جه پارای دم زدن ا 


ان شرری به سخن خود در افکنده است 


به هر روی» این شیخ آشفته‌حال و شوریده‌سر از 
که سروده‌هایش هوش از انسان خردمند می‌رباید و دستگیر او می‌شود تا وی را به در دولتسرای 
اقلیم دل برساند. 
غدایی ! خامه بر دفتر مرن بر هم من کشرر 


گت 


ات خنجر به قلب شیخ و شاب امد 


he EE E 
ده تدای حامه‎ 


رشتة نسظم «فدایی» رشته پروین گسیخت 


فدایی به اقتغای سرودة محتشم ابیاتی را به نظم دراورده است که به اوردن دو بیت از ان 


بسنده می‌کنيم. نمامی ابیات این سروده را می توانید در متن دیوان ببینید 


پرسیدم از هلال که قدت چرا خم است؟ گفتا خمیدن قدم از بار ماتم است 
کی و د ¢ 1 بت ۳ EN‏ 
گفتم به چرخ هر جه پوشیده‌ای کبود؟ آهی کشید و گنت که د محرّم است 


با نگاهی به اشعار فدایی که در این دفتر آمدء است می توان بر آن بود که فدایی مازندرانی 


شاعری پر مايه و توانمند است. اما شاید تقد بر ایزد پاک چنین رفته است که این سرایند؛ مایه‌ور 


و کتاب ارجمندش در پرده بماند. به همین رو وی تاکنون چونان گنجی در نهان مانده بود. 


۱ متدمد دیوان فدایی. ت ۵ 
۳ین دو ببت از فدایی است که از بخش قصاید و حدها د کر شد 
۴ دیوان فدایی. نظام سرم. ص ۱۵۹ 


مقتل‌نویسی و تعزیه در ادب فارسی 


واه «مقتل, به معنای قتلگاه با محل قتل است و در زبان ادب به نوشته‌ای گفته می‌شود که 
دربارة رویداد جاودان‌یاد شهادت امام حسین(ع) و کربلائیان سامان یافته باشد به همین روی 
گاهی به تعزیه‌نویس مقتل‌نویس هم گفته‌اند. 
اصطلاح مقتل به طور و یژه تنها به اثری گفته می‌شود که به نثر یا به نظم به گزارش چگونگی 
حادئهٌ خونین کربلا پرداخته باشد. این واژه رااکسایی مروزی هم در سوگ‌سرود خود که پیشتر 
بدان اشاره شد بین سان به کارگرفته است: 
دست از جهان بشویم عر و شرف نجویم مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا... 
بر مقتل» ای کسایی برهان همی نمایی ‏ گر هم بر بن بپایی بی‌خار گشت خرما 
(دیوان کسایی مروزی» ص ۶۹) 
برخی نخستین کتاب مفتل در ادب فارسی را رو ضةالشه!ء اثر ملاحسین واعظ کناشفی 
می‌دانند. 
لیکن. نويسنده روضةالشهداءی در جای‌جای نوشتهٌ خود از دو کتاب مقتل مطالبی نقل 
می‌کند» پس, نمی توان گفت. نخستین کتاب در این زمینه روف ةالشهداء است. چون دست‌کم از 
نوشته‌های واعظ کاشفی چنین دریافت می‌شود که دو کتاب مقتل ابوالمفاخر رازی و مقتل 
نورالائمه اثر ابوالموید خوارزمی پیشتر از روضةالشهداء پدی آمده‌اند و بر آن فضل تَقَدّم دارند. 


ده مقتل‌نویسی و... 
ناگفته نماند که اگر از دید تاریخی و آثار نوشته‌شده تاریخ به این رربداد بنگريم» شاید 
فدیم‌ترین اثر که به رو یداد پُرسوز و گداز کربلا پرداخته ترجمه تاریخ طبری باشد. 
دکتر سرور مولایی می نو یسد: برجم تاریخ طیری با انشای ابر علی محمد بلعمی. 5 آنسا 
که اطلاع داریم. ی متن به فارسی است که رخدادهای کک واا تفصیل بیشتر 
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۱ قیام سیدالشهداء سب بن علی(ن) ر خرنجراهی مختار. نه روایت 


سروز مرلایی: محل متدبه مصحجح. من ۹ر ۱۰ 


تارربخچه و پیدایی تعزیه 


نوشته‌اند که معژالدوله احمدین بویه (حک: ۳۲۰- ۳۵۶هق) پس از رسیدن به حکومت: 
در سال ۳۳۴هق بغداد را به تصرف درآورد و خلیفه المستکفی او را «معژّالدوله» لقب داد و از آن 
تاریخ به بعد خلفای عباسی از هر جهت مطیع پادشاهان آل‌بویه شدند. معژّالدوله که مذهب 
شیعه داشت پس از تصرّف بغداد در ده محرّم سال ۳۵۲هق دستور داد تا تمامی بازارهای 
بغداد را ببندند و همه جا را سیاه بپوشانند و به عزاداری سیدالشهداء بپردازند. چون این قاعده در 
بغداد رسم نبود اهل سنت آن را بدعتی بزرگ دانستند و چون به معژالدوله دسترسی نداشتند 
تسلیم فرمان او شدند. بعد از آن سال همه ساله تا انقراض دولت دیالمه یا آل‌بویه (۳۲۰- 
۸ ق) که در ايران جنوبی و عراق حکومت می‌کردند» شیعیان در ده روز اول ماه محرّم در 
تمام شهرها عزاداری می‌کردند و این رسم در بغداد تا آغاز دولت سلجوقیان برقرار بود. 

در دوران دولت سلجوقیان (۴۲۹- ۷۰۰هق/ ۱۰۳۷- 2۱۳۰۰) سوگواری برای خاندان 
رسول‌اکرم(ص) عمومی شد و طی چندین سده مرحله به مرحله شکل نمایشی تعزیه یا 
شبیه‌خوانی به خود گرفت. 

این شکل تکاملی را می‌توان به این ترتیب دانست: نخست دسته‌های عزادار تنها به کندی از 
برابر تماشاگران می‌گذشتند و به سینه زدن» زنجیر زدن, کوبیدن سنج و مانند اينها می‌پرداختند. 
این دسته‌ها؛ نشانه‌ها و علم‌هایی را که بی‌شباهت به افزارهای جنگی نبود با خود حمل می‌کردند 


دوازده تار بخچه و ... 


و با هم‌آوازی و هم‌سرایی در خواندن تور حه ماجرای کربلا را برای مردم بازمی‌گفتند. رفته‌رفته 
آوا: زهای دسته جمعی کمتر شد و نشانه‌های بیشتری مورد استفاده قرار گرفت. در همین موقع بود 
که چند و أقعه خوان با همراهی سنج و طبل و توحه‌خوانی ماجرای کربلا را برای تماشاگران نقل 
می‌کردند. 
کمکم جای نقالان را شبیه شهیدان واقعة کربلا گرفت. کار این ن شبیه‌ها به این تر تیب بو د که آنها 
با شبیه‌سازی و پوشیدن جامه‌هایی نزدیک به زمان واقعه ظاهر می شدند و مصیبت‌های خود را 
شرح می‌دادند. 
مرحله بعدی راه یافتن گفتگو در کار شبیه‌ها بود و همین کفتگرها بود که به پیدایش باز زیگران 
تعزیه انجامید. در عصر صفویان -٩۹۰۷(‏ ۱۱۴۸د و ی و ی 
سراسر ایران رسمی شد شبیه‌خوانی. جز جنبه‌های مذهبی خرد. حرفه‌ای موقّت شد...۱۱) 
صاحب کتاب از صبا تا نیما این مرحله‌ها را به گونه‌ای دیگر آورده است: 
دیلمیان. که پادشاهان ایرانی و شیعی‌مذهب بودند. مظالم خلفا و داستان 
جانگداز کربلا را به صورت شبیه مجسم می‌ساختند, اما این نمایشر ها صامت 
بود و افراد نمایش با لباس مناسب سوار و پیاده خردنمایی می‌کردند. تا آنکه 
بعدها تعریه‌خوانی همراه بنا شعر و آوازء که در واقم ع یک نوع مسلودرام 
(0۵۱00۲۸۳) بود معمرل گردید. شبیه‌خوانی ناطق ظاهر را در دورة ناصرالدین 


شاه در ایران معمول شد""؟. 


زبان تعزیه 
بان تعزیه شعر است و شعر نعزیه, شعری مردمی است و چون اشعار را شاعران درباری و 
صاحب سبک نمی‌سرودند» آکنده از خطاهای وی ادیی و دستوری است. اما همین اشعار که 
در اصطلاح سبک‌شناسان از نوع «یّست, به شمار می‌رود و به علّت سادگی و صمیمیّت. زنده 
بودن و آکنده بودن از لغات عامیانی به عنوان زبانی قوی و دراماتیک در تعزیه به کار رفته 


ارت (۱۳ 
ی 


ای ا ارل). شهرباری. خسرو. ص ۷۴ 
۲ از صبا تا نیما آ پرر, بحیی. ۱ 
۳ ادییات نمایشی در ا همان 


تعزیه؛ نخستین گونه نمایش بومی - دینی 


از دید نمایش, نخستین ساخت نمایشی که در ایران برپا می‌شد و مردمان بسیاری را هم به 
گرد خود فراهم می‌آورد. نمایش سّتی تعزیه بود. پیش از آنکه اجرای نمایش‌های غربی و 

تثاترهای اروپایی در این دیار انجام گیرد تنها گونة نمایش بومی همان تعزیه بود. 
از میان هنرهای نمایشی توده‌ای- مذهبی در ایران» اگر «شبیه‌خوانی» را به 
عنوان شکل متکامل و جامعی از هنر نمایش ستتی ایرانی برگزینيم و از 
چارچوب تاریخی که «شبیه, در آن شروع به رشد و تکامل کرد آگاهی یابیم پی 
می‌بریم که «شبیه», یگانه کل هنری ایرانی است که میان ارزش‌های 
زیبایی‌شناختی آن و بینش اجتماعی و فلسفیش هماهنگی کاملی وجود داشته و 
برخلاف هنرهایی که از فرنگ به سوغات آورده شدند. از حمایت وسیع و 

گستردة طبقات مختلف اجتماعی هم برخوردار بوده است(. 

آری تعزیه تنها هنر نمایشی بومی بوده است که از نهاد نهان دین‌باوران مسلمان در سوگ 
سالار شهیدان بر جوشیده است. آن‌چنان که «تعزیه را هنر عتیق ایران و شبیه‌خوانی را والاترین 
نمایش مذهبی در جهان شناسانده‌اند. تعزیه هنر مردمی است و سبب ماندگاری این هنر بی‌ریا 
همان است که مردم کوچه و بازار همواره به دلسپاری و عشق. در حفظ و نگهداشت این هنر 


۱ همان: ص ۲۱۰. 


چهارده تعز یه؛ نخستین ... 


آیینی - مذهبی کوشیده‌اند(» 

برخی نمایش تعزیه را برگرفته از نمایش و تئاترهای باختر زمینیان دانسته ره‌آورد 
دولت‌مردان ایران از دیار غرب یاد کرده‌اند و آغاز پیدایی آن را به دوران زندیه رسانده‌اند. 

به هر روی» هنر بومی و مذهبی تعزیه از دیرباز در گوشه و کنار این سرزمین در روستاهای 
آرمیده در دل کوه و جنگل و دشت برپا و گرامی داشته می‌شده است. نمونه را می‌توان به زادگاه 
«میرزا محمود فدایی؛۰ روستای تلاوک (۲۵1270۲) اشاره کرد. این روستا در روزگاران گذشته از 
بتبادگذاران و برپا کنندگان تعز به در منطقه دودانگة سباری بوده است و استاد فدایی را از 
گردانندگان و پایه گذاران تعزیه در این منطقه دانسته‌اند و حتّی امروزه هم هر سال» روز یازدهم ماه 
محرم‌الحرام به سبب بزرگداشت نام و یاد این سراینده سوته‌دل در این روستا تعزیه با شکوه 
ویژه‌ای برگزار می‌گردد؛ به گونه‌ای که از روستاهای اطراف و حتّی از شهر ساری برخی روانة این 
دیار می‌شوند تا در سوگ سوگواران سهیم گردند. 


۱ فصلنامه وقف؛ میراث جاویدان. سال آول. ش ۳: پاییز ۱۳۷۲ مقاله «نعزبه هنر وقنی ایران». عناصری. 


جابر» ص ۳۸ 


زندگی سعر و شیو شاعری فدایی مازندرانی 


میرزا محمود فدایی از سخن سرایان و مرثیه‌پردازان پُرتوان و جادوکلام در روزگار قاجاریه 


است. او با آنکه از زبانی ۳ زیر وار اس فا کر در ر دوف موشی ای گر دو 
ناشتاخته مانده است. به گو ونه‌ای که هیچیک از زیست‌نامه‌نوپسان و فهرست‌برداران از زمان 
قاجار به این سو. یادی از وی به میان نیاورده‌اند. شگفتا که رضاقلی خان هدایت طبرستانی» 
ملقب به رلله‌باشون (۱۲۱۸- ۱۳۸۸صق) با آنکه همروزگار شاعر بوده» در نوشته‌های خود از 


وی یاد نکرده است. 

تا انجا که نویسند؛ این جُستار پژوهیدی نخستین جایی که از میرزا محمود پاد رفت نوشته‌ای 
بسیار کر تاه از محمد طاهری» متخلص به «شهاب, است که با عنوان «فدایی تلاوکی مازندرانی؛ 
در مجلۀ ارمغان به چاپ رسیده است". 

محمود فدایی. در حدود سال‌های ۱۲۰۰هق در روستای تلاوک! از بخش دودانگڈ 


د مج ارغان دور سام ش۴ و دس 71۰۷ ~= ۲۰۸ 

. ررستای تلارک. دهی است از بخش دودانگه, که در وای واه دودانگه خود یکی از 
رعا یران بای بت ی ناحید در ر گذشته به نام پریم با فریم آوازه‌ای داشته است. در کتاب 
مازندران و استرآباد می خوانیم 

«فریم با پریم. شهر کوچکی برد با حصار آجری شید بد قلمه . واقع در ر جلگهای موسرم به پر یم جنب رودخانه 
اشک و 

( > مازندران و استر 


مترحم) + 


1< حدود ۰۷ هی ویران شده باشد.» 


رانی, بانوشت ص ۷. به ثقل از سیدحسین بنافتی. 


شهرستان ساری دېده به جهان گنود. تحص 


e‏ 1 ۳ ۰ که 
وليه حورد را به همال شیوه ستتی لد در 


2 


کشور هندوستان هم سفری و گذری داشته است 


نام و تخلص شاعر 


محمرد + سب اينه 


ست اما در سراسر 


سرایندف نام خود زمحدم در را هم تنیا جند بار: دین‌سان آورده ست: 


رناظم ام عفد منظوم... 


محمود را چه باک در آن بز 


3 


سای تلاوک بردی به «تلاوکی, بازخوانده شده 


دبوانش نگاهی می افکنیم در صفحة ۱۷.۱ چنین می گوید: 


دیدم ثسبی به خواب که در دشت کربلا 


از خسون سرخ تازه جوانان سبز خط 
انجاستاده نود «جبیب مطظاهری: 
ناگه سپاه ظلم به شه حملدور شدند 


ديم از خلرص 


آن دم من و حبیب نها 


مسا 1 


راز تن ريده یکی زان سپاه سر 


کردی اشاره شام که اننم «فدایی » امین 


مشدمه نسخد خود لوب 


سخن سند و گراهی یا فعدام. 


تسنها ستاده نوده شبه ملک ایستا 
روییده برد لاله دران دشت جاه جا 
چون تیر یکزبان و به قد چون کمان دوتا 


ونهال راض ع 


دیوان فدایی مازندرانی هفده 


همچنان‌که در این بیت‌ها آورده شد «میرزا محمود» نام شعری (تخلّص) خود» «فدایی» ۳ از 
زبان شاه شهیدان در عالم رویا ستانده و در سراسر دیوان به کار برده است. 


تاریخ روزگار فدایی 

فدایی با خاندان قاجا همروزگار بود و در دور حکومت فتحعلی‌شاه محمّدشاه و 
ناصرالدٌ ین شاه زندگی می‌کرده است. 

در آن هنگام. فرمانروای مازندران ملک‌آراه محمّدقلی میرزا متخلص به «خسروی» فرزند 
فتحعلی‌شاه بود که در سال ۱۲۲۹هق فرمانروای استرآباد شد و دیرگاهی فرمانران مازندران 
بود. 

میرزا محمود فدایی در چامه‌ای بلند و استوار که برای دادخواهی از ملک‌آرا سروده بود 
ضمن گزارش حال و چگونگی رویدادی که سبب دستگیری وی را فراهم آورده به ستایش حاکم 


مازندران پرداخته است. 


دستگیری فدایی و چامه‌ای در ستایش مُلکآرا 

روزگاری که فدایی می‌زیست در منطقةٌ دودانگه در روستای دینه‌سر» خانی از سادات 
دودانگه به سر می‌برد که بر بخش فریم سلطه داشت؛ او میرزا محمّدعلی خان بود. 

فدایی با صراحت لهجه‌ای که داشت و به قول بیهقی «پوست باز کرده» سخن می‌گفت و در 
نشست‌ها و مجالس همواره زشتی‌ها و سیاهکاری‌های خان‌های محلی را باز گو می‌کرد و با 
تیغ زبان بر آنان می‌تاخت. به همین سبب آنان نیز دل‌خوشی از فدایی نداشتند و درپی فرصتی 
بودند که او را رسوا سازند تا اینکه خادمه‌ای از سرای میرزا مسحمّدعلی‌خان می‌گریزد و به 
روستای تلاوک و منزل فدایی پناه می‌آورد و فدایی او را به عقد خود درمی‌آورد. از این پس 
بدخواهان و حاسدان او از این ماجرا دست‌آویزی ساختند و گفتند که آن دوشیزه طلا و جواهر 
خان را دزدیده به فدایی داده است و در پې آن» خان فریم شکایت به فرمانروای وتان 
ملک‌آرا برد. 

ملکآرا هم برای روشن شدن ماجرا و پی بردن به درستی این رویداد فرمان داد تا فدایی را 
دستگیر و از روستای تلاوک به شهر ساری ببرند. 

پس از اینکه مأموران (امنی) حکومتی» فدایی را دستگیر و روانه ساری نمی وف دانست که 


هجده زندگی, شعر و شیو ... 


او را به زندان خواهند افکند» بنابراین شاید خبر را به گونه‌ای دیگر به ملک آرا برسانند بر آن شد 
که تمام رویداد را در قالب یک قصیده به نظم بکشد و آن را به ملک آرا برساند. 

با توجه به اینکه ملک آر؛ خود ذوق و قريحهٌ شاعری داشت و در شعر هم «خسروی» تخلص 
می‌نمود؛ شاعر برای رهایی خود و از بین بردن تهمت دیگران چامه را با ستایش آغاز و رویداد را 
به عرض ملک آرا می‌رساند. ملک‌آرا هم پس از شنیدن چام چهل و پنج بیتی فدایی بر طبع و 
قریحة او آفرین راند و بر سر نشاط آمد و با دادن صله و جایزه او را آزاد ساخت. 

این سرود؛ فدایی با آنکه در هیچ یک از نسخه‌های خطی به دست‌آمده ثبت نشده است. به 
سبب استواری و زیبایی آن‌چنان در نزد اهل دل و نکته‌سنجان قبول خاطر افتاده است که برخی 
فدایی را تنها به همین قصیده مدحی می‌شناسند. 

اینک ابیاتی از این چامه: 
ای شه شیردل و اب رکف و بحرنوال 


اردوان‌دانش و ارش‌روش و شسیرمنش 


شاوران‌سوکت و بهمن‌صفت و جهن جدال 

گس و گسوانکن شیراوژن تمساح‌جگر 
نو نسیواورن روئسین‌تن سسهراب‌مثال 

فهرمان‌قهر مسیامک‌بیر رزو رز 
بسارمان‌بار و کریمان‌کرم و هومان‌حال 

ور 3 2 وَش 5 منش 1 A.‏ کش 
يلل فرزرخرخ فيروزفر و فرخفال 

ای که در دار درم بسخشی وز نام سخا 
دور طږ طے شد و شد نام برامک پامال 

می‌زنم بر درت ای خسرو بیداردلان 
داد از این طالم خسوابسیلهٌ خرگوش مثال 

هفت سال است که از رنج عُزوبت شب و روز 


ساختم بسا همه اندوه و غم و رنج و ملال 


دیوان فدایی مازندرانی نوزده 


نسیستم راهبر شرع رسسول مدنی 

ترک سنت که حرام است مرا گشته حلال 
هر نری در پی ماده است ولی همچو مسیح 

نسربی‌ماده منم داد ز دست اقبال 
ز احتلامم همه شب حلم من از جا رفته 

صبر تا کی کنم ای خسرو خسرواجلال 
مرد مُرده تو بدان» گر بزید بی‌زن» من 

زنده ماندم به جهان وه چه شگفت است این حال 
شسبی از تیرگی رة لیس لا ژالسیل 

طرفه‌شامی چو شب قدن و یا روز وصال 
در چنین شب که همی چهره برآفروخت به قير 

در چنین شب که همی بر رخ خود سود ذُکال 
بوده‌ام چون همه شب غرقه به بحر اشعار 

تاختم یک تنه در هر طرفی رخش خیال 
ز آتش فکر مرا سوخت دماغ فكرت 

شد درم طبع مسن و طوطی نطقم شد لال 
ناگهان از درم آمد ز قضا حوروشی 

از سر و پا همگی دلسری و حسن و جمال 
داشت سسیمین‌تن او لرزه ز خوف و وحشت 

بیش از طره مشکین وی از باد شمال 
دم به دم وحش‌صفت سوی عقب می‌نگریست 

همچنان آهوی رم‌کرده» چو سگ در دنبال 
خامه از دست فکندم بگزیدم انگشت 

به تحير که مگر هست مرا فکر و خیال 
کبک نر مُفت نسجنبیده در این کلبه» تو 


به چه جرأت سوی من آمدی ای طرفه‌غزال؟ 


بيست زندگی شعر و شوه ا 


گفت من خادمة خانه اين خان «تریم» 
بسودم و دیدهام اسجا ز ستم قهر و نكال 

حال كز شعشعة مهر رخ انور شساه 
طالم کسوکب آن کسچ‌روشان بسافت زوال» 

یافتم پسای گسریز از ستم ال سستیز 
آمدم پیش تو ای دوه ارساب كمال 

دست من گیر نون دست من و دامن تو 
راست گویم به تو از روی وفا صورت حال 

که بسی گرگمنش ظالم بی‌صبر و سکنون 
تسیز کردند به قصدم همه چنگ و چنگال 

حال بى مالكم و خاصة بيتالمالم 
کس شنیدهست که قاضى نخورد بیت‌المال؟ 

۳۹ سر همسری‌ام نیست تو را جاریه‌ام 
آن شرابی که بود شفت. به قاضی است حلال 

این سخن‌ها که بیان کرد مرا سوخت جگر 
گفتمش غم مخور ای دلبر حوری‌تمثال 

گنت پس رشت عقدم تو در ایین شب بر بند 
که شت آسستن فتنه‌ست به‌سان دجال... 

حال بعضی ز ره بغض و حسد می‌گویند 
که مراین مفلسه آورده از آنجا زر و مال 

به حن ذات عزيز ازلی عر و جل 
به صفات و به کمال ابدی جل جلال 

به خدایی که جهان را به جهاندار سپرد 
به شهنشاه فريدونفر و فيروزاقبال 

هم به اجلال «خدیر طبری مُلكآرا» 
که مر او رابه جهان نیست کسی مثل و مثال 


دیوان فدایی مازندرانی بیست و یک 


حل شد از عقد ويم شقده ما لاب نحل 
در پس عقد شدم مشکل او را حلال...۱۱ 
در فرجام این بخش بادآور می‌شرم که فتحعلی‌خان صبای کاشانی (درگذشته به سال 
۸ هقی و ملک‌الشعرای دربار فتحعلی‌شاه قاجار) در مدح اح لطفعلی خان زند قصيدة مفصلی 
دارد که در آن از او دعوت کر ده ک که از بوشهر به شیراز اید و دست دشمنان را از سلطنت که تاه کند 
اکنون به دو بیت از آغاز این قصیده توجه کنید: 
جانب بندر بوشهر شر ای پیک شمال ‏ به بر شاه فریدون‌فر خورشیدخصال 
خسرو ملکستان لطفعلی خان که سود یاورش لطفب علی. باز خدای متعال(۲ 
گمان می‌کنم فدایی در سرودن قصید: خود به این سرودهٌ صبای کاشانی چشم داشته است: 
چه» وزن و موسیقی و قافیه و ابزارهای به کار گرفته. در ا ین دو چامه بسیار به هم نزدیک اند. 
یادکرد این نکتهٌ تاریخی هم بایسته است که این دو سراینده در سد؛ سیزدهم قمری می‌زیسته‌اند: 
به گونه‌ای که صبا در نیم اول درگذشته و غدایی در نیمه دوم سدهٌ سیزدهم از این سرای سپنجی 


رخت بریسته است. 


۸ این چاه دز هيران نیو Iê‏ اه تکوس ی او درا ان رتاش اند تاک 
و یا اینکه» این سروده چون پیوندی با معتل نداشته: سراینده آن را باد نکرده است. به هر روی» در منطقة دودانگه 
همه آشنایان شع این ن چام را از ز او می‌دانند و به حفظ می‌خوانند. ابن قصیده ره مرداد ماه ۱۳۷۱ که برای به 
دست آوردن نسخه‌ای از دیوان فدایی و آگاهی‌های بیشتر به روستایی از بخش‌های شهر «زیرآب» سوادکوه رفته 
بردم؛ بزرگواری ادب دوست به نام «فیض‌اللّه شهابی اتویی» به دست دادند. که خود از حاشیة نسخهاء ی کهن به 
E O‏ اد 

۲ به نقل از کتاب از صبا تا نیما: ج : آرین‌پرر: بحیی؛ ص ۲۱. 


نگاهی به تنها اثر فدایی (مَقتل) 


از استاد فدایی تنها همين نوشتة مورد پژوهش برجاي مانده است. اين اثر کرانبهاء در 
کک اتمه هی نی ری زرا ا کا را 
فدایی خود در پایان دیوان می‌فرماید: 


این مقتّل منظوم چو گردید تمام بر «چار نظام» نظم او یافت نظام 
افکند خلل به چار ارکان وجود بی‌نظم شد آن چار از این چار نظام 
(ص ۲۰۸) 


نظام نخست در بردارندة هفتاد و دو بند است که یک‌هزار و هفت‌صد و چهل بیت دارد؛ 

نظام دوم چهل و سه بند دارد که شامل ۱۳۰۱ بیت است؛ 

نظام سوم» سی و دو بند و شامل ۵۲۳ بیت می‌باشد؛ 

و سرانجام نظام چهارم که بخش پایانی مقتل هم است. در برگیرندهٌ بیست و هفت بند و 
شامل ۵۲۰ بیت است بنابر این مجموع بیت‌های چهار نظام ۴۰۲۹ بیت می‌باشد. 

سروده‌هایی فدایی» آن‌چنان سوزناک و برآمده از دل است که بر دل بیشینة بومیان مازندرانی 
نشسته است و در روزهای محرم و سوگواری سرور شهیدان در مساجد و تکیه‌های روستایی. 
بی‌آنکه کسی سرایندءٌ اشعار را بشناسد خوانده می‌شود. مردم این کتاب را به نام اصلی خود 
َفتل» می‌شناسند. آن‌چنان که استاد فدایی نیز در پایان اثر خود در بیتی, نام این دفتر منظوم را 


بیست و چهار نگاهی به ... 


این‌گونه یاد کرده است: 
زد قلم چندان پی تحریر این «َفتّل» فد کزنهادٍ نی برآمد نالً جفٌ‌القلم 
(ص ۲۰۸) 


قالب و وزن 

مقتل یا چهار نظام فدایی که حدود ۴۰۰۰ بیت دارد یکسره از آغاز تا انجام در قالب شعری 
ترکیب‌بند سروده شده و گویی مناسب‌ترین قالب را فدایی برای اثر خود برگزیده است. 

ناگفته نماند که فدایی بیرون از چهار نظای اشعاری در قالب‌های مثنوی؛ رباعی و قصیده نیز 
دارد که آمیخته است از نوحهٌ سینه‌زنی و مرائی نو حه‌خوانی. 

وزن شعری چهار نظام در بحر عروضی مضارع مثمّن اخرب مکفوف مقصور يا محذوف 
(مفعول فاعلاث. مفاعیل فاعلان) سامان یافته است» تمامی ۴۰۲۹ بیت مقتل در این وزن 
سروده شده است» همچنان‌که گفته شد قالب‌های دیگر با وزن‌های دیگر بیرون از چهار نظام هم 
از فدایی در دست است یکی از اينها قصیده‌ای بسیار بلند و زیباست با ردیف «تشنه» که ابیاتی از 


آن تقدیم می‌شود: 


(فعلاتن فعلاتن فعلاتن فغلن = بحر رمل مثمّن مخبون محذوف) 

شد چنان از تفب دل كام سسخنور تشنه 
کی ردرسفت: سی آمتانه تشر نش 

خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات 
خامه با سوز رقم کرد به دفستر تشنه 
گل به یک قطرة آسی‌ست چو اخگر تشه 

بر سر خاک فتاده‌ست گل از باد موم 
بر لب آب ستاده‌ست صنوبر تشنه 

خم شده بید معلق مگر او گشسته بدید 
پسر تسازه‌جوانی به بسرابسر تشسته 


دیوان فدایی مازندرانی بیست و پنج 


دست دارد به کمن هر چه این‌گونه چنار 

مگر او دید به خسون‌غرقه بسرادر تشسته 
سرو همچون الق آه علّم شد که نگون 

شد عم از کسفب عیاس دلاور تشنه 
زلف سنبل شده افشان و پریشان که چرا 

شد پریشان به سنان کاکل اكبر تشه 
غنچه بس زد به دهن گشت لبالب از خون 

که لبن خورد ز خون غنچه لب اصغر تشنه 
خار گلبن خبری می‌دهد از ناوک تیر 

که فرو رفت بر آن حسلق مسطهر تشته 
لاله با داغ از آن آمده از خاک برون 

کسه شد از سوز درون نوگل حیدر تشته 
ارغوان چهره ز خوناب جگر کرد خضاب ۱ 

کسه خضاب است ز خون قاسم صفدر تشنه 
آنکه می‌بود ز روز ازل و عهد الست 

حنجرش اه به آب دم خسنجر تشنه 
آنکه سیراب شد از خونِ گلویش خس و خار 

گرچه می‌بود به آب آن گل احمر تشنه 
هیچ دانی که چرا بوده به نزدیک فرات 

آنکه سیراب ند تشنه ز کوثر تشنه؟ 
خواست گردد به لب چشسمة کوثر سیراب 

خواست سیراب کند در صف محشر تشنه 
آه و افوس از آن روز که در دشت بلا 

بود آن خسرو بی لشکر و یاور تشنه... 
بسالب خشک و دل سوخته و دید تر 


غرةة جر بسا بود در آن سر فة 


ییست و شش نگاهی به ... 


خصم بی‌دین بدآیین ستمگر سیراب 

شاه آگاه فلکگاه و مسلک‌فر تشنه 
به صف جنگ برون لشکر دشمن» خیره 

به سراپسرده درون» دختر و خواهر تشته... 
منک آذکس که در آن بسادیه او رم کسید 

به دم ساية شمشير و سنان سر تشته 
شد هوا از تفب خورشید در آن روز چو گرم 

عکس آن را به نظر دید مُصور تشنه 
کس نه سیرآب بسجز آبلةٌ پاي طسلب 

کس ندید آب به غیر از مُه تسر تشنه 
روی چون سیب شد آبی ز تف بی‌آبی 

همه ای و اكه آل پیمبر تشنه.. 
تا تلم و و ا 


دید هستنا چو اولاد پیمبر تشنه 


بسیرفی کسز الف اه الم بود علم 

بسرفکندش زکسف آن سیر دلاور تشسنه 
داد از کف چو عم منصب سای یافت 

ای به س فا او سساقی کرثر تشه 
وه چه سماو چه مشک و چه علمدار و علم 

وه چه شاه و چه سپاه آن همه یکسر تشنه... 
مشک بر دوش و جهاند اسب سوی شط فرات 
کرد جنگی به سر آب که بهرام فلک 

هر نسظاره همی بود به منظر تشنه 
آنچاان ژستمیی کرد که زا گردون 

به تماشاش دى با همه اختر تشنه 


دیوان فدایی مازندرانی بیست و هفت 


گفت ک‌ای قوم شسما از ره روبه‌بازی 

به لب آب و لب شبل فسضنفر تشسنه... 
پس چو جعفر به صف موته و حمزه به خد 

حسمله‌ور گشت به آن لشکر کافر تشند.. 
زاف در آب روان بارگی باد عسنان 

همچو بط گشت به شط باره شناور تشنه 
آب را آب حاو عرق شرم نمود 

زان نگاهی که به شط کرد مكدر تشنه 
یک کف آب به نزدیک لب تشسنه رسساند 

یادش آمد که مر او راست برادر تشنه 
گفت لب تر نکنم ز آب که لب‌تشنه بود 

آن که بر نوش لبش بود پسیمبر تشسنه... 
ریخت آب از کف و کف زد به سر خویش چو آب 

آب بر ےرت او کشت چجو آذر تشنه.. 
مشک پر کرد و برون راند ز شط باره به دشت 

حمله‌ور گشت به آن قوم ستمگر تشته... 
بر تهمتن تن او تیر زدند از چپ و راست 

همه سوفار به خون تا به دم پر تشنه.. 
بود از تابش خسور ماه بسنی‌هاشم را 

دل پر تاب چو خورشید منور تشنه 
گشت جوشن به تنش آتش و تفتان خجفتان 

شد تسپان در برش آن قلپ پر از خر تشنه 
وین عصجب‌تر که به همراه تدش آب فرات ۱ 

ود سای وفادار رور تشه 
غير او دیس ده دور فلک مسینایی 

هیچ ساقی نگران دیده به ساغر تشنه؟ 


زد کی سخت کمان بر اک مَشکش تیری 
که به خون بود دمش چون دم نشتر تشنه... 
مشک خالی چو شد از آب یکی آه کشید 
از دل پر تف پر دود چو مجمر تشته... 
خورد یک تسیر به پيشاني نسورانسي او 
خون روان گشت از آن جبهة انسور تشته... 
داد دستان چو ز کف رستم دستان عرب 
۱ سرنگون گنت از آن رخش تکاور تشنه... 
عسوض دست عسطا کرده دو بالش ایزد 
بال بگشود سوی سسدره ز شسهپر تشنه... 
کس شنیدی که دهد جان ز عطش در سر آب 
| 
ای بل اش ان راو بات ۱ 
یش بیشتر از کسام مدر تشسنه 
شد وفاختم بر آن فخر جوانان عرب ۱ 
به وف‌اداری آن خسضر پسسیمبر تشسنه 
زان که بر آپ بقا رد چو ره خضر نبی 
گشت سيراب ولی بود سکسندر تشسته 
برد عباس جوان ره به سوی آب فرات 
ماد بر یا حسین تا صف محشر تشنه 
گشت از کلک فدایسی چو دلش دود بلند 
برورق کرد رقم بس که مکرر تشنه 


یادآور می‌شوم که این قصیده سیصد و سی بیت دارد و شش بار تجدید مَطلع شده است. 
بهره‌مندی فدایی از دانش‌های گوناگون 


با نگاهی به دیوان فدایی و مقدمهٌ عالمانه آن» در می‌یابیم که او در دانش‌های رایج زمان خود 


دیوان فدایی مازندرانی بيست ونه 


استادی و مهارت داشت. به کارگیری اصطلاح‌های اخترشناسی, و آیین ترسایی و دستگاه‌ها و 
مقام‌های موسیقی و ترد و شطرنج و آوردن تلمیح‌های فراوان» به اشعار او گیرایبی ویژه‌ای 
بخشیده است؛ همچنین به کارگیری ارسال‌المثل و بهره گرفتن از مایه‌های ادبی, گستردگی دانش 
او را آشکار می‌دارد. دیوان فدایی انباشته است از صنعت‌ها و آرایه‌های زیبایی‌شناسی ادبی. الب 
پیشاوند میرزا در نام شاعر نیز نشانه دانش او تواند بود چه «در عصر تیموری کتاب بسیار به 
تشویق میرزایان یعنی شهزادگان تیموری نوشته شد و کلمه «میرزا» که تا دیری در ایران به معنی 
«باسواد» بود از این تاریخ پیدا شد. چون امیرزادگان تیموری را «میرزای» می خواندند. مثل میرزا 
شاهرخ میرزا بایستقر و میرزا ال‌بیک و غيرهم و افاقا همة آنها باسواد و غالبا صاحب ذوق و 
نویسنده و شاعر بودند. لهذا این لغت برای صاحبان ذوق و سواد عَلم گردید(» 


فدایی و موسیقی 

یکی از پدیده‌های رازناک و شگرف و فرا سویی که با شعر و شاعری از آغاز پیوند یافته و 
نهاد نهان هر سراینده با آن در آمیخته» خنیاگری و نوازندگی است. از همین‌روست که 
سخن‌سرایان شوریده سر و شیفته‌دلان سخنوره در پهنۀ ادب همواره سر و سری با دانش 
موسیقی و رامشگری داشته‌اند. 

بدین سان فدایی هم در جای‌جای سروده‌های خود از اصطلاحات دانش موسیقی بهره برده 


است. 
هنگامهٌ نوای مخالف چو گشت ساز شد عازم عراق» حسین آن شه حجاز 
(ص ۳۸) 
«حجاز» و «عراق» از مقامهای موسیتی است. شاعر با زیرکی تمام واژه‌های هنگامه نوا 
مخالف. ساز و حسین را در بیت به گونه‌ای آورده که پیوندی باریک میان آنها پدید آمده است. 
بیت‌های بعدی این بند هم از این و یژگی برخوردارند: 
نقاره در خروش شد و ناله کرد نای بربط به زاری آمد و دف زد کف فسوس 
(ص 4٩۱‏ 
نقاره نای: بربط و دف از آلت‌های موسیقی است. 


۱ سبک‌شناسی: بهار محمد تقی» ج ۳. ص ۱۸۵. 


سی 


عشاق را ز شور مخالف چه ترس و بیم؟ 
از یشرب و حجاز بیا جانب عراق 
دارم نه شوق نغمة آهسنگ بارید 
عشاق را به پرده دلهای بی‌قرار 


اختر شناسی 


نگاهی به ... 


کاندر ره حسین حجازی قدم زدند 
(ص ۱۱۵) 
هر گوشه‌ای ز شور و مخالف نوا ببین 
(ص ۱۲۷) 
شوری است بر سرم به مقام حسین و راک 
(ص ۱۵۱) 
ره یی تال و شو رای ارت 
(ص 4۱۸۴ 


فدایی برای پروردن شعر و گستردن بستر سخن خویش از دانش اخترشناسی هم سود جسته 


است. آن‌چنان که در بیت‌های زیر می‌بینیم: 
آن شب گریست هره و شعریی گشود مو 


تابید خور به خانهةٌ سرطان چنان که حوت 
برجیس مشتریش شد از منظر ششسم 


بر مه کلف ز ناخن ناهید شد پدید 
خون گشت قلب قلب و دل مقده عقده کرد 


هم مهر مُنکسف شد و هم ماه مُنخسف 


تاج سر سران چو سرش رفت بر سنان 


آیین ترسایی 


وزگرد غم به صورت مه شد کلف پدید 
(ص 4۴۵ 
بربان شدی به تابهٌ گردون از آن شرار 
(ص ۷۲) 
کیوان به خاک از فلک هفتمین فتاد 
(ص ۱۶۵) 
بر خور شفق ز دید؛ برجیس شد عیان 
می‌زد به رأس رأس؛ چو بر فرق فرقدان 
(ص ۱۶۹) 
هم فرقدین و رُهره و جوزا گریستند 
اکلیل و رأس و قلب و زبانا گریستند 
(ص ۱۴۶) 


دیگر از زمینه‌های سخن» در سروده‌های فدایی» بهره‌گیری از اصطلاحات آیین مسیحیت 
است. نمونه‌ای از این‌گونه بیت‌ها را در پی یاد می‌کنيم: 


در ماتمش کلیم و مسیحا گریستند 


افزون از آنچه آدم و حرا گریستند 


دیوان فدایی مازندراتی 


زین غم به دير و صومعه قتیس و برهمن 
زنار پاره کرد و ز گردن گرفت حاج 
لعنت کنند راهب و قسّیس و برهمن 


من «ثالث ثلاثه» نگویم مسوخدم 
اسلام را گرفته‌ام از سر من از سرت 


شیوهٌ شاعری فدایی 


سی و یک 


بارشته و صلیب و چلیپا گریستند 
(ص ۱۴۶) 
رس ز سر فکند و گریبان خود درید 
(ص )٩۴‏ 
در دير و در مُغان و کلیسات ای یزید 
(ص ۹۵) 
سوگند بر مسیح» تویی مايه اميد 
گشتم بری ز دين «سه اقنومی» پلید 
(ص 4٩۵‏ 


زبان فدایی در سروده‌ها؛ هموار و استوار است و ساده و دلنشین» و همین ویژگی سیب شده 
است بر شور و سوزناکی سوگ‌سرودها افزوده گردد» تا آنجا که گویی آسمان نیز با شنیدن آن. از 


دیدگان خون می‌بارد. 
بس کن ای محمود کاین طبع روان 


خون روان سازد ز چشم آسمان 
(از بخش نوحه‌ها) 


فدایی با به کارگیری زبانی ساده و بهره‌مندی از طبع روان در ذکر ستایش و مناقب و 
دلاوریهای سرور شهیدان و یاد کرد حماسهٌ حسینی و نمایش صفوف و رویارویی جنگاوران و 
تصویرگری‌ها به خوبی» کار را به فرجام برده است. 

درون‌مایة شعر اوه که سوگ کربلائیان و شهادت دلیرانه امام حسین(ع) است. آن‌چنان گیرا و 
شورانگیز است که به فراسوی آن نمی‌اندیشیم و فزونتر از آن را نمی‌خواهیم» زیرا که تأثیرش 
جاودانه است و به هر شعر و اثری که در این زمینه باشد» فروغ و رخشندگی ویژه‌ای می‌بخشد. 


ماذه‌تاریخ و فرجام کار فدایی 

شاعر مرثیه‌پرداز ماه استاد فدایی» تاریخ فرجام کار سرایش مقتل را در یک رباعی به گونهٌ 
«ماده‌تاریخ» باد کرده ابیت 

زد قلم چندان پی تحریر این مَتل قَدَم 

کلک خود‌ریز «فدایی» در دم اتمام آن 


کز نهاد نى برآمد نالة جقّالقلم 
«مقتل شاه شهیدان» زد به تاریخش رقم 
(ص ۲۰۸) 


سی و دو نگاهی به .. 


بی‌گمان این ماده‌تاريخ یکی از زیباترین ماده‌تاریخ‌ها تواند بود. چه» بسیار نیکو و بجا افتاده 
و پیوندی باریک با موضوع اثر یافته است. 

بر بنیاد این بیت. عبارت: «مقتل شاه شهیدان»» ماده‌تاریخ اثر فدایی است, که اگر عدد حروف 
این سه واژه بر پایة حساب جمل (آبجد) نوشته شود. سال یک‌هزار و دویست و چهل و شش 
(۱۲۴۶هق) به دست می‌آید. 

با توجه به اینکه پیشتر زادسال شاعر را حدود سال ۱۲۰۰هق یاد کردیم؛ بنابر این فدایی به 
هنگام سرودن و پایان کار مقتل حدود پنجاه سال داشت. 

اکنون برای استوارداشت این سخن. نمونه‌هایی از اثر میرزا محمود را فراروی می نهیم که در 
آنها اشاراتی به کهنسالی خود دارد. 
وقت است این که خاک جوارت شوم که شد این قالب ضعیف مرا وقت اندراس 


(ص ۱۵۴) 
در پایان نظام دوم در چند بیت به پیری و سپیدی موی و فرا رسیدن زمان مرگ اشاره می‌کند: 
شاها فدائيان تو رامن فداييم ای صد هزار همچو «فدایی» فدای تو 
دارد امید این که شود در زمان مرگ این خاکسان خاک ره کربلا ی تو 
روی سپید گرچه سیه گنستش از گناه موی سیه سفید شذش, در ولای تو 
(ص ۱۵۴) 


همچنین در بند آخر از نظام چهارم فرایاد آورده» که در هنگام سرودن مقتل عمرش از چهل 
هم گذشته است: 
عمرم ز «چل» گذشت عصایم امیدِ توست ھر کو ز چل گذشت ندارد عصا عصی 
گشتم اگرچه پین به پیریم رحم کن بختم نما به جاه شه لافتی. فتی 
(ص ۲۰۷) 
افزون بر این شاعر در مقدمهٌ دیوان» آشکارا بدین نکته اشاره نموده است و به پیروی از 
دیباچ ةگلستان سعدی» قلم را در تأسَف ایام از دست‌رفته» لختی گریانده داد سخن این‌گونه داده 
است: 
... چون این عاصی را شمار عمر گرانمایه از عهد شباب به اربعین رسید و 
بهار جوانی به خزان پیری مبدل‌گردید» شبی در عالم فکر و خیال براندیشید و بر 
روز سیاه و حال تباه خود نگرید... (ص ۴) 


دیوان فدایی مازندرانی سی و سه 


مرگ شاعر 

تاریخ دقیق درگذشت فدایی بر ما روشن نیست. تنها به گمان باید گفت: درگذشت شاعر 
حدود سال ۱۲۸۰ هق روی داده است. 

روان‌شاد محمد طاهری(شهاب) می‌نویسد: 

در حاشيةٌ یکی از صفحات کتاب چهار نظام به خط شخص دیگری تاریخ 
فوت مرحوم فدایی را به سال ۱۲۸۲ هجری قمری نوشته‌اند!۱. 

فدایی و زیباشناسی سخن 

زیبایی‌شناسی سخن» دانشی است که هر سخن‌طراز و هنرورز آشنا بدان قلمرو» برای اینکه 
دلارای سخن را به زیبایی و دلاویزی بیشتر بیاراید و پندارهای شاعرانه‌اش را به پوستۀ نگارین و 
فریبای ترفندها و شگردهای ادبی پیوند دهد. از آن بهره می‌جرید. 

فدایی نیزه در سراسر سروده‌های خود؛ پیکر؛ سخن را به زیورهای دلفریب آراسته: از بيشينة 
آرایه‌ها سود برده است. 

ما در پی» پاره‌ای از این کاربردهای زیبایی‌شناختی را نمونه‌وار یاد می‌کنیم: 


استعاره تبعی: 
دلسوز او نبود کسی غیرتشنگی دلجوی او نبود کسی غير تیر و پر 
(ص ۶۸) 
زد 4 4 
استعاره کنایی: 


خور با سر برهته ببرآمد ز کوهسار با چشم اشکبار و به رخسار سندروس 
از خاوران سفیدة عاشور شد پدید .زد جامه چاک دست افق با غم و فسوس 
(ص ۵۱ 
روزی که شد دمیده به کام يزيد صبح گیسو گشود شام و گریبان درید صبح 
(ص ۴۷) 


۱. مجله ارمغان» همان. 


سی و چهار 


از دید ثوابت و سيار خون چکید 


کوس و دهل به ماتم او سینه می‌زنند 


استخدام: 


از کف بریخت آب و به سر زد چو آب کف 


ایهام: 
شد نافة غزالِ ختن؛ چین گیسوش 


اینک سر حسین تو آمد به شهر شام 


ایهام تناسب: 


شد سینه‌شان به صورت قربان پر ز تیر 


آبی ز کف گرفت» به نزدیک لب رساند 


نگاهی به ... 


پشتِ سپهر گشت ز بار آلم دوتا 
(ص ۵۷) 
نقاره در مصیبت او می‌کشد فغان 
(ص ۸۷) 


بر آب کرد دیده حسرت به سان طاس 
(ص ۶۲) 


بر روی رانِ آن سر اهل خطا همی 
(ص ۸۵) 
تابان چو آفتاب کجا شام و آفتاب 


(ص ۱۰۱) 


قسربان شدند در رو قربان کردگار 
(ص ۱۱۴) 

این نکته شد یقین و در او نیست هیچ شک 
(ص ۱۲۵) 

نساگه ز راه حیله لعینی ستم‌شعار 
(ص ۷۱) 


دیوان فدایی مازندرانی سی و پنج 


تشبیه: 
پر ژاله بود نسترن عارضش ز اشک گردیده بود لاله رویش چو زعفران 
(ص ۸۸) 
از هر طرف چو حلقه گرفتند دور او او در ميان حلقه به سان نگین نشست 
(ص ۲۴ 6 
زین‌العباد تو الف قامتش چو نون در زیر بار محنت دوران خمیده اد 
(ص ۸۴) 


چون چشم میم بسمله لب راز هم گشود 
یبا چون گل شکفته ز باد صبا همی 


(ص ۸۵) 
پوان ز آشیان کمان گشت. زاغ تیر نوعی که روز روشن از او شام تار شد 
(ص ۶۳) 
E je E‏ 
تلمیح: 
اهمریمتان به دور سلیمان عهد تو با تيغ کین چو حلقه به دور نگین شدند 
(صر 4۱۰۴ 
€ زو 
ارسال‌المئل: 


خار غمش به پای کسی نیست. گو خس است 
«در خانه گر کس است. همین یک سخن بس است؛ 


(ص ۳۴) 
از خون. رخ سیاه کنون سرخ می‌کنم . ببالاتر از سیاه که گفته است. نیست رنگ, 
(ص ۵۵) 
در آن خرابه جای نمودند مثل گنج «آری که گنج راست به ویرانه‌ها ماب, 


)٩ ۲ (ص‎ 


سی و شش نگاهی به ... 


یعنی ز پافتاده‌ام و مستصدم بعيد «خرما به شاخ تخل بن و دست نارسا» 
(ص )٩۸‏ 
نفد 


معما؛ 

یکی از گونه‌های معا در شعر فارسی» به کارگیری «صنعت قلب یا باژگونه» است. روان‌شاد 
فدایی در دو پیت با بهره گیری از «صنعت قلب کل»» معمّا ساخته است. صنعت قلب را در کتابهای 
بدیع بسیار اهمیّت داده. آن را نشان توانمندی ذوق و اندیشه و زبان‌آوری سراینده دانسته‌اند. 

در نظام نخست فرموده است: 

دل گرم باش کاتش دوزخ فسرده شد وز مقدم تو «قلب شتا» گشت چون شتا 

(ص 4۲۸ 

واه «شتاء در پایان به معنی فصل زمستان است و قلب یعنی واژگون؛ کلم «شتا, می‌شود: 
آتش. این ترکیب در آثار قدما از جمله کتاب در نادره هم آمده است: 

... و دلیران جری القلب قلب‌شکن در قلب شتا انیس آنیسه [= آتش] گشتند... 

لبالقّنتاء بلا لام و لا فپ غلی ضمیم الیتا تیف له ناژ 
(یعنی: باژگونة الشتاء بى الف ولام (شتا) = آتش» در دل زمستان شمشیر است که آن را 


آتشی است)(۱) 
و 
همچنین از نظام نخست: 
مرآتِ پیکرش چو ز خرر گشت عکس مرگ ترک فلک به تارک گردون شکست ترگ 
(ص 4۷۲ 
عکس يا باژگونة واه مرگ «گرم» است. 
زد زد 


آفرینش زیبایی و هنر 
در نظام سوم یک بند پانزده بیتی وجود دارد که فدایی با توانایی بالا و مهارت. نگارةٌ زیبا و 


١ر‏ نادره: میرزا مهدی‌خان استرآبادی. تصحیح شهیدی, سیدجعفر: ص ۰۵۵٩‏ 


دیوان فدایی مازندرانی سی و هفت 


شگفتی آفریده است. برای آنکه توانمندی سراینده بیشتر آشکار گردد» نخست یادکرد چند واژه 
بایسته است. 
هر بیت شعر دو پاره دارد» که به هر کذام یک مصراع گویند. هر مصراع سه بخش را در بردارد. 
مصراع اوّل: ضدر خشو عروض. 
ضدر: بخش نخست ازمصراع اول بیت را گویند؛ به سب اینکه صدر و سرآغاز سخن 
است. 
خشو: کلمه‌هایی که میان مصراع واقع شود (بین صدر و عروض) حشو نام دارد. 
عروض: بخش آخر از مصراع اوّل بیت را گویند. زیرا سخن با آن موسیقایی و آهنگین 
می‌شود. 
مصراغ دوم: ابتدا؛ شو عجٌز. 
ابتدا: بخش نخست از مصراع دوم بیت را گویند. 
خشو: واژه‌هایی که میان مصراع (بین ابتدا و عَجْز) جای دارد» حشو نامیده می‌شود. 
عَجُز: بخش آخر از مصراع دوم را گریند. 
اکنون به بیت‌های زیر از بند بیست و چهارم نظام سوم بنگرید: 


ای دل هنوز پخته نشد آرزوی خام خام است آرزوی تو تا عرص قیام 
تا عرص قسیام بباید کشید آه آه از جفای سسنگدلان دیار شام 
شام و عراق را ز مخالف فتاد شور شور شه حجاز: حسین بلند نام 
نام حسین بس است ز به رگریستن به رگریستن شده نام حسین تمام... 
«(ص ۱۷۵) 


همچنان که در این نمونه‌ها دیدید استاد فدایی با زیبایی و مهارت. در دو سوی مصراع‌هاء 
آراية رد الضدر على العجز را به کار گرفته است. نخست واژه «خام» راکه در «عروض» مصراع اول 
آمده در «ابتدای» مصراع دوم نیز آورده» سپس. عبارت «تا عرصه قیام» را که در «عَجْزه بیت اول 
آمده بود در بخش «ضدره بیت دوم آورده است. و این شیوه در تمامی بیت‌های این بند به 
زیبایی به کار رفته است. زیبایی کار زمانی بیشتر آشکار می‌گردد که می‌بینيم فدایی» «واژه و معناا 
هر دو را در راستای یکدیگر آورده و هيچ‌یک را از کف نداده است» چنانکه فدایی با آراستن سخن 
به زیور بدیعی و به دست دادن پیکره‌ای نفز و نوآیین. مفهوم و درون‌مایه را هم به نکویی و 
استواری در پیوند با تمامیت اثر حفظ کرده است. 


فدایی و حافظ 


فدایی افزون بر اینکه از دید موضوء و سبک دنباله‌رو کار محتشم کاشانی و صباحی بیدگلی 
بوده از میان شاعران پیشین ایران‌زمین» به حافظ جادوسخن و سروده‌های تپنده و فریبنده او 
دل‌باخته است. این شیفتگی و فریفتگی فدایی را در چند نمونه می‌توان باز نمود. 

الف - نمونه‌هایی که فدایی بدون دگرگونی از دیوان حافظ به کار گرفته است: 

در دیباچۀ دیوان صفحهٌ شش بیتی از غزل شماره ۳۷۸ حافط: 

کمتر از ذزه نثی بست مشو مهر بورز تابه خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان 

در نظام اۆل» صفحه پنجاه و شش: 


هر چند پیر و خسته‌دل و ناتوان شدم هر گه که یاد روی تر کردم جوان شدم 
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر مُنتهای همّت خود کامران شدم 


ب- نمونه‌هایی که فدایی» بی‌گمان در سرودن آنها به اشعار حافظ چشم داشته است: 
فدایی در نظام دوم بندی دارد که با این بیت‌ها آغاز می‌شود: 
در بزم غم بسنال دلا بر نوای نسی وزاشک ناب کن قدح دیدة پر ز می... 
بیدار شو که خواب عدم در پی است هان هشیار شو که شکر اجل در قفاست هی 
(ص ۱۲۰) 
این ابیات یادآور چند بیت آغازین این غزل حافظ است: 


چیل فدایی و حافظ 


ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز مى طامات تا به چند و خرافات تا به کی.. 
هشیار شو که مرغ چمن مست گشت مان بیدار شو که خواب عدم در پی است هی 
(حافظ قزوینی - غنی. غزل ش ۰۴۲۹ ص ۳۲۹) 
همچنین فدایی در آغاز نظام چهارم سروده است: 
ديدم به کشتزار فلک داس ماه نو یادم رسید کشت خود و موسم درو 
(ص ۱۸۳) 
که درهم‌ريختةٌ این بیت مشهور حافظ است: 
مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو یادم از کشت خویش آمد و هنگام درو 


معزفی نسخه‌هایی که در تصحیح از آنها بهره بر ده‌ام 


برای تصحیح دیوان فدایی و دست‌یابی به نسخ خطی» از سال ۱۳۶۶هش پژوهش در 
روستاها و کتابخانه‌ها را آغاز نمودم تا شاید بتوانم به آگاهی‌هایی از زندگی و اثر این سراینده 
دست یابم: لیکن به سبب خام‌اندیشی و بی‌فرهنگی برخی کتاب‌اندوزان تلاش‌ها چندان کارگر 
نیفتاد. به هر روی» هنگام تصحیح و ویرایش دیوان سه نسخه زیر را در اختیار داشتم: 


۱. نسخه اساس 

این نسخة خطی متعلق به آقای کر چک اعرّی پاشاکلایی است. جلد آن چرمی» حدود ۲۰۰ 
صفحه و به قطع وزبری می‌باشد هر صفحهٌ آن به تقریب پانزده بیت دارد. خط ان شکسته 
نستعلیق. نوع کاغذ روسی و به رنگ قهوه‌ای سوخته می‌باشد. آغاز و انجام این نسخه به دلیل 
فرسردگی و کهنگی افتاده است. اما به سبب رسمالخط کهن و کمترین لغزش‌ها پایه و اساس 
تصحیح را بر این نسخه نهادم. صفحات شماره ندارد. افزون بر دیوان چهار نظام اشعاری در 
قالب مثنوی قصیده مرائی و نوحه‌های سینه‌زنی هم در آن دیده می‌شود. 


۲ نسخه تلاژک (ت) 
این نسخه از آن آقای ابوالقاسم ذلیکانی تلاوکی است. که با جلدی از چرم در قطع بیاضی و 


چهل و دو معرفی نسخه‌هایی که ... 


با خط شکسته‌نستعلیق, در سال ۱۲۶۵هق (نوزده سال پس از اوّلین نسخه) به خط «ذوالفقار» 
مشهور به آقابزرگ تلاوکی فرزند مرحوم محمّدحسین تلاوکی نوشته شده است. 

این نسخه از دید ارزش» پس از نسخۀ اساس جای دارد. در تصحیح» از این نسخه با نشانٍ 
(ت) یاد شده است. 


۳ نسخه آقای ذیکانی (ذ) 

این نسخه در دو دفتر» حدود سال ۱۳۵۰هش به همّت آقای حاج عبدالحسین ذلیکانی از 
نسخ خطّی موجود سروده‌های فدایی سامان یافته است. 

این نسخه فقط بازنویسی سروده‌هاست. بی‌آنکه تصحیح انجام گیرد تا آنجا که لغزش‌های 
رسم‌الخطی و خطاهای عروضی را هم به همان سان بازنوشته‌انده به هر روی» کار توان‌فرسایی 
انجام داده‌اند و با خط زیبای نستعلیق آن را به نگارش درآورده‌اند. سعی‌شان مشکور باد. 


چند نکته دربارة شیوة نگارش و رسم‌الخط 

مهمترین چیزی که از تصحیح دیوان فدایی باید گفت شیوه نگارش يا رسم‌الخط برخی 
حروف و واژگان است. بدین‌گونه که فدایی همواره به جای حرف اضافهٌ «چو» در معنای «مثل و 
مانند»» واه رچه» را به همان معتی به کار برده است. به هنگام تصحیح» این‌گونه «چه»‌ها را به 
«چو» تغییر دادم. واژه‌های: برخاست و خانه و خار و ... را پیوسته با واو آورده است (خوانه 
برخواست...) که در تصحیح» شیوه رایج آن را نوشته‌ام. 

«گلذار, به «گلزار»؛ «خورد» به «خرد»+ «بیرون» به «یرون؟؛ «دیگر» به «دگر» و «طشت» به 
«تشت» مبدل شد. 

همچنین باید یاداور شد که فدایی حرف گاف (گ) را هرگز به کار نبرده و این حرف را با کاف 
(ک) آورده است. مثلا «گل» به جای گل همه اين موارد را در تصحیح به شکل نوشتاری 
امروزین دگرگون ساختم. در باز نویسی اشعار و کاربرد علائم نگارشی از شیو مرسوم بهره 


پرده‌ام. 


کاربردهای ویژه 
خواست ما از «کاربردهای ویژها» واژه‌ها و ترکیب‌هایی است که از گویش مازندرانی که فدایی 


دیوان فدایی مازندرانی چهل و سه 


خود از گویش‌وران آن بوده به سروده‌های او راه یافته است: 

- پیدون: به معنی «بدون» که امروزه هم در لهجۀ مردم مازندران به صورت «بیدون» به کار 
می‌رود. (ص ۱۳۹ دیوان) 

- به کش کشیدن: بغل کردن» در آغوش گرفتن. «کش» از واژه‌های کهن پارسی و به معنی پهلو» 
کنار و آغوش است؛ این واژه اکنرن هم در گویش مازندران به همان معنا کاربرد دارد. (ص ۱۲۹ 
دیوان) 

- دست و پا نمودن: این عبارت که به صورت ترکیب کنایی به کار می‌رود به معنای: تلاش 
و کوشش نمودن» تحرّک و جنبش داشتن است.(ص٩)‏ 

- سر تا سر گذاشتن: همان است که امروزه می‌گوییم: «سر به سر فلانی گذاشت» پافشاری 
نمودن در کاری» به آزار و اذیت کسی پرداختن. (ص ٩‏ دیوان) 

- مُحْبر کردن: آگاه نمودن؛ باخبر ساختن. این ترکیب امروزه هم به این معنا به کار می‌رود. 
(ص ۱۱۸) 

f e 

سخن فرجامین اینکه بایسته است از استادان و عزیزانی یاد کنم و آن همه نیک‌نهادی آنان را 
ارج بگذارم. 

نخست از استادان بزرگوار و روشن‌رأيم جناب آقای دکتر اسماعیل حاکمی و جناب آقای 
دکتر تقی پورنامداریان. صمیمانه سپاسگزارم و آرزومندم بوستان جانشان پیوسته سرسبز و 
خرّم بماند. 

سپس دوستان مهربان و انوشه‌روانم آقایان محمّدتقی ذلیکانی تلاوکی و عبداللّه اسماعیلی 
آتویی را به سبب امانت گرفتن نسخه‌های خطی و کمک در دست‌یابی بدانهاء از بُنِ جان سپاس 
می‌گویم. 

همچنین از آقای علی‌اکبر اعرّی که با گشاده‌رویی و بی‌هیچ چشم‌داشتی نسخة خطی را به 
نگارنده واگذار نمودند که از آغاز تا انجام کار تصحیح در اختیارم بود؛ بی‌نهایت تشکُر و قدردانی 
می‌نمايم. 

بی‌گمان» اگر دهش و مُنش نیک این دوستان نبود. دیوان فدایی همچنان روی در پردة 
فراموشی داشت و شاید هم در نهان‌خانه و طاق اتاق روستاییان به طاق نسیان سپرده می‌شد و 
در پی آن موریانگان با چشیدن شیرینی سروده‌های فدایی» رقصان و پای‌کوبان شیرازةٌ سخن را 
می‌پریشیدند و لاشهٌ دیوان را به گران‌جانان وا می‌گذاشتند. 


چهل و چهار 
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نمونهای از دست نویس نسخه خطی دبوان 


دیوان 


فدابی ماز ندرانی 


(مقتل چهار نظام) 


مقدمة شاعر 


ای برتر از آنچه داند ادراک 
در تحر محيط پر تلاطم 
شاها'“ که به شأن اوست شایان 
باآنکه سبق گرفته بر گل 
ما مشت خسی ز دشت حشیم 
حَنْظّل که ز توست به ز شکر 
بادا به رسول و خاندانش 
ها نه شا ق صر ناقرف 
جان داده به زیر خنجر تیز 
لبتشنة ساغر شهادت 
مقتول ز جوراهل کینه 
شاهی که ز دادن سر و جان 
از دست مش به گلشن دهر 
بسنمود کف کلیم از او خون 
از هند سوی مخالفانش 


۱ ذ: شاهی 


بحانک تحن ما عرفناک 
حاشا که ارود به قعره خاشاک 
ولاک سطا لقب الافلاک 
گفته‌ست ز عجز: ما عَبّدناک 
حاشاک عیادت تو حاشاک 
زهری که دهی تو په ز تریاک 
پیوسته درود ایزد پاک 
آن قوت روان شا لولاک 
دلبسندٍ عسلی جسهان ادراک 
با حنجر خشک و چشم نمناک 
دل‌خسته تیر قوم بی‌باک 
مذبوح ز تیغ شمر سمّاک 
بسته سر سروران به فتراک 
جیب گل و جیب غنچه شد چاک 
دم زد به دم مسیح از او خاک 
شد راست ز جان هندیان راک 


۴ مقدمه شاعر 


زان دل که به درد او ننالد بگریز که والقسیع ایاک 
مهرش شده نسفش خاتم دل 
نوعی که نگین ز کلک حکاک 
فرمانروای خطَهٌ خط و قلمرو دوات که لهی عصای انر كوا علیها » راهنمای سرچشمة 
ظلمات که «آنهاژ الحکمة تجری من جنبیها» خاموش سخن‌سنج. ضابط وقایع سرای سپنج؛ 
بی‌زبانِ مطلب طرازء دو زبان نکته‌پردازه ماشی بی‌پاه صامت گویاء مقطوع الرس مقطه( ٩‏ مقطع 
نافش‌الانفاس ليقه منیع جواد مضمار قرطاس. جریای مضراب !۲ الماس» واسطة ابداع ارقام 
کاف و نون. مصداق کلام نون والقلم و مایسطرون ‏ حبر حبرطراز: قصّب قَضبهة اهوان نیستانٍ 
واسطه را به یمن نی ہی پی. عالم امکان را چنان نی "نی اعنی ادهم سریع‌السَیر مدیدالمداد 
ملماس مشکین لباس واسطی‌نژاد از بنان بیان تمساح این لج لی پرژرف و ملاح این بحر 
پرشور شگرف. ناظم این عقد منظوم ضامی این رحیق مختوم» وفایی‌ادب «فدایی» لقب 
«محمود» الاسم مذموم الرّسم لالی منثور؛ کلام را به رشتة نظم» مرتبط و دراري مَكنُونة مرام را 
در سلک ظهور مُنخرط می‌سازد که بر عارفان غت و سمین سخن و آگاهان اخبار نو و کهن» 
مُحتجب نماناد که چون این عاصی ناسی را شمار عمر گران‌ماید از عهد شباب به اربعین رسید و 
بهار جواتی به خزان پیری مبدّل گردید. شبی در عالم فکر و خیال براندیشید و بر روز سياه و 
حال تباه خود نگرید. با خود گفت: 


هر دم از عمر می‌رود مسي چون نگه می‌کتم نماند سی 
۲ (۵ ۰ : 
ای بی خرد بی‌خبر(؟ و ای بی بصیرت و بی‌هنر 
دور جوانی گذشت موي سیه شد سپید برق یمانی برفت گرد نماند از سوار 


در این مدت قدمی در راه خدا نگذاشتی و دمی به تصفيهٌ قلب و تزکیها" نس همّت 
نگماشتی ۱" غفلت تاکی و معصیت تا چند؟ تلافی این خزان و مکافات این حرمان به چه توان 


نمود؟ که ناگاه سروش توفیق به گوش هوشم ندا در داد که بيه عمر را به خود پرداز و منظومه‌ای 
۱ ذ:-مقطعه سب 2 ۰ نیکست 

۲ ت: مظراب 

۳ نی نی 

۴ بیت از دیباچه گلستان سعدی است 

۵ ذ: ای بی‌خبر و بی خرد 

۶ در نسخ با ذال (تذکیه) ضبط شده است. 

۷ ت: نگاشتی؛ ذ: ننگاشتی؛ که بد صورت متن تصحیح نمودم. 


دیوان فدایی مازندرانی ۵ 


در مصائب شهسوار کشور اعجاز آغاز: و در ید را به مفتاح «مّن فال لا بیتا نله له فى الجَنة 
یت مفتوح ساز و خود را به پناه شاه می‌رسان که شفیع عصیان عاصیان و ضمان() گناه 
گنه کاران است. 

گفتم ای دوست صدیق و ای رفیق شفیق جز آستان وِیّم در جهان پناهی نیست. شرم را بجز 
این در حواله گاهی نیست. امّا شهسواران میدان سخنوری در این مقاله هرچه بایست گفت. گفتند 
و جوهرشناسان بحر نکته‌پروری در این معنی را به الماس نظر دقیق به نوعی که بایست سفت 
شنت ای صاحب طبع روانی که ینابیم آفرین روان‌آفرین بر ساحت روانش روان است و 
طُغرای غرای دانش‌نشان به شأن عظیم‌الشانش شایان؛ بالای والایش مُطرز به طراز «ْلنْ 
الانسان عَلْمَهالّیان 4 است و کالای کلام گرانبهایش همگنان را از اتیان به مثل آن» خارج از حدّ 
امکان. 

برهان «دْلک فضل الّه یوتیه من يَشاء 4 به نام ناميش میرن است. تبیان اد من الشعر 
تمه وین الشحر لبیان» به اسم سامیش مُعنون. دیده‌های قدسیان از رقت کلام پرسوزش 
مجروح است و دل‌های حوریان از آگفت گفتار محنت‌اندوزش مقروح؛ آعنی الفاضل الباذل 
الکامل اللوذعى و الجبر الخبیر النّحریر الالمّعی آلذی لایَسمَعْ تحریر نبلٍ من اوصافه المتون و 
الحواشی» مولانا محتشم الکاشی اه الله یکاس رضوانه و اسکتّه بُحیْرحة جنانه. 

آن محتشمی کز احتشامش از چرخ گذشته است نامش 
سوزد دل آفتاب پرسوز از سعلة آتش كلامش 

الحق آن عندلیب روضهٌ شهدای آل رسول. در مرثيةٌ قرةالعین بتول و سایر ُتلای طفوف به 
نوعی سخن را جگرسوز و مَلهوف ادا تموده که ره خنیاگر از استماع آن مویه کنان است وله 
ره که در منثور این مدعا را به عبارت دری چنان به رشتۀ نظم کشیده که چشم کوکب دی و کبک 
دری از حسرت آن خون‌چکان است. 

در حلقه‌ای که مصراعی از آن ذکر شود دست غم حلقه‌ها بر در دل کوبد و در دوره‌ای که بیتی 
از آن خوانده شود چرخ دار را جنون دّوری حاصل شود. از سوز تاب کلامش دل سنگ آب. و 
از نظم پرآبش بنیاد صبر و سکون خراب» و بعد از آن» جناب شامخ‌الالقاب» «صیاحی؛ 
صبوحی‌کش این پیمانه و پیمانه‌نوش این خُم‌خانه گردید و خَذُو آلتعل باعل بنا حشمتِ 
«محتشم) رسم تطایق ورزید. 


.١‏ ذ: ضامن 


۶ مقدمة شاعر 


پس مرا با طبع ناموزون و میزان ناسنجیده چه یارای دم زدن و زبان آخرس را چه توان سخن 
گنت ؟ 

میت گندپای لسان را با وصف اعجمیّت در مقابل فارس جیاد عربت نه مجال ترکتازی 
است و بنان بیان را با صفت آبکمیّت در برابر طلیق رشیق دستگاه فصاحت نه دست دست‌بازی. 
مفتریاتِ «مُسیلمه» را با وحی مُنرّل چه جای مشابهت؟ هقواتِ سامری را با معجزات موسوی 
نه حدٌ مشافهت. از ماه ُخْشب نور بدر تمام نتابد و از فرسس قصب کار جواد خوش‌خرام نياید. 
یه شبّه خرف در شاهرار نگردد و مهرد مرمر مُر مروارید را مشابه نشود. 

ما سوي آلبحران هذا عذب فراث انم شراب و هذا بلج أجاغ 4 چون سروش 
حقیقت‌نیوش عقل این مقاله شنید» گفت: ای دون‌همّت قاصر» مگر نمی‌دانی که در این درگاه هر 
کسی را راهی؛ و خوب و زشت را پناهی است؟ 

کمتر از ده نئی پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان! 

از مور ضعیف در ارمغان سلیمان ران ملخ عجیب نیست و از زال ناتوان در بازار بیع یوسف. 
رشتَهٌ کلاف غریب نه. 

از شایبة ریا مبرا شو و از وَسَخ شمعه مُعَرّاه تا از میامن صدق و خلوص این خدمت ناتمام 
با خدفت آن مخدو ال آلسم اس و الارشن شرف قول بدو 

آید از صدق به گوش احمد خوش تر از شین کسان» سین بلال 

چون گوش هوشم این ځجسته‌سخن بشنید به وسیلۀ «ما لایدرگ کُلّه لایترک» توسل و به وسیلة 
«المیسور لایسقط بالمعسورء توصل جُسته» به پای ادب برخاستم و از زبان توکل الیش الله 
بکافٍ عَبدّه 4 گفته راهی خواستم. 

شب‌ها از مشعلة فکر فاتره دهن در دهن مصباح هر تا محر سوختم و روزها از نابرهٌ نظر 
قاصوء آتش حسرت در کانون دل پُرسوز افروختم تا مَتلی منظوم. که منتظم است بر چهار نظام 
انتظام یافت. 

نظام اوّل: منعقد است بر هفتاد و دو بند؛ 

نظام انی: بر چهل و سه بند؛ 

نظام ثالث: سی و دو بند؛ 


نظام رابع: پیست و هفت بند. 


۱. بیت از فواجه شیراز حافظ است» در نسخ خطی نادرست خبط شوم پوس 
۲. نسخ: پزیرد 


دیوان فدایی مازندرانی ۷ 


قلم دوزیان در وصفب حال این چهار نظام به این رباعی منم گردید: 


این مقتل منظرم چو گردید تمام بر چار نظام» نظم او یافت نظام 
افکند خلل به چار ارکانِ وجود بی‌نظم شد آن چار از این چار نظام 


هر چند سخن این خاکسار چون سخن‌گذار!"" بی‌مقدار و کلامش مانند خود ناتمام و بی‌اعتبار 
است. لیکن شرف قائل در مقول‌فیه و افتخار مادح از ممدوح است. چه این مقدّمه محتوی است 
بر شرح قضیّه‌ای که «بَضیقَ ضدری 4 نتیجه اوست و مُنطوی است بر ذ کر مقدّمه‌ای که «لاینطقَ 
لشانی » اصلی است مفرع بر او؛ آعنی وقایع شهادت و حکایت پر نکایت خورشید سپهر 
امامت جمشید سریر خلافت. اختر گردون کرامت؛ والی اقلیم ولایت» شحنة کشور شفاعت. 
ضرغام بیش شجاعت. مركز دایرة شهادت. سر سربازانِ معرکةٌ سربازی و سردار سروران میدان 
سرافرازی» خدنگ ابتلای آماج. زج صاحب معراج عین الله آلنّاظره را قرءٌ باصره و صدفب 
بحر عصمت را ده فاخره» قطب فلک تمکین» لنگر سکون زمین» صاحب شفاعت کبری» نامرس 
خلافت عُظمی که قتبلان معرکة وفایش به کریمة لا تحسبَنَ الذین یلوا فی سبیل الله امواتاً بل 
آحیاء ) بلند آوازه, وفای!" شهدای عرصة رضایش» رخسار حورالعین را آرایش و غازه است. 
اگر به ظاهر سر آنور به خاک مذلّت گذاشت به باطن پا بر سرير عت گذاشت و اگر به صورت 


تن شریف را چون پرتو آفتاب بر روی تراب انداخت» در معنی تربتش در زمین» زیارتگاه اهل 


آسمان و سجده‌گاه جهانیان آمد. 
بر تربتش هر [کذا] کجا گیاهی‌ست برش تشنه‌لبی او گواهی‌ست 
هر جا ورقی(" از آن گیاه است تجن یات کک ا 
خونی که ز حلي او فرو ريخت با خاک نجاتِ خلق آمیخت 


همدم؛ تا بر فراز سنان سر نهاد پای قدر از فرق فرقدان بر سر( نهاد تا پر زیر خاک سر گذاشت» 


SA 2‏ ی 
سریر(" بر اوج هفت اختر گذاشت. 


لب تشنه‌ای که در عرص پیکار؛ نیلی آبدار را چشمه‌سار آب انگاشت. دل‌خسته‌ای که از زخم 


5 «سخنگزار» درست‌تر است. 

۲ احتمالا «و خاک» بوده است. 

۳ در نسخ: ... ورقی است؛ که به علت اشکال وزن؛ تصحیح ذوفی شد. 
۴ افتادگی دارد. 

۵ ذ: برتر 

۶ د: سریر شروری 


۸ مقدمة شاعر 


بی‌پایان» مرهم بر جراحت دل‌های عاصیان گذاشت. صابری که گوی سبقت از میدان صبور!" 
ربود شاکری که از مضقّل اصطبار زنگ از دل‌های اصفیا زدود شهریاری که طنطنهة کوس تسلیم 
و ولوله گورگة رضایش تا نفخ ضور در نُه گنبد خضرا پیچیده شهسواری که دستبُرد روز نبردش 
یکجا بساط شحاعت شحاعان آفاق را درنوردیده» «الّذى طحن جنود المعار و اتحمه و تسطل 


الغیار محاولاً بذی‌الفقار أنه حیدر کرارں 

صفدر حیدرنسب کز بیم شمشیرش گداخت 
پیرو فضرمان یزدان» پیشوای اهل دیین 
هم نبی را از علو مسرتبت قائم‌مقام 
آنکه بر مام همایون وی از عرش برین 
آن‌که تا غلتید از اوج سپهر زین به خاک 
در زوایای حریم خرمتش روح‌الامین 
روز محشر تا شفیع عاصیان گردد. کشید 
ورنه کردی در ذمی از بازوی زورآزما 


مهره ماران جمیّی زهرهُ شیران غاب 
ماه شرج مصطفی و در درج بسوتراب 
هم على را از سمو متزلت نایب‌مناب 
عقل گل مد خطیب خطبة فصل الخطاب 
گنت چرخ نیلگون ریا لت تراب» 
از حقارت کرده جا در ساي بر باب 
شافع یومٌالحساب آن ظلم‌های بی‌حساب 
چون دل اعدای دين بنیاد دشمن را خراب 


«احتمل آلأذنات حتّی تعجّبت من صبره ملائكة السموات. اصطر من منم الشرات حى 
استغائوا ده صبیانه مع الشات الّائلات.» 

سفینة نجات کائنات و زورق حیات ممکنات. غُصن غصین شجر؛ مبارکه نبوت و رکن رکین 
کمبةٌ معظّمة امامت گرم‌ساز بازار شفاعت که در روز شهادتش پرتو خورشید» مق مرت 
جهان را چنان عکس مرگ ساخت که از چهار آینڈ پیکر عنصری و قالب هیولابی بان یارائش 
جز عکس مرگ متصوّر نمی‌شد و مهر بی‌مهر در آن عرص پرشور" به نوعی جر هوا و جوف 
سما را به آتش تابش تفتیده کرد که سنگ در زیر سنابک بادبان آهنین‌تعل جز سبابک!" سیم 
نمی‌نمود. 

در عین اهتزاز هیف و مَعْمَعان صیف و لمعان سیف که آب جز در دم تیغ آبدار یافت 
نمی‌شد!"؛ آب آن مجاهدین دین چون تشنگی اطفال امام مبین به نهایت رسید» شیر در پستان 
مادران و زبان در کام طقلان به سان لسان سنان خشک شد سرینجهٌ جنگجویان از استعمال 


۰ ذ: ايوب صبور 

۲ ذ: پرشور و شر 

۳ احتمالا «سبائک» بوده است. 

۴ .ات جز در دم تيغ آبدار ان مجاهدین دین یافت نمی‌شد 


دیوان فدایی مازندرانی ۹ 


سیف و سنان الماس‌فام چون پنجه بی‌جان مرجان از کار بازماند. دل در تن و درع در بدن از 
شدّت حر هوا مذاب گشت. راکب و مرکب. دل بر مرگ تهادند. در آن فیفاء گرما به حدّی شدّت 
نمود که حوت در هزار تابه بریان و عین‌التُور بر تشنه کامی آن شیران بيشهٌ هیجا گر پان بود. اشغ 
خور در آن هوای گرم آهن تفته در بر بهاران سرد می‌کرد و ناوک سهام سرخ در هیاکل سفید به 
فولاد سبز عمل زرد به کار می‌برد. جُنَک آن کس که در آن جنگ در سای دبوار نیستی' آرمیده 
خوشا حال مبارزی که در آن وادی بی‌آب از آب روان دست شست. 

هر که در آن سرمای برگ‌ربای!" از زندگی دلسرد نشد فاه اوية و ما آدریک ماهیّه نار 
حاميَةٌ 4 و هر که در آن بیابان بی‌آب در هواخواهی آن آب و رنگ گلستان شفاعت تحصیل آبروی 
ننمود خاکش بر سر باد که آتش به خود زد نها لظی تزع ی 4 و هر کس در آن عرصه سر 
در پای آن سردار و سر کرده ارباب ابتلا بهشت به هشت بهشت سر فرود نخواهد آورد. و هر که پا 
به میدان سر ر دادنش تهشت. هشت بهشت از دست بهشت. و بذر سعادت در کشتزار توفیق» هر که 
در آن بُشته گشته نگشت. تکشت. دلیرانی که از تیغ آبگون ایشان کام خصم سیراب می‌شد. در آن 
میدان با لب عطشان از بی‌آبی از زندگانی» آبی شدند و بهادرانی که از هیبت هیأتشان زهره در 
ابدان شیخ و شاب آب می‌شد. جرعه‌نوش آب تیغ آبدار شدند. 

در آن دشت پر حر به هنگام کر و ف, آن صفدران را جوشن در بر و دل در جوشن, حریر تافته 
گشت و حریر تافته در زیر درع حدید از کوره حدّادی دم زد. آن فوج عطشان با دل لظشان(" در 
یاری یادگار شاه مردان مردانه خود را بر آن دریای آتش زده از جویبار شمشیر آبدار سیراب 
گردیدند و آن سپاه ملایک‌پناه در نصرت آن سپهبد سپاه اشک و آه و پادشاه ماهی تا ماه 
ماه یآسا در شباک بی‌تابی افتاده «اعطّش من آلخوت» چون آب به سوی شط فرات روآوردنده 
پیکان آبدار چون باران نوبهار بر ایشان باریدن گرفت. یکی در طلب آب چندان دست و پا نمود 
که هر دو دست از دست داد و یکی با خصم بی‌آبروی خیره‌سر که به خلافی شریعت» مول 
شریعة آب بود چندان سر تا سر گذاشت که سر در سر آب گذاشت. 

الحاصل. آن فرقهٌ ناجیه دل بر هلاکت نهادند و از قحط آب و شدّت عطش» عرقی که از 
عروق اسبان روان می‌شد آب حیوان پنداشتند و آبی که در نوک خنجر آبدار خصم خون‌خوار 
گمان می‌کردند. گلو بدان تُر کرده از غم تشنه کامی رستند. 
eee‏ ِ: 1 


۲ ذ: هرکس که در آن حَرّای پر گرما 
> جر نو حرای پر ی 
۳ ذ: بطشان 


۱۰ مقدمه شاعر 


زمان حرب و اوان طعن و ضرب از سپاه ملایک‌پناه آن شاه کمسپاه با سپاه خون‌آشام کرفه و 
شام از هنگام طلوع طليعة کوکب نهاری و فروغ خسرو خاوری تا هنگام ظهر و از ظهر تا به عصر 
امتداد یافت. کار به جایی رسید که جز یکه‌تاز میدان شهادت از آن معدود قلیل» احدی باقی 
نماند. آن آفتاب جهانتاب سپهر خلافت از آفت تاب آفتاب» بی‌تاب و از التهاب آتش فراق 
احباب دل کباب گردید. تیغ شجاعت از غلاف جلادت آخت و سمند عزم به میدان مخالفت 
تاخت. به صف‌شکنی و مردافکنی پرداخت سرهای خیره‌سران چون گوی از چوگان به میدان 
غلتیدن گرفت و تن‌های تهمتنان چون ماهی خارج از آب به شاطی شط تپیدن آغاز نمود. 

از مر خونبار فرزند حیدر کزار غیر فزار جویبار خرن چون جیحون در شاطی‌الفرات سیلان 
یافت و از آتش آبرنگ و آب آتش‌رنگش جریان خون از عروق آن قوم بی‌نام و ننگ» جاری به 
مجرای نیل و گنگ گردید و دجلاٌ دیگر از خون در فضای هامون پدیدار آمد. 

آن مظهر غضب الهی با آن لب عطشان و دل بریان» دست و تیغی به کار برد که مگر حضرت 
اسداللّه در جنگ بدر و ځنین به کار برده باشد و شجاعتی اظهار نمود که مگر حیدر صفدر در 
صفوف صِفّین و نهروان ظاهر ساخته باشد. از داستان معرکه‌اش داستان رستم دستان پامال گردید 
و از بارقة خسام سام‌انجامش» سام نریمان» سام را غنیمت شمرد که بر سام و سرسام متلا 
نگردید ارکان زمین و آسمان را به ندای رعدآسا آنا بی رشولاللّه» متزلزل می‌سازد و نزاعی که 
جان تاپاک مخالف رابا تن واقع بود به برهان تیغ قاطع فیصل می‌داد و غباری که از دشت هیجا به 
جو سما برخاسته بود به باران خون فرو می‌نشاند. 

شه تشنه‌لب در صف کربلا چر شاه عدو بند خیبر گشا 
ز دست یلی در صف کارزار یکی را دو می‌کرد و دو را چهار 

قضّه مقصوص, که اگر در آن غزاء قضای ریّانی دامن‌گیرش نشدی به یک اشاره قهرمانانه 
معنقسی از آن فة باغیه نگذاشتی و اگر شفاعت کونین و نجات خافقین منظور نظر عاطفت‌اثرش 
نبودی» بر آخدی از آن طایفةٌ طاغیه ابقاء نکردی» لکن به مقتضای حکمت ریانیّه و به قوت 
ظامریةٌ بشریّه و شجاعت عادیهٌ جسمانیه به آن گروه انبوه‌شقاوت پذمرده مجاهده فرمود تا اينکه 
رجوع به حظایر جبروت و اتصال به عالم ملکوت و اشتیاق ملا اعلا و شوق لقاى «دیّان الارض 
و الشماء» در دل حقایق‌منزلش به درج علیا و مرتبة فُصوی رسید. از زندگانی سیر و از این 
مضیق فانی دلگیر گردید به نوعی دل از ماسواه گند که هر چند افواج ملایک و آطباي جنیان 
التماس نصرت و معاونت نمودند» ملتمس ایشان مبذول نیفتاد. 


دیوان فدایی مازندرانی "1 


و به روایت حضرت مقس صادق(ع): انز الله سر حى رفرف علی رأس الحسین(ع) ثم 
اختار بين التصر على اعداء الله و بين لقاء الله من غير أن ینقص من اجره شیثا فاختار لقاء الله.» 

حاصل مضمون این کلام معجزنظام اینکه بر امر الهی ملائكةً سماوی به جهت نصرت آن 
جناب نازل شدند تا اينکه به نزدیک فرق فرقدان‌سای هُمایونش رسیدند و آن جناب را از جانب 
الهی در قبول نصرت و ادراک لقای رب‌العرّة مختار نمودند به شرط اینکه از اجر و ثواب چیزی 
کم نگردد با این حال به سبب کثرت شوق لقای الهی اختیار شهادت فرمود و سر همّت به مدد 
ملایک فرود نیاورد. اقتدا و تأسی نمود در آن مسلک به سلوک جدّش ابراهیم خلیل اذا ناداه حین 
لقائه بالتار جبرائیل هل لک...' و این دو بیت دلپذیر که از نتایج طبع اقدسں آن جناب است 
مشیر این معنی است: : 

ركت الخلق کل(" فی مواکا و ایتمث الییال یکی ازاکا 

یعنی: مجموع ماسوا را به جهت تو ترک کردم و دل از محبت غير تو گندم و اطفال خود را 

یتیم نمودم که به وصال تو برسم. 
فلو قطعتنی فى الب ارب مان الوا الى سواکا 

هرگاه بند بندم را در دوستی خود جدا کنی دلم به ماسوای تو ميل نمی‌کند. 

آری چنین شوری در سر داشت که دست از جان و مال و عبال برداشت. هر چند در آن معرکه 
کار بر آن جناب تنگ تر می شد» چهر؛ٌ مبارکش چون گل ارغوانی براقروخته می‌شد و هر وقت که 
از چار جانب تیربارانش می‌نمودند» سینهٌ بی‌کینه را در دم نصال سهام اهل کینه هدف می‌ساخت. 
پای در آن میدان که بازار جان عاشقان بود. 

چون شبل اسداللّه را حال بدین منوال رسید. روه‌صفتان پر حیله و نفاق و سگ‌صورتان 
شام و عراق» بر زادةٌ شیر خدا شیرگیر شدند یکباره از راه دوزنگی و نفاق تیرهای سه‌پر از 
چهار سر به جانب پنجم آل عبا گشودند و از شش جهت راه امان بر آن سرماية امن و امان عالم و 
عالمیان مسدود ساختند. ملایک هفت آسمان و حوریان هشت بهشت و قدسیان ته سپهر را به 
گریه درآوردند به نوعی داد ظلم و ستم دادند که قلم زبان را قرّت تقریر و زبان قلم را یارای تحریر 
مُشری از آعشار آن نیست. ظاهر و هویداء باهر و پیداست که چون یک تن تنها در ميان سی‌هزار 
دشمن جزار خونخوار گرفتار شود بر سر او چه آید. 

چه گریم که از هول ابن داستان بسلرزد زمین و بترسد زمان 


۱. افتادگی دارد. 
۲. در نفس المھموم: ترکت الخلق طرّ... (ے د رکربلا چه گذشت؟: ص ۲۵۳) 


۱۲ مقدمهٌ شاعر 


هر وقت که تیر بر او راست می شد کمان در مقام کج‌کشی برم ی آمد و هرگاه که نیزه از راستی با او 
یک‌زبان می‌شد از دست ناراستان پهلو تهی می‌کرد. 

سوز عطش دلسوزیش می‌کرد سوفار تیر دلجویبش می‌نمود تیغ آبدار آبش می‌داد: زخم 
کاری به کارش می‌رفت. هر چند نصیحت می‌نمود دشنام می‌شنید هر قدر نرمی می‌کرد دُرشتی 
می‌دید. 

از شدّت عطش و تابش آفتاب. زبان در دهان معجزبیانش خشک و زره فولادی بر ت 
سیمینش دم از کور حذادی می‌زد. 

هر چند می‌گفت: «اسقونی شربة من الماء فقد تست کیدی من الظماء(۱. جرعة آبم دهید که 
جگرم از تشنگی کباب است. آن قوم سنگدل در جواب می‌گفتند: «لانترکک حتّی تسقی کأس 
الموت» دست از تو برنمی‌داریم تا شربت مرگ را بنوشی. 

خنگ گردون‌هنگ ارغوان‌رنگش را چندان تیر بر اعضا جاگیر گردید که در تسميةٌ ذوالجناح: 
اسمش با مسمّی مطابق گرد: 

0 و مُرکب را طاقٹ طاق شد مانند سیل دمان 
دریای لشکر را شکافت. با لب تشنه به لب فرات رسید فرات از شرم رویش آب شد و آب روی 


بر خاک ریخت. 
کف آب چون برگرفت از فرات راز آب سد ود کاینات 


بر آرد دمار از شما سر به سر 
همین لحظه جنگی نمایان کنید 
ز ځکمش به کردار ابر مُطیر 
ناراد آرم دک ور 
رماک رد یک کافر تیره‌جان 
به نوشین لبش تسادم پر نشست 
اب اى در شک سکس 


ند عسرصة رزم زير و زبر 
دمادم به او تسیرباران كنيد 
ببارید بر پیکر شاه تسیر 
که کرباس بودی به پیشش زره 
به قصد لب خسرو انس و جان 
و زان بر جگرگاه حسیدر نشست 


برون داد خون غنچه از تاب درد 


۱ شهید مطهری در این‌باره می نو یسد: 

باور نکتید که اباعبدالله اي ن جمله را گنته باشد: رأسقونی ری مين آلناء فد تَطث گبدی». من این جملد را در 
جایی ندیده‌ام حسین اهل این جور درخراست‌ها نبود.(» حماسهٌ حسینی, مطهری, مرتضی, انتشارات صدرا: 
چاپ نوز زدهم ۱ ۰۱ ص ۱۵۶) 


دیوان فدایی مازندرانی 


دریفا مر تیر تصیره‌روان 
چو آن تیر را شاء گلگونکفن 
ز خون دهان شه ارجمند 
و زان خون. کف شاه شد پر ز خون 
ز زخم دهن شد دلش پر ز تاب 
بسنالید آن شاه بسزدان‌پسر 

که از تیر کین غنچهام خار کرد 
بگفت این و امد به میدان کین 
سپهیّد همی گفت با آن گروه 
برآمد خروشیدن کرس و برق 
بسرآورد یک تیر پیکان چو آب 
به زه بسرنهاد و کید و گشود 
به پیشانیش تادم پر نشست 
کی خو اسان دراه مس انش 
که ناگه یکی تير الماس دم 
به بالای بان م شر فار داشت 
همان تیر راکافری کینه‌خواه 
خم آورد بالاى سرو شهى 
ز پیشانی و سینه‌اش خونِ ناب" 
کف خود نمود آن زمان پر ز خون 
نه یک قطره زان خون در آن برچکید 
به خونی که باشد خدا خونبها 
ره باد دستی گره در گره 
کی اتدل داشت گی وه دا 
قضارابه فرق همایون رسيد 


ز بس خاست از عرص رزم گرد 


نسدیده بسغیر از لب او نشان 
ز دست مسبارک کشید از دهن 
از آن چشمه فواره‌ای شد بلند 
جو خونابه آن آب شد لاله‌گون 
فرو ریخت از دست و از دیده آب 
به یزدان که خشکیده باد آن دو دست. 
به کام من این زهر در کار کرد 
جگرگرشة سسيدالمرسلين 
E ES‏ 
که ناگه در آن رزمگه «بوالحنوق,(۱ 
راو بر نهاده سه پر عسقاب 
همان تیر را سوی شاه آن يهود 
به جانٍ بتول و پيمبر نشست 
ز پیشانی پاک نسورانیش 
مش چسون دم ادها پسو ژ تسم 
دم مر سه زهر از دم مار داشت 
بینداخت بر سینهً پاک شاه 
روان شد چو از ناودان سیل آب 
بیفشاند بر طارم ن یلگرن 
تو گفتی سپهرش سوی خرد کشید 


شد از خون رخ ماه او ناپدید 
رخ ماه و خورشید شد لاجورد 


کربلا چه گذشت؟ ص ۴۵۰) 


۱۴ 


ز باریدن تيغ و برق حسام 
تو گفتی هوا تیغ بارد همی 
شه تش نەلب را فزون از هزار 
چو پیکان کین بر تنش راه یافت 
زبس زخم کاری» تنش شد زکار 
زبس تسیر بارید بر جرشنش 
نماندش توان و ز زین شد نگون 
تپان شد بلند آسمان بر زمین 
بشد کشستی نوح طوفان‌گرای 
شده گ اش نارای نار خلیل 
تپد آن شه تشستهلب بر زمین 
تسنی خسته گردید از نسوک تسیر 
ی بود غلتان در آن دشت‌زار 
تو گفتی فتاده رسول خدا|ی] 
در آن دم به قصد شه تشنەلب 
سان ستم را سوی شاه آخت 
شکاف اندر آمد به عرش برین 
دراد به فوج ملایک ففان 
جو آگاه شد دخت اتا 
بسرون آمد از خیمه ژولی ده‌مو 


که ای ابسن‌سعد خدا بی‌خیر 


دران دم ز سوز تن و از عطش 
که امد یکی پیش باتیغ کین 


۱ ت: تیر 4 


۲ ت: شه تشنهلب را در ان کارزار 


۳.ت: نبی را دل آزرده 


مقدمة شاعر 


زمسین آهنین شد هوا لعل فام 
ویاناوک از میغ بارد همی 
بسه تن زخم آمد در آن کارزار(۲) 
هروا EEE‏ 
ز بس ریخت خون از تن روشنش 
به هامون تپید آن شه غرقه‌خون 
زمینگیر گسردید عرش بسرین 
به دریای خون غرق شد ناخدالی| 
به خون‌غرقه در ژرف‌دریای تیل 
گھی بر یسار و گهی بر یمین 
که بد بستهٌ دست او چرخ پیر 
که پرورده زهرا ورا در کتار 
به دشت مد با تسن خونگرای 
ابابفض و كين «صالح‌بن وهب» 
سنانش نشان پهلوی شاه ساخت 
فتادند از عرش کسروبیان 
ز احسوال آن بسیل خونگرا 
سپهدار را دید گغفتا بسه او 
تواینجا ستادی و داری ن ظر 
تخیر راکد این ین زار زار 
فرو ریخت از چشم بی‌آب آب 
شه تشهه‌لب مانده در حال غش 
به هوش آمد آن دم امام مبین 


بد تن زخم آمد فزون از هزار 


۱ 


دیوان فدایی مازندرانی 


بگفتا بر او حسیف آیسد مرا 
شد آن مرد از گسفتهُ شه درم 
تو افتاده اين نوع با درد و سوز 
غلط کرده‌ام ای شه دین غلط 
شود بندبندم بریده ز تيغ 
خدیو خطابخش پسوزش‌پذیر 
بگفتا: از ایسن ره مخور هیچ غم 
پس آن مرد زد خویشتن را به صف 
به قصدش روان خنجر کین کشید 
بت فن کور ازن رون فاخت 
درافتاد از پای و گسفتا به زار 
کنون در رهت جان و سر باختم 
ز لطف تو دارم بسی من اميد 
که من بی‌تو از راه مهر و کرم 
پس آنگسه سسپهند ز راه سستم 
که هر کس حسین را جدا ساخت سر 
ز لشکر ندادش کس آن دم جواب 
به هر کس که تکلیفی آن کار کرد 
که از میسره بادل پر ز کین 
به گرد اندرش لشکری از جفا 
به صوت حزین گفت شاه شهید 
گسرفتم نسترسید از کسردگار 
به شه گفت شمر ستمگر که هان 
بگفتا: اگر مستّعای شما 
من اینک به این پیکر خون‌تیان 


به جان دادن خود رضایم رضا 


ت: ... تو از قهر نار 


که سوزی تو از نار فیرعت 
خروشید [و| گفت: ای امام آمم 
غم ما خوری ای شه دين هنوز؟ 
خدا را؛ مبین سوی من با شسخط 
که گر جان نم بر تو شاها دریغ 
هسمای گشودهپر از پر تسیر 
که عذرت نمودم قبول از کرم 
به پیش مر رفت خنجر به کف 
به قستلش اشارت نمود آن پلید 
ز شمشیر کین پاره‌اش ساختند 
که ای صورت رحمت کردگار 
نثار تو این جان و سر ساختم 
جوابش تین داد شاه شسهید 
نخواهم گذارم به جت قدم 
به لشکر صدا زد چنین دم به دم 
ستاند ز مسن خلعت و سیم و زر 
در اقسدام آن خواهش ناصواب 
ز حق شرم بلمود و انکار کرد 
ز لشکر بسرون تاخت شمر لعین 
نمودند رو جانب خسیمه‌ها 
که ای لشکر کینه‌خواه یسزید 
عرب را چه شد غیرت و ننگ و عار؟ 
چه مطلب تو را ای شه خون‌تپان؟ 
بود قستل مسن ای گروه دغا 
ز لب‌تشنگی سیر گشتم ز جان 


که کس رو نیارد سوی خیمه‌ها 


۷۶ 


مرا ارزو اینن‌که تا زندهام 
سنوی خیمه‌ام کس نتابد عنان 
که فرزند زهرا سخن راست گفت 
بود قتل اين تشنهلب كام ما 
بسبوید از تيغ بسران سرش 
به قستل شه تشسنهلب ده نسفر 
از آن ده نتفر هر که مد به پیش 
مگر شمر سنگین‌دل زشت خر 
فرود آمد از اسب. بی‌شرم و باک 
نشست از ره کسینه بر سسینه‌اش 
بدو گفت آن دم شه تشنەلب 
مرا دل ز سوز عبطش شد کباب 
چنین گسفت شمر خدا بسی‌خبر 
تو گویی که بابم شه صفدر است 
بگو تادر این لحظه حدر تو را 
به شمر لعین گفت شاه جلیل 
ولیکن تو را جز حمیم جحیم!؟ 
بسدان ای سزاوار قهر و عستاب 
که بر من سگی چند از راه کین 
سگی همچو تر داغ از پیس داشت 
به من بیشتر می‌شدی حمله‌ور 
شبیه تو بود آن سگ ای سگ بسی 
TE TEE‏ 
به جای بلندی نمودی مکان 
ندانی مگر ای سگ بی‌ادب 


۱ ت. ابی 


ح 
۳ اختلال ورن دارد: دال در «شدند» زاید است. 


مقدمه شاعر 


در این دشت خونخوار پسایندهم 
به تشکر چنین گفت شمر آن زمان 
در ایسن سخن را به انصاف سفت 
شود شهره از کشتنش نام مسا 
که سوزد دل مهربان‌مادرش 

زید از هيبت شه به خویش 
که نفرین ز دادار داور بر او 
به خون‌ريزي آن تن چاک‌چاک 
بر آن بی پاک یکاش 
که ای سسنگدل کافر بی‌ادب 
کبابم» به من جرعه‌ای ده ز آب 
که ای ن وگل باغ خیژالبشیر 
على ولی ساقی کسوثر است 
دهد جامی(" از حرض کوثر تو را 
که از من برد کوثر و سلسبیل 
نباشد سسزا ای خسیس لشیم 
که من دوش ديدم سحرگه به خواب 
شدندا" حمله‌ور از یسار و یمین 
تاد لالت هو ابلیس داشت 
زدی نیش دندان به من بیشتر 
گشنده مرانیست جز تو کسی 
که از تو مراسینه آمد به درد 
ننداری تو شرم از خدای جهان 
ت اندر جهان جد و آب 


۳ 
ماک 


دیوان فدایی مازندرانی 


به شه گفت شمر از ره زهرخند 
مسراهست معلوم ای مسقتدا 
تو را باب شیر خدا حیدر است 
ندارم ز قتل تو من شرم و باک 
7 جب دارم ای زادءٌ فساطمه 
تو تشبیه بر سگ نمایی مرا 
یگفت این و تیغ از میان برکشید 
ز خنجر همی چاک زد حنجرش 
یکی باد با تیره‌گردی سیاه 
رخ ماه و خورشید شد ناپدید 
در افستاد در سه فلک شسغله 
برآمد ز جان ملایک خروش 
خروشید زهرا و مریم گریست 
زمه تابه ماهی ز ماهی به ماه 
نگویم بر او چرخ تنها گریست 
بو گرچه ذاتش بسری از آلسم 
چو غم را به دل جای و کاشانه است 
شستیدم صسدا از بسریده‌سرش 
کته بر وعد رای کرو وا 


که آری نشستم به جایی بلند 
که جد تو باشد رسول خدا 
که از پنجه در مهد اژدردر است 
ز خسنجر گسلویت کنم چاک‌چاک 
که با این همه خواری و واهمه 
کر یسیو توت تایه رز 
جدا کرد زان سرو سیمین سرش 
برامد بسپوشید خورشید و ماه 
تو گفتی که روز قیامت رسید 
عیان شد به سطح زمین زلزله 
نبی گشت بی‌خود علی شد ز هوش 
ز طوفانٍ امسواج مس یم گریست 
تفس تن درا اتم اا 
بر او غیر حق جمله اشیا گریست 
ولی او به دل» دل بود جای غم 
بسه غم ذات یکتاش همخانه است 
که چون سر بریدم از آن شاه دين 
کے کیرد تاجات نتورف 
وفاکن تو بر وعده‌ات ای خدا 
گاشت از سر و جان ز راه کرم 
هکرد کو اوجن ا 


اقا یاو کفاه بذلک فخراء افتخر بصبره رت الجليل و ناعاه فى المهد جبرائيل و هه 
میکائیل اقيم له الماتم فى اعلى علیّین و لطم عليه حورالعين اقشعّت لديه اظلّة العرش مع اظلّة 
سکن الجنان و الفرش.؛ 

زمانة عابس در اکتساب این غم» اکتساء به کساء عیاسیان نمود» حوریان موی‌کنان و 


١‏ نسخ: دیگر؛ که با توجه به وزن شعر تصحیح شد. 


۳ مقدمة شاعر 


مويه گنان» روخراش در خروش آمدند و مخدرات. مریم‌سیرت به تمنّای یا لیتنی مت قبل 
هذا) نوحه‌سرا گشتنده صبح» تفته‌درون سینه چاک کرد قطرات انجم از چشم فرو بارید #و 
بیس عیناء من الحزن 4 دید؛ نیّرین از شفق و کوکب به هنگام طلوع آثار غروب ظاهر کرد #تری 
اعینهم تفیض من المع 4أعلام دین ربانی سرنگون شد. آثاٍ فرض وشن نبوی مُندرس گردید تا 
از نای سوزناکش خون پاک با خاک مر شور ذم از دم دم عیسوی با خاک سرشته کو شفابخشی 
نماید تا از بیداد خصم بخت برگشته گشته گشته نرگس برگش ترگش‌کش گشته کش 
خونخزاهی نماید. گل در ماتمش گریبان درید. لاله از حسرتش داغ به دل کشیده سرو سیاءپوش 
گردید سنبل گیسو گشودی غنچه لب بربست. سبزه به" خاک نشست. نسیم خاک بر سر 
ریخت. جویبار از شرم آب شد چنار آتش به خود زد. تاک بر خود پیچید. یاسمن را یاس 
حاصل آمد. نسترون استرون گشت» سوسن زبان به قفا کشید. شقایق داغ گردید زنبقی مخبّط 
شد بید از کار اهل خلاف به خود لرزید. عذار بنفشه از طپانچه نیلوفری شد نیلوفر جامه به نیل 
زد در ماتم او دهر بسی شیون کرد لاله همه خون دیده در دامن کرد گل جَیّب قبای ارغوانی 
بدرید» قمری نملٍ سیاه در(" گردن کرد. فاخته‌ای کر ک رکوکوکر گر کو به کو می‌گردد سرگشتة سراغ 
اوست و بلبل پر غلغل که غلغله به گنبد مینا انداخته آشفنه فراق اوست. 

گریستند در مصیبت او سماوات و شکانش. جنّت و رضوانش» جحیم و خوانش. جنان و 
غلمانش, ایمان و برهانش ایقان و عرفانش. فرفان و تبیانش. جبل(* و بنیانش؛ بحار و 
حیتانش, مکه و ارکانش «آه آم نم آه قتلوه مملوکةٌ و هو ملک الملوک ظلموه رعیّته و هو سلطان 
التلاطین» زهی سنگدلی کوه که از بار مصیبتش کمر نباخت. خهی بی‌مهری مهر که از سوز 
محنتش آتش در خرمن ماه نینداخت. اگر از حيرت واقعه‌اش چرخ از جای خود باز می‌ایستاد 
جای آن داشت. و اگر از صعوبت حادثه‌اش خور بر خاک می‌افتاد!"" در خور بود از بی‌مهری مهر 
همین بس‌که بعد از او طالع شد و از بی‌غیرتی بهرام همین کافی که در انتقام قاتلانش اندک مهلتی 
داشت(. پس مهر را مهر نشاید گفت و بهرام را شدبدالانتقام نباید خواند. «العَجَّب کل العجب, 


۱ ت: بماند 

5 ت: کش 

۴ ت بر 

۴ات به 

۵ ت: جبال 

۶ ت: می‌انداخت 

۷ ت: روا داشت؛ که صحیح به نظر می‌رسد. 


دیوان فدایی مازندرانی ۹ 


کز ز ستم؛ منکیف ا مهر سچهر حیدر چرخ گردان و قم روشن و خورشید انوم ولا شموش 
منه ما طلعت شمش و لاسهل ولا حَرَنْ». بلی اگر نبود از برکات آفتاب‌های عرّت از ريه طيبة آن 
محور سپهر جلالت( هر آینه آفتاب طالع نمی‌شد و کوه و دشت برطرف می‌شد. «لولم برد 
را اظهاز حجة من ضلبه ماستقام ال ولا لدم ». اگرچه هلاکت آن جماعت بی‌دین عَلّی‌الفور 
سزا بود. لکن اراد ازئیه و حکمت لم یزلیّه از برکات وجود سجَادیّه و اظهار خجج عالیه از 
عترت عَلَويّه و أصلاب شامخة ذرَه نبویه مقتضی تأخير شد. 

بلحي من خی غنبنة و لک من هلک عن پیت فيا الله مين مذاالخطب العظیم و الّره 
الجُسيم یالیتنی كنت مَعَهُ بالطفوف آرقیت بلفسی خَد السیوف و جَعَلتُ روحی لروحه فداء و 
تفسى لنفسه وقاء فلئن اخرتنى الذهُور و عاقبنى عن نصرة المَقدور لاله صباحاً و مساء 
ولابکینه بل المع تما 

جان جهانیان فدای آن جان جهان باد که ذکر اسم سامیش را قلم مشکین‌رقم از طریق ادب 
از مسلک دانش مهجور می‌داند. اری نامش را عم نم از مداد نور بر قوایم عرش نوشته» نی‌نی 
نامش از عرش( گذشته. 


نام آن مظهر جود |و] احسان هست مشتق ز قدیم‌الاحسان 
عبری‌تُطق شبیرش خواند عربی‌لفظ حسینش داند 
آن که فرمود رسول مدنی وصف او را ز «حسین منّی؛ 
باز افزوده بر آن وصف خسن ز آنامنه به وجه حن 


مرحبا از آن سرور بی‌سر که سررشتة نجات خافقین در زیر یای اوست و حَبَّذا ر بر آن کشت 
خون‌آغشته که ذات اقدس ایزد متعال خونبهای او «کما قال عر من قال فی حدیث القدسی: «مَّن 
طلبنی وجدنی و من وَجدنی غرفنی و من عرقنی غشقنی و من عشقنی عَعلة و من عة 
له و من فلت فعلی دنه [و] من عَلَىَ ده فان ديه 

نقش کف پایش با نقش نبوّت همدوش و خدمت جنیش مهدش سرماية افتخار سروش از 
برکاتِ میلادش فطرس به فطرتِ اوّل راجع و از ُفحاتِ تربت عنبر سرشتش نفحة تاح 


و :بلی اگر نبود از برکات وجرد آفتاب‌های عرّت و از در ا حور یھر جلد 

تفت ادن دود 

۳ ت: عرش 

۴ اصل حدیث چنین است: «من طلّني وجني و من وجْدنی غرفنی و من عفن ابی و من اخبّنی عشقنی 


و من عثشی عشفثه من عشتله فتله ز من فله فعلن ده ز من عَلى یه فانا ديه (کلمات مكنونة فیض). به 
نتل ا زگنجینةالاسرار. عمان سامانی؛ انتشارات اسوه ج۱: بین ص ۸۵۳ 


۳۰ مقدمة تساعر 


روضاتِ جتان ساطع. فص خاتم مکیدنش خاتم سلیمان را بی‌آب و رنگ نمودی حکایات(۱ 
خون‌تپیدنش خونِ ناحق بحیی را به جوش آورده. فارس کمّی( که با کماة!" کم کم کسی با 
چنان کیف و کم چون او دست یلی از کم و تیغ شجاعت از کم بازیده» شهسوار عرصهٌ شجاعت 
که نه مانندش مردی, رخش مردی در مضمار سعادت تازیده و سرور جان‌باختگان عالی همّت که 
در مجاهده اعدای دین و ایمان به مدد به ملایکة هفت آسمان سر همّت فرود نیاورده «فمضی 
ما مضین عليه لین و الندریون. سردار سربازان میدان مبارزت که در (علاء كلمة حق تا 
نهایت‌مرتبه امکان از روی یتین و ایقان کوشیده م «فبلغ" ما لم يبلغ به لاژلون و الآخرون» و 
مقدّمة الجیش معرکذ و کم من نیئ فا ل مه رون 4 سرحلقة سلسلة این إذا أصابتهم مُصيبة 
قالوا له ز لا إليه راجعون 6 مقتدای زمره «فائیفونی بُحببگم الله 4 صف‌شکن روز میدان و 
اعرض عن آلمشرکین 48 شهسوار معرکة جاهد الکار و المنافقین 4 سپهید سپاه سعادت 
لشکرکش قلمرو شهادت. سردار مجاهدین؛ سالار مُستشهدین دشمن‌کش دوست پرورء عارج 
معراج دوش خیژالبشر مقتول الکفرة الفجرة, قائل قول: «اتا قتیل العَبَرة» کُشتة گریه و زاری. 
باعث ناله و بیقراری» تشنەلب سیر ر از حیات» سین نجات ممکنات نوح کک 
منای تمّناء قربانی حریم کعية وفاه آبوالاشمه ۰ مه سراجالامة کف الشمّه القتيل اس 

5 
هور کتاب‌اللّه را سند رسول‌الّه را ولد مرَمْالبحرین را لول لالا مطلحالشعدين را اختر والا. 
سید شباب جنان, رده عالم امکان؛ إکلیل مفارق مرسلین» محبوب قلوب موّمنین. طراز اورنگ 
اریکهةٌ یاقوتی» ترجمان اسرار عالم لاهوتی. وفاکننده به وعده الهی. شفاعت‌کنند: ماه تا به 
ماهی» سردادهٌ رضای دوست» دل کنده از هرچه غیر اوست. شاه کم‌سیاه. سالار کاروان اشک و 
آه» الت شروط لاله الااللّه» ثارالله ابن ثارالّه, صاحب‌النحر المنحور و لت الموئور و اور 
لیس من نور عَلیٰ نوره عرش اله را احدی‌الفرطین انی‌السّبطین» ثقل الق «لی تارگ فیکم 
الَلین» مرجان مَرَجالبحرین» نور نیرین» شمس مشرفین» فخر خافقین» مُفخر کونین. خدیو 
نشأتین, امامالحرّمين» شري الابوين» نجیبٍ‌الطرفین ,اذى هو و اخوه بقلک الاسلام مُطبین و 


۱ ت: حکایت 


۲ ت: مکی 


۳ د: کمالات 


۵ ت: شهنشه دين 


دیوان فدایی مازندرانی ۳ 


إدائرة الایمان تقطتين» الامام الهُمامٌ() الشهید ابى عبدالّه الحسين» سلام الله عليه و على من 
بذل مجه بین یدیه مادامت العیرنْ باکیات و العیون جاریات». 

چشم امید از سخنوران صاحب‌نظر و صاحب‌نظران سخنور چنان است که در عيوب 
منظومات این اوراق اغماض نموده چشم از خرد‌بینی بپوشند به عت و نٿ کلام و رب و بت 
مرام نپردازند که مقصود اصلی تحصیل رضای حضرت اله و وسیله نجات عقباست که شاید به 
مفاد ان الحسَناث بُذهبنَ السیثات 4 سيعات این خاطی در نامه عمل محو و به جای آن 
حسته ثبت گردد. بر مُبّع خبیر و ناق بصیر مخفی نیست که مضامین این منظومات جلا" بل 
کل مأخوذ است از کتب اخبار و اسفار سیر و مغازی فریقین و محاوی مستَنْد(؟" است به سندی 
«ولو کان ضعیفاه چه ذکر خبر ضعیف بنابر صحتِ تسامُح در ادل سن مُجزي است؛ هر چند 
مجرای(* تسامح در نزد بعضی از علمای اصول از این محل خارج است؛ چه مورد تسامح در ادله 
سنن و اثبات حکم استحبایی است و ان حکم در این مقاي استحباب ذکر مناقب و مصایب 
اهل‌البیت. علیهم‌السلام است که بالقطع از اخبار متواتره ثابت است و سخنی در آن نیست که 
محتاج به تسامح باشد بلکه سخن در موضوع این حکم است که کیفیّت آن مناقب و مصایب 
است. ہین ام اتاب ری ی جل علو ی ی 
مدعا مسلم است که ذکر اخبار ضعیفه در امثال این مقامات! ۶ مُجزی است؛ چه خبر صحیح نیز 
در عدم افادهٌ علم با ضعیف یکسان است, لهذا دآب و دَيْدَنِ علماء رضوان اللّه علیهم اين است‌که 
در ذ کر و مناقب و مواعظ و مصایب اکتفا به اخبار معتبره نمی‌کنند. بلکه اقوال مزرخین و کلمات 
ناقلین و مثل و قصص و حکایات غیر معتبره را ذ کر می‌نمایند. 

بلی چون میدان نظم تنگ و كُمَیټِ خامه در ر تکاپوی آن لنگ است. ذکر اخبار بعينها در این 
مقام متعشر بل متعذر است. پس چاره بجز نقل بالمضمون و بالمعتی نیست والّه الهادی الى 
یاج الط 

الهی الهی به حرمت آن سفينةٌ نجات ممکنات و زورق حیات کائنات که ناظم و قاری و 
کاتب و سامع این منظومات را به هر بیت بیتی در جنّت عطا و به هر مصواع دری از ابواب 
واه «الهمام» را ندارد. 


ات 
ت. اعمال 
ت جل 


ما ما Rs‏ 


در نسخه اساس: «مجری» برد که پراساس نسخة ت تصحیح شد. 
۶ ت: متدمات 


قدمد شا 
۳۲ مقدمه شاعر 


رحمت بر چهرة آمال وانما. بمحمد خامد نائرة کفر الکفرة و آله الفرالميّامین لبَرَرة عليه و علیهم 
الصلوه والسلام من المهیمن السلام. 


نظام ال 


(که شامل ۷۲ بند است) 


نظام اول 


سر هر کسی کد رتبه فراتر مقرّر است 


دادن بسرتری به کسی از جهانیان 
بر سسروران ده کسی سروری کند 
پس زد قسدم به مرحله وادی طلب 
راحت مجو که یافت نگردد به دار غم 
فيض از وجود ممکن معدوم مُمتنع 
ار تس ھر کم فا د 
ر که خار به پایش چه سان خد 


برخوان حدیث آتش نمرود و بین خلیل 


بعقرب را مقام به بيتالحخرن ببین 
مورسی ببین که سر زده و اله به کوه طور 


هر برگ او ز خنجر زان دهد خبر 
هر سبزه‌ای که روید از آن سرزمین ز خاک 
هر نسخلة نسمونه در آن طرفه بسوستان 
هر غنچه‌اش چو اصغر در خون تپیده است 
هر بلیلی که زار بنالد در آن ریاض 


بسنگر کبوتر خومش را که روز و ش 
رد بر وی نز نو مت 


تشریف غم به قامت قدرش فراتر است 
کو را ز خلق محنت و اندوه برتر است 
کو را ننی به خاک و به نوک سنان سر است 
پسای سپهر پیر ز انجم شُجَدّر است 
راحت ودیعه‌ای‌ست که در دار دیگر است 
باشد به نزد عقل گرت عقل رهسبر است 
بر تن نکر که هر سر مویش چو پشتر است 
بر مه نگر که چون ز کلف رنگش آغبر است 
روی منجنیق چو شکل مصوّر است 
وی روج 
0 


فی کر کنات کو ی اف ات ا 
بحیی نگر که گشته ز فولاد خنجر است 
با سنگ ظلم گو که چه کارش به گوهر است؟ 
بشنو چه شک وهاش... استر است 
یانیغ کجند ته بر ابروی حیدر است 
بر صورت زمود و فیروزه اخضر است 
با آنکه بوده خشک ز یاقوت تر تر است 
کا خود ن پاک خاک زمینش مُخمر است 
هر خسار 
گویی نشانه‌ای ز خط سبز اکر است 
از سس وناز قامت عباس صغدر است 
هر لالداش چو قاسم صدپاره پیکر است 
همداستان زینب بی‌پار و یاور است 


آن ز ناوک بیداد مخبر است 


نالا چر خواهری که ز مرگ برادر است 


۱ پراساس نص صرید فرآن وو نا قثل؛ و ما ضلیره زلکن مُه لمم. ا ی( اب دار آر بختد 


جای دیران (صصر ۲۵ و ۱۴۷) از ردار ع 


سخ گفته است که شاب 


ته درنگ | 


ی 


۳۶ 


فُمری به سانٍ طفل پدرشرده در خروش 
پسندار ای خیال که انجا سر حسین 
سجاد را به دید دل بین که ان علیل 
واحسرتا که مذهب حق بی‌رواج ماند 
ای دل زیاد آن شه زندان‌نشین بستال 
موسای کاظم است که فرعون او شده 
کو شاه دین رضا که ز مأمرن ناامین 
از حسرت جواد و ز یاد جوانیش 
کو آن سخاوت نقی و جود عسکری 
ای دل سسراغ مهدی هادی کن از صبا 
در انتظار اوست دو چشمان ما به راه 


نظام اوّل 


کرکوزنان گمشدگان همان بر است 
کی کته نر شان سان م کر اثبت 
با بند و غل نشسته به بالای اشتر است 
چون بی‌رواج باقر و بی‌حکم جعفر است 
کاو بس عزیز یوسف مصرش چو چاکر است 
هارون که او ز سامری سفله کمتر است 
زهرش میان دانة انگور ششضمر است 
دلهای ما ز آتش حسرت چو آخگر است 
خالی از آن دو شاه جهان, هفت کشور است 
کان شه به کوه قاف و یا بحر اخضر است 


۳1 


چون گوش روزه‌دار بر الله‌اکیر است 


ای صاحب زسانه علم کن زکوه قاف 
در انتقام خون حسین تيغ از لاف 
8 ۱ ا 
ای دل اگر ز اهل دلی شو فدای درست 

بیگانه باش از خود و شنو آشنای دوست 
بشسناس قدر خویش و به حکم قدر بساز 

هشیار باش و باش رضا بر قضای دوست 
عهد وفای دوست که شد بسته از ازل 

وگن سای از یلاق کرت 
هسی» هی چه غافلی به خدا کز ره خطا 

جویی رضای خویش, نجویی رضای دوست" 


۱ ت: که 
۲ این مصرع از سعدی است: ۱ 
بازا که در فراق تو چشم امیدوار چون گرش روزه‌دار بر لها کبر است 
( کلیات سعدی, انتشارات جاویدان. چاپ نم. صر ۵3۵) 
۳ ت: باش 
۴ ت: پیش از این بیت. بیت زیر را اضافه دارد: 


عهد وفا شکستن و پس لاف دوستی ای بی‌وفا کجاست طریق وفای دوست ؟ 


دیوان فدایی مازندرانی ۳۷ 


داری نه بیش یک دل و خواهی دو دوستی 

برگو که به ز دوست چه خواهی ورای دوست؟ 
از دوست غير دوست نخواهند عاشقان 

در دين عشق شرک بود ماسوای دوست 
مانند بوالهوس به هواو هوس »پيج 

ترک هرای خریش نما در هرای دوست 
عشاق چون که باز ندانند سر ز پا 

سرها نهاده‌اند در این ره به پای دوست 
این‌گونه خودپرست مباش ای خداپر ست 

یکباره شو ز خویش بّری از برای دوست 
سر زن کليمگونه به کوی هوای یار 

برشو مسیحوار به دار فنای دوست 
یاچ ون خلیل در دل آتش مُقام ساز 

یاچون ذبیح باش ذبیح منای دوست 
بنگر حسن ز تلخی زهر بلا چه دید 

بین بر حسین چه آمده در کربلای دوست 
کن کار خود درست دلا از شکست خریش 

کاندر دل شکسته‌دلان است جای دوست 

آن خسروی که آمده «لولاگ» افسرش 
کارش درست گشت چو بشکست گوهرش 
a) al‏ 

در در أُحد چو در دهن مصطفی شکست زان غم رست قلب صف انبیا شکست 
دستی گزیده باد به دندان که از ستم دندان او به خنده دندان‌نما شکست 
زان لعل روح‌بخش جگر خون عقیق ريخت زان مسنتظم عقرد نظام صفا شکست 
تا چرخ سفله بود ز سنگین دلی به دهر از سنگ کین نه همچو دُری بی بها شکست 
آمد ز خون محاسن مشکین او خضاب ٠‏ زان مشک ناب رونق مُشک ختا شکست 
الماس ذرتراش مگر بود آن جر کسان در آبسدار زراه خطا شکست 


۳۸ 


آن سنگدل که ححت دندان‌شکن شنید 
از برج فرح عقد ثريا ز هم گسیخت 
آن نادرست عهدشکن را نگر که سخت 
تا حشر باد بسته به رویش در اميد 
شد زان شکست بسته به دلها در تشاط 
پهلوی حمزه چاک ز زوبین در آن مصاف 
میشومه‌ای که او جگر حمزه را مکید 
در آن دمی كه «عتبة وثاص» نبادرست 
شیطان به نعره گفت که مقتول شد رسول 
کر ال تن متا شین د تاه ا 


دندان او چگونه ز سنگ جنا 
آن دم که درج گوهر کان عطا 
از عهد شست» بیعت «قالوا بلا 
کز آن شکست کار خود و قلب ما 
رونق ز دهر تا صف روز جزا 
بگرفت پشت لشکر نصر خا 
جفتش ز کینه درج در مسصطنا شکست 
آن در شساهوار مسحیط سخا شکست 
زان نعره یافت لشکتر خیرالو را شکست 
زان دادشان ز دعوی پا در هرا شکست 


یکسر گریختند ز میدان کارزار 
آسجا نماند جز على و تيغ ذوالفقار 


آمد دم رحیل چو بر فخر انيا 
گفتا پس از درود آو] ثنا کای حبیب حق 
بر دهر پشت‌پا زن و رو کن سوی بهشت 
ننک نمیا شخ جتان رفك رو نشرد 
حوران گره زدند سر زلف پرشکن 
صف بسته شد به ځُلد که تا نشکند دلت 
غلمان دو رویه بر سر یک پا ستاده‌اند 
دلگرم باش کاتش دوزخ فسرده شد 
آن رحمت خدای جهان گفت کای سروش 
گر موده‌ای که عُقده گشاید مرا ز دل 
جبریل گفت کای به فدای تو جان من 
آهی کشید آن شه و گفتا که با اخی 
با گریه جبرئیل امین گفت کای رسول 
بخشد گناه بی‌حدشان را ز روی لطف 


û 


روحالامین رسید ز درگاه کبریا 


آوردم از حسبیب برای تو مُژده‌ها 
کز شوفت امل خلد ندانند سر ز پا 
تاازدل توعقدة مسحنت كنند وا 
یک جانب از ملایک و یک سو ز انببا 
درچار بساغ هشت در جنثالعاد 
وز مقدم تو قلب شتا گشت چون 


این مژده‌ها خوش است ولی هست نارسا 
وز روی لطف عقده فکرم ز دل گشا 
بر گو برای کیست تو را فکر غمفز؟ 
پُشستم ز بار مسحنت امّت برد دوتا 
غمگین مشو که هست خدا خافرالخطا 
چندان به روز حشر که گردی از او رضا 


دیوان فدایی مازندرانی 


خوشحال گشت آن شه و گفتا که این زمان 
آری به خونبهای حسینش به روز حشر 
شد خونبهای آن شه خوبان نجات خلق 
بر آب شور دید احباب تشنه است 
داری به دیده آب گر ای دیده آب ریز 
بی‌آبرو کسی‌ست که آبش به چشم نیست 
بباشد نمک به نص نبی مَهرٍ فاطمه 


۳۹ 


تلخی زهر مرگ گوارا شده مرا 
ای دل دژم مباش که بخشند جرم ما 
با آنکه هست کون و مکانش نه خونبها 
آن تشنه‌ای که آب ندادندش از جفا 
ود مگر به چشم تو ای مردمک حیا 
خوش آن کسی که از خبر مَل بکی؛ بکین 


از اک ت وی ششک روا دانتسا 


این آب شور را چو خریدار فاطمه‌ست 


۳ 2 
بر گو دگر ز شور نشورت چه واهمه‌ست 


ا اا 


آن مریم دو عیسی و زهرای یک ریاض 
آن مشرق دو مهر و بهین جفت طاق دهر 
مسعصومه‌ای که شیر خدا راست بانویی 
در حجله عسفاف گر او جلوه‌گر نود 
ظاهر شده کرامت مسریم ز فشه‌اش 
دید آنچه کس ندید ز بیداد ظلم و جور 


ربی‌حیا 


رد انیی. بت یر وس تما 
شد شیو کی او شسیر دا زا ست دست 
خون خورد لعل و سنگ به سر زد ز غم عقیق 
از تاب درد رفت بتول ملک خدم 
با دشمنان دین حق ای دوست در جهان 
باید به جای دست زنی سنگ غم به سر 
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۳ مر (۱) 
... کیا بسه دعصوی نیرو ری 


وان در یک خزانه و درج دو گوهری 
وان مهر یک سپهر و سپهر دو اخستری 
مطلومه‌ای که شاه رس راست دختری 
بودی جناب مرتضوی را نه همسری 
بر فهه‌اش كنيز هراران جر صاجری 
از فتنه جماعت از دين حق رى" 
برباب علم احمدی از راه کافری 
وز ضرب درشکست عجب بی‌بها ذری 
تا زان صدف شکست از آن صدمه گرهری 
با پهلوی شکسته از این دار ششدری 
اتڪن نید کی کرد اکر تیک اگوی 


باید به جای اشک از این عُْصّه خون گری 


در حیرتم که از غم هجر چنان نگار 


یا رب چه سان گذشت 


١د‏ ۲. پر از این بیت‌هاء دو بیت حذف شده است. 


بر آن شیر کردگار 
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۳۰ 


" نود هلال کز خم گردون شد آشکار 
آمد مّه صیام و حرام است ال و شرب 
آه از دمی که تارک شیر خدا شکافت 
مسجد به لرزه آمد و محراب گشت خم 
EE‏ 
بگرفت مُشت مشت خاکی و بر زخم فرق ریخت 
خواند آية شريفة «سنها تعیدکم! ‏ 
آن هیکلی که بود شبیهش به طاق عرش 


افستاد شور خلفله در فوج قدسیان 


آمد شک اف بر 


بردند ان ملجم مبردود شوم را 
گفتا به این اسیر مدارا کنید و رفز 


نظام اول 


زد آسمان به تارک خود تيغ آبدار 
در ماتم على شه دين مير ذوالفتار 
از ضرب تیغ آن شسقی شوم نابکار 
سښجاده غرق خون شد. سخاد زخمدار 
ی او 
یعنی که مشت خاکم و خاکم بود به کار 
آن صادق صدوق به تصدیق کردگار 
از تخت سرنگون شد و نالید زارزار 
خون زان روانه گشت چو سیلاب نوبهار 
پر شد ز جوش خیل ملک چرخ بی قرار 
کرد این گمان که روز قیامت شد آشکار 
سادست بسته پیش شسه آسمانوقار 


یارب که دید این کرم از > خلق روزگار؟ 


پس خامهة بسریده‌زبان ترک سر نمود 
تسحریر این قضیّه به نوع دگر نمود 
e‏ 8 13 


چون شیر حق عل ولی وقت صبحدم 
آن روبهی که داشت به شیر خدا کمین 
آن بی ‌حیا نکردز روی نسبی حیا 
از فرق تابه جبهة نورانیش شکافت 
آمد به جای ضربت عمرو لعین فرود 
پى كد ناقة الله اگر اسر وی 
جبریل در ميان هرانعره زد که وای 
از شور آن خروش به افواج قدسیان 
چون آن صدا به گوش حسین و حسن رسید 
دیدند خون شاه به محراب کرده گل 


۰ اصل آید چنین ن است: ییا خلغناگم 


بهر سجود دوست به محراب گشت خم 


گسردید شسیرگیر بر آن آصوی حسرم 
و ان 
ان ل 
گردید چون دو نیمه سرش چون سر قلم 
زان آشسمّی الاخسرین جدید امد آن ستم 
مقترل شد امير عرب خسرو عجم 
افتاد شور و غلفله و خورد صف به هم 


شسمشیر پر ز سیم 


ز یه سا فا نت وی شزو راع 


نوعی که گشت قامت محراب حَم ز غم 


و فبها مد گم و (طه: ۵۵) 


دیوان فدایی مازندرانی 


گفتند با خروش که ای جان مصطنی 
مارايتیم کردی و کردی ز خود جدا 
خواهی که بی‌حسین و حسن ای امیر کل 
مارا روا مسدار اسپر غم وبلا 
بگشود چشم حیدر صفدر ز بی‌خودی 
دیگر مرا ز محنت ایام نیست باک 
از بعد من به نیم شبی ای حسىن تر را 
ای جان من حسین! به صحرای کربلا 
ظلمی کنند بر تو که آن ظلم را کسی 
ES E E E RE‏ 
حیدر از آن نماند 


۳۱ 


از خون چراست گونه گلگونه‌ات بَعم؟ 
آری در یستیم ج دا مسی‌شود ز سم 
زاینجا به سوی روضهٌ رضوان نهی قدم 
ماراز خود مساز جدا ای ملک خدم 
گفتا که ای دو در یم عصمت و کرم 
لیکن دلم برای شما هست بس دزم 
خواهند داد سودة الماس از ستم 
خواهند کرد نخل قدت را ز کین قلم 
کی شتا وراه سوه شم 
بعد از دو روز در حرم خلد جرم 


در این عالم سترگ 


کاین خانه تنگ بوده و آن مرد بس بزرگ 


چون تشنه‌لب ز خواب شهنشاه دين حسن 
بسود از قضاز کوزه سربسته بى خبر 
بر سر کشید کوزه و آهی ز دل کشید 
دستی کشید بر دل و غلتید بر سریر 
آگاه شد ز حالت او شاه دين حسین 
گفتا برای چیست که آمد ز ناله‌ات 
ریزی چرا ز حلق بر این سان دل و جگر 
دادش جواب خستة الماس كاين زمان 
گشتم ز خواب وصل چو بیدار یا اخاه 
سربسته گویمت سخن این کوزه سر به مُهر 
گویا به جای آب دراو زهر مرگ بود 
از حال من مپرس که آبم ز سر گذشت 
آن کور را رفت شی نشا دين این 
بر این اراده تاکشد این آب را به سر 


ات 
بیدار شد به وقت سحر با غم و محن 
کانجا ز کین چو شعبده انگیخت اهرمن 
گفتا چه آب بود که آتش زده به من 
از حلق تشنه لخت جگر ریخت در لگن 
آمد به اضطراب سوی آن شه زمن 
سردل کیت ای هیر ا س ق فک 
بر رخ ز دیده اشک چو شبنم به نسترن 
در خواب بود با پدر و جد مرا سخن 
شد از عطش لبم به لب کسوزه شفترن 
آتش مسیان آب اجل داشت مسستکن 
کافراخت آتشسی به دلم تا لب دهن 
امشب سپاه ظلم شبیخون زده به مسن 
از بهر امستحان ز بر شاه م‌تجن 


گفتش به ناله آن ولی از رٽ ذوالن 
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۳۳ 


کای جان من منوش از این آب. زینهار 
آبم بود به کوزه و آبت به نسوک تیر 
خواهی تو داد سر؛ به سر آب یاحسین 
قاسم نهال گلشن من جان ند فدات 
لب‌تشنه و گرسنه کنی رو به رزمگاه 
با تشنگی به زاری و خاری چو گل تو را 
گفت این و ريخت لخت جگر از گلو به تشت 
شد سبز رنگ صاحب قصر زمرّدی 
از بعد او شریعت و دین گشت بی‌نظام 
شتسد لاله راز داغ دلش سبینه داغدار 
در مستع خنده زد به دهن غنچه را صا 
الماس سنگدل به چه دل گشت با دلش 
در حیرتم که آب چرا این ستم نمود 
بسس آبرویی عسجبی کسرده است آب 
میشومه‌ای که جفتِ چنین را ز زهر گشت 
شسرمی نسداشت از رخ پسیفمبر خسدا 
دل از حسن بريد به دلخواهی يزيد 
ترجيح داد دختر اشعث ز کافری 
افغان ز جور و کینۀ مردان سنگدل 


نظام اوّل 


زرا کف آمد از ازل ا آب باب من 
آید از این دو آب خن بر سر خن 
نو می شود زداغ دلت هرغمكهن 
او اندو دبای وراو وی ان 
دلخسته و شکسته و مهجور از وطن 
گردد هزار پاره ز تسیر جفا بدن 
چون گل به صحن گلشن و چون لاله در جمن 
گشتش به تخت قصر زمد پس انجمن 
آمد حرام واجب و مکروه شد شان 
زان غم همی به یاس قرین گشت پاسمن 
گل رانسیم ساخت به تن پاره ب 
Gee‏ شرر نکن 


زین کار بر رفاقت الماس داد تسن 
کامد ز حیله رهمزن آن نسابکارزن 


آن زن مسبر تو نام و به نامش قلم بزن 
رحمى نکرد بر خلف الصدق برالحسن 
توان اینکه هست یزید آخشن از حسن 


برابن بوتراب چرا ان بوالاسن؟ 


ف ریاد از مععاويه آن عابد ون 


شد در جهان حسین و حسن را جگرکباب 
این را ز آب خسوردن و آن را ز منع آب 
اقا رها 


ددم سفیده‌دم که برآمد ز کوهسار 
از بس تپانچه» صورت افلاک شد کبود 
لرزان به هر طرف نگران چشم آفتاب 
سقف فلک چو سطح زمین مانده در سکون 


خور با سر برهنه و با چشم اشکبار 
از بس سبرشک دامن آفاق شد نگار 
چون اشهب رمیده ز میدان کارزار 
سطح زمین چو سقف فلک مانده!" بی قرار 


دیوان فدایی مازندرانی 


بسی‌نور تست دید اختر به رنگ دود 
کرد از مسفاد حکم راذا امس كُرّرت» 
گفتم به پیر عقل که امروز از چه راه 
ام روز آفتاب به دلسوزی که زد 
از خرن مقتل که سپهر سياه پوش 
این صبح ببر کیست گریبان نموده چاک 
برخاست از برای چه این موج کوه‌کوه 
این روز را چه نام که در وی پدید گشت 
گفتا که روز فقتل امامی‌ست کامده 
امروز شد قتیل جفا شاه شش‌جهت 
شد غرقه‌خون روان» ز میدان کارزار() 
اروز شد شهید جگرگوشه رسول 
آن رهسبری که در ره حق ساخت پاز سر 
دانای چار دفتر و دا هفت چرخ 


بی‌سر تنی که داشت چو یحیی سری به تشت 


۳۳ 


بر دود گشت صورت نير به سان نار 
هر کس گمان که روز قیامت شد آشکار 
ایسن‌گونه گشت گونةٌ خور زرد و بُرغار 
از دود دل به خرمن کون و مکان شرار؟ 
امروز سرخ کرده به رنگ شفق عذار؟ 
وین روز بهر چیست که آمد چر شام تار؟ 
بگریست در عسزای که ایسن انم زارزار 
۸ نگامةٌ قيامت و هگام الا 
جبریل را به جنیش مهد وی افتخار 
اسروز شد ذبیح ستم فخر هنت و چار 
امروز ذوالجناح سوی خیمه بی‌سوار 
اروز شد به نیزه سر شاه تساجدار 
وان سروری که در سر دين کرد جان نثار 
دارای هشت جت و دوار ئه میذدار 


بی‌تن سری که داد چو عیسی نی به دار 


مقتول تيغ اهل ستم شاه کم‌سپاه 
سالار خیل محنت و غم «روحنا فداه» 


زعز اقا 
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رخشنده گوهر صدف مسصطفی؛ حسین 
قسسربانی مسنای تسمنای وصسل دوست 
ذبح عظيم کعبةٌ کسوی وفا حسسين 


گے ز دست داد طط _ سوفانی ستم 


لطان کے ور الم و شاه ملک غم 
سار کاروان دار سل حسین 


۱ ت: رزمگ: 


۳۴ نظام اول 


دند مسصطفی و جکرگوشة على 

روح( روان حضرت خیرالنسا حسین 
آن جسنگجوی یکتنه با سی‌هزار تتن 

در کارزار معرکۀ کسربلا حسین 
کرده ز راه بذل وکرم در صف قتال 

جان را فدای امت خود بی فدا حسین 
صدپاره تن چو غنچه» صدپاره بر چو گل 

از تسیغ و تير ونيزه اهل جفا حسين 
تن داده بر گذشتن جسان از ره وفا 

سر داده بسر کمتد قضا بارضا حسین 
از سر طمع سریده به پای نجات خلق 

وز پافتاده در سر حکم خدا حسین 
گردیده اسستخوان ز شم اسب کوفیان 

چون دانه آرد از دهن آسبیا حسین 
گە سر نهاد بر سر خاکستر تنور 

گاهی به نیزه‌گاه به تشت طلا حسین 
ای دیده خون ببار در این غم اگر تو راست 

چشمم طمع به شافع روز جزا حسين 

خار غمش به پای کسی نیست گو خس است 
در خانه گر کس است همین یک سخن بس است 
بع ك 2 


در حسیرتم که آب مگر آسرو نداشت گر آسروی داشت چرا رو به او نداشت 
لب تشه شاه تشسنه‌لبان در لب فرات جز جسرعه‌ای زآب دگر آرزو نداشت 
آب از خحالت بسدی خود نگشت آب خاکش به سر که از چه سری با نکو نداشت 
نی‌نی که چون به کام حسن ناگوار شد زان ره به خاک پای حسین هیچ رو نداشت 
شاهی که آب رفت ما آورد به جو جز آب دیده آب روانی به جر نداشت 


ر ii‏ ب بت 
A‏ امّت و 


دیوان فدایی مازندرانی ۳۵ 


جزآه سرد کسب هوایی دگر نکرد غیر از سرشک هیچ نمی در گلو نداشت 


بودش مگر ز فرط عطش آه در جگر دندان گذار بر جگر ای دل: بگر نداشت 
آگه نسبود ساقی کسوثر ز حال او آتجا مگر نسیم صبا چستجو نداشت 
دلجوییش نکرد سر مویی کس چو تیر دلسسوز غیر زینب ژولیدهمو نداشت 


مهلت ز فتنه اجل از شش جهت ندید فرصت ز دشمن دغل از چارسو نداشت 
کسب نجات خلق زک یمین نمود از جبهه خون فشاند نگویی که خو نداشت 
بود از قدیم شیو احسان ز عسادتش 
فطرس نجات يافت ز يمن ولادتش 


(ق] (2] 2 
آن شب که گشت از صدف عصمت آشکار رخشان ذری که عرش خدا راست گوشوار 
E |‏ ولادت آن شاه ةلت آند ندای یب ز درگاه کردگار 


کای مالک جحیم تف نار بر نشان 
بسرگو فروغ نار نشیند فرو ز نور 
وی خازن بهشت خر ده به حوریان 
اینک حسین به عرص دنیا قدم نهاد 
باید کنند حور جنان گوهر سرشک 
آی جبرئیل رو به رسول امین رسان 
برگو که گر به وعده وفا می‌کند حسین 
پزان شد از فراز فلک سوی سطح خاک 
شد از قضا گذار ملایک به عرصه‌ای 
پرسوخته ز آتش قهر حكيم عصدل 
بود آن فرشته فطرس و می‌بود سال چند 
گفت او به جبرئیل که ای وحی را سفیر 
امشب به بام چرخ عجب شور( غلفله‌ست 


۱ ت: خرن؛ که در این صورت قافیه اب یراد خواهد داشت 


نور حسین رسید چه حاجت دگر به نار(" 
گلخن شود چو گلشن و آتش چو لاله‌زار 
ساپ رشکن کنند سر زلف تابدار 
بکجا برای سْفَدُم نورانیش نثار 
بعد از درود و تسهنیت آن بسزرگوار(۳ 
خلد و جحیم راست به دست وی اختیار 
روح‌الامین و خیل ملک همرهش هزار 

کانجا فرشته‌ای ز هواگشت آشکار 

پسروانهوار کز شرر شسمم پسرشرار 
انسجا معلق از مسزه چشسم اشکبار 
امشب برای چیست که اینجا شدت گذار؟ 


آیاقیامت آمد و محشر شد آشکار؟ 


۲ در نسخڈ ت این بیت پس از بیت «برگو فروع. E‏ 


تهنیت دین 


۴ راتان یه ده سس مق ساير نسخ بدون وار هستند. 


۵ ت: شرر و 


۳۶ 


دادش امین وحسی از آن مژده آگهی 
کای نامور سروش ز تقصیر خود چنین 
اکنون مرا ز لطف به همراه خود بیر 
از رحسمت اله برآرم دوبساره پر 
جبریل برد همره خود آن فرشته را 
قسنداق شاه تشته‌لبان را شه شل 
کای داور کریم اگر این حسین من 
بخشاگناه فطرس و بال و پرش بده 
کاین دم بمال پیکر خود را به پیکرش 
مالید آن فرشته به قنداق شه تنش 
پان به بام کنگرهةٌ چرخ رفت گفت 


نظام اول 


بگریست آن فرشته و ناليد زار زار 
گشتم طرید و رانده ز قرب حریم یار 
شاید که من ز برکت آن در شساعرار 
گیرم به آشسیانة کووبیان قسرار 
بنمود عرض حال به پسیغمبر كبار 
بر کف گرفت و گفت به مژگان اشکبار 
دارد به نزد حضرت تو قرب و اعتبار 
وانگه نمود امر به آن طایر فگار 
آمساده شو به رجمت غفار رازدار 
آوروم(۱) 
کامروز کیست مثل من از جاه و اعتار؟ 


پر ز پیش مضاعف هبار بار 


ای آفرین به مفخر و وی نم الافتخار 


سوزد زسان ز ذکر حدیث ولادتش 
یارب چگونه شرح دهم از شهادتش؟! 


]9( a ها‎ 


دانی که لفظ دمع چرا از دم است و عین 
نگریستن براش ز عسین شقاوت است 
این غم به ماز ادم و حرا رسیده است 
خواهی نجات شور نشور ار دلا بریز 
آه از تسنی که چاک زدش مثل برگ گل 
آه از سری که شد به سر نیزه سربلند 
ز امت پدید گشت عجب کفر بیّنی 
بیرون ز تن نرفت چرا جان جن و انس 
از مشرق آفتاب چرا می‌کند طلوع 
ماهی به خون خسوف نمود از ره ستم 


۱. ت: آورد 
۲ ت: رفت و 


یعنی که خون ز دیده ببار از غم حسین 
ای نور عين گریه به عين است فرض عبن 
باشد ادای تسعزیه از والدين دين 
از دیده آب شور به هنگام شور و شین 
خولی ز نوک تسیر و سان از دم ستین 
بگذاشت پای بر زبر فرق فرقدین 
با آتکه تا رسول نه چندان گذشت بین 
چون شد درون خاک تن شاه خافتین 
شد مُنکسف چو مهر درخشان مشرقین 


کز نورش اقتباس شدی نور نیرین 


دیوان فدایی مازندرانی ۳۷ 
تدرش هلال گشت مگر خواست خصم دون زو( انتقام واققعة بسدر با خنر 
بدرش و يم 93 1 ۱ جر 
صیت شهادتش که جهان سر به سر گرفت 
باید گذشت از سر و شرحش ز سر گرفت 


88 
تسا پابرون وجود ز کتم عدم گذاشت 
نمرود پیش فتن آن سگ سپر فکند 
با آنکه دین نداشت به دنیا فروخت دين 
خواند آن پلید سبط نبی را به بیعتش 
یا رب شراب خوار و امامت کسی شنید؟ 
چون آن لعین شنید که در بیعتش امام 
بر قتل شه ز شام به مروان رقم نوشت 
دانست شاه تشنه که ناچار زان حریم 
بهر وداغ روضتء پر نور مصطفی 
بعد از سلام شکوه ز ات نمود سر 
گفتا که ای رسول خدا داد از يزيد 
خواهد شود حسین تر محکوم حکم او 
از بس نمرد عرض شکایت در آن مزار 
ناگه به خواب دید که سلطان انیا 
گفتا به آه و ناله که ای جان من حسین! 
بشتاب از این دیار سوی دشت کربلا 
گویا که هست در نظرم این‌که شمر دون 
گفتا شه شهید که ای ج مهربان 
دورم مکن ز خویش و مرا زنده کن به گور 
دادش جواب فخر رشل کای حبیب من 
خواهم که خونیهای تو را روز رستخیز 
۱ ت: زد ۰ 1 


۳ ت: عرضد 
۳ ت: هجرت برای 


0 


همچون یزید کس نه بنای ستم گذاشت 
شاد در مسقابل آن د غلم گذاشت 
ات تیش یی مد یت 
زان ره که نام خویش امام امعم کات 
بر طاق کعبه هیچ مسلمان صنم گذاشت؟ 
انگشت لا به دیدة حرف نعم گذاشت 
یکجا به روی سطر مروت فلم گذاشت 
باید که پا به جانب بیت‌الحرّم گذاشت 
پا در حسریم آن حرم مسحترم گذاشت 
کز راه جهل پنبه به گوش أَصّم گذاشت 
وین حکم را به عهده ابن‌الخکُم گذاشت 
خوابش به دیده آمد و مزگان به هم گذاشت 
آمد سرش به دامن خود از کرم گذاشت 
هجرت به روی(" سین من داغ غم گذاشت 
خواهی از آن دیار به جنّت قدم گذاشت 
بر حنجر تو خنجر جور و ستم گذاشت 
نتوانم این‌که پای برون زین حرم گذاشت 
دیگر تخواهم این‌که به دنیا قدم گذاشت 
بساید بسنای ات بیچاره هم گذاشت 
بسالای جرم امّت خود لاجرم گذاشت 


۳۸ 


آن شاه دين ز خواب چو ببدار شد قدم 


نظام ال 


بیرون از آن حدیقةٌ رشک ازم گذاشت 


آمد به سوی کعبه و وز خصم تافت رو 
گسردید دور کعبه و کسعبه به دور او 


8 ا ا 


دانی که اهل کوفه چه افساد کرده‌اند 
گوی سبق زفتنة نمرود رده‌اند 
یسثرب برای شام نمودند پشت و رو 
بهر خروج آن شه مظلوم نامه‌ها 
بس وعدء دروغ كه دادند با امام 
از پسهر صید کردن آن آهوی حرم 
بامسلم عقيل پسر عم شاه دين 
از راه مکر و حسیله همان قوم بی‌وفا 
آخر غریب و بی‌کس و بی‌آشنا سرش 
امداد کرده‌اند به دشمن زقتل او 
رنگین ز خون پیکر آن بی‌کس غریب 


دادند دین ز دست پی وعدة درم 


از کین چه‌ها به عالم ایجاد کرده‌اند 
کاری عجب چو کرد؛ شاد کرده‌اند 
و ابو تن اناد رورت 
یوضر ر تاد کیره 
بس حیله‌ای که با شه اوتاد کرده‌اند 
بس دام ها پدید» چو صیّاد کرده‌اند 
واحسرتا! چه ظلم و چه بیداد کرده‌اند 
اۆل دلش به بیعت خود شاد کرده‌اند 
از تن جداز خنجر فولاد کرده‌اند 
پیداد پین؛ چه ظلم و چه امداد کردهاند! 
شمشیر و دست و پنجه چو جلاد کردهاند 
گویانه از وعید خدا یاد کردهانند 


کوفی مبر تو نام و بکش بر سرش قلم 
می‌کن همی ز کوفی لایوفیش رقم 


(قا ( )= 


هتکامةً نوای مسخالف چو گشت ساز 
آواز الحسیل ز زنگ وله جرس 
عشاقی بسی‌نفاق حسینی وفاق را 
باراستی شدند در آهنگ آن سفر 
در آن سفر درا به نسوای هدې نداد 
در عرض راه کوفه به نزدیکی فرات 
جمعی که بوده‌اند ز قانون کافریى 


کی گشت 
۳. ت: ... درا نوای هدای 


شد عازم عراق خستین نة حجاز 
هر گوشه راست گشته() به آهنگ دلنواز 
بر سر چو بود شور حقیمت نه از مجاز 
یکدل چو حاجیان به ره کعبه نیاز 
یک ره به سیر ناقه رهایی دل از گداز 
وارد چو گشت سرور و سردار اهل راز 


مغلوب نفس سرکش و منکوب حرص و آز 


دیوان فدایی مازندرانی 


بُردند از سنان و کمان پیشکش بر او 
گشتند سد راه و نکردند کوتهی 
اططفال اهل بیت نبی روز را ز شب 
گشتند وقت گرمی و هنگام نیم‌روز 
او داد آبشان و بگفتندش از ستم 


کردند دست ظسلم بر آل على دراز 
از همسول آن سپاه ندادند استیاز 
آن ناکسان مسقابل آن شاه س فراز 
بايد کتی ز آب و ز نان هر دو احتراز 


شاهی که داد دشمن خود را ز لطف آب 
ز آتش بگو چگونه کشد دوستش عذاب؟ 


ان 


در عرض راه کوفه شهنشاه انس و جان ۱ 


در نیم شب به عادت معهود. شاه دين 
از حکم مير قافل غم دم سحر 
آواز الحیل بسرآمد چو از جرس 
أن شب امير قسافله را راض قضا 
ماند از سپاه خویش شه تشنه‌لب عقب 
زینب چو شاه قافله را در ميان ندید 
کای همرهان شرور دل مرتضی کجاست 
جان جهان کجاست که جانم به لب رسید 
ناگاه ذوالجناح یکی شیهه‌ای کشید 
لختی نسظر فکند بر آن کاروان غم 
گشتد سسالکان ره راست رهسنورد 
کز خاک آن ديار رسیدی شمیم خون 
آن‌جا کشیده اسب شه تشنه‌لب قدم 
گفتی که خورده است مگر پای او به سنگ 
هر چند زد رکاب بر آن اسب» شاه دین 
آن حال را چو دید شهنشاه تشته‌لب 
کاین دشت را چه نام بؤد؟ گفت یک کسی 


هنگام شب گرفت سه یک منزلی مکان 
فرمود تاکه بار ببندند کاروان 
محمل به روی ناقه بہستند ساربان 
جمازها شدند چو اشک روان روان 
زان راه می‌کشید عنان جانب جنان 
شد چون سکندروس به ظلمات شب نهان 
آهسی ز دل کشید و کشید از جگر فغان 
کو خسرو زمین و چه شد سرور زمان؟ 
شد تیره پیش دیدة من بی‌رخش جهان 
چون آفتاب گشت امام زمان صیان 
دیگر اشاره کسرد که ران‌دند اشستران 
آمد سفیده‌دم به زمینی گذارشان 
وز صحن آن ریاض وزیدی نسیم جان 
اکا فتاه اون ان ا ت ان 
گفتی کشیده است قضایش مگر عنان 
آن رخش تسیز گام نجنبید زان مکان 
رو کرد سوی قافله و خیل هممرهان 
کای خم به پیش قامت تر قد راستان 


۱ «پیستند» جمع است. اما و -ز ان «ساربان» بد سبب ضرورت قافیه شعر مفرد اورده شده است. 


۴۰ 


1 عر صه را قدات شسود نام کربلاست 
گر نام این زمین به یتین است( کربلا 
اینجا تنم چو سابه تپان دی شود به خاک 
ای‌نجا شوند کنسته جراناأن ماشمی 
ایتک رسیده بار به سنزل عنان کشید 


نظام اوّل 


گنت آن شه شهید به مزگان خون‌جکان 
باید گذشت از سر و نومید شد ز جان 
اینجا به ما. هم اب شود بسته هم امان 
اینجا سرم چر مهر رود بر سر ستان 
اینجا صدای ناله رود تا به اسمان 
یکباره بار خویش نهید ای مساغران 


بر پاکسنید < خیمه و خرگاه و بارگاه 
ای کاروان مسحنت و وی خیل اشک و آه 
e (e! e]‏ 


تاکلک غم به لوح مصیبت رقم کشید 
ات فا تیه او جر د ورت 
از حسرتش سپهر برین بس که خون گریست 
هسرگز به روزگار کسی این جفا ندید 
درد مسصییکنی ترات له دل نسهفت 
آه از دمسی که ابن زیاه ستم‌شعار 
وز کوفه ابن سعد به صحرای کربلا 
در آرزوی ملکت ری آن سگ پلید 
از روی کینه آب به روی امام بست 


بر جان هر آن که در ره او پشت پا نزد 


نقشی چو تقش محنت او خامه کم شید 
دامن به خرن ناب به رنگ بِقم کشید 
هرگز کسی نه این همه درد و الم کشید 
وز شرح محنتش نتوانم که دم کشید 
از بصره سوی کوفه لوای ستم کشید 
بر شاه کم‌سپاه سپاه و خشم کشید 
لشکر برای قتل شه محتشم کشید 
وز راه ظلم تيغ به صيد حرم كشيد 
بی‌شبهه از طریق سعادت قدم کشید 


شد بسته راه صلح چو بي بیعت شکسته شد 


بهر شکست آن شه دين آب بسته شد 


۵ اقا ها 


از بستن فرات شکستند پس درشت 
با آنکه خود به شاه نرشتند نامه‌ها 
آمد جو در دیار عراف ان شه حجاز 


پسستند راه صلح و بیستند هم کمر 


پیمان خود ز سخت‌دلی قوم عهدسست 


کای خسرو زمانه بیا حکم حکم توست 


از راه جور و کینه همان قرم نادرست 


بهر شکست سرور دین استوار و جست 


دیوان فدایی مازندرانی 

بردند از نفاق بر آن تازه سیهمان 
جز اشک دیده آب در آنجا گذر تداشت 
آنسها که بسته بود بر ایشان نظام دیس 
کس غیر ظلم و کینه بر ايشان نظر نکرد 


۴۳۱ 


از مسنع نان و بستن آب ارمفان نخست 
غير از ستم گیاه در آن سرزمین رنت 
بسود از کجا شکستن دله‌ایشان درست 
کس کر رشک کرد از رختتا رفتان تیت 


بودند اهل بیت نسبی اندر آن زمین 
لب تشنه و گرسنه و محصور اهل کین 


mE اقا‎ 


روز ن هم ز مساه محرم چوافتاب 
ازکوفه آن پلید دغا زادٌ زیاد 
با این‌سعد نحس که این صبر تا به کی؟ 
آن نامه وقت عصر به آن سنگدل رسید 
کین دم نرای کشستن اللي تمام 
از حرف آن پلید همه لشکر و سپاه 
غوید نای جنگی و برخاست بانگ کرس 
آن دم دس ز کرت انسدوه رفسته بود 
آمد به پیش آن شه و با آه و ناله گفت 
بسردار سر ز زانوی غم بین که دشمنان 
در خواب راحتی تو و من مسی‌شوم اسیر 
از اشک چشم پر نسم خود زینب فگار 
زان ژاله‌ای که بر ورق لاله‌اش چکاند 
رو کرد سوی زینب و گفتا چه واقم است؟ 
ایتک سپاه خصم به نزدیکی آمدند 
بسی‌پرده آمده‌ست مسخالف. روا مدار 
گشتند بر حقیری ما قوم شسیرگیر 
ازج داز کفیبید شع تشه آم زد 


۱ ت: ...سوز تاب 


سر زد ز شرق با دل تفتان به سوز و تاب“ 
در نسامه‌ای نمود خطاب از سر عستاب 
مسهلت روا مدار به فرزند بسوتراب 
با لشکر و سپاه نمود این‌چنین خطاب: 
بساید که پای جنگ گذارید در رکاب 
کسردند رو به خيمة شاه فلک‌فیاب 
نسوعی که می‌شدی جگر شیر غاب اب 
دز خیمهای هخه وس رون یسم وات 
زینب برون ز خیمه درآمد به اضطراب 
کای خواب خوش نکرده در این عالم خراب 
دارند رو به خیمة ما جمله بی حجاب 
بگشافدای چشم تو من دید پراب 
بسرمی‌فشاند بر رخ گلگون شه گلاب 
بسیدار شد ز خواب شه مالک‌الرزقاب 
تیلب به ناله گفت که ای شاه نساب 
فکری نما به حال غریبان دلکباب 
ک‌این دم ز روی پردگیانت کشد ناب 
دازنسید بر اسیری ما دشمنان شتاب 
گفتا کنون به واقعه ديدم که جد و باب 


۴۲ 


گفتند کای حسین ستمدیده غريب 
خواهر رسیده وقت که بینی به چشم خویش 
زیستب چو این شنید گریبان خود درید 
بر دامنش هادا شبه تشنه‌لب سرش 
گفتا ز روی لطف که خواهر! صبور باش 
خواهر هنوز اوّل درد است» صبر کن 
اندر قصای دوست رضاشو چو مرتضی 
رفتند جد و مادرو بایم از ایسن سرا 
ما راست مرگ واسطه‌ای بر لقای دوست 
در نزد حق سعادت ما از شهادت است 
زان کار بها رادو و ا اش 
بنگر که این سپاه ز بسهر چه آمدند 
کاین قوم بهر جنگ به ما رو نموده‌اند 
کامشب پي ودا به سا مهلتی دهند 
ماب ازفت و کرد جرت ی قوم 
گسفتند: نیست مهلتتان یک دمی روا 
عضو نموده شرم بگ بگفتند: ای عسجر 
مهلت طلب کنند روا باشد ای دریسغ 
سردار آن سپاه که شرم و حیا نداشت 


نظام اول 


فردا تو راست جانب ما مرجع و(" ماب 
تسابان سرم به نیز؛ اعدا چو افتاب 
ام کشا ان درو یه بر ترات 
وز دیده خون فشاند و فشاندش به چهره آب 
منما دلم ز نله سوزان خود کباب 
باشد ثواب صبر فزون از حد و حساب 
متما فغان که هست جع مانع شواب 
بسهتر نيم ز اجمد و زهرا و بسوتراب 
این نکته راز ون انیا اتاب بات 
بای در مخت زان ابد رسای 
گفتا که ای ز شرم رُخت مهر در سحاب 
عبّاس رفت آمد و دادش چنین جراب: 
شه گفت: با سپاه بگو ای فلک جناب 
فرداز کار جنگ برآیند کامیاب 
جمعی که بوده‌اند بسی دور از صراب 
داد به متا امیر درااین مها عستاب 
گر کافران کشور زنگ و فرنگ پاب 
سبط نبی ز مهلت یک شب شود مُجاب! 
زین گفته شرم کرد و بگفتش چنین جراب: 


کامشب گذشتم از سر پرخاش و رزم و جنگ 


فردا کسنم ز خون حسین دشت لاله‌رنگ 


ا ۱۴ ۳۱ 


در شامگاه روز هم شمر بسی‌حجاب 
گفت آن ستم‌شعار به عباس نام‌دار 


امد به پشت خيمة فرزند برتراب 


از روی مکر و حیله که ای فخر شیخ و شاب 


۱ بر اساس نسخه ت تصحیح شد. سار نسخ واو ندارند. 


۲ ت: گذاشت 
۳.ت: رفت و 


دیوان فدایی مازندرانی 


از بیم تيغ توست که شد ژهر؛ نهنگ 
شیر فلک ز ترس تو بر سرکشد ثروس 
باشد تسو رانه فخر علمداری حسین 
دست از حسین بدار و بيا پیش ابن‌سعد 
بددار طوق ناگی او ز گس ردنت 
دارد قرابتی به من ای شاه مادرت 
ترسم شوی تو کشته در این دشت فتنه‌خیز 
ننگ است از حمیّت و غیرت مرا که خصم 
مسی‌گرید اسن‌سعد که هستند در امان 
هستید؟) هر چهار برادر ز خواهرم 
عباس شیردل پسر شاه صف‌شکن 
گفتا ز روی خشم که ف لک» ای پلید 
شیری که خورده شیر ز پستان فاطمه 
من کمترین غلام حسینم که آمده 
ب‌اشد کنیز مسادر او مادرم يقين 
جنبانده جبرئیل سین مهد اين خدیو 
بر دوش خود سوار نمودش ز راه لطف 
بس کن سخن که باد زبانت بریده شمر! 
پس جعد؟ مسرمی(" بسی‌دین بی‌حیا 
گفتا که ای حسین ببین کاین شط فرات 
یک قطره از فرات به حلقت نمی‌رسد 
چون این سخن شنید شه تشنه زان پلید 
رو کرد سوی چرخ و بگفتا مَُهّیمنا 
لب تشنه‌اش ز قهر(؟) به قعر درک رسان 


٩‏ ت: در آب و آب 


۲ اساس ر ت: هستید: ذ: هستند 


۳۳ 


در آَبْ آب و( مانده به نیزار شیر غاب 
گاو زمین ز بیم تو پنهان شود در آب 
زیراکه بر سر تو کشد چت آفتاب 
تامن به هر دو دست بگیرم تو را رکاب 
هستی تو خود به رتبه شه مالگالرقاب 
دارم بسی ز روی تو من شرم و احتجاب 
آن روز را مباد که من بینمش به خواب 
سازد تن شريف تو را طعمة عقاب 
عباس و عون و جعفر و عشمان كامياب 
غم می‌خورم برای شما بی‌حد و حساب 
از حرف او چو آتش پر شعله شد به تاب 
دیگر مرا شنیدن حرف تر نیست تاب 
دارم تة تر ارت آي خد اتات 
شیر فلک به درگه او کلبی از کلاب 
وین شه بود به ُلك برین سیّد شباب 
فطرس ز يمن او شسده آزاد از عسذاب 
آن رازدار خسلوت قوشّین ی قساب 
دیگر مگو به پیش من این حرف ناصواب 
غلتان همی به موج رود خوش‌تر از سراب 
بايد شسوی ز آتش لب‌تشنگی کباب 
از اشک ناب کرد دو چشمان خود حباب 
وروی یر نکمم و 
در دم دعای آن شه دین گشت مستحاب 


۳ نام این شخص در روضةالشهدا»: ص ۲۶۹: «جمده قرنی» ضبط شده است. 


۴ات و د: دهر 


۳۴ 


رم کرد اسب آن سگ و از زین نگون فتاد 
می‌گفت: :لش که بمردم ز تشنگی» 
خورد اندر که شد شکمش پاره مثل مشک 
شکر خدانمود ادا شاه تشنەلب 
من نور هر دو ديدة پیغمبر توام 


از شه چو این سخن پسر اشعّث پلید 


کاین خارجی نموده مرا خارج از سب 
در دم گرفت پيچ همان سئله را شکم 
بک ع ی م ها هی نت مرد اله 
از هر آن نمود سراپ ای او رم 
پس مالکبن عروه به پیش آمد و بدید 
گفتا که ای حسین تو پیش از شقر چرا 
گفتا شه شهید تویی مجن نار 
این آتش از برای تو اف روختم کنون(؟ 
آن دم نسمود مركب آن مرد شوم زم 
مرکب دوان به هر طرف و می‌زدش لگد 


کردش نگون به آتش و زان آتش ای عجب 


نظام ال 


آن راکب پلید چسنان پسای در راب 
بردند پیش آن سگ مَيْشرم مشک اک 
بسا کسام تشسته سوی درک رفت با شتاب 
۴ سا > ای یم و دادار ُه قباب 
پستند آب بر رٌخ من قوم بسی‌حجاب 
1 2 5 7 از سر غار وز عتاب 
با مه که و نمایی به ‏ ساي 
چون این سخن شنید برآشفت آن جناب 

وت روا مدار به این کافر ار دات ۰ 
شرم و حیا به دیده ندارد به هیچ باب 
از ات كو ن شك و یمسر تباب 
زر بزد به صورت آن شخص بی حجاب 
ان رکفت ت او وت 
آتش بان خ انان شه هالا 
کردی برای سوختن خویشتن شتاب؟ 
باشد تورابه قعر درک منزل و انات 
یکسر وی به آتش دوزخ به سرزو ناب 
راکب به سر درآمد و یک پاش در رکاب 
1 دش کسنار اتن خندق به اصطاب 


EUS‏ کرو جان به کف مالک عذات 


دیدند معجزات چتین زان شه عرب 
بودند باز قاصد جانش» زهی ع عجب! 


اھ اھا زا 


از سر فکند افسر زین چو شامگاه 
از بس سرشک: دید: ساره شد سفید 


گسردون به شام قستل د شهنشاه دین پناد 
از بس تپانچه صورت افلاک شد سیاه 


دیوان فدایی مازندرانی 


چرخ خمیده‌پشت چو یعقوب خون گریست 
گردید روی ماه در آن شب پر از کلف 
چشسم ستاره از غم لب‌تشسنگان گریست 
می‌گشت چرخ پیر در آن شب به دورشان 
آن شب سپهر پیر به خون تا کمر نشست 
از دی-ده‌های پسرنم و دلهای پرعطش 
از یک کناره لشکر امریمن پلید 
آنها تمام شب به دف و نای و دلخوشی 
آنها همی به لهو و لیب از سیه‌دلی 
یراب دشمنان حق و لشکر یزید 
آن شب ز روسیاهی خود بود مستفعل 


۴۵ 


تسا سوست ھار تیان شد تم تاه 
شد صورت مجر ودر آن شب به رنگ کاه 
آن شب همی ز ازل شب تا به صبحگاه 
می‌کردشان ستاره به حسرت همی نگاه 
گردون دون ز گردش خود گم نمود راه 
شد اشک تا به ماهی و شد آه تا به ماه 
وز یک طرف سپاه خدیو مسلک‌سیاه 
و اینها تمام شب به مناجات و اشک و آه 
و اينها همی به ناله در آمرزش گنا:(۱ 
لب‌تشسنه دوستان حق و عسکر اله" 


روی سياه اوست بدین نکته خود گراه 


آف بر شبی که در مدد زاد؛ زياد 


کام دل یزید ز قتل حسین بداد 
8 ) اقا 


فریاد از آن شبی که به فرداش شد شهید 
آه از شسبی که زینب دل‌خسته فار 
آن شب ز جوش ناله دل اسمان شکافت 
آن شب گریست رُهره و شعری گشوده مو 
آن شام شد ز يرد ظلمت سیاه‌پوش 
آن شاه کم‌سپاه در آن شب به لشکرش 
کای دوستان نمانده مرا عمر جز شبی 
از راه کینه تيغ بر آل نبی کشند 
کر( تم 
مقصود این گروه به قتل من است و بس 
اینک که شب رسیده و تاریک شد جهان 
تابد علی‌السباح چو از مشرق آفتاب 


سلطان دين حسین به کام دل سزید 
دل در برش چو بشمل خون‌غرقه می تپید 
آن شب ز بكار فد شه‌فلک خمد 
وز گرد غم به صورت مه شد کلف پدید 
وان صبح از سفیده گریان خود درید 
حرفی به گریه گفت که از چرخ خون چکید 
فردا همین گروه ستمکار:ء پسلید 
خواه ند باستیزه سرم را ز تن بريد 
باری شما تمام از این ورطه پاک 


اکنون اجازت است که از من جدا شريد 
زین دشت فتنه‌خیز به سوی وطن روید 


تنها من و سپاه به خون تشنة ب 


۱ ت؛ و اینها همی در آد و ناله و آمرزش گناه: که وزنش نادرست است 


۱: 


بیت را ندارد 


۴۶ 


از شه چو این ترانه شنیدند سروران 
پروانه دل ز شمع نه از سوختن گند 
ماییم و خاک کری تو تا جان ز تن رود 
هستی نه شروری که ز تو سر شود دریغ 
فرداست در متای شمنای ترک سر 
آن رو سیه که روی خود از خونٍ خود نکرد 
عشاق خود چو راست‌نوا دید شه نمود 
ب‌نمودشان میان دو انگشت خویشتن 
آن جسمع راز زلف پسریشان حسوریان 
آن شب بُزیر داشت سر شوخی و مزاح 
کاین شام محنت است نه هنگام غفلت است 
عیش من امشب است که دانم شب دگر 


نظام اوّل 
گفتند کای ستوده تو را ایسزد مجید 
بر لبلی چه باک که خار گلش خنید 
گندیم در هوای تو از جان خود اسید 
باشی نه دلبری که توان از تر دل رید 
بر طائفان کعبه کوی تر روز 


در باری تر سرخ کجا گشت رو سنید؟ 


ید 


از مسصدر کرامت خود معجزی جدید 
چیزی که چشم هیچ کسی مثل ان لبد 
شد شور دل زیاده و شد شوق جان مزد 
کنفعن. یکی ر شکور شا شش بد 


حرفی به گریه گفت که می بایدش شتید: 
اندر کتار حور همی خواهم ارمید 


باشد سزاکه از غم نوباوة نسبی 


اتاد امت و نداد مت انف 
فسردا بهار آل نسبی مسی‌شود خسزان 
آن شب که شمر تیره‌درون زنگ می‌زدود 
آن شب که بست چرخ ز خون جگر خضاب 
ان شب که سوخت سینه سلطان تشته‌لب 
آن شب که شسور شل رال رسول داد 
آن شب که بهر صید غزال حرم ز کین 
ها E‏ دنه صیهارک کون 
بسی‌رحسم‌تر ز کسافر فستال دل‌سیاه 
خون می‌چکد ز چشم فلک در چنین شبی 


آبسستن سستیزه و اقساد امشب 
جوش بهار ناله و ریاد امشب است 
تا صبحدم ز خنجر فولاد امشب است 
بر دست و پای قاسم داماد امشب است 
از سوز تاب سید ساد امشب است 
از شور رستخیز همی یاد امشب است 
دامی فکنده‌اند چو صیاد امشب است 


سی‌باک‌تر ز فتنة شاد امشب است 


خون‌ریزتر ز خنجر جلاد آمشب است 
آن شب که داد ظلم و ستم داد اهنت باق 


در بامداد آن شب میشوم پر ز شر 
از دل نسمود مهر به در» چرخ کینه‌ور 


۰ (۵) [ها 


دیوان فدایی مازندرانی 


روزی که شد دمیده به کام يزيد صبح 
شد روز ما مسیاه در آن صبح تسیره‌رو 
گو صبح روز حشر و مگو صبح روز قتل 
1 کشت ناديد 


۳۷ 


گیسو گشود شام و گریبان درید صبح 
هرگز مباد آتکه شود روسفید صبح 
اميد ماتمود همه نااميد صسیح 
گردد چگرنه باز به دوران پدید صبح 
یارب مگر به سوز دل او رسید صبح! 
داغ شفق به سین گردون کشید صبح 
باکام تشته دید به کام يزيد صبح 


جیب افق ز نجه محنت درید روز گیسوی شب ز دست مصیبت بُرید صبح 
روزی که شد تپیده به خون شاه روزگار در ماتمش به خون شفق در نپید صبح 
شد قرص آفتاب از آن ره به سوز و تاب کان روز را به دینده ندید( و ندید صبح 
چون صبح روز قستل بسرآرد مسفیده را 
با گریه درخور است که خواند این قصیده را: 
a] ml 8‏ 
ای صبح خون‌تپیده قیامت مکن به پا 
خون حسین به جوش میار از ره وفا 
هنما" سفیده راز افق ای شب الم 
پیراهن صسبوری خود را مکن قبا 
اشک شنق ز دیس ده فسرو ریسزای افق 
خون بسارای سسپهر ز چشم ستاره‌ها 
ای دیده خون ببار به مرگ جوان که بود 
آن نور دیسدگان شه لافتی فستا 
گفتم به اسمان که «مل الخشر قد ظَیّر؟» 
گفتا که صبح قعل شه «مل آتی» آتن 
فردا بسود که از فم فسرزند فاطمه 
ماهی در آپ گسریه کسند مرغ در هوا 


۱ ت: کان ردز را ز دیده بدید؛ ذ: کان روز راز دیده ندید 
۲ نما 


۴۸ نظام اول 


دارد هر آنچه تیر به شرکش سپپهر پیر 

فرداکندز چ له چاچی‌کمان رها 
دست و کسمر گشاید و بنده علی‌الضباح 

بر قستل عام آل نبي زاد؛ زنب 
بس نوجوان کشند و کشسندش به روی خاک 

را کاک ی سدع و 
فردابردکه روه چندی ز کوفیان 


گ تند شیرگیر به تراز ن نرا 


فردا پسی شکست حسین قوم ناذرست 

بسسستند(۲) آپ بر رخ اولاد مسصطنی 
فسردا ز بس‌انگ العطش کسودکان(" بسر 

بر می‌رود ز خاک به گردون دون صدا 
دانسی سسپاه شام به عصر یسزید شوم 

از صبح تابه هر چه کردند از جنا؟ 
از بهرناروای سستم‌پيشه داشتند 

بس ظلم ناروا به شه تشسنهلب رو 
ای صبح» جامه جاک زن از ماتم حسین 

کن از سفیده شال به گردن در این عزا 
برگو به مهرو ماه ایا صبح سینه‌چاک 

کان وبدر و الدجی» چه شد و «رشمس و الضحی: 
روز قیامت است «ذا المس کسوّرت» 

بساید که آفستاب شود عاری از ضيا 
ای قسرص آفستاب ز مشرق مکن طلوع 

کان آفستاب چرخ وفا مساند در خسنا 


1 در کلید نسخ چنین است. ظاهراً از موارد کاربرد ماضی به جای مضأرع است. 
۲ کاربرد فعل ماضی در معنای مضارع است. 
۳ ت: تشنگان 
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دیگر نه در خور است طلوع ای خور شنیر 
ک‌امروز گنسته خوار» خور چرخ مرتفشی 

امروز از تو هیچ ندارد صفا طلوع 
چون آفتاب روی حسین ماند بی صتا 

امروز شد که( بازوی عباس صف‌شکن 
اندر صسف مصاف ز تيغ ستم جدا 

از مرگ او برادر با جان بسرابسرش 
بگذاشت دست بر کمر و گفت: وا اخا! 

ام_روز سرو قامت قاسم ز پا فستاد 
بر سر نشست و دید سرش را به جای پا 

زد دست و پا به خون و بسی دست و پا نمود 
کز خون به دست پاش ببنده مگر حنا 

امروزگشت ا کسیر گسلگون بدن و کل 
صد چاک خار نساوک بیداد اشستا 

گردید قامت شه شمشادقد حسین 
در زیر بار م حنت آن نسوجوان دو تا 

اروز کودک شه دین را ز شست ظلم 
اندر گلو خدنگ فرو رفت و خون فرا 

پسروانه‌های تیر چو پروانه گرد شمع 
۱ گشتند گرد قامت آن شسمع اهتدا 

ام روز شد ز له کین طایر خدنگ 
پسران بسه آشیان تن د کربله 

امروز مهر چرخ على از سپهر زین 
شد سرنگون به خاک چو خورشيد از سما 

شمر لعمین به سینة بی‌کینه‌اش ز كين 
باتیغ کین گرفت به مانند کینه جا 


۱ ت: دو؛ کد بر متن تر 71 
ت: در که بر متن ترجیح دارد. 


۲ات و د: دست و 


۵۰ نظام اول 


بسوسید بوسه‌گاه نبی راچو خنجرش 

دستش ريده باد که یدش از قناا 
بسرخاست تیره‌گرد به روی هوا نشست 

چون قلب پر هواو هوس تار شد هرا 
از دشت. ذوالجناح به خون غضرقه بی‌سوار 

باشیهه و خسروش روان شد به خیمه‌ها 
زان خسیمه‌ها گذشت ز نه خیمهً نلک 

آن دم خسروش یا اخی و بانگ یاابا 
اال زار زنب زول ده گیسوان 

گفت از زان حال در آن حال غسم‌فزا 
کای باد اگر به گلشن دشت نجف زوی 

بسوگو به آن مسبارز مهيدان لافستی 
کای شیر حسق. ز پسنجه خیبرگشای خود 

از چسنگ گرگ یسوسف خود را بکن رها" 
ای آنکه شد مسخر حکم تو هر دو کون 

این از ستان و آن ز سه نان درگه عسطا 
بنگر که از جفای يمان تسنگ‌چشم 

بر نور هر دو چشم تو چون تنگ گشته جا 
بنگر که خصم گرگ‌صفت. گشته شیرگیر 

بر شیردل حسین تو ای شير حق بيا 
تن‌هابه خون و خاک نگر از تهمتنان 

سرها به نوک نیزه ببین از سر جفا 
از چسار مسوج بحر حوادث «فقّد خلک» 

آن کشتبی که هر که نشستش افقد نجول, 
بین از تپانچه صورت طفلان بنفشه‌رنگ 

بسنگر مسذار بسی‌پدران را چو کسپزبا 


۱ ث: .. را رها تما 
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آن ناتوان که هست شه مالک‌الزقاب 
گردن به سل و بن گرانش ببین به پا 
نالان به پشت ناقه اسیران اهل بيت 
نلالد شتر زنالةشان مسمچنان درا 
تاصبح روز حشر «فدایی» خورد دریغ 
کان روز ران برد در ان دشت پسربلا 
جانم فدای پادشه تشن‌لب شود 
فخر قجم زيمن خدیو عرب شود 
ا a‏ ك 


هنگام صبح کز بر این پیل منگلوس ‏ زد چرخ آسنوس ز ززیسنه کوس کوس 
از خاوران سفیده عاشور شد پدید زد جامه چاک» دست افق با غم و فسوس 
خوربا سر برهنه برآمد زکرهسار با چشم اشکبار و به رخسار سندروس 
برخاست بانگ طبل ز خیل مخالفان. بر شد غریو کوس به گردون آبنرس 
بالشکرابن‌سعد به ميدان نهاد رو بر هيأت بهودی و با صورت مجوس 
آمد ندای غیب ز بطنان آسمان . برگوش خیل شاه به تعظیم و خاک‌بوس 
کای لشکر خداء شده هنگام کارزار خون شماست غاز: حوران نوعروس 
از تشسنگی چه باک که از آب سلسبیل . لبریز هست بهر شما. ساغر و کووس 
دادند دل ز دست از آن نغمه اهل دل کردند با نشاط به زیس‌خانه‌ها" جلوس 
بر میمته ستاده حبیب و به میسره آمد زهیر قین چو سد سکندروس 
آن جان پاک کرد به قلب سپاه جا شد بدر آن کواکب و شد شمس آن شموس 
عپّاس نامدار به فرقش عَلّم فراشت از مسوزه تابه تارک او آهسنین‌لبوس 
می‌دیدش ار به دید انصاف می‌نهاد ‏ رستم ز عجز سر به زمین. اسپر اشکبوس 
از یک طرف سپاء شسهنشاه دین‌پناه ‏ وز یک کناره لشکر کقار و زنگ(" و روس 
در اول ابن‌سعد یکی چاریر خدنگ بنهاد برکمان و بزد بر جبین عبوس 
آن تسیر را فکند سوی شاه تشنه‌لب گفتا به آن جماعت مکار چاپلرس 


ی زین خوانها 
۲ ت: .. کثار زنگ 


ar 


کای لشکر آگهید من ال کسم که تیر 


آحیاب شاه جمله سپر کرده سینه‌ها 


نظام اول 


افکنده‌ام به جانب این مفخر نفوس 
کندند دل ز جان ودش از رووس 


تسیر از کمان کینۀ آن قسوم تیره‌بخت 


بارید چون ز باد خزان ببرگ از درخت 


ره رها رز 


چون بسته شد صغوف مخالك ز هر طرف 
رفت و ستاد پیش صف دشمنان دين 
گفتا به آن سپاه که ای قوم روسیاه 
آخ رنه من نبیرة شاه ولایستم(۳ 
باشد برادرم حسن و حمزه عم من 
آن باب علم سيد لاک مرتضى 
ای کوفیان که بیعت و پیمان شکستهایید 
چندین هزار نامه نوشتید سوی من 
اور را ا ر کرو 
آیامگر ز دين خدا رفته‌ام رون 
باشد نزاع گس به سر جاه و مملکت 
راهم دهید تا که روم سوی زنگبار 
سرزد مرا ز تشته‌لیی سینه و جگر 
راهم دهید تاکه روم جانب فرات 
آخر کجا رواست که اندر لب فرات 
گفتند در جواب شه آن قوم سنگدل 
در حکمم ابن‌سعد درآی و امان بسخواه 
داننیم از یقین که تویی سبط مصطفی 
بی بیعت یسزید نخواهی چشید اب 


برخاست بانگ کوس و برآمد ضریو دف 
سالار تشسنگان. خلف(۲! شحتهالجف 
داریسد از بسرای چه برگشتنم شحف 
وان گوهرم که فاطمه باشد مرا صدف 
باب من است عارف اسرار «سَنْ عَرّف» 
لرل ق ات انیا نع کنات 
بر قتل من ز کینه چرا بسته‌اید صف؟ 
از پستریم به حیله کشیدید این طرف 
یکسر برای کشستن من تیغ‌ها به کف 
باکردهام ز قوم شما من تنی تلف؟ 
باشد قتال گر به سر عرّت و شرف 
از تسیر کینه‌ام ن‌نمایید تن صدف 
لرزد دلم به سینه پرخون ز سوز و تف 
یک دم به کام تشنه خورم اب از دو کف 
لب‌تشنه جان دهد خلف مفخر سلف 
کتای اش و زات د د ان راکب 
بر بیعت يزيد رضا باش لاسخب 
باب تو بود واقف اسرار لو كشف 
بايد به کام تشنه چو عثمان شوی تلف 
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بايد شوى قتیل به حکم امير ما 


۸2۳ 


از تیغ کین به وادی بی‌آب و بی‌علف 


بشنید این جواب چو آن شاء زان سپاه 


آمد به سوی لشکر خود روخنا فداه 


کردند کوفیان چو بر آن شاه عرصه تنگ 


ن(] 


از هر دو سسو سپاه ستادند صف‌زنا 
یک سو سپاه صرت اسلام و نصر دين 
در نعره شد مبارز و در شیهه بادپا 
از بانگ کوس روی یلان شد چو سندروس 
ز آوای نای و جوش سپاه و غریو بوق 
شد طابر خدنگه پیام‌آور از دو سو 
قربانیان كعبة كوى وفا» ميان 
شاد امان و چ انان ای 
دلهایشان ز شوق شهادت به تاب و تب 
کردند سینه‌ها سپر و هم زدودشان 
از چار سوز چلهً جاچی کمان زدند 
هر سروقد که از سر زین سرنگون شدی 

خوش آن کسی که در 


0 ]8( 8۱ 


بستند پای صلح و گشودند دست جنگ 
بسا یال ببر و چنگ هیر و دم پپلنگ 
یک جا هود خیبر و نصرانی فرنگ 
چرخ از عبار معرکه می‌شد به رنگ زنگ 
زد طبلي جنگ بر دل و بر چهره چنگ چنگ 
شد وحشتی که آب شدی E‏ نهنگ 
شست جفا به ناوک؛ دست ستم به سنگ 
در خسدمت امام بسبستند تنگ تنگ 
جولان‌گنان ز سوق بسه زیر خان سرنگ 
سرهایشان به حور جنان داده موش و هنگ 
آن صسیقل خلوص ز مرآت سینه زنگ 
ناراستان به پیکر آن راستان خدنگ 
رفتی سرش به نیزه و تن زیر شم خنگ 
ره دين جان‌فشان شود 


در پیش روی یار خودش مهربان( شود 


0 


بستند صف به عرص میدان چو آشقيا 
باابن‌سعد گفت چنين حر نامدار 
گفتا بلی که جنگ کنم آن‌چنان‌که تیغ 
از حرف آن پسلید بلرزید خر چو بيد 
گفتا به آن دلیر کسی لرزه‌ات ز چیست؟ 
کاندر میان دوزخ و جت ستاده‌ام 


۱ ذ: . سپاه مخالف ستاده‌اند 
۲ ت: خرن‌تپان 


8 
رید طبل جنگ و غریوید کرنا 
خواهی نمود جنگ به فرزند مصطفیٰ 
بان گند ز دوش يلان دست بر هوا 
شد رنگ او ز هول سه مسانند کپزیا 
خزّش جواب داد به این حرف جافزا 
در حیرتم که بخت کشد کار من کجا 


af 


پس نعردای کشید و به صوټ بلند گفت 
گفت این و تاخت باره سوی شاه تشنه‌لب 
بر سم ذوالجناح همی سود روی خویش 
من آن کسم که بر تو شها راه بسته‌ام 
آن‌جا که از نخست سر راهت آمسدم 
نادم شندم ز فعل خود و توبه کردهام 
گفتا شه شهید: بورد توبه‌ات قبول 
وانگه به اذن رور دین» خر شیردل 
از اینن‌نعد شنماست:متبا رز از آن سپاه 
آن شیردد فکند چهل تن به روی خاک 
زد نیزه‌ای بسه سينه آن باوفا چنان 
آهی ز دل کشید که آدرکنی یا حسیر! 
دستی به روی صورت آن غرقه خون کشید 
وانگه بریر جانب مسیدان فدم نهاد 
پس سوی عرصد تاخت ز راه وضا «وَهب» 
پس مُسلم‌ین عوشجه و پس سويد غعمرو 
«این مطاع» و «عایس؛ و «شَودّب» غلام توک 


نظام اول 
کاین دم مرا خلد خندا گشت رهتما 
از اسب شد پیاده و با چشم پر کا 
گفتا به عجز و گریه به فرزند مرنضی 
از بخت ناموافق و وز عقا نارسا 
خواهم که از نخست تو را جان نما" قدا 
آیسا قسبول توبة من می‌کند خدا؟ 
غمگین مشو که هست خدا غافرالخطا 
انگیخت خنگ جانب میدان ائستیا 
اسد یکی مقابل و از تيغ شد دوتا 
نساگه در آن مسیانه یکی شوم ناروا 
کسز پشت او زبسان ستان گشت بسرملا 


۳ 


آمد به سوی مقتل او شاه کرباه 
گفتی ز روی لطف که با خر شرحبا 
سی تن نمود بی‌سر و خود کرد سر فدا 
جمعو ز قوم که کشت و شد از پشت زین رها 


وانگه مژدن شه و پس سعد باوفا" 
جسمعی دگر ز یباور و احباب و اقرا 


یک یک به جان‌فشانیش از جان شتافتند 
گشتند جان‌فشان و به جانان شتافتند 
(ml (i ml‏ 


از لک ر اماو فلامی سارن 

خاال سواد کشور هند و دیار زنگ 
آمد به پیش آن شه و گردن نمود کج 

درخواست کرد از شه لب تشه اذن جنگ 


ل نافع و پس نافع هلال 
ړانځاه عمرو خالد و پس خالدین عمرر 


e 


ی ی کی پیت 


وانگه ار وتمامه پس ص يف باصا 
ب ایو عهر یل ا اک 
رانگه مزذن شه و پس سعد باوفا.. 


دیوان فدایی مازندرانی ۵۵ 


گفتش شه شهید: مکن رو به کارزار 

کانجا به کار نیست به جز ناوک" خدنگ 
کس زین سپاه کار ندارد به تو» چرا 

خواهی گنی به خویش در این لحظه کار تنگ؟ 
گفتا شوم فدات به خیل فدائیان 

داری مگسر ز بودن همچون منی تو ننگ؟ 
روی مرا سیاه مکن بیش از این شسها 

خواهم که تا ز لطف تر گردم سفیدرنگ 
می‌دانمّت سیاهی لشکر ضرور نیست 

لیکن مرن به شیشه اميد من تو سنگ 
و تست کم یوم 

بالاتر از سیاه کته گفته‌ست نیست رنگ؟ 
دادش اجازت آن شه و امد به رزمگاه 

جمعی ز زین فکند و نگون شد ز پشت خنگ 
بر خاک و خون تپید و صدا زد به شاه دين 

انگیخت شاه تشسنه به قربانگهش سرنگ 
از اسب شد پسیاده همان معدن کرم 

در بر کشید پسیکر او را ز لطف. تنگ 
رح بر رخش نهاد و بغفتا مُهيمنا 

ہویش نما چو مُشک و رخش کن سفیدرنگ 
راوی بیان نموده که ده روز بعد از این 

جمعی ز اهل بادیه از راه هوش و هنگ 
ودند شین مشک از ان جسم ساطع است 

سهل است بوی مشک که بودش ز مشک ننگ 

خسواهی که رو سفید شوی مثل آن سياه 
جان کن نسثار خاک ره شاه کم مپاه 
ها ق 


۱ د: نارگ و 


۵2۶ 


با راستی حبیب مظاهر به قد خم 
آمد به پیش آن شه لب‌تشنه و گریست 
فخرم بودز بسندگي بسندگان تو 
شد بنده‌ای چو پیر بود مُستحّق لطف 
تا موی خود خضاب نمایم ز خون خود 
از حرف او گریست شه تشه کام و گفت: 
دیگر که پیر گشتی و کشتش 1۱ شکسته‌حال 
دون معسووت نے ا م را که 
آن دم حبیب اشک ز مژگان گشود و گفت: 
ای شاه راستان ز قد خم مرا چه باک 
پیری ضرورت است جوانان عرصه را 
آن پسیر دلیذیر چو ایستجا رساند حرف 
«هر چند پیر و خسته‌دل و ناتوان شدم 
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا 
القصّه چون گرفت اجازت ز شاه دين 
چون حرف خود گرفت به دستی سنان راست 
امد سوی مصاف. ز شمشیر اسدار 
از نوک نیزه‌ای به زمینش تسپان نسمود 
از تن جداننمود سرش را ز راه کین 
در لشکر امسام از آن کار نساصواب 


نظام اول 


در نصرت امير عرب خسرو عجم 
گفتا شوم فدای تو ای شاه محتشم 
مارا نه حسد بندگی توست بلکه هم 
ده رخسصتم فسدای تسو ای معدن کرم 
زیراکه این خضاب خحضابی‌ست مفتنم 
هستی تو یادگار من از جد و باب و عم 
در دهسر مر سفید عزیزند و مسحترم 
با قد شم به جانب میدان نهی قدم 
شاها روا مداركه در ساية غلم 
و آنجا ز راه حسرت و مسران کشد لدم 
كز تيغ راست تسيزتر افتاد تيغ خم 
خود پیر آزموده بسوّد از جوان ته کم 
کرد از زبان حالت او این رقم قلم: 
هرگه که ياد روی تو کردم جوان شدم 
بر مُنتهای هسمّت خود کامران شدم» 
چون قد خود فکند به دوشی کمان خم 
مقتول ساخت شصت و دو از فرقة ظلم 
ناگه در آن میانه یکی کافر درم 
زد دیگری به فرق سرش تیغ پر ز شم 
آویختش به گردن اسب خود از ستم 
افتاد شور و غلغله و(" خورد صف به هم 


شد دولت خلود به پیری نصيب او 
ای جان ما فدای حبیب"" حبیب او 


زا ف اا 


۱ ت: 


بر گشتی؛ هستی 


۲ «فدایی» با تضمین این دو بیت آغازین از غزل ۳۲۱ حافظ, در میان ترکیب‌بند خود که ردیف و قافیدای د 


دارد: شاید 


, بی نوعی نوآوری برده است. شاشران دیگر نیز گاه به ضرورت بلاغی یا از سر تفلن 


کرده‌اند و مثلا در ميان مثلوی. از ایبات یک غزل استناده کرده‌اند 


۳ ت: افدد شدر و غلغنه‌ای 


۴ ۵ چبیت و 


دیوان فدایی مازندرانی 


شد نوبت قتال چو بر آل مصطفی 
جوش وحوش زلزله افکند بر زمین 
از دده ثوابت و سیّاره خون چکید 
از تندیاد حادثه در گلشن بتول 
سروی به سر درآمد و سر داد بر ستان 
بسر لاله‌ها که از چمن جعفر و عقيل 
کردند سر به سر همه آن سروران دهر 


از خرن سرخ تازه‌جوانان سپزخط 


و 


پیراهن صبوری افلاک شد قبا 
شور طیور غلغله انداخت بر هرا 
پشت سپھر گشت ز بار الم دو تا 
وز تسيشه ستیزه به گلزار مُرتضی 
نخلی ز پا فتاد و کشید از میانه پا 
بر باد رفت از ستم صرصر جفا 
سرها برای سرور دنیا و دین فدا 
در بوستان «ماریه؛ رویید لاله 


باشد عجب که باز برون آوزد گیاه 


خاکی که ریختند در او خون بی‌گناه 


e‏ ها 


از کینه ابن‌سعد به آن سیدجلیل 
انسدر لب فرات ز سیلاب خرن نمود 
آه از می که در صف میدان کربلا 
گفتا نها تسوبی که به فرمان کردگار 
من بنده ضعیب"( توام خواهم از وفا 
گفتا شه شسهید که ای نور چشم من 
اینک رقیّه خواهر من مادرت چه سان 
داغ دگر به دغ ول اور کے 
گفت آن مه مُنیر به خال شکسته‌حال 
دل از فقراق باب مرا امده به تنگ 
ناچار داد ش.ه شهیدان اج ازتش 
آسروش چون کمان و حم گیسرش کمند 
بش اد سب ماه کشت ان فرصت و داز 


دستو به روی جبهه نهاد و ذمسی ستاد 


۱ ت؛ دلب 


شدادیۍ نمود که نمرود با خلیل 
بس دجله‌ها پدید چو جیحون و رود نیل 
عصبدله آن شرور دل مسلم عقيل 
آمد به پیش آن شه مظلوم بی‌عدیل 
آمد برای جنبش مهد تو جبرثیل 
گردم به خاک پای تو چون باب خود فتیل 
هستی تو بسادگار من از مسلم عسقیل 
یه تو رازتيغ ستمكشته و ذليل 
بوّد کسی به غير تو بر خواهبرت کفیل 
كاف تة رمام اة رر و اا 


سبیل 


ده ر خهصتم. فدای تو خسرو 
آمسد به وی عرص مسیدان آن قبیل 
با صورتی چو ماه و به رخساره‌ای جمیل 
با صد هزار پشه چه آید ز زنده پیل؟ 


کز شست ظلم «ابن ضبیح» آن سگ بخيل. 


۵۸ 


نظام او 


ل 


۳ ۳ ۰۱ 2 رس مه زد ی 
تیری رسید و دست به پیشانیش بدوخت شد سرنگون ز توسن و غلتید بر سییل 


از خستگی به دامن حوران نهاد سر سيراب شد ز کوثر و وزاب سلسیل 
از عسترت عقيل چو او شش تن دگر کردند جاننثار بر آن زادء خليل 


از نت جان شدند خریدارش ای عجب بسوده‌ست آن مستاع كثير و بها قليل 


یسوسف توان خرید بسلی از کلافه‌ای توفیق حق نه مورد بحث است و قال و قیل 


اسن کار دولت است کنون تاکه را رسد لنگ است پای معنی و مقصد بسی طویل 


چون شد زمان آل عقیل از زمانه سر 
زان پس زدند عسترت «طیّار» بال و بر 


چون در صف مصاف ز الطاف داوری 
زینب دو نوجران عزیزش به پیش خواند 
بايد که رو کنید به میدان کارزار 
عون و محمد آن دو گل گلشن وفا 
کردند عرض حال به خالل شکسته‌حال 
از مستر کن قبول تو ما را به بندگی 
ده رخ صتی که از مدد بخت کارساز 
جان باختن به پای تو خوش‌تر ز زندگی 
از حرفشان ز دیده فرو ربخت شاه دين 
گفتا که ای دو دوحه گلزار هماشمی 
لیکن. بلاعلاج شما را اجازت است 
آن سروران به جانب میدان شتافتند 
این ظلم کی رواست به اولاد فاطمه 
که أن دو شیر سی و یک تن از سپاه 
پس هر دو راز کینه گرفتند در میان 
EEE‏ 
زان ضربتی که بر سر ایشان نواختند 


از پشت زین به روی زمین سرنگون شدند 


نها ا ها 


شد نوبت قتال به سادات جعفری 
گفتا که بر شماست مرا حیّ مادری 
بازید جان خویش در این بزم ششدزی 
بسا چشسم اشکبار و به رخسار؛ طری 
کای آن که بر تمام خلایق تو رهبری 
وز لطف کن خطاب تو ما را به چاکری 
داریسم در هوای نتارت شا سری 
سر دادن از برای تو بهتر ز سروری 
از چپره اشک نساب چو بارانٍ آذری 
نبود غم فراق شما کار سرسری 
در رزم این جماعت از دين شده ری 
E‏ آیین کافری 
وین جور کی سزاست به آل پیمبری؟ 
از حمله‌های جعفری و زور حیدری 
چون حلقه آن سىپاه ز راد ستمگری 
بسا «عامرین نهشل تیمی» ز کافری 
کردندشان چو لاله و گل پیکراحمری 
هریک به کام خشکی و بادید؛ تری 


دیوان فدایی ماز ندرانی 


هم اشیان شدند به طیّار در بهشت 


۵۹ 


بسا حوریان خلد نمودند هسمسری 


روند اون یره ار بجانفتتا 
شد نوبت قتال به اولاد سجتبی 


نان 


قاسم چو گنت عازم سیدان کارزار 
آن نسونهال گاشن سلطان دين حسن 
آمد به پیش ا ةو حصت طلب نمرد 
بی‌خود گریستند چنان آن دو تشسنه‌لب 
گفتا شه شهید به قاسم ز سوز دل 
بسرگرد سوی + خیمه و داعم به دل نه 
دارم اید از کسرم تو اجسازتی 
گفت این و بوسه داد به پای شه شیید 
قاسم به صورتی چو هه ند رخ نود 
بود آن مه دوهفته در آن دم کم از دو هفت 
در پیش صف ستاده!) صدا زد به این بعد 
داری نوز دعوي اسلام و وانگهی 
کا کی کی تا 
گر جنگ باشدت به سر جاه و مملکت 
کا ان یرو سور تیار 
گفت ابن و زد به قلب سپاه مخالفان 
آن شیر څُردسال» به خاک و خون فکند 
ررق ابا چسهار پسر: شیر یک تسنه 
ممت کات وی علمدار آن سیاه 
از چارسو چو ابر بهاران» پیادگان 
باريد از کسمان مخالف به پیکرش 
یک نگ ل ز راه ا ي .€ 


ا ستادو 


کا بست ز خون پنجه را نگار 
بیکس چو دید عم غریب بزرگرار 
او راکشید آن شه مسظلرم در کار 
کز حالشان زمسین و زسان گشت آشکبار 
کای مانده از برادر مظلرم بادگار 
قاسم به گریه گفت که ای عم نامدار 
تادرره تو جان گرامی کنم نشار 
دادش اجازت آن شه دوران به اضطرار 
از خیمه‌گه به عصرصة مسیدان کارزار 
پنهان خطش به دورء لب چون خط غبار 
کای کافر پلید ستمکار نابکار 
برگشتن حسین کمر بسستی استوار! 
او را در این میانه یکی از عرب شممار 
بگذار تاکه پای گدذارد به زنگسبار 
دنیایب پیش دنه آل رس ول از 
چون شیر شرزه‌ای که شتابد سوی شکار 
از پنجه نگار» سی و پنج نابکار 
بسنمودشان دو نیمه ز شمشیر چون خیار 
برخاست بانگ الحدُر و صوت الفرار 
کردند تربار به آن نازنین سوار 
نسوعی خدنگ تسیر که نیسان به لالدزار 
می‌زد همی به پیکر آن خسستة فگسار 


۶۰ 


می‌گفت آن پلید که این طفل را کشید 
زد ضربتۍ به فرق شریفش منافقی 
زد دشیث, نابکار چنان» نیزه‌اش به پشت 
شد سرنگون به خاک و کشید از جگر خروش 
فریاد او شستید چو آن شاه تشتهلب 
تیغی به قصد قساتل آن نوجوان کشید 
یکجا سپاه کوفه به امداد ان پلید 
پیوست شور و فتنه و مغلوبه گشت جنگ 
آن خسته‌تن به زیر شم اسب آن سپاه 
چون جنگ شد شکسته و بنشست تیره‌گرد 
چون بشمل تپیده ند دست و پابه خون 
از پشت ذوالجناح فرود آمد و نشست 
برداشتش ز خاک و سوی خیمه شد روان 
بگذاشت پیکرش به بر کشتگان به خاک 
گفتا به عم توست 

کو بینات فتاده به 

و 8 

شد کار شه چو زار به میدان کارزار 
بر خاک تیره ماند چه تن‌های لاله گون 
آن روز بنج گسوهر لین صدف 
عباس و عون و جعفر و عثمان شیردل 
در یساری بسرادر خود سینه را سپر 
عباس بر فراز سر او علم فراشت 
باقحط آب ز آتش تيغ ثسررفشان 
سددار کسوفه گفت که اولاد بسوتراب 
یک یک کسی حریف نباشد به این جوان 
جمعی از آن گروه به تهدید ابسن‌سعد 


نظام اول 


زیراکه خارجی بود و خارجی تبار 
کز ضرب او نمانده بر او طاقت و قرار 
کز سینه‌اش زبان سنان گشت آشکار 
کای عم نامدار به سویم نما گذار 
در تاخت ذوالجناح به میدان عقّاب؛ار 
وز تسن رید دست چپ آن سستم‌شعار 
کردند حمله» بر پسسر شیر کردگار 
شد عرصه پر سپاه و هواگشت پر غبار 
پامال شد جور نقش قدم با تن نزار 


دید آن امام تشنه که آن صید زخمدار 


gE‏ بت وتا 
در بسرکشید آن تن و بگسریست زار ز 


زار 


پایش به روی خاک کشیدی چو گر به خار 


وز دیده خون گریست ز درد آن شه کبار 
گران حالتی چنین 

این حال بر زمین 

2 

میدان ز ون آل نب ؟ گشت لاله‌زار 


بر نوک نیزه رفت چه سرهای تاجدار 
وز سجَه مسحیط على در شساهوار 
دیگر محمد آن ز علی مانده یسادگار 
کردند و پیش روش ستادند سنده‌وار 
جعفر جهانده باره به میدان کارزار 
از خاکشان چو باد بسرانگیختی غبار 
اويل مغل شیر به هنگام گیر و دار 
یکجاکنید حمله به این شیردل سوار 


کردند تسیربار به آن مسپرنسامدار 


دیوان فدایی مازندرانی 

ناگه ز شست خولی نامرد یک خدنگ 
بر چشم نور چشم علی؛ تیر دل‌شکاف 
از زین فتاد قد بسرازن ده‌اش به خاک 
عون على به خون برادر کمر ببست 
از گرد راہ اسب به قسلب سپاه راند 
از تیغ آبدار ز سبرهای سردلان 
«زج رین بدر» سنگدل اندر کسمین او 
شد سرنگون ز توسن و غلتید بر زمین 
بر قاتل برادر خود تيغ بسرکشید 
بعد از قستال و جنگ ز تيغ منافقی 
عثمان ضیای چشم علی» تاخت سوی دشت 
سرها ز تسن رید از آن قوم خیره‌سر 
رفت از وفور رفتن خون کار او ز دست 
ناگه ز شستِ خحرلی ملعون اصسبحی 
کز صدر زین به روی زمین گشت سرنگون 
بنهاد رو به خاک دریفا در آن تفس 
یک کافری ز سل «ابانین حازمی» 


۶۱ 


شد از قضابه مردمک چشم او دچا 
بگرفت تاقران ژبسود از دلش قرا 
غلتید روی خاک چونسخجیر زخمد 


ر 
ر 
د 
صف را درید چون على از تيغ ذوالفقا 
گه تاخت بر یمین و گهی جانب پسار 
می‌کاشت تسخم مغز در آن طرفه کشت‌زار 
تیفی نواخت بر سر آن شاخهة جنار 
آمد بسرادر دگسرش سوی کارز 
کردش دو نیمه از دم شمشیرء چون خیار 
شد سرنگون ز پشت همان رخش راهو 
چون شیر خشمناک که آید سوی شکار 


۳[ 


ل 


ر 


تن‌ها به خون فکند از آن قوم نایکار 
ماند از هجوم تشنه‌لبی؛ دست او ز کار 
تیری چنان نسمود به پیشانیش گذار 
فرشش ز خاره آسد و بالین او ز خار 
مهن نبود که گیرد سرش کتار 


از تن جدانمود سر آن بزرگوار 


چون پا زدند بر سر جان آن چهار تن 
پنجم رسید نوبت عباس صف‌شکن 


ھا 


شد بسته و شکسته چو زان قوم ناسپاس 
آواز الع طش ز سراپ رة حرم 
با مشک و نیزه جانب شط فرات راند() 
صف راز هم درید ز تیفی که بود آن 
آن شیردل» چو حیدر صفدر ز حمله‌ای 
چون شیر خشمناک به شط فرات راند 


۱. ت: با مشک نیزه جانب شط فرات تاخت 


8 
آب فرات و لشکر از آن شاه حق‌شناس 
شد از حضیض خاک به اوج فلک مماس 
عباس شیرزهره چو هرماس بی‌هراس 
تهر خصاد سئبلةٌ سر به سان داس 
هشتاد تن فکند از آن قوم دون‌اساس 
اسبی که بود عقد ریا بر او قطاس 


نوعی که دست راست ز دوشش جدا فتاد 


پس کافری که باد جدا دست او زا تن 
پا کرد استوار و به دندان گرفت مشک 
ختم وفا شده‌ست بر آن ماه هاشمی 
می‌زد رکاب بر نس و می‌چکید خون 
تیری به مشک آمد و آبش به خاک ریخت 
تیر دگر به سین او آنچنان نشست 
شد سرنگون ز توسن و غلتید بر زمین 
در خون نمود ماه بنی‌هاشمی سرف 
در زیر سم خیل ستم پیکرش شکست 
از دل کشید نعره که «آدرکنی یا آضاهه 


نظام اول 


چون بط به شط نمود بر آن باره ارتماس 
اد ویدار طف تساه تات 

شر ی ان 
پر آب کرد دیده حسرت به سان طاس 
زد بانگ بر سپاه سپپدار ناسپاس 
این آب را به خیمه برد ای گروه ناس 
یکباره آن سپاه فزون از حد و قياس 
دادن داد ظطلم از آن منم و احتباس 
روش یشان و ای 


از چپ گرفت تيغ ميان اميد و یاس 
افد دیا جت آن افر تاش 
خود را برای بردن آن آب داشت پاس 
این نکته را نه جای گمان است و التباس 
از بازویش چر قطر: شبنم ز شاخ باس 
زان کے وال ز 


زار خود عباس اقتباس 
کاورد بر دما ز مغز سرش عطاس 


مسی‌دید مرگ خویش در آیینة حواس 
بر اکاک کرد مهر سپهر شرف مماس 


نوعی که دانه آرد شود در دهان اس 


آمد به گوشر شاه چو آن عجز و التماس 


بگذاشت با خروش و فغان دست بر کمر 
گفتا به آه و ناله که «الانْ انکشرا اه 


(8! رل روز 


بر مرکب عقاب چو اكبر 


۱ چرن حسین(ع) د 


قلت حجیلتی ١‏ وة «ا کنر ن کمرم شکست و چرهاه از 


وز شاشررا. عباس را په آن حال 


وار اشد خ رر نید تازه‌ای اسه جتان اشکتار فد 


اند جد فرمود: الا ان ظهری ر 


(ے جد تفس السهور + با صواد در درپلا چه گذشت؟. صر ۸۸۱) 


دیوان فدایی مازندرانی 


گفتی که احمد است به رقف برآمده 
ابروی او کمان و خم گیسویش کمند 
باراکب ثراق به صورت شبيه بود 
همچون نبی به سوی صف رزم کرد رو 
مادر چو خنجر مژه‌اش خون ز دیده ريخت 
چون ضیفم گرسنه بر آن گله حمله کرد 
از شش جهت غریو ز آخشنت شد بلند 
از پشتِ زین فکند صد و بيست تن به خاک 
چون صید تیرخورده ز میدان گرفت رم 
گفت ای پدر ز سوز عطش مانده‌ام ز کار 
دادم برس که شعلة جان سوز تشنگی 
آیامگر که رحم و وفا از میانه رفت؟ 
چون شاه دين شنید ز شهزاده اين سخن 
لب بر لیش نهاد و زبانش همی مکید 
خاتم نهاد در دهنش شاه تشنه‌لب 
امد دوباره جاتب میدان و حمله‌ور 
تن 
از چارسو شسپاشپ !۲ تير جهار پر 
پسان ز آشسیان کمان گشت. زاغ تير 
ناگه نواخت «منقذ» میشوم در کمین 
خم شد به روی اسب" به یالش بغل گشود 
از هر طرف عقاب در آن عرصه می‌دوید 


از شست و پنچه گشت دگر باه سفنت 


هر سو که می‌گذشت همی تيغ و نیزه بود 
تااز صف سپاه برونش برد عقاب 
چاکش به جسم پاک برون از شمار گشت 
. ت: گفتی که احمد است و به ... 


۲ات شباشب 


۳ات اسب و 


۶۳ 


گفتی که حیدر است به دلذل سوار شد 
بر کف سانش از الف قد پار شد 
فخرش ز رتبه ختم به این افتخار شد 
همچرون على به معرکة کارزار شد 
خواهر چو طره سيهّش بى قرار شد 
چون شیر خشمناک به سوی شکار شد 
در چارسو چو غغغلة الفرار شد 
هر س و کمان کینه بر او تیربار شد 
باحلت خشک سوی شه نامدار شد 
کارم ز دست در شد و دستم ز کار شد 
آتش فسروز بر جگر پرشرار شد 
آیامگر مروت و دین برکنار شد؟ 
چشمش ز جوش گریه چو ابر بهار شد 
بر حالشان زمین و زمان سوگوار شد 
زان اندکی تپیدن دل بسرقرار شد 
بر آن سپاه چون على از ذوالفقار شد 
لیکن تنش ز تير پر و بال‌دار شد 
با بانگ گیرو دار به چرخ چهار شد 
نوعی که روز روشن از او شام تار شد 
کین تانب ارگ که یی سا 
خون از دهان زخم سرش جویبار شد 
نساگه مسیان قلب سپاهش گذار شد 
زان تيغ و نسیزه پسیکر زارش نزار شد 
چون غنچه چاک چاک و چو گل پاره پار شد 


زخمش به روی زخم فزون از هزار شد 


گفتی که حیدر است و به .. 


۶۴ 


دور از صف ساف نگون شد ز پشت اسب 
آهعی کید از دل و گفتا که ای پسدر 
جامی چشاند ساقی کوثر کنون مرا 
بشنید شاه تشنه چر آن ناله حزين 
هرسو نظر فکند و نشسانی از او نبود 
می‌گنت با خروش کجایی تویائنی 
کوکوزنان چو فاخته می‌گشت هر طرف 
بی‌اخستیار گشت ز توسن پیاده شاه 


نظام اول 


آن سرزمین ز خسون تنش لالهزار شد 
جانم به خاک پای تو اینک نثار شد 
چیه میت ای سناسا کب 
بی‌اختیار سوی صف کارزار شد 
گاهی سوی یمین و گهی بر یسار شد 
كز سوز ناله تو دلم داغدار شد 
ناگه به سوی آن تن زارش گذار شد 
انسدر برش کشید و بر او اشکبار شد 


گفتا به آن شهید همین حرف سوزناک 
بر فرق زندگی که بود بی تو» باد خاک! 


ها اقا 
چون شد بهار گلشن آل على خزان 
شد لاله‌گون ز خرن تن گُشتگان. زمین 
هر سو ز باد حادثه سروی نگرن به خاک 
جز یکه سرو گلشن طه کسی نماند 
زان تشنگان نماند مگر شاه تشنه‌لب 
هر سو ستاده لشکر و او بی‌کس و ریب 
نه مپلتی ز خصم که گوید غمی ز دل 
یه متا نلم زیر واری که کید غار ا 
احیاب غرقه خون و عیالش غریب و زار 
بر گرد او چر همساله به پیراسُنِ قمر 
خواهر به شمع قامت او سوخت بال و پر 
آن یک عسنان صبر و سکون را ز دست داد 
هم خواهران به ناله که ای شاه تشنه‌لب» 
مارا جدا مس ازز خود در چنین می 
افسنان‌کُنان ز رفتنش اولاد فساطمه 


١‏ ت: برستان 


از خون» زمین ماریه شد رشک گلستان!! 
شد بارور ز بار سر سروران؛ ستان 
هر جا به خاک معرکه نخلی به خون‌تپان 
از بسی‌کسی ز لشکر آن شاه بی‌کسان 
زان کاروان ن‌ماند مر مير کاروان 
از هر کناره دشسمن و او سانده در میان 
نه فسرصتی ز جنگ که یابد ذمی امان 
نه زنده یاوری که دهد از براش جان 
اطمفال بی‌سکون و زنانش به‌سرزنان 
سرگشته اهل بیت به مژگان خون‌چکان 
شاه دوز مرگب او گشت نوحه‌خوان 
وین یک گرفت مرگب آن شاه را عنان 
هم دختران به گریه که ای باب مپربان. 
اا رول مت یواست مت ان 
دامن‌کشان تمام به زاریش کسودکان 


دیوان فدایی مازندرانی 


با حالتی چنین به سوی عرصه کرد رو 
نزدیک صف رسید که ناگه ز خیمه‌گاه 
نوعی عنان حوصله رفت از کفش برون 
آمد تاد در عقب خیمه و گریست 
زینب به ناله گفت که ای شاه تشنه‌لب 
خشکیده شیر مادر این طفل» مدّتی‌ست 
ای بسادگار شیر خداء شسیربچهات 
گفتا شه شسهید که او ابه من دهید 
شاید از این گروه ستانم می ز آب 
بنسردند پیش شاه جگرتشنه اصسغرش 
فُنداق او ز لطف به فَرْبُوس زین گرفت 
گغتا که ای سپاه اگر باشدم گناه 
ر وی نکن که زوم وی بت گر 
گفتند در جواب که ای ابن بوتراب 
گر فی‌المثل تمام زمین پر شود ز آب 
ناگه فکند حرمله تیری به سری شاه 
پسیکان آن ز تشسنه گلویش گذر نمود 
حلقش به روی بازوی آن شاه تشنه دوخت 
آن تسیر را کشسید شه تشنه زان گلو 
پر کرد کف ز خون گلویش شه شهید 
یک قطره برنگشت از آن خون به روی خاک 
گفت: این پسر ز ناقة صالح نه کمتر است 


۶۵ 


رویش به سوی دشمن و دل سوی دوستان 
آمد به گوش سرور دیسن گرية زنان 
کز عرصه مصاف سری خیمه شد روان 
گفتا چه باعث است به این شیون و فان 
بر لب رساد اصغر لب تشه تو جان 
کو تر نکرده است دمی از لبن لبان 
بی‌شیر مانده است و بریده ز ما امان 
تارو گنم به سوی صف این منافقان 
رجمی مگر کتند به این طفل ناتوان 
از روی لطف بوسه زدش بر لب و دهان 
آمد ستاد پیش صف از بهر امتحان 
باری گناه چیست به این طفل بی‌زبان 
بر لب رس‌انده در لب آب روان. روان 
بگذر ز حرف آب و مکن دیگر این بیان 
بی بیعت پسزید نخواهی چشید از آن 
کرد از قضا به حلق همان نازئین مکا 
بست روی بازوی آن شاء انس و جان 


ن 
یک تیر زد کمان و دو امد از او نشان 
خون زان گلوی پاره چو فواره شد روان 
افشاند خون ز چشم و فشانذش بر آسمان 
)0 


پیرامُنٍ' سپهر از آن شد چو ارخوان 


در راه دوست سهل بود جور دشمنا 


ن 


بردش به سوی خیمه و کردش نهان به خاک 
از هراو بسوخت دل مهر تابناک 


لب‌تشنه‌ای» شکستهدلی» خسته‌پیکری 


۱ د: پیراهن 


وامانده‌ای» اسیر غمی» دردیسروری 


۶۶ 


با غم سرشته‌ای» ز سر و جان گذشته‌ای 
ازج محیط نسبی بی‌بها دری 
محصور اهل کینه و ممنوع آب و نان 
تنها چو مانده در صف میدان کربلا 
گفتا دگر کی است که یاری کند به ما؟ 
نه لشکر و سپاه نه یار و نه دادخواه 
بار دگر به صوت حزین کرد آن ندا 
خوکرده‌ای به تاب دل و سوزش جگر 
زين العباد آن خلف مفخر سلف 
با پیکر نزار روان شد به کارزار 
چون آفتاب پر تف و چون ماه پُر کلف 
خوردی سکندری ز تف قلب و ضعف تن 
گفتا شه شهید که هیهات ای پسر 
برگرد سوی بستر خود من فدای تو 
ظلمی کنند بر تو پس از قتلم ای علیل 
گردن به عُلْ و بند گرانت به روی پا 
در روزها به ناقهٌ عریان شوی سوار 


نظام اول 


مظلوم سروری» شه بی‌خیل و لشکری 
وزفُلرم مني على طُرفه گوهری 
فسزخ‌شهی. ملک خدّمی» چرخ‌چاکری 
با حلق خشک و چشم تر و گونة زری 
از هیچ سو جواب نیامد ز یاوری 
نه قاسم و نه عون و نه عباس و اکبری 
آواز او شنید عسلیلی به بستری 
تسن‌داده‌ای به آتش تب چون سمندری 
بر سروران دهر پس از باب سروری 
بودش تن از حرارت تب مشل اخگری 
همچون هلال یکشبه باریک و لاغری 
ای بنده‌اش هزار چو خضر و سکندری 
امروز بر تسمام خلایق تو رهبری 
از بسعد من تو وارث آل پسیمبری 
کان ظلم را نداشت روا کس به کافری 
گردی اسیروار به هر بوم و هر بری 
شبها به روی خشت مذلت نهی سری 


کامد به سر ز گردش گردون زمان من 
۶ ها e‏ 


بسا زی نب شکسسته‌دل گریه در گلو 

می کرد شاه تشنه بدین نوع گفتگو 
کای خواهر حمیده پس از من مزن به سر 

ناخن مزن ز غضه به رخسارة نكر 
از خون چو ارغوان سن من سرخ بنگری 

ملمای چون بنفشه بنفش از تسپانچه رو 


دیوان فدایی ماز ندرانی 


افشان شود چو گیسوی من بر سر سنان 

خواهر صبور باش و پسریشان مساز مو 
نساخن مکش به صورت و افغان مکش ز دل 

بسینی چو شمر می‌گشدم تیغ بر گلو 
لیکن تو راز گریه نمودن اجازت است 

زیراکه کرده‌ای به من ای نیکخو تو خو 
زیستب چو این شید کشید آه سوزناک 

اشکش ز دیده گشت روان بر مسثال جر 
گسفتا: شوم فدات» به حال سکینه‌ات 

فکری نمابزادر و رجمی نمابه او 
یک ساعتی عنان کش و یک لحظه‌ای بایست 

دبدار آخرین تر را دارم آرزو 
برگرده من فدای لب تشنه‌ات شوم 

کی | 
خواهی رسی به مطلب خود این شتاب چیست؟ 

داری چرا شتاب به كام دل عدو؟ 
یرم تزا وسل تو را او کته با سين 

جویم وصال روی تو را از چه جستجو؟ 
گفتا شه شهید که خواهن گذشت وقت 

این نسیست وقت فرصت و هنگام گفتگو 
یمان شکست دشسمن و پیمانه گشت پسر 

ساغر لبالب آمد و لبريز شد سبو 
من بیکس و غریب نسدارم کس دگر 

خواهر کسی که رحم کند بر غریب کو؟ 
مهلت کجا دهند به من خیل کوفیان؟ 

فرصت کجا دهند به من قوم فتنهجو؟ 


۱ ت: تا بر؛ که بر متن ترجیح دارد 


۶۸ نظام اول 


از شش جهت امان من ایسنک بریده شد 
شد بسسته راه مسهلت من از چهارسر 
خم می‌شود به صورت چوگان قدت ز غم 
بسینی سرم فستاده به میدان چو مسثل گو 
گردد سرم به نیزه به هر شهر و هر دیار 
خواهی تو هم به همرهیش رفت کو به کو 
خواهر تو کودکان مرا مادری نما 
جان توو سکینه به او حرف بد مگو 
گفت ایسن و شد روانه به میدان کارزار 
بر وی گریست زینب مظلومه زار زار 


(8] ا [8 


آه از نمی که بسا تن تنها شه بشر سلطان دهر و خسرو بحر و خدیو بر 
آمد به سوی عرص میدان کارزار با سینةٌ کباب و لب خشک و چشم تر 
در بر زره ز جد [و] حمایل ز ذوالفقار ‏ . بر کف ستان ز جعفر و ز حمزه‌اش سیر 
گسفتا منم به نام و نشب افتخار خلق جدم رسول و فاطمه مادن علی پدر 
هر سو ز گشته پشته همی ساختی پدید هر جازبسرق تيغ برانروختی شور 
گر مانعش نبود در آن دم رضای دوست یک تن از آن گروه نمی‌بُرد جان بذر 
لیک از پی رضای الهی ز جان گذشت تن داد بسر قضاو رضا داد بر قدر 
تن را نشان ناوک تير بلا نمود داد از پی شفاعت امّت ز دست سر 
بر جانبش پرنده نپزید غیر تیر بر پهلویش نکرد کسی جز سنان گذر 
آبش کسی نداد مگر تیغ آبدار . کارش کسی نرفت مگر زخم کارگر 
از روی او تست کسی جز سرشک گرد بر سوی او نکرد کسی جز ستم نظر 
دلسوز او نبود کسی غير تشنگی ‏ دلجوی او نبود کسی غير تیرو پر 
کس همدمش نبود به غیر از دم خدنگ کس در غمش نسوخت مگر آه شعله‌ور 

بر تشنگیش تیغ نکرد آب خود دریغ 

کس مهربان نبود بر آن تشنه‌لب چو تیغ 
8 8 ظ 


دیوان فدایی مازندرانی 


آن شاه کمسپاه به مسیدان کارزار 
از هر طرف بدید و ندید آنکه آیدش 
بر قصد جان آن شه دین؛ قرم شیره‌سر 
یک تن به سی‌هزار نفر کی نمود جنگ 
هر تیر کیته‌ای که به ترکش سپهر داشت 
در کسارگاه پسیکر آن شاه خستهتن 
آن دم فستاد غلغله در فوج قسدسیان 
کای داور کریم تسر راهست آگھی 
دانی که می‌کشند کسی را ز راه ظلم 
آمد نسدا ز عرش برین کای فرشتگان 
در شصرتش ز چرخ به روی زمین وید 
گر او قبول کرد به فرمان او بسرید 
آن دم چسهل هزار مسلایک ز آسمان 
پروانه‌وار گرد سرش بال و پر زدند 
مارا برای نصرت تو حق روانه کرد 
شمشیر انتقام بر این تساکسان نهیم 
آن تشنه کام آب شهادت به ناله گفت 
شی ا خیرات 
کای نوردیده. خواست 3 شهید خویش 
در راه حق به وعسده وفا می‌کنم کنون 
من خود به اختیار چنین خواستم ز حق 
اینک سر من است و کمند رضای دوست 
گفت این کلام و خواست که تا حمله‌ور شود 
ناگه ز روی دشت یکی تیره‌گرد خاست 
اندر میان گرد یکی هیکل مهيب 
فرفش چو فرق فیل و دو پایش چو پای اسب 


بسته نقاب بر رٌخ و ترکش به پشت سر 


دیدم رسول حضرت حق را س 


۶۹ 


می‌کرد جنگ یک تنه در قلب سی‌هزار 
جز زخم‌های کاری تیغ و سنان به کار 

کرو سس اراس المع کی بی اعرا 
این جنگ را به خواب کجا دید روزگار؟ 

آن روز بر کمان سستم کرد شکار 
پیکان مسثال پود و زره بود مثال تار 
کردند عرض حال به خلاق نُه مدار 
E E‏ 
كز انحط وه اه اند ت سای 
تشنه کام عرش مرا هست گوشوار 
ست اختیار 


اين 
لیکن در این مسقدمه او راست 
آن قوم راز حربة آتش 

نازل شذلند در مدد آن بزرگوار 
E EE‏ سستوده دادار رازدار 
ده خصتی که در صف میدان کارزار 
از جان این سپاه برآریم ما دمار 
کای واقفان محفل قدس حضور يار 
بامىن زروی لطف بگفت آن شه کبار 


به قعرتار 


بهررفاه امّت من در صف شمار 
هسستم سجات شيعةٌ خود را اميدوار 
تا جان كنم به راه رضاجویپش نار 
وک 
بر آن سپاه چون على از تيغ ذوالفقار 
نوعی که روز روشن از آن شد چو شام تار 
بر مسرکب عجیب شسفق‌گون شده سوار 
چشمش به سان مشعل و تن مثل کرهسار 
پیر کف مبان و چغ و 


¥ 


گفتا که السلامْ علیک اى امام دين 
من پادشاه جسنم و «زغغفر» مراست نام 
ده رخصتی که از مدد همتت شها 
گفتا شه شسهید به زشفر که ای جوان 
دون مروّت است به دشسمن چننین قتال 
مامی‌شويم شکل بشر ظاهر و پدید 
از لشکرم هر آنچه شود کشته در قتال 
گنت آن خدیو تشنه «جزاک‌الله» ای جوان 
سهر لقای دوست در این دشت کین بود 
بس تشئه‌ام ز() وصل . ز جان سیر آمدم 
گفت این و تاخت یک تنه بر قلب آن سیاه 


نظام اول 


جانم نتار باد به پایت هزار بار 
آورده‌ام به تصرت تو فوج بی‌شمار 
ايسن قوم را چو پشه نماییم تار و مار 
چون نیستید در نظر خلق آشکار 
رُشمر به گریه گفت که ای شاه نامدار 
امروز پیش ديدة ایسن قوم نابکار 
گردد به خاکپای تو فیروز و رستگار 
دیگر به تنگ آمدهام من ز روزگار 
مروز وعده‌گاه من و پاککردگار 
دارم دلی ز شوق چو سیماب بی‌قرار 
چون ضیقم گرسنه که آید نتوی شکار 


باآن گلوی تشنه چنان داد جنگ داد 


کزآن برد صفدری حیدری ز یاد 


(قا زا 


کرد آن خدیو تشته به میدان کارزار 
یک حمله‌ای نمود بر آن لشکر از غضب 
آن حسمله کس نکرد مگر شاه لافشتی 
هر کس که دید ضربت آن دست و تیغ او 
دیدی نشان دوست چو در صلب دشمنان 
لیک از هجوم تشنه‌لبی بود آن زمان 
بی‌اختیار تاخت به سوی فرات اسب 
آن لحظه ابن‌سعد به لشکر بلند گفت 
باتشنگی حریف نباشد کسی به او" 
حایل شرید جمله میان وی و فرات 
از حرف او سپاه ميان شه و رات 
صف راز هم دید چو کرباس شاه دین 


٩‏ ت: به 


۲. ت: ... نباشد په او کسی 


باآن فور تشنه‌لبی کار خصم زار 
کان فوج را چو مور و ملخ ساخت تار و مار 
وان قوّه کس نسداشت مگر شیر کردگار 
ادش رسید دست يدالله و ذوالفتار 
فلس کشت از هزار یکی آن بزرگوار 
دل در بش چو لجَة سیماب بى قرار 
برخاست بانگ الحذر و صوت الفرار 


کاین شیردل ز شیر خدا مانده یادگار 


با جرعه‌ای ز آب بسرارد زمادمار 
گر یک کفی ز آب خوزد الف زینهار 
حایل شدند و روی هواگشت پسرغبار 
خود را رساند بر لب آن آب خسوشگوار 


دیوان فدایی مازندرانی 


آبسی ز کف گرفت به نزدیک لب رساند 
گفتا که ای حسین تو می‌نوشی آب سرد 
چون این سخن شنید ز غیرت نخورد آب 
آمد سه سوی خیمه سراسیمه و ندید 
یک ساعتی ستاد و بر احوالشان گریست 
بر هر کسی که تيغ زدی بر پر و کمر 
دیگسر یی مسبارزتش کس قدم نسزد 
کای لشکر ار حسین بود شیر یک تن است 
یک یک کسی حریف به این شیر تشنه نیست 
یکباره از ث 
برخاست بانگ نای و برامد غریو کوس 
ا 


Sr اواز‎ 


تت او سر سه سر سپپاه 


و دار به ماه و ستاره رفت 


خاک وجود دشسمن دين را به باد داد 


۷۱ 


تسا کته ز راه یله لعینی سستم‌شعار 
لشکر سه غارت حرمت گرم کا و دار 
شد آب خوشگوار بر او زهر ناگوار 
انجاکسی اغد کو دل‌فگار 
آمك دوباره در صف میدان کارزار 
کردی دو نیمه‌اش ز دم تیغ چون خیار 
زد بس‌انگ بر سپا سپهدار نابکار 
از یکت تی راز نمت هنت نگ غاز 
یکجا کنید حمله که شباید کند کار 
کردند حمله بر خلب شیر کردگار 
از بس که گرد خاست هوا شد چو شام تار 
± حا 


شد صفیر تیر سه پر تابه چرخ 


آن 7ے ا ار ان رک ا دا 
ن تشسنهلب ز اتش تسس SS‏ 


شد از عطش دوباره بر آن شاه عرصه تنگ 
راند از صف قتال به سوی فرات. خنگ 
۵ 


] (قا 


چون تشسنئی رب ود ز میدان کارزار 


براند همان ر 
ازشرم حلق تشسنه او آب شد فرات 

شد خون‌فشان ز خجلت او مغل ابشار 
با ذوالجنام کرد خطاب آن شه شهید 

کاوّد تو اب ترش که وامانده‌ای ز کا 
لب تر نکسرد مرکب و بالا کشید سر 

بعنی برای راکب خود داشت انستظار 


۷۳ نظام اول 


چون این وفا بدید از آن اسب شاه دين 
آبی ز کف گرفت به مزگان اشکبار 

می ومنت تا بر انش وزان اند اب 
ای خاک بر سرم که یکی خصم بادسار(؟ 

تیری به قسصد غنچه پژمرده‌اش گشود 
کرد آن خدنگ بر دهن خشک او گذار 

تا پر فرو نشست بر آن غنچه آن خدنگ 
آری که هست رابطه (ای | غنچه را به خار 

نت یر را کش نے د یه لب ول 
خون زان دهمان تشنه فرو رسخت بر کنار 
اين ظلم راکه دید سیهرا به روزگار؟ 


راند از شط فرات شه تشنه تشنەلب 


ابسی نسخورده خون به گلویش جکاند 


آن پ‌اره را دوباره به مسیدان کارزار 
سبط رسول تشنه و سيراب دیو و دد 
نقدبتول یک تنه و خصم سی هزار 
دل در برش ز فرط عطش در غش و تپش 
جان در تنش ز سرز جگره خسته و فگار 
نوعی هوا ز تایش خورشید گرم گشت 
کامد زره به پیکر نورانیش چو نار 
تابید خور به خان سرطان چنانکه حورت 
بریان شدی به تابة گردون از آن شرار 
هسم مر را ز مهر بر آن تشنه سوخت دل 
هم ماه را ز گرد کلف تیره شد جذار 
مرآت پیکرش چو ز خور گشت عکس مرگ(" 
رک فلک به تارک گردون شکست ترگ 
ها اه اقا 


۱ ت: بادسار 


۲. هدف شاعر از «عکسر 


ی مرگ « گرم است» چون اگر واژه «مرگ» را باژگونه بنویسیم. « گرم بد دست مي‌آید. 


دیوان فدایی مازندرانی 


اه از ذمی که در صف میدان کارزار 
از بس نشست بر تسن آن تشنه‌لب خدنگ 
آن دم مسیان خیمه و آن شاه تشسنه‌لب 
جمعی در آن میانه ز بی‌شرمی و نفاق 
گفتا شه شهید گر از دین گذاشته‌اید 
مقصودتان تمام به فتل من است و بس 
دارم تسوتعی ز شسما تا که زنسدهام 
شمر پلید گفت که حق است این سخن 
کاری کنید تاکه شود کار او تسمام 
از حرف آن پلید برآمد غریو کوس 
کت یس گرب اوه کنخ 
زد نسعره شمر شوم که یکسر پسیادگان 
گفتی که ریخت باد خزان برگ از درخت 
بر روی هم نشست به هر حلقة زره 
از بس که خسته گشت تن نازنین او 
سنگی فکند سنگدلی ناگهان بر او 
ناگه «ابوالحنوق"» ز شست و کمان فکند 
آن تیر را کشید ز پیشانی آن جناب 
یگرفت شاه تشهه‌لبان دامن ردا 
ناگه به روی سینۀ او تابه پر نشست 
آن تسیر راز سسينة بسی‌کینه‌اش کشید 
زخمش هزار و نهصد و متترل تيغ او 
آن زخم‌ها تمام زدندش به پیش رو 
چندان ز زخم بی‌حرٍ او خون به خاک ریخت 


۷۳ 


بر نور چشم شیر خدا گنت کار زار 
گفتی گشوده بال و پر آن شه عقاب‌وار 
حایل شسدند از ستم آن قوم نابکار 
کردند رو به خیمة آن شاه تاجدار 
باری کجاست غیرت ناموس و ننگ و عار 
ینک منم ستاده در این دشت کارزار 
کس سوی خیمهام نکند زان میان گذار 
ما را به خیمه‌گاه و به آن کودکان چه کار؟ 


زین کار خود نظام یل ود( ٩۳‏ تمام کار 


پیوست شور و فتنه و برخاست گیر و دار 


گفتی که بارد ابر بهاری به لاله‌زار 
کار کر یروس پوو 
لختی عنان کشید که گسیرد دمی قرار 
کز ضرب آن شکست سر آن بزرگوار 
تیری به روی جبهة آن خستة نگار 
خون از دهان زخم فرو ريخت بر عذار 
کان خرن ز چهره پاک نماید به حال زار 
تیر دگر که داشت سه پیکانِ زمردار 
از درد شکوه کرد به دادار راز دار 


آمد هزار و نهصد و پنجاه در شمار 


ر 


زیراکه رخ نستافت از آن قوم هيج بار 
کان دشت را زخون تنش سرخ شك تار 


می‌ریخت خون ز پیکر خونین او به خاک 
می‌کرد خون چهره ز دامان پاک پاک 
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۷۴ 


چون شاه دين به عرصة میدان کارزار 
آمد زمین به زلزله و آسمان تپید 
آن لحظه ابن‌سعد صدا زد به لشکرش 
هر کس که سر زپیکر زارش جداکند 
جمعی از آن گروه به تکلیف ابن‌سعد 
زد «مالک بن بشره همان لحظه بر سرش 
عمّامه پر ز خون شد و بشکافت فرق سر 
«ابن‌وهب» به پهلوی آن سیّد عرب 
زان زمح دلشکاف به پهلو فتاد شاه 
مدبرون ز خیمه و فریاد برکشید 
تو حاضر و ستاده حسین راز تيغ ظلم 
دینت اگرچه نیست چه شد غیرت عرب 
ز چنسم آن پسلید ز سسو زک لام او 
از دست چپ رسید در آن لحظه شمر شوم 
بساشید حمله‌ور به همین صید نیم‌فٌش 


ز حرف آن پسلید حسودان تنگ‌چشم 
«إبن نسمیر» شوم به سویش فکند تير 
زد نیزه‌ای به حلق شریفش منافقی 
تیفی بزد به دست چپش «زرعةٌ شریک» 
از کینه زد «سنان انس» نیزه‌ای(! به پشت 
طفلی ز خیمه از حسن مجتبی چو دید 
آمسد دوان دوان به سوی شاه تشنه‌لب 
آن دم حواله کرد به شه تیغ» کافری 
ال دک مراکه ز جان سیر آمدم 
گفت این و داد بازوی خود را به راه تیغ 
دستش بُریده گشت ز شمشیر آن پلید 


نظام اوّل 


از پشت زین گرفت به روی زمین قرار 
گفتی مگر که روز قیامت شد آشکار 
کای قوم از حسین به آخر رسید کار 
بستاند از امیر زر و مال بسی‌شمار 
کردند قصد کشتن آن خسته‌جان زار 
یک ضربتی که ارک شه شد از آن در پار 
خون زان روانه گشت چو سیلاب نوبهار 
زد نیزه‌ای که گشت دل مصطنی فگار 
زیسنب میان خیمه چو آگاه شد ز کار 
گفتا به ابن‌سعد که ای شوم نابکار 
این لحظه می‌کشند به این نوع زار زار 
رحمت اگرچه نیست کجا رفت ننگ و عار؟ 
اشکی چکید و تافت عنان را ز کارزار 
گفتا که ای سپاه چه داربد انتظار؟ 
سسازید پاره‌اش ز دم تيغ دار 
برنور چشم فاطمه کردند تنگ کار 
آن تسیر کسره بر دهن تشسنه‌اش گسذار 
کز آن طرف زبان سنان گشت آشکار 
تیفی دگر فکند به دوش شه کار 
بر رو فستاد آن شه و رفت از دلش قرار 
کان شاه رازا ره ابا رستاند کار 
افستاد روی سین عم بسزرگوار 
گفت آن يستیم زار به آن شوم بدشعان 
ایتک به پسای اوست مسرم را مسر نار 
شد تيغ را به شسانة آن نازنین گذار 


زد دست و پا به خون خود آن صید زخمدار 


جان را نثار کرد به سلطان کربلا 


چون جان گرفت جای در آغوش مجتبی 
la] [ul ê:‏ 


ات نیزداشر 


دیوان فدایی مازندرانی 


با خنجر برهته به کف شمر بی‌ادب 
بگشود دیده شاه شهیدان ز بی‌خودی 
گفتا بلی» بگفت شه تشنه‌لب به او: 
گفتا که جد توست رسرل خداکه بود 
مادر تو راست فاطمه و باب تو علی‌ست 
با این کمال و رتبه تو را می‌گشم کنون 
آن پسادشاه تشسنه‌جگر بسهر امستحان 
کای سنگدل کنون که مرا می‌گشی نخست 
رحمت اگرچه نیست؛ مرا تشنەلب مکش 
چون شمر این شنید دو ابره به هم کشید 
باب تو بوتراب چو ساقی به کوثر است 
ازتيغ آبدار تسو را آب می‌دهم 
ای شمر رو سياه ستمکاره, از تو داد 


خون می‌خورد ز کار تر ای نابکار شوم 


۷۵ 


بنشست روی سین آن خسرو عسرب 
گفتا تویی که آمده «ذی‌الجوشنت لقب؟ 
دون رنه اقب یی انا :زا مسبت 
داری تو بهترین نسب و خوش‌ترین حسب 
از من وفا و رحم و مروت بود عجب 
در زیر تیغ گفت به آن شوم بی‌ادب 
آبم بده که سوخت دل من ز تاب و تب 
گفتا ز راه طعنه که ای هاشمی نسب. 
رو ساغری ز ساقی کوثر نما طلب 
سازم ز کینه روز تو را تیره‌تر ز شب 
دستت پریده باد چو دست اسولهب 
مالة ال طب 


8 e 
ميشومه ميته‎ 


کاری که شرح آن نتواند زبان کند 
یارب کسی چگونه تواند که آن کند 
۶ ها ا 


از کین کشید شمر چو خنجر به حنجرش 
از یکنگر دو تشنه چشیدند خون و آب 
آن داد کام دشسمن و وین داد کام دوست 
آن لحظه‌ای که شمر لعین بی‌خبر رسید 
بی‌تن به نوک نیزه سرش گشت جلوه‌گر 
همرگز ندید کس نی تر آورد شمّر 
شتا کی که کل رنھ شی ای می یرد 
بستند پر به روی تنش طایران دس 


کح 


آغشت بر ز خسون گلویش کبوتری 


تن 


رفت از زمین به عرش برین آه خواهرش 
خنجر ز حنجر شه و حنجر ز خنجرش 
آن خواست سر بریدن و بخشید! این سرش 
یارب خبر نداشت مگر باب صفدرش 
سی‌سر به روی خاک بلا مانده پیکرش 
گسردیده بسارور تی خشکیده از سرش 
فرشش ز خار آمد و شد خاک بسترش 
شتسه ایا زان ای وک ر 


می‌ریخت خون تازه به هر جایی از برش 


۷۶ 


از کسربلا به شسهر مدینه گذار کرد 
آن_جانشست یک دم و ن‌الید زار زار 
آن روز دختر شه دین آگهی نسداشت 
گفتابه آه و ناله که ای هدهد سا 
این خون تازه چیست که می‌ریزد از پت 
گفتا به ناله طایر آغشته پر ز خون 
از پا فتاد قامت شمشاد قاسمش 
از نوک رمح و ضربت تیغ و دم خدنگ 
پامال شد زسم خيول مخالفان 
باشد چو غنچه چاک ز تیغ و سنان تنش 
بهرش کسی نسوخت مگر سوز سینه‌اش 
خونش ز تن نشست مگر اشک دیده‌اش 
جز شمر برنداشت سرش را کسی ز خاک 
جز نیزه کس نبود به او یکزبان و راست 


نظام اول 


شد رهگذربه بام سرای پیمبرش 
خون می‌چکید از پر و وز دیسد ترش 
از حال زار باب که آمد چه بر سرش 
بابم بود حسین و منم زار دخترش 
آباتو آگهی ز شه دین و لشکرش؟ 
کاین خون برد ز زخم تن پاک آتورشن 
وز دست رفت کار دو دست بسرادرش 
صد پاره گشت اکر و شد گشته اصغرش 
آن تن که پرورید به صد ناز مادرش 
دارد هزار زخم ز پیکان و پر بسرش 
اش کی ده اک دده رش 
خاک از بدن رفت مگر باد صرضرش 
جز خاک کس به بر نگرفته‌ست پیکرش 
جز تیر کس نگشت به گرد قد و برش 


کارش کسی نرفت مگر زخم کاریش 
غسلش کسی نداد مگر خون جاریش 


1 
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چون شد ز تن بریده سر آن بزرگوار 
آمد زمین به جنبش و ارزیند آمسمان 
در شد ز فوق چرخ به تحت‌السری سرشک 
بادی وزید تند و به پا خاست تیره گرد 


آه بشر نمود ز هشستم‌فلک گذر 


سر کرد ژهره نوحه و زهرا گریست زار 
امد هوا به بارش و غلتید کوهسار 
بر شد ز تحت ارض به فوق‌السما غبار 
نوعی که روز گشت چو شام سیاه تار 


اشک ملک نمود ز هسفتم‌زمین گذار 


دیوان فدایی مازندرانی 


از بس که گشت غلغله در آسمان دید 
گفتی دمید صور و به پاخاست رستخیز 
از بس که خون گریست بر آن غرقه‌خون» سپهر 
گلگون تنش ز جور خسان روی خار و خس 
می‌خورد خن ز تشنهلبی غنچة لبش 
کک و و 
آن لحظه جبرئیل در آن عرصه شد پدید 
گفتی همی به نعره ز سوز جگر که وای 
گفتش یکی ز لشکر کوفی ز راه جهل 
گفتا برای آنکه رسول خداکنون 
ژولیده‌مو ز فرط غضب می‌کند نگاه 
انگشت خود ز فکر به دندان همی گزد 


یعنی مگر رسیده به امّت بدی زمن 


۷۷ 


از بس که خاست ولوله از خلق روز 

گفتی قیامت امد و محشر شد آشکار 
آفاق را چو مقتل او سرخ شد كنار 
عسریان فتاده بود در آن دشت. خوار و زار 
وز خونش آب خورد خس و خوار آن ديار 
سیراب کرد شمر ز شمشیر آبدار 
دیوانهوار با دل مجروح داغدار 
براین گروه از غسضب پساککردگارا 
کای مرد از برای چه‌ای زار و بی‌قرار؟ 
بینم ستاده است به میدان کارزار 
گه بر زمین و گاه سوی چرخ بی‌مدار 


آ کار اھان خا کار تاکر 


کی کین کشیده‌اند ز اولاد مسن دار 


۷۸ 


گر لب در این قَضیّه به نفرین گشاید او 
جمعی از این متقدمه گشتند زان سیاه 
آری چه سود داشت پشسیمانی آن زسان؟ 
کش نند از تی کش را ۱ 
پای وجود حضرت سجاد در میان 
آن دم زگرد تسیره سیه بود روی دشت 
از یک کسنار معرکه با زین واژگون 
بگسسته تنگ و داده به دست اجل عنان 
خوردی سکندری همه جا پس که مانده بود 
از بس که تیر بر تن او جانموده بود 
از ضرب سم و ضربت دندان» چهل نفر 


در عرصه قتال به هر کشته کاو رسید 


نظام اول 


ترسم زند به خرمن کون و مکاد شرار 
نادم ز کار خویش چو از دست رفت کار 
قتا 


تل حسین و رجمت حش را امیدوار 


دارد همی ز جنبش مهد وی افتخار 
آن روز گر نبود» جهان مسوختی ز نار 
بعد از دمی که گشت هوا روشن از غبار 
غسوید ذوالجناح چنان رعد نسوبهار 


زین بر شکم نگون شده و مانده بی قرار 


از زخم‌های کاری تسیغ و سنان ز کار(" 


بر خاک و خون فکند از آن قوم خاکسار 
می‌رفت با خروش و به مژگان اشکبار 


بو می‌کشید آه از آن جسم پاره پار 


۱ این بیت و بیت بعدی در تسد اماس با در سسکا و سصراع‌ها جا به جا ضبط شده برد کد بر بلیه نسخه‌های ت 
hd 3‏ ي وان 0 ۲ ۷ تک 


و د تصحیح شد. 


دیوان فدایی مازندرانی 


ناگه به این ترانه فتاد اندر آن میان 
در پای او ز پای فتاد و به پای خاست 
گه می‌کشید تیر ز دندان از آن بدن 
می‌داد گاه بوسه به پای شه شهید 
می‌ربخت گه ز کاسة شم خاک بر سرش 
آن مرکب خجسته ز حلقوم شاه دیسن 


با شیهه و خروش سوی خیمه شد روان 


۷۹ 


چشسمش به خون‌تپیده تن شاه تاجدار 
آهسی کسید از دل و نالید زارزار 
که می‌فشاند اشک پر آن پسیکر زار 
معی‌کرد گاه ناله ز سوز دل فگار 
می‌گشت گه به دور تن آن شه کبار 
بنمود بال و کاکل خود راز خون نگار 


چون مرغ پرشکسته و چون صید زخمدار 


با چشم اشکبار همی داشتی نگاه 
گاهی به سوی مقتل و گاهی به خیمه‌گاه 


8 ۱8۰ ا 


آمد چو ذوالجناح سوی خیمه غرقه خون 
آلوده یال و کاکُلش از خون شاه دين 
در پشت خیمه‌گاه چنان شیهه‌ای کشید 
اهل حرم ز شیههة او در گمان شدند 
باقلب پرامید غریان بی‌نوا 
دیدند مرکبی که شد از خون و از خروش 
صاحب به خون تپیده و بی‌صاحب آمده 
شد آن زمان ز آل نبی شورشی پدید 
در حیرتم که دیدهٌ گردون به ذوالجناح 
شد بی‌سکون سکینه و حرکت کُنّد فلک؟! 


بگسسته تنگ و» زین به شکم گشته واژگون 
زخم از ستاره بر تن آن برق‌تگه فزون 
کز آن صدا فتاد به گردون نیلگون 
کامد ز رزمگاه مگر شاه دیین؛ کنون 
رفستند از درون سسرایرده‌ها رون 
همرنگ ارغوان و هماواز ارغنون 
راکب ز زین فتاده و زین بر شکم نگون 
کز شرح آن زبان قسلم می‌شود زیون 
زین را نگون بدید و نگردید سرنگون 
افلاک با سکون و زمین باد بی‌سکون 


.۸ نظام اول 


کای اسب بی‌سوار چرایی تو غرقه خون؟ 


پس یتاکن کنات بگفتند امل بیت 
زینب در آن میانه پریشان نسمود مو 
بسا ذوالجسناح کرد بسدین نوع گفتگو: 


کای ذوالجنام. خسرو ارض و سما کجاست 
از پشت زین به خاک نگونش بگو که کرد 
بسرگو به زیر تیغ» تمنای او چه بود 
راهم نما به مقتل آن رسنمای دين 
بردی به رزمگاه و نیاوردیش چرا 
رخشنده‌بدر خسرو بدر و نین چه شد 
بسر گو کجاست بوسف کنعان مصطفی 
تسن داده بر قضای خدا از سر رضا 
مهر کسوف‌کرد؛ بُرج كرم جه شد 
غاتتان کجا فتاده تن پاره‌پاره‌اش 
نخل زپسافستاد: باغ بتول كو 


گلگون‌سوار سعرکۂ کربلا کجاست 
مَشتدنشین بارگه إتماكجاست 
قربانی مسنای خلوص و صفا کجاست 
ای رخش راهسوار بو رهنما کجاست 
ای بی‌وفا: ذبیح حریم وفاکجاست 
تسابان‌ستاره فسلک مسرتضی کسجاست 
برگو عزیز مسصر شه اولیا کجاست 
جان کرده بر شفاعت امّت فدا کجاست 
ماه خسوف کرد چرخ عطا کجاست 
برگو که پار؛ تن خیزالوری کجاست 


معزو تة س یت بسن خی ا 


زین نظم از زبان قلم مو پدید گشت 
واحسرتاکه چرخ به کام یزید گشت 


از ها 


صی‌بود بسوسه‌گاه نبی حسنجر حسین 
مه روی گند و خور کله انکند بر زمین 
آن یک کشید جوشن پر خون او ز تن 
انگشت او ن‌مود لعینی جداز تيغ 
می‌خواستند خیل مخالف ز راه کین 
زین کار زشت بر همه لشکر صلا زدند 
رو کرد سوی «فضه؛ و گفتا به چشم تر 
رو سوی نیستان [و] به آن شیر خوش‌کنام 


۱ ت: از آن 


خنجر چه سان برید خدایا سر حسین؟ 


کندند چون لباس ز خونین بر حسین 
وین یک گذاشت بر سر خود افسر حسین 
چشم طمع چو داشت به انگشتر حسین 
تازند اسب. بر تن جان‌پرور حسین 
آگاه زان" مقدّمه شد خواهر حسین 
کای در شرف» تو خادمة مادر حسین 


بيغام من رسان و بيارش بر حسين 


دیوان فدایی مازندرانی ۸۱ 


آمد چو فضّه جانب نبزار و خفته( دید شیری» مگو تو شین بگر چاکر حسین 
گفتا به شیر» فضه که بیدار شو ز خواب برخیز و بین به خاک تپان پیکر حسین 
شین ۲ از ستیزه و خراهند کوفیان تاژند اسب بر بدن انور سین 
فرمود حکم دختر شیر خداتورا کاین دم شوی ز راه وفا اور حسین 
پس شیر شد روانه و آمد به قتلگاه در خاک و خون بدید تن بی‌سر حسین 
آهی کشید و آن تن در خون تپیده(" را در برکشید چون پدر صفدر حسین 
گه می‌کشید تیر ز دندان از آن بدن گه می‌نهاد لب به بر حنجر حسین 
می‌گشت شیر شرزه چو پروانه گرد شمعم تسا صبحدم به گرد تسن اطهر حسين 

هر کس که شد گدای دَرّش بی‌سخن شه است 

هه بر رهز و ریت 


بر نیزه دید چون سر آن سرور آفتاب یارب چرا طلوع گند دیگر آفتاب؟ 
تاقد روا تد ساوک ار شلک ال ها ند اک ورس آفتات 
تا بی‌عمامه رفت سرش بر سر سنان .. زد با سر برهنه سر از خاور آفتاب(؟ 
بی‌تاج شد چو افسر نوک سنان سرش در شامگه فکند ز سر افسر افتاب 
تا چهره‌اش ز تشنه‌لبی شد به رنگ کاه بر کهکشان فکند ز درد اخگر آفتاب 
تا شد کشیده خنجر عُدوان به حنجرش بر سینه از هلال کشد خنجر آفتاب 
تا سوخت حلق شافع محشر ز تشنگی سوز از این مقّمه تا محشر آفتاب 
تا روز حشر سوزد و سوزاند از غمش مانند عود اختر و چون مجمر آفتاب 
تا شد به پیش تیر بلا سینه‌اش سپر ‏ افکند بر زمین ز فلک مغفر آفتاب 


خونین سرش به تشت زر آمد چو جلوه‌گر خوناب دیده ربخت به تشت زر آفتاب 
بر خیمه‌اش چو آتش جور و ستم زدند برخيمة سپهر فکند آذر افتاب 
سوزد ز شرح سوختن خیمه‌ها زبان 
مسی‌سوزد آفستاب هنوز از شسرار آن 
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۴ این بیت در نسخه اساس نیامده: از روی نسخه‌های ت و ذ ضبط شد. 
۵ ت و د: بر کهکشان ز درد فکند 


AY 


آتش چو بر شرادق سلطان دین زدند 
اهل حرم به سان نگین حلقه آن زمان 
کسردند تسیره روی هوا را ز دود آه 
بر یک دگر ز راه ستم کسوفیان صلا 
گه بسهر گوشواره دریدند گوش آن 
کسردند از تپانچه رخ کسودکان» کبود 
گاهی زکینه بر سر آن نیزه کوفتند 
زنسجیر و تازیانه به سجاد ناتوان 
سیلی زدند بر رخ طفلان بی‌پدر 
زنسجیر آهسنین ز سستم آهسنین‌دلان 
بر جای پار( زر و خلخال و سیم‌شان 
بستندشان به سلسله آهنین تسمام 


نظام اوّل 


آتش ز تاب آن به سپهر برین زدند 
از چارسو به دور شه چاژمین زدند 
آتش به خشک و تر ز خروش و انين زدند 
بر غارت حریم امام مُبين زدند 
گه چاک بهر گویه گریبان این زدند 
نقش بنفشه بر ورق ياسمين زدند 
گاهی تپانچه بر رٌخ این نازنین زدند 
بر پا همان و بر تن زارش همین زدند 
زان غم تپانچه حور جنان بر جبین زدند 
کوس و دهْل به قتل شهنشاه دين زدند 
بر دست و پای آل رسول امین زدند 
بند گران سخت و غل آهنین زدند 
یکجا نظام سلسله‌شان بر زمین زدند 


پس جمله را به چشم پر آب و دل نگار 
کردند اسیروار به جمازه‌ها سوار 


8 
چون شسد ورود قافلهً غم به قتلگاه 
از آهشان بسوخت در آن دشت شک و تر 
هم قرص مهر منکسف آمد زگرد غم 
نله گنبد سپهر برین گشت پر خروش 
شوری به پای خاست در آن دم ز اهل بیت 
هر کس به سوی کته خود ساخت سر قدم 
هر تن به پای یک تن بی‌سر به سر فتاد 
در جستجوی پیکر سلطان دیسن نمود 
نساگه فستاد دیده آن صا بستول 


صدپاره پار تتن خَیرالَشر چو دید 


۱ گمان می‌کنم «باره؛ باشد. 


۳ 
شد اشکشان به ماهی و شد آهشان به ماه 
وز اشکشان نزست در آن بر دگر گیاه 


هم روی ماه پر کلف آمد ز دود آ: 
از نساله‌های روا ابی» و بانگ «وا اضاه 
کز شورشان به شور و نشور آمد اشتباه 
بی‌کوششی چو از کشش کپزبا و کاه 
در آن میانه خواهسر آن شاه دیسن‌پناه 
با چشم اشکبان به هر جانبی نگاه 
بر جسم خون‌تپیدة آن جت إله 
رو در مدینه گفت: ببین با مُحَمَداه! 


دیوان فدایی مازندرانی 


ایسنک حسین تسوست که افتاد بر زمین 
این يوسف عزيز تو افستاده بى خبر 
گردیده میهمان به دیاری کز او بدید 
ممنوع آب گشته در این عرصه بی‌سیب 
آن تن که روی نقش نبوّت قدم نهاد 
هسرگز فلک ندید که این‌گونه بی‌حجاب 
پس با دل کباب به زهرا خطاب کرد 
مارانگسر اسسیر یمان فتنه‌جو 
آرام جان تسوست که بی‌جان تنش شده 
تاراج داده مال و به یسغما مسپرده جان 


Ar 


باپیکربرهنه و باحالت تیاه 
از ربسمان حیلۀ این کوفیان به چاه 
نه غیر کرب آب ونه غير بلاگیاه 
مقتول ظلم مانده در این ورطه بی‌گناه 
اکنون به سان نقش قدم گشته فرش راه 
بر ذلت حسین تو می‌خواهد عر و جاه 
تيغ جفا کشند رعیّت به روی شاه 
کای بانوی مسخدره عرش بارگاه 
مارانگیر ذلیسل لعسینان کینه‌خواه 
پامال شم مركب این قوم روسیاه 
این پادشاه بی‌خشم و لشکر و سپاه 


دارد زان نیزه ز حلقوم او خسبر باشد دم خدنگ به سوز دلش گواه 
این‌گونه با بستول بسی کرد گفتگو 
و آن گه به پیکر شه لب‌تشنه کرد رو: 
5 
کای دل ز جان بریده که حلقت بریده آه 


عریان چراست» این تن در خون تپیده آه 
عريان فتادن تو به ميدان معركه 

بس جام شکیب که بر ما دریسده آه 
داغ دلت اش انو ا ي 

بس داغها که بر جگر ماکشیده آه 
آرام ما رمیده ز دل در فسراق تو 

تو در فرغ دل به جسنان ارمیده اه 
سیراب خون توست در این دشت. خار و خس 

گس گرزلبت ز تشسنه‌لبی پژمریده آه 
ای گوهر یگانه. چو رفتی تو از ميان 

پبر شد کنار ماز در اشکي دیسده اه 


۸۴ نظام اول 


ای شاهباز اوج شسهادت که شد تو را 
مرغ حیات از قفس تن پسریده آه 
رفتی و رفت از دل مسا طاقت و قرار 
آرام ما تمام ز دلا رمسیده آه 


گل مسی‌نمود بر بدن نازک تو خسار 

خسارش چرا به خواری و زاری خلیده آه 
تو سرځرو ز خون و بود روز ما سياه 

تاصسیج روز حشر بسرآرد سفیده آه 
یر دا کات که زگ ال چن 

از جنگ طلم یسوسف او را دریده اه 
تیاضر ترو ف ا و ای سا 

طلمی که هیچ دیسده نبینده نسدیده آه 
بسرضیز من فدای تن پاره‌پار‌ات 

بنگر به ما چه جور و جفاها رسیده اه 
زین ‌العباد تو الف قامتش چو نون 

در زیسر بار محنت دوران خسمیده اه 


عباس شروقد تو دستش زکار ماند 


دستش بریده باد که دستش بریده اه 
اکبر خطش دمیده نشد برکتار لب 
خونش به سان لاله به صحرا دمیده اه 
قاسم گل ریاض حسن پاره شد چوگل 
یک سل ز باغ عشسرت دوران نسچیده آه 
بی‌شیر کسودک تو ز سوفار تیر» شیر 
اندر کسنار دايۀ محنت چشیده آه 
بنگر دمی به حال اسیران در به در 
فکری نسما به کار پستیمان بی‌پدر 
8 3 اھا 


دیوان فدایی مازندرانی 


ای دل بستال در غم آل عسبا همى 
آه از دی که آل نسبی را اسسیروار 
کردند از وفاق به ایشان موافقت 
زینب چو بی‌کجاوه به پُشت شتر نشست 
رفتی سر سران به سنان گرچه پیش پیش 
از تاب درد آل علی پیچ و تاب جتوزد 
در پشت‌بام کوفه ستادند مرد و زن 
دادند نان و میوه به اطفال شاه دين 
گفتا تصدق است به آل نبى حرام 
جا داشت «زید ازقم» کوفی به غرفه‌ای 
ناگه عیان بدید سری بر سر سنان 
رنگ خضاب وشمه عیان از مَحاسنش 
چون چشم میم بشمله لب راز هم گشود 
می‌خواند آیه‌ای( به فصاحت روان زکهف 
آن همم اثر نکره بر آن آهسنین‌دلان 
بگ‌ذاشتند پس» سر سردار دهر را 
کردند زیب مجلس «ابن زیاد» شوم 
کردی اشاره کاین لب و دندان چه باصفاست 
شخصی به گریه گفت که من دیدهام رسول 
بردار چوب ظلم» که دستت پریده باد! 
آمد به خشم آن سگ و گفتا ز راه جهل 
وز تشت برگرفت سر شه به هر دو دست 
ستش به لرزه آمد و بر دامنش گذاشت 
آن سر که داشت جای در اغوش فاطمه 
بنهاد سر به دامنش از دوش مصطفی 
شد نافة غزال تن چين گیسویش 


۸۵ 


وی دیده خون ببار در این ماجرا همی 
ردند سری کوفه ز دشت بلا همی 
جمازه در یکاء و چرس در نوا همی 
زهسرا کسید نعرة «با ویلتی» همی 
می‌بودشان ولیک نظر بر قفا همی 
بسند گران به گردن زین‌العبا همی 
قطع نظر نموده ز شرم و حيا همی 
افغان كشيد دختر خیراللسا همى 
برد زکات لايق آل عبا همى 
می‌خواند سوره‌ای ز کلام خدا همی 
کان سر شبیه بود به «خیرالوری» همی 
خونش به روی رسمه به جای خنا همی 
یا چسرن کل شکفته ز باد صبا همی 
آنجا که حق بگفت: «بن آیاټنا» همی 
آهمن نشد رب‌وده ز آه تربا همی 
مانند آفتاب به تشت طلا هممی 
وز چوب کین به سرزنش آن بی‌حیا همی 
کردی به طعنه خنده دندان‌نما همی 
میداد بوسه بر لب او بارها هسمی 
این ظلم کی رواست. ایا ناروا همی؟ 
بس ناسزل که بود خود آن را سزا همی 
می‌کرد سیر صررت «شمس اصح وین 
آن سر که بود آفسر او «هَل نع همی 
گشتش کنار زاده مرجانه جاهمى 
بنگر که کردہ جا ز کجا بر کجا همی 
بر روی ران آن سر اهل خطا همی 


. اساس و ت: آبه؛ که با توجه به اشکال وزنی. ضبط نسخه ذ را برگزیدم. 


۸۶ 


پیچید بوی مشک در آن مجلس ای دریغ 
یک قطره خون چکید ز حلق پُریده‌اش 
وز ران او گذشت و ز تختش گذر نمود 
زخمی به ران آن سگ میشوم شد پدید 
آن خون چنان گرفت گریبان خونیش 
پس زادء زياد به اد ناتوان 
ابن‌الحسین به عرص کین کُشته شد ز تيغ 
آن کشستة جفاى تو باشد برادرم 
باشد به روز حشر طلبکار خون او 
شد آن لعین به خشم و به جلاد نابکار 
جلاد بسا ټلارک هندی ز در رسید 
زینب سپندوار ز جا جست با خروش 
آن دم آدا نمود کلامی چسنان فصیح 
سبهرت شد ز حیرتِ گفتارش آن پلید 
گفتا که کیست این زن غمدیده. کو سخن 
گفتند: هست خواهر سلطا کم‌سپاه 
گفتا ز راه طعنه که دیدی خدا نمود 
زی نب بلند گفت که باشد برادرم 
رویت سياه باد که در روز رستخیز 
شد زان سخن, لعین ستم‌پيشه در غضب 
«عمرو خریث» گفت که بر گفتهة زنان 
چون این سخن شتید از او زادهٌ زياد 
از قتل آن اسیر ستم درگذشت و گفت: 
گیسوی او به شاخة نخلی به پیش قصر 
مرکس بر این درخت ببیند سر حسین 
چون این سخن ز روی غضب گفت آن پلید 


از تشت زر به پای درختی به پیش قصر 


نظام اول 


زان گیسوان خم به څم مشک‌سا همی 
بر ران او رسید ز رَخت و ردا همی 
آمد به روی خاک و شد اندر خفا همی 
کامد چو زخم صاحب خون بی‌دوا همی 
کامد گرفته تادم روز جزا همی 
گغفتا ننیده‌ام که در کربلا همی 
گفت آن علیل زار به غم مبتلا همی: 
ا ا ی 
شاهی که همست شافع روز جزا همی 
زد بهر قتل آن شه دوران صدا همی 
او رو ای 
گفتا: بس است ظلم, چه خواهی ز ما همی؟ 
گفتی که گوید از دهن مرتضی همی 
کُم کرد مره دو جهان؛ دست و پا همی 
مانند بوتراب نمايد ادا همي؟ 
گفتند: هست دختر شیر خدا همی 
در کشتن برادر زارت چه‌ها همی؟ 
حق را ذبیح و حکم قضارا رضا همی 
A OO‏ 
بلمود قصد کشتن آن بی‌نوا همی 
نود چنین مؤاخذه کردن سزا همی 
پیچیده شد ز خشم چنان اژدها همی 
این سرکه هست زیب ده بَزم ما همی 
ندید تا چو میوه شود خوش‌نما همی 
ننهد برون ز مرتبة خویش پا همی 
جمی در آن مسیانه ز راه جفا همی 
بُردند سر ز سرور اهل وفا همى 


دیوان فدایی ماز تدرانی 


بستند گیسوان نسمن‌سای پر خمّش 
آویختند از سر ظلم و جفا ز سر 
بنمود همسری به سر دوش مصطفی 
هرگز نداد شاخ درختی چنان شمر 
می ‌خوالد آية «ظطلموا ای منقلب» 
آری به شاخ سرو نشیند چو بلبلی» 
سر بر سر درخت و تنش مانده بر زمین 
کان سر ز نخل بر سر دوشش نهد ز لطف 
آن سر به شاخ نخل و اسیران بی‌سرش 


AY 


چون نسترن به شاخ درخت از جفا همی 
زان سر ن سیب دار شتا اجمین 
تخل بلندرتبه ز ببخت رسا همى 
جز آن درخت و نیزه شمر ذغاهمی 
آن سر بر آن درخت به شور و نوا همی 
سر می‌کند ز جور خزان شکوه‌ها همی 
ار کر و ی 
وان تن به خاک دفن کند از وفا همی؟ 
منزل‌گزین چو گنج به ویرانه‌ها همی 


یک چندشان به کوفه بر ای‌گونه داشتند 
وانگسه سوی دمشق عَلَم بسرفراشتند 


]8 


چون شد ورود قافلة ناله و فغان 
آمد ز ابن سعد سستم‌پيشة پسلید 
گشتند آن گروه ز آیسین و دين ری 
در پشت بام و عُرقه نشستند مرد و زن 
برخاست بانگ کوس و برآمد نوای چنگ 
آن روز شد «ضریر خزاعی» زگرد راه 
آن حال را بدید و بپرسید ز اهل شهر 
گفتند: آن حسین که بزرگ حجاز بود 
کوس و دهل به ماتم او سینه می‌زنند 
اروز کساروان اسسیران کسربلا 
شادی برای قتل حسین است گور چرا 
آمد ضریر بیخود و مدهوش زان خبر 
از هوش رفته بود و پس از دیسر مدّتی 
جمعی سوار ناقه به فریاد با حسین 
از گریه‌های عسترت طه گنسوده شد 
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در عرض راه شام به نزدیک عسقلان!) 
براهل آن دیسار خبر از ورودشان 
آیین به سر شهر ببستند آن زمان 
مردان» شراب‌نوش, زنان. جمله کف‌زنان 
اة تة ان صور دم کنا دمان 
وارد برای شغل تسجارت در آن مکان 
کاین شادی و نشاط برای چه شد عیان؟ 
شد کشته در عراق ز شور مسخالفان 
نغاره در مسصیبت او می‌کشد فغان 
وارد در این دیار شود با سر سران 
سسرکش شبده ز حکم امام جهانیان 
زد جامه چاک بر تن و بر خاک شد تپان 
آمد به هموش و دید در آن عرصه ناگهان 
اففان‌گنان و موی پسریشان و نوحه‌خوان 
از مرد و زن ز خنده بيجا لب و دهان 


۱. این واژه در تمام نسخه‌ها با الف (اسقلان) آمده که مسلماً غلط است 


AM 


می‌رفت بر سنان» سر سردار دیین ز پیش 
از هرچه غیر دوست سرش بسته داشت چشم 
ره را ز راه دوست به سر می‌نمود طبی 
آن دم به پشت‌بام ز سسنگین‌دلی شدند 
نوعی ز کینه سنگ بر آن بی‌کسان زدند 
باشد به سان شیشه دل نازک تیم 
سنگین‌دلی ز چرخ نگ سنگ زن به سره 
سنگی چنان به فرق سر شاه دين رسید 
بر سینه کوفت باید از این غضه سنگ غم 
وانگه ضریر باعل و زنسجیر آهنین 
فرسرده بود گردن مسجروحش از ک‌مند 
پر ژاله بود نسترن عارفش ز اشک 
غلتان به پبای ناقه سجاد شد ضریر 
از دیس‌دنت ز گسریه شود کور دیده‌ام 
من بندة شسما و ضرير خزاعیام 
گر خدمتی است حکم بفرما به بنده‌ات 
بسرگو به نیزه‌دار که از ما شسوند دور 
کمتر مگ ر کنند نظر سوی اهل بیت 
دینار چند داد به آن ناکسان: ضریر 
ناه بدید شمر جفاکار شوم را 
شادی‌کُنان و خرشدل و مست شراب جهل 
دود از سر ضصریر ز غیرت بلند شد 
کف کاس تایه سسکا روت 
این اهل بیت کیست که کردی اسیر و خوار 


نظام اوّل 


سرهای سروران ز ادب از عقب روان 
بر ذکر حق گشود به نوک سنان زبان 
آری که پساز سر نشناسند عاشقان 
بر اهل‌بیت. سنگ‌زنان از ستم. زنسان 
کز درد آن خروش برآمد ز کودکان 
تابش بود به سنگ جفا ای فلک چه سان؟ 
کز دست یک خبیثة میشوم زان ميان 
کز درد آن شکست فلک. فرق فسرقدان 
کان دم چگونه سبنگ نبارید آسمان؟ 
سجاد را بسه پشت شستر دید ناتوان 
خم گشته بود قامت رعناش چون کمان 
گردیده بود لاله رویش چو زعسفران 
گفتا که السلام علیک ای شه جهان 
وز حسرت تو باد روان از تنم روان 
هستم کمین‌غلام شما راز دوستان 
باگریه گفت سيد سجاد کای جوان 
تاسوی سر نظاره نمایند مردمان 
نبوّد حیا به دید؛ ايسن قرم تیره‌جان 
نوعی که گفت آن شه دین. کرد آن‌چنان 
کاید سواره وز عقب او مُلازمان 
بر کف‌زنان و عربده‌جوی و فسانه‌خوان 
رفت و گسرفت آن سگ میشوم را عنان 
دانی چه کرده‌ای به رسول و به خاندان؟ 


۰ 


» 


بر بُت‌پرست هند. وجود تو گشت ننگ 


شرمت به دیده نیست چو اسلام در فرنگ! 


اا اها افا 


1 این بیت در تسه ذ نیامده است. 


دیوان فدایی مازندرانی 


۸۹ 


درآمدن موسی(ع) به خواب عزیز یهودی 


آممد مُقام قافلة غم به راه شام 
آن شب به خواب رفت عزیز خجسته‌بخت 
آمد پدید حضرت موسی به خواب او 
در همرهش به ناله گروهی ز انبیا 
آن دم عزیز گفت به موسی ز راه عجز 
برگو برای چیست شدیدالغضب شدی 
اندر عزای کیست گسریبان دریده‌ای 
گفتش به ناله حضرت موسی که ای عزیز 
کام یزید داد و حسین را به کام خشک 
عرش خدا به ناله درآمد ز ماتمش 
از دیسن تمام امّت احمد برون شدند 
کاری نموده‌اند که فرعون نمود شرم 
هرگز جهان نداشت نین فتنه‌ای به یاد 
کشتند اهل کوفه کسی راکه مصطفی 
بر شد به روی دوش سنان بر سنان سری 
آن بانویی که آسیه باشد کنیز او 
شاهی که بود در حرم قرب محترم 
بر دار نیزه کرد چو عیسی سرش عروج 
چندین( هزار یوسف کننعان, ایاعزیز 
دارد به عرش و فرش همی جاه و برتری 
امشب بسرون دیسر تو مسنزل گرفته‌اند 
آيد على الصباح از ایشان به دير تو 
شیرین که ای عزیز» زلیخا کنیز اوست 


۱ ت: ان دم 
۲ ت: چندان 


یک شب به قرب دیر یهودی «عزیزه نام 
بيدار بسافت طالع خود را در آن منام 
با صورتی ز خون جگر گشته لعل‌فام 
ژولی‌دهموی و چاکگریبان و بی‌نظام 
کای آن که با تو گفت خدای جهان, کلام 
خواهی مگر ز فتنة فرعونی انتقام؟ 
ی اوو ناله خیست ودرا صد ن م۶ 
آینانه آگهی که فلک با که گشت رام؟ 
از آب تيغ و زهر اجل ساخت تلخ‌کام 
وز رشته نظام فلک ريخت انتظام 
افستاد تشت کوفی و شامی ز روی بام 
شاد را بسنای سستم يافت انسهدام 
هرگز فلک نریخت چنین باده‌ای به جام 
جاداده بود بر سر دوشش به احترام 
کر جای داشت بر سر دوش نبی مُدام 
اینک اسیروار بسرنذش به شسهر شام 
آب حلال گشت بر او از سستم حرام 
بر خاک تیره ساخت چو یحیی تنش مُفام 
او را لام آمده در مسصر احتشام 
باشد به جي و انس همه رهبر و امام 
باحال زان عسترت آن سيد آنام 
چون مام یک کنیز که «شیرین» وراست تام 
آید که از تو بیع کنده کسوت و طعام 


۹۰ 


همراه او به خسدمت زین‌السباد رو 
بیدار شد عزیز و کشید انتظار صبح 
شد صبحدم چو از بر این کوه بیستون 
در پیش در به مقدم شیرین چو کوهکن 
ناگاه زد به پشت در دیسر او ققدم 
در ُشتٍ در چو حلقه به در زف عزیز گفت: 
گفتا تو را ز نام من آگه بگو که ساخت؟ 
با وی به نزد سيّد ساد رفت و گفت 
زین‌السباد گفت که بر حضرت کلیم 


نظام ال 


اسلام کن قبول و رسانش ز من سلام 
نوعی که روزه‌دار کشىد انتظار شام 
شیرین روز راکب سبدیز!) خوش خرام 
آمد عزیز و دیده به ره داشت مُستدام 
شیرین. که بهر خسرو خود بود تلخ‌کام 
شیرین! تریی کنیز حسین؛ من تو را غلام 
گفتش هر آنچه دید به خواب خو او تمام 
کای شه. رسانده است کلی میت سلام 
بادا سلام تابه صف عرص قیام 


با جمعی از قبیله. مسلمان شد آن يهود 
از کفر خود به خاتمۀ کار: کرد سود 
8 (ه] ا 


خون شد دلم» ز حسرت خولین‌دلان چند 
آ» از دمسی که آل نسبی را اسیروار 
برناقه هر اسیر گشودی چو دیده را 
افتادشان گذار به دیسری که اندر آن 
آن دم" به پیر دیسر سپردند ظالمان 
راهب سر امام به یک خانه‌ای گذاشت 
زان شام تال وور رنف 
افغان‌کتان و موی پریشان نشسته‌اند 
یک زن از آن میانه کشسیدی به حال زار 
گفتی به ناله کای شه خوبان بگو به من 
گفتا که داد تسخت سلیمانیت به باد؟ 
گفتا که با تو راست که بود و که کج کشید؟ 
گفتا ز حسالت حرمت ده خبر به من 
گفتا چه کرد خواهمر تو زینب فگار؟ 


1 باداور می‌شرم که نام اسب خسروبرو بز. شبدیز و 


۲.ات: انجا 


دارم نهان به این دل پر خون. فغان چند 
بردند سوی شام به خواری خسان چند 
دیدی سرانٍ چند به نوک سان چند 
بودند ز اهل ملّت عیسی. کسان چند 
آن شب سر امام امم با سان چسند 
آمد رون ز خانه و بعد از زمان چند 
چون بنگریست دید که آنجا زنان چند 
یکجا به ناله همتعّس و همزبانِ چند 
از دل فغانٍ چند ز سرز نها چند 
این بده که با تو کرد؟ بگفتا: بدانٍ چند 
گفتا که دیو چند به کم دان چند 
گا گنیر د و پر آنکته کیان عفد 
گفتا مپرس حالت بی‌خانمانٍ چند 


دیوان فدایی مازندرانی ٩۱‏ 


راهب ز هوش رفت و به هوش آمد و ندید دیگر اثر به خانه از آن نوحه‌خوان چند 
آمد به پیش آن سر و با آه و ناله گفت کای بر در تو خیل مَلّک خادمان چند 
هستی اگر نه عيسي مریم بگر که‌ای؟ من دیده‌ام ز معجزه‌ات فضل و شان چند 
کاندر شځف به مان مسیحا ندیدهام ‏ برگو که بوده‌اند همان بانوان چند؟ 
بگشود لب چو غنچه» سر شاه تشنهە‌لب ‏ کرد از برای راهب رسا بیان چند 
گنتا که سبط احمد مُرسّل منم حسین باشد مرا ز دست ستم داستان چند 
ات به روی طاعت من پشت پا زدند گشتند شیرگیر به من روبهان چند 
درمت عقت ستدلب از راه وهي ٠‏ تة ووس ان س راو شمان د 
هر يزيد از سر من هدیه میبرند ازکوفه سوی شام کنون کوفیان چند 
در پای دیین نموده‌ام این راه طی ز سر بودم همیشه پسیشرو کاروان چند 
اینجا پی زبارت من امشب آمدند ‏ بامادرم ز حل بسرین حوریان چند 
أمشب برون دیسر تو مسنزل گرفته‌اند ‏ فسرزند ناتوان من و ناتوان چند 
چون راهب این شنید. مسلمان شد از یقین آورد پیش زیسن عباد ارمغان چند 
دیرانه‌وارروی به ویرانه‌هانهاد درناله گشت همتفّس وحشیانٍ چند 

دیوانه‌سان به قید مش عقل کن رها 

گر عاقلی به صورت دیوانگان درآ( 


شد از ورود قافله محنت و فوس 

یکباره شهر شام پر از بانگ نای و کوس 
نقاره در خروش شد و ناله کرد نای 

بَربط به زاری آمد و دف زد کف فسوس 
می‌زد به سینه طبل و به رخساره چنگ. چنگ 

شسیون ز کوس رفت به گردون آبسنوس 
در ناله چون درا و درخشان جوافتاب 

بر ناقه اهل بیت و به نوک سنان روس 


۱. در نسخه اساس این مصراغ این‌گونه هم ضبط شده است: گر عاقلی به حلته دیوانگان درآی 


۹۲ نظام اول 


در رهگذر ستاد ز بی‌رحمی(" اهل شام 

مخمور خمر غغلت و مست می کوژوس 
گا آن به گریه‌شان ز جسفا خنده‌ها زدی 

گاه این ز کینه‌شان به جبین داشتی عبوس 
گفتی به طعنه آن که مرا بنده این جوان 

کردی اشاره این که مرا برده آن عروس 


آراست بزم عيش يزيد سستم‌شعار 
باتاج زرنمود به تخت ززش جلوس 
در مجلس شراب» بساط قمار چيد 
آن ننگ صد یهردی و نصرانی و مَجوس 
در پیش او به تشت زری مثل آفتاب 
بود آن سری که تافتی از پرتوش شمو 
چوبی به دست داشت که دستش بریده باد 
می‌زد بر آن لبی که نبی می‌زدیش بوس 
یک سسرخ‌موی چشم‌کبود سسیاه‌دل 
در آن ميان گشود زبان را به چساپلوس 
از کین طمع به دختر شاه شهید کرد 
کردش گمان ز خیل اسیران زنگ و روس 
گفتا که ای امیر مرا نسخش این کسنیز 
شد رنگ آن صفغیره در آن دم چو سندروس 
حرف بدی که کس نتواند از آن فت 
یارب بُریده باد زبانی که آن بگفت 


در یرتم که چرخ برین آل بوتراب اندر خرابه دید و نگردید خود خراب 
در آن خرابه جبای نمودند مسثل گنج آری کسه گنج راست به وسرانه‌ها مب 
بسودی جفای خصم پرستارشان به روز بودی چراغ محفل‌شان شب ز ماهتاب 


دیوان فدایی مازندرانی ۳ 


نگرفت نبض خسته بیمارشان كسى جز حلته سلاسل و زنجیر رز تاب 
بالین ز خشت و فرش ز خاک آمد آن که را طسویی ْم و مش مابش بود اياب 
بن گران به پسای همان فسخر بندگان زنجیر و غل به گردن آن مالکألرّقاب 
ودی دوای درد دل او ز خون دل گشستی غذای روز و شب او ز اشک ناب 
ننهاد غیر خشت سرش را کسی به بر نفشاند غیر اشک به رویش کسی گلاب 
بهر رفاه خلق و رصای خدا کشید اين ظلم بی حساب شه عرصة حساب 
ان ایو میا وکن شی بر ار دار کے هواس مد کرات 
در خواب دید باب و به دامان او نشست گفتا ز راه شک ره که ای شاه مُستطاب 
تا رفته‌ای تو سوی سفر من شدم اسیر باسینۀ کباب و دل بی‌قرار و تاب 
بین صورتم ز سیلی عُدوان بنفشه‌رنگ بسنگر دلم ز آتش هسجران خود کباب 
در روزه.ا اسیر و سوار جمازه‌ام شب‌هامفام ماست به سر منزلی خراب 
بیدار شد ز خواب چو آن طفل بی‌پدر هر سر نظاره کرد در آنجا ندید باب 
نوعی نمود ناله که از سوز ناله‌اش بیدار شد بزید و براشفت چون کلاب 
گفتا چه شیون است؟ بگفتندش آن خبر» گفت آن لعسین شرم پلید از سر عتاب 
کاین دم رید پیش همان طفل بی‌قرار بر تشت زر نسهاده سر این بسوتراب 
شاید ز دیدن سر بابش شود صبور گردد مگر ز وصل سرش شاد و کامیاب 
سوی خرابه برد همان تشت راکسی بنهاد پیش بسضعة شاه فلک‌جناب 
پبنداش تش طعام و بگفتا که زاریسم باشد برای باب نه بهر طعام و آب 
گفتند آنچه هست تو را درنظر کنون باشد به زیر پرده چو خورشید در سحاب 
از روی کار تشت چو برداشت پسرده را گسفتی ز زیر ابسر عیان گشت آفتاب 
دید آن بستیم زار سر باب خود به تشت کز خون شده محاسن مشکین او خضاب 
سر کرد شکوه با سر و غلتان به سر فتاد بر سرزنان به پای سر شاه شیخ و شاب 
لب را نسهاد بر لب ان تشسنه‌لب» نمود جان را نثار آن سر خونین به اضطراب 
این‌گونه داد در سر آن سر هر آن که جان 
یکسر بتاخت رخش سعادت سوی جنان 


ا س 


0 


۹۴ 


نظام ال 


اسلام آوردن ترسا و شهید شدن او 


روزی یزید شوم بساط قمار چید 
بر ترد رد کفر همی باخت دین خویش 
یا که ات آم لها مها وبا 
هرگه که بر حریف همی غالب آمدی 
می‌ریخت درد باده به پیش سر امام 
گفتی ز راه طعته که ای سر تو بارها 
آری که جد توست به از جدّم ای حسین 
هم مادر تو فاطمه بهتر ز مادرم 
باب تو شاه کرفه و بابم امیر شام 
یک الْچی از فرنگ در آنجا نشسته بود 
لختی نظر به سوی سر شاه دين فکند 
گفتا به آن پلید که این سر بگو ز کیست 
می‌خواند از کتاب شما آیه‌ای کنون 
گویا که روی ماه ز دود دلش گرفت 
سرو کدام گلشن و مهر سپهر کیست 
گفتش يزيد سفله به این سر تو را چه کار 
خواهم برم به شاه فرنگ هدیه این خبر 
این سر ز سبط احمد مُرسل بود که همست 
بابش على و مادر او خت مصطفاست 
چون لچی فرنگ شنید این سخن از او 
ژثٌار پاره کرد وز گردن گرفت خاج 
گفتا که مانده از خر عیسی شُمی به ما 
گویی که هست او پسر حضرت رسول 
بی‌تن سرش به پیش تو در تشت کرده جا 
فرزند «ایلیا» و «ابوشنطیاءست او 


در پیش خود نهاد سر آن شه شهید 
گفتی که بهر ماست چنین روز روز عید 
فرزین چرخ خال ژخش را به خون کشید 
مست شراب جهل چشیدی همی نبید 
یک ساغری به تازه از آن مر می‌چشید 
می‌گفته‌ای به خلق که من بهتر از يزيد 
کاو را ستوده است ز لطف ایزد مجید 
لیکن نداشت باب تو بر باب من مُزید 
وین هر دو را ز رتبه به از هم کسی ندید 
این گنتگوی زشت چو زان سنگدل شنید. 
رنگش پرید از رخ و اشکش بر آن چکید 
کز هیبتش به لرزه درآمد تنم چو بید؟ 
بر هیأتی که دل به درونم از آن تپید 
گویا که پشت چرخ ز بار غمش خمید 
برگو چه کار کرد که بر وی چنین رسید؟ 
(لچی به طعنه گفت که ای خسرو جدید. 
گفتش یزید شوم که ای نامور برید 
هم در تسب یگانه و هم در حَسّب وحید 
با من نمود همسری و این سزا بدید 
پشتش به لرزه مد و رنکش از او پرید 
رس ز سر فکند و گریبان خود درید 
تعظیم آن شده‌ست به ما واجب ای پلید 
داری شفاعت گنه از جد او اميد 
بی‌سر تنش به خاک ز ظلم تو آرمید 
هم جد اوست «فارقلیطا, و اميد اميد 


دیوان فدایی مازندرانی 


لعنت کنند راهب و قشیس و بَرهمن 
شد در غضب يزيد و به قتلش اشاره کرد 
کاندُر شب گذشته به خواب آمده مرا 
کای اِلْچی فرنگ تو را جا به جتّت است 
اینک درست آمده تعبیر خواب من 
گفتا به آه و ناله که ای سر سرم فدات 
من «سالث ثلاثه» نگویم موخدم 
می داد بوسه بر سر و رو سوی قبله داشت 


۹۵ 


در دیر و در مغان و کلیسات ای بزید 
گفتا ز راه صدق همان لسع سعيد 
بر من از آن تعجّب بسیار شد پدید 
گفت این و برگرفت سر آن شسه شهید 
در روز رستخیز مرا ساز رو سفید 
جلاد نابکار سرش را ز تن بريد( 


غیرت اثر نمود بر آن کافر فرنگ 
کمتر از او مباش که اسلام راست ننگ 


0 


همراه شدن یزید با سجاد(ع) وگفتگوی میان آن دو 


روزی یزید آن سگ میشوم ابتری 
سجاد را به مسجد جامع به وقت ظهر 
از بعد ازدحام خلایق اشاره کرد 
کز بهر خطبه خاست ز جای خود و نشست 
بگشود لب به مدح یزید آن سگ پلید 
زین‌العباد چون سخن آن لعين شنيد 
با آن خطیب شوم نمود از غضب خطاب 
خورشید را به شب پره برگو چه نسبت است 
ترجیح می‌دهی به حَرَم دیر را چرا 
ای ابله پلید نکردی مگر تو فرق 
گویی امام عادل و باذل بود يزيد 
هرگز کسی شنید امام و شراب‌خوار 


۱ پیش از این بیت» فقط نسخةٌ ت» این بیت را هچ دارد: 
شتم بری ز دین «سه آقنومی» پلید 


اسلام را گرفته‌ام از سر من از سرت 


هممراه خود برد ز بیداد و کافری 
بهر ظهور شسوکت و اظهار سهتری 
بر شسخص کافری ز نفاق و ستمگری 
آن خارجی چو سک خارج به منبری 
دادی ینزید را بسه شه تشنه برتری 
گسردید موی بر تنش از خشم نِشبّری 
کای آن که بسدتری ز یسهودان خیبری 
خر هره را چه حد که رند لاف گوهری 
از جهل خود مگیر تو این کار سرسری 
ابلیس راز آدم و موسی ز سامری 
شاد و عدل و داد ابوجهل و بوذری؟ 


هرگز کسی بدید ز گمراه رهبری؟ 


۹۶ 


گیرم که روی مَشنٍَ عیسی خری نشست 
پس گقت با يزيد پلید آن امام دين 
بامن گذار خطبه و بر وعده کن وفا 
ناچار شد يسزيد به مسژل شه» رضا 
آن نور ذوالجلال به منبر عروج کرد 
با شوکت و وقار به منبر گرفت جا 
بسر حمد حق نمود چنان خطبه‌ای ادا 
بعد از سپاس ذات خداوند بی‌همال 
هستم ز نسل پادشه مه و منی 
جد من آن کس است که ناموس وحی حق 
جد دگر علی ولی شاه حیّه در 
آن گوهرم که فاطمه باشد مرا صدف 
پس با دل کباب کشید از جگر خروش 
گفتا به آه و ناله که باب من آن کس است 
اینک به روزگار مَل ماد تا به حشر 
آمد نش نشانه و شد سینه‌اش سیر 
خون می خورد ز قَصّه خاتم مکیدنش 
جسمی که پرورید بتولش به عر و ناز 
جز نیزه کس ز سوز دل او خبر نداشت 
ياقوت سر چکاند ز حلق بسلوریش 
پامال شد به زير شم اسب کوفیان 
آن تن که شد به دوش رسول خدا سوار 
افتاده است غرقه به خون روی ریگ گرم 
یعقوب اهل بیت چر اینجا رساند حرف 
شوری به بای خاست که ترسید زان بزید 
زو نانک از یرای اذان ار مس دیق 
اندر جواب گفت شه ناتوان که هست 


نظام اول 


امساکجا مسیح وكجارتبة خرى 
کای آن که از سهود و نصاری تو کمتری 
ای بی‌وفا اگرچه وفارانه درخوری 
چون بسته دید راه تخلف ز هر دری 
رخشان ژخش به شعشعه چون مهر خاوری 
چون حق به مرکزی و چنان سکه بر زری 
گفتی که گوید از لب دُرریز حیدری 
گفتا که ای جماعت از دین شده بری 
کامد صفای مروه و میقات و مشعری 
یعنی که جبرئیل مر او راست چاکری 
کر صفدران دهر علم شد به صفدری 
باشد سزا چنان صدفی را چنین دُری 
وز دیده اشک ریخت چو سیلاب آذری 
کاندر ازل به نوک سنان داشت او سری 
از شسمر خسنجری وز آن شاه خنجری 
در پیش تسیر و نیزه و شمشیر لشکری 
فرمانروای دیو و دد و جتی و پری 
از خاک دید بالش و وز خار بستری 
جز تیره یک پرنده به سویش نرد پری 
آهمن‌دلی ز ضربت فولاد خنجری 
چون نقش پا به خاک از آن تشنه پیکری 
و آن سر که بود بر سر او تاج سروری 
بر نوک نیزه گشت به هر بوم و هر بری 
برخاست ز اهل شام هیان شور محشری 
لرزید مثل بید که از باد ضرضری 
رخابم ار مرد ال ارف 


حق را به هر چه هست بلارَیب برتری 


دیوان فدایی مازندرانی 


وان گه چو ذکر راید ان لا إله» گفت 
چون گفت با دُرود موڏّن به صوت خوش 
سخاد رانماند دگر طاقتی به دل 
کای سنگدل یزید به انصاف پا گذار 
جد من است باکه بود جدّت ای يزيد 
دانی چه کار کرده‌ای؛ ای کسافر پلید 
رو آدری به قبله و کعبه گنی خراب 
گویی محمّد است رسول و به عترتش 
چون بردگان چو پردگیان کرده‌ای اسیر 
زان خون نساحقی که به گردن گرفته‌ای 
اقزر دين اجمدی و شرک بسولهب 


۹۷ 


گفتا که شاهدم که جز او نیست دیگری 
کز حق محمد است سزای پیمبری 
عمامه رافکند و بگفتا به داوری 
برگو محمّدی که چنین نام او بری. 
جد من است و مُنکر این نیست کافری 
این د کسی نکرد اگر نیک بنگری 
آید تو را چه کار نما ای ز دین بری 
این‌گونه ظلم می‌کنی از جهل و خودسری؟ 
بسی‌برده تاکه سرد اسلام بر ذری 
بايد که تا به دامن محشر» تو خون گری 


اظهار کیش موسوی و کفر سامری؟ 


یک دل کجا ز آتش ظلمت کباب نیست 


گردیده سنگ آب و به چشم تو آب نیست 


DOD 


آمدن حضرت رسول(ص) به بالین سر بریدة امام حسین (ع) 


اه تیلم رین ی ی 
در پسیشر رش خیل ملک «طرقوا,گنان 
ان شب به پیش قصر يزيد ستم‌شعار 


۱ نسخ: های؛ که با توجه به قافید تصحیح شد. 


از بهر دیدن سر ستلطان کسریبلا 
پسیغمبران ز راه ادب جسمله در قفا 


آمی کشید از دل و بگریست های ها( 


۹4 


از ضعف دل به خاک نشست و به پای خاست 
یسعنی که پا فتادهام و مسفصلم بسعید 
سر زد چو این تسرانه ز خستم پیمبران 
بر دامنش فتاد و فتاد آن زمان خروش 
آن سر گرفت شاه رسولان به هر دو دست 
گفتا که ای ضیاء دل و دیده‌ام حسین 
جابر سرستان ستم کرد از چه راه 
بگشا لب شریف به من یک سخن بگو 
بگشود لب چو غنچه سر شاه تشنه‌لب 
گفت از زبان حال که ای جد مهربان 
گاهی به نیزه گاه به خاکستر تنور 
جوب ستم زده‌ست به دندان من يزيد 


ظلمی که کس به کافر حربی روا نداشت 


نظام اول 


بر سرزنان فتاد به پای سرش ز پا 
خرما به شاخ نخل ین و دست نارسا 
شد آن سر ریده زنوک سنان رها 
در حلقة ملایک و در خيل انبيا 
برلب نهاد و بر لب او داد بوس‌ها 
من آمدم به دیدن تو دیده‌ات گشا 
این سر که روی نقش نبوّت نهاد پا 
از این دو لب که جان به لب آمد زغم مرا 
همچون گلی که بشگُفد از جتبش صبا 
این سر که بود بر سر دوش تو بارها 
گاهی میان تشت زرش داده‌اند جا 
از روی تو نکرد همان بی‌حیا» حیا 


برمن ز کینه داشت همان نارواء روا 


دیوان فدایی مازندرانی 


۹۹ 


گفتند ناسزابه من و اهسل بیت من 
پوشی زکار امت خود چشم تابه کی 
آن دم فتاد غلغله در فوج قدسيان 
تازل شدند خیل ملک برقو امم 
زیر و زب ر کنیم زمین را چو شهر لوط 
آن رمت الله بفرمود ازكرم 
لیکن چهل نفر که بر این سر موگلاند 
بر هرکسی که حربه آتش حواله شد 
یک تن از آن میانه صدا زد که الامان 
دادش نسبی امان و بگفتش که ای لعین 

در ذیل این حدیث 


هسمراه خود ببرد 


آنهاکه بوده‌اند به آن ناسزا» سزا 
داری ز ظلم بی‌حدشان صبر تا کجا؟ 
آسد به جوش فُلژم قهاری خدا 
کردند عرض, کای شه دین گر شوی رضاء 
کساین دم ز جن و انس نماند تنی به جا 
کاین داوری گذاشته‌ام در صف جزا 
سوزیدشان ز آتش سوزنده حربه‌ها 
خاکش به باد رفت چنان دود بر هوا 
اى رحمتِ إله خسطا کرده‌ام خطا 
رویت سياه باد نبخشد خداتو را 
بود کان شه عرب 


سر شاه تشنه‌لب 
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در شهر شام بسالب خشک و دل کباب 


یک شب سکینه رفت چو بخت خودش به خواب 


باغی به خواب دید که می‌بود لاله‌اش 


پرداغ‌تر ز زهم تن شاه مستطاب 


۱.۰ نظام اوّل 


از فرط ژاله دیسد؛ گسل‌های نس رگسش 

مسانند چشسم زنب خونین جکر پسراب 
سروش سهی چو قامت رعنای اکبری 

نسخلش بسلند چون قد عباس كامياب. 
هم شنبلش به سان بستیمان گنسوده مو 

هم بلیلش چو قلب اسيران در اضطراب 
اا ی ستاده ی 

جمعی رشلل به همره آن شاه شیځ و شاب 
بسر کف گرفته تسیغ» سواری به پسیش رو 

تیغی جو ذوالفقار و سواری چو بوتراب 
در آن چسمن بسدید یکی ق صر زرنگار 

چون فب رفيعة ناه فک ‌قباب 
زهرا نشسته بود در آن قسصر ازهری 

با چشم اشکبار و به مژقان پرحباب 
پسسودش به دست» پسیرهن پساره‌یاره‌ای 

از نیزه و خدنگ ز خون سر به سر خشاب 
من کته شک کان نی فاط 

وز خسون دل فشاند به گلگونه‌اش لاب 

زو کلم رف سات انتا مستاور جات 
شییده‌ای که کشته شده نور عین تو 

با حلق خشک و چشم تر و سينة کباب 
نگرفت نور عسین تو را وقت بی‌کسی 

غير از دو چشم حلقه نمودن کسی رکاب 
بر سرز سینه‌اش نرسیده‌ست کس به دهر 


دیوان فدایی مازندرانی 1۰۱ 


اینک سر حسین تو امد به شهر شام 

تابان چو آفتاب کجا شام و آفتاب؟ 
بر تشت زر نسهاد سرش را یسزید شوم 

چسویش زند به لعل لب و می‌خورد شراب 
بباکفر خويش دعوی اسلام مسی‌کند 

چشم صواب" دارد از ایسن کار ناصواب 
در هر شام پسردگیان حسسین بسبین 

بی‌پرده و حسجاب. نگر شرم و بین حجاب 
نوعی غبار فتنه به پاخاست در جهان 

کزروی ما نماند بجز گرد غم نتاب 
سیراب بین ز چشم تر ماگلوی خشک 

پسرآب سین ز اب لا بای ما حباب 
زهرابه ناله گفت که ای طفل بی‌پدر 

دیگر مرا شنیدن حرف تو نیست تاب 
برگو کجاست منزل و مأوایتان به شام؟ 

گفتا: به خانه‌ای چو دل بیکسانٌ خراب 
گفتا: فذای روز شما؟ گفت: خون دل 

گفتا: چراغ شام شما؟ گفت: ماهتاب 
گفتا: چه بالش سرتان؟ گفت: خشت و سنگ 

گفتا: چه فرش منزلتان؟ گفت: از تراب 
گفتا: ز کیست شکوه تو؟ گفت: از یزید 

گفتا: ز چیست نالة تو؟ گفت: بهر باب 
گفتا: که شانه زد به سرت؟ گفت: گرد غم 

گفتا: که شست گرد رخت؟ گفت: اشک ناب 
گفتا: کنی تو صبر؟ بگفتا که صبر کو؟ 


گفتا: روی به خواب؟ بگفتا: کجاست خواب؟ 


۱ «چشم شراب به صواب نزدیک‌تر می نایل 


1۲ نظام ال 


گفتا: که دستگیر شما گشت. ای اسیر؟ 
گمفتا که بند آهن و زنجیر پر ز تاب 
گفتا: کبودی رخ تو چیست. ای یستیم؟ 
گفتا: ز ضرب سیلی شم ای قلک‌جتاب 
گفتا: برای آب ز کس کرهه‌ای سوال؟ 
گفتا: بسی نمودم و نشنیده‌ام جواب 
پس آن يستيم باه مه درد نگفته‌اش 


بیدار شد ز خواب خوش از بخت خفته‌اش 


e) ]8[ ]8[ 


روان شدن آل نبی(ص) از شام سوی مدینه 


بسی‌جرم پس یبزید گذشت از گناهشان هم از گذشته شد به زبان عذرخواهشان 
از شامشان به سوی مدینه روانه ساخت در کربلا فتاد دگر باره راهشان 
پر شد هواز غلغله و نوحه و خروش از نساله‌های واابی و وا اخسا‌شان 
گشت آسمان ز سپلی غمشان کبودرو شد کهکشان چو عارض همرنگ کاهشان 
بر گشتگان آل نبی خون گریستند ‏ دیدند لاله‌گون چو ز خون قتلگاهشان 
بستند صف به صورت مژگان سپاه غم از حسرت شکست صفوف سپاهشان 
دیدند مهر بُرج علی را چو مُنکسف شد پر کلف ز سیلی غم روی ماهشان 
بساکشستی تسباهی طوفان كربلا کردند عرض حال ز حال تسیاهشان 
گفتند بی‌کسان تو راکس بجز ستم ای شاه دین‌پناهء نیاید پناهشان 
گشتند دادخواه ز بسبداد کوفیان ‏ کردند شکُوه‌ها ز رعیّت به شاهشان 
دادند عرضه پسیکر از تازیان‌اش باسر گذشت شام به روز سیاهشان 
گفتند: شامیی ز حریمت کنیز خواست ای قدسیان غلام تو با عر و جاهشان 
گفتند: کس به شام نپرسید حال ما گفتند: کس نگفت چه باشد گناهشان 
کردند شکوه از زدن سیلی ستم آمد کبودی رخ گلگون گواهشان 
سودند بس که جبهه در آن لانه‌گون زمین ‏ دادی نشان ز داغ جگرها. جباهشان 


دیوان فدایی مازندرانی 


رفت از دو چشم پر تم و وز سينهة فگار 
رفتند رو به یثرب و دلهایشان ولی 
اندر جهان ز اهل جهان کس خبر نداشت 


شد روزشان سياه چو ر بنمودشان سواد 


۱۰۳ 


تاماهی. آب دیده و تا ماه آهشان 
بودی سوی قفا نگران با نگاهشان 
از دردشان بسجز دلشان و إله شان 
شهر مدینه و حرم و بارگاهشان 


زین‌العباد خون دل از دیدگان گشود 
وانگه «بشير» را به مدینه روان نمود 


شد وارد مسدینه چو پیک عزایشان 
گفتا به چشم پر نم و با صوت غم‌فزا 
کای ساکنان کشور شم کشته شد حسین 
در خون نشست کشتی اولاد مرتضی 
از چارموج بحر حوادث به سر نشست 
بی‌دست رفت کار علمدارشان ز دست 
از تیغ کین به خواری و زاری به سان گل 
شد از خم کمان ستم تیر کینه راست 
باخیل غم رسیده به نزدیکی شما 
از آن خبر ز اهل مدینه خروش خاست 
رفتند سوی قافلة غم برون ز شهر 
اه یت وی تم 
مساق هوقرت فرب شاه کرد 
کای دوستان. ز جور گروهی ففان که بود 
بستند بر شکست حسین آب بر رخش 
آن حنجری که بوسه بر آن داد مصطفی 
تن‌های کشتگان همه پامالشان به خاک 
دردا و حسرتا ز جوانان ماشمی 
آن کُشتگان که چرخ بر احوالشان گریست 


روی زمین شده‌ست ز خونْشان چو لاله سرخ 
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یعنی بشیر قاافلة کربلایشان 
از شسرح‌حال محنت محنت فزایشان 
از تسین ظلم کوفی و جور و جفایشان 
وز سر گذشت سوجه بحر فنایشان 
در پای دين به سکم خدا ناخدایشان 
وز پافتاد قاسم پا در حنایشان 
صدپاره گشت اکبر گلگون قبایشان 
بر حلق خشک اأصغر شيرين لقايشان 
از شهر شام حسضرت زین‌العبایشان 
بر چرخ رفت ناله و صوت بکایشان 
آن دم تمام مرد و زن از اقسربایشان 
شور نشور خاست ز شورنوایشان 
وانگه نمود شرح غم دل برایشان 
نه شرمی از رسول و نه ترس از خدایشان 
اکن کرد لاف ی و رین وا ان 
آمسد ج از خ جر شمر دغایشان 
سرهای سروران همه بر نیزه‌هایشان 
کز خون گریست چرخ برین در عزایشان 
یاران! چگونه شرح دهم ماجرایشان؟ 
با آن که نیست روی زمین خونبهایشان 


۱۰۴ 


تا پر نشست بر دل بر سوزشان. خدنگ 
کس راستی نداشت به ایشان: مگر سنان 
از پا فتاد قامت شمشادشان به خاک 
پر هر طرف کبوتر خونین رسانده است 
از قتلشان ید نکرد اکتفا و کرد 
دستش پریده باد که زد چوب خیزران 
سوزم ز مسوز تشتهلبانی که مسی‌رسد 
آن کاروان که آمده سالارشان قستیل 


نظام اول 


تساجان ستاد تشنه‌لبی‌ها به پایشان 
کس بال و پر چو تیر نزد در هوایشان 
بر سر نشست سرو بلند رسایشان 
باه دهد صسباخیری از سبایشان 
بس ظلم و جور با 
از راه گمرهی به سر ره‌نمایشان 
از العطش هنوز به گوشم صدایشان 
جمازه خون گریست ز بانگ درایشان 


سر از ری حدایشان 


پس سرزنان» شدند روان عترت بتول 


پاراز سر نموده سوی مرقد رسول 
افا ۱8 قا 


آن کاروان چو وارد یثرب زمین شدند 
از ناله‌های حسرت وز گریه‌هایشان 
از گرد راه جمله به حالی چنان تباه 
از پا فتاده» بر سر و بر سینه می‌زدند 
بهر نثار روضة پر نور مصطفی 
دنال که ر رف یرای اسر 
که عرضه داشتند ستم‌های ابن‌سعد 
از ناله‌ها به گوش حقیقت‌نیرش عقل 
گفتند پس ز 
ژوب»وشانِ کسوفه به نسیزار نینوا 
بستند آب بر رٌخ فرزندت از نخست 


سوز درون» با محمدا 


اهریمنان به دور سلیمان عهد تو 


همچون ترا قرین نراو آنين شدند 
در گریه ساکنان سپهر برین شدند 
در روضة جناب رسول امین شدند 
چون نقش پا به خاک‌تپان بر جبین شدند 
غلتان به خاک با ثر اشک ثمین شدند 
در گریه گه ز شامی دل پر ز کین شدند 
گه شکوه‌گر ز جور یزید لعین شدند 
باناله‌های زار پیمبر قرین شدند 
یکاره امُتان تو بیرون ز دين شدند 
بر شیردل حسین تو اندر کمین شدند 
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کید یور ی نو را نامدا 


سلطان دين حسین تو را يا مُحمّدا 


ا ۱۳ ا 


شاها فلک ز بار عزایت خمیده باد 


انجم به سان اشک ز چشمش چکیده باد 


دیوان فدایی مازندرانی 


ماهی که بی‌زخ تو درآید ز زیر ابر 
سروی که بی فد تو بژوید به جویبار 
ی ده 
گر بلبل از غم نو نتالد به شاخ گل 
گر شنب از تپانچه نگردد کبودرنگ 
گر نرگس از غم تو نشد دیده‌اش سفید 
گر از غم تو غنچه نه خون جگر خورد 
ان کی که او یھ رق روات نی رو 
آن کس که از ن فاق نداات دمی امان 
آن اهرمن که خاتم از انگشت تو کشید 


چون جان خود نکرد «فدایی» فدای تو 


۱۰۵ 


از طلمت خسوف به دوران ندیده باد 
پراش شا مت هید 
پیراهن صبرریش از تن دریده باد 
چون شرگن ی بخ ذرکشیده ناد 
جون لاله عذار تو رنگش پریده بساد 
چون چشم ما ز هجر توء خوایش رمیده باد 
چون غنچۀ دهان توء او پژمریده باد 
همچون کمان اب‌روی توء قدخمیده باد 
یا رب به هر دو کون امانش بریده باد 
انگشت او" هميشه به دندان گزیده باد 


مرغ حیاتش از قفس تسن پسریده باد 


یارب! مرا ز آتش دوزخ عستیق ساز 
این بنده را ز لطف به «فطرس» رفیق ساز 


ا ۳۱| ا 


۰ نسخه اساش" تر ګة با توخه به سیاق عبازت و منهرم آذ ضبط نسخه‌های ت و ذ در متن آورده شد. 


نظام دوم 


(که شامل چهل و سه بند است) 


نظام دوم 


از توسن شن دزم شاه اختران 
مخروط گشت سایه به تسمثال راستی 
اختر دید شد زا سم نیزه شعاه 

1 تب 
از هر طرف ز چرخ مرس شپاب ريخت 


ی هی aE SES A‏ 
ج د حمیده پشت. به جرال تا قمر نسست 
7 ج 1 0 


گیسو گشوده بر سر تفش دی نات 
برفرق فرقذین زد و شعراگشود مو 
شد از قطاس سنبله زاین خنگ نیله رنگ 
ایس که تاش که ات انیت شمو 
ديدم هلال رابه شفق لاغر و ضعيف 
گنتم به عقل» کاین مه نو چیست در شفیق؟ 
برد هلال و نیست شف چرخ نیلپوش 


ی سا مر هر 9 
کغفتم ز محنتِ که فلک تيغ زد به دل؟ 


گردید شامگاه به خونین‌شفز نپان 
کافتد به روز جنگ ز چسنگ مبارزان 
همچون سر بریدة!۱) جاگرده بر سنان 
چون در صف قتال. خدنگ از زه کمان 
بست از مَجَرّه باز به سرگشتگی. میان 
چندان گریستند که شد موج غم عیان 
شن شف سفق ود شرع فان 
خون بر کنار غساشيةٌ نیلگون روان 
انکند نعل سرده به میدان آسمان 
ديدم ستاره را به لک زار و ناتوان 
اک کشید و گفت که ای همدم فغان, 
بر دل کشیده تیغ و روان گشت خون از آن 
گفتا: به ماتم سر و سردار انس و جان 


رخشنده بسدر بسرج سپهر شه خنین 
تسابان ستار؛ فسلک مرتضى» حسين 


ب] !ا e‏ 


در څول تسپیده صدد بیابان کربلا 
دانی که اهل شام چه کردند روز جنگ 
فریاد از آن زمان که گشودند دست ظلم 
گر می روی به هوش همی آیدت به گوش 
آه از دی که تازه نهال علی فتاد 
صدپاره شد چو غنچه و صد چاک شد چو گل 
گرد از زمین به عرش برین خاست. تا نشست 


خاتم قزار بافت به انگشت اهرمن 


۱ ت: بریده و 


وز پافتاده سرو خیابان کربلا 
از صبح تابه ظهر» به میدان كربلا ؟ 
بستند اب بر رخ مهمان كربلا 
فرياد العطش ز بسیابانٍ كربلا 
چون نخل ارغوان به گلستان کربلا 
گلگون تنش ز خار مغیلان کربلا 
شمر لین به سينة سلطان كربلا 
بر اد رفت تخت سليمان كربلا 


11۰ نظام دوم 


شد پرچم ستان سنان گیسوی حسین وز خون شکفت لاله به بستان کربلا 
هر لاله‌ای که روید از آن سرزمین ز خاک دارد به سنه داغ شسهیدان کربلا 
ترسم که بر صحیفهٌ رحمت کشد قلم دادار دادخواہ ز دسوان کسریلا 
آه از دمی که سرور بی‌سر به ناله سر 
از اهل ظلم شکوه سراسر کند ز سر 


1۴۱ ۱۵۱ 8 


واحسسرتا که از ستم چرخ چسنبری 
چون آفتاب چرخ نبوّت غسروب کرد 
از دين حق به طاعت گوساله آمدند 
بستند از جسفا و شکستند از سستم 
وانگه ز جوش ناله دل آسمان شکافت 
پس مجتبی ز کاوش الم‌اس‌ریزه ربخت 
کردند پس به نیزه سسری را به کربلا 
بر سر بزن برای سر آن سر سران 
ای نفس. واجب است که زین غم شوی هلاک 
هرگز به روزگار نکردند اینن عمل 


آمد چسه ظلم بر سر آل‌پیمبری 
بداخترانٍ قوم ز راه ستمگری 
تفویض یافت منصب هارون به سامری 
دست عسلی عالی و زهرای ازمری 
از آن شکاف کامده بر فرق حیدری 
لخت جگس چتانکه گل از باد صرصری 
کان سر به سروران جهان داشت سروری 
زیرا که این قضیّه نه کاری‌ست سرسری 
وی دیده لازم است که تا حشر خون گری 
نصرانیان ژوم و یهودان خیبری 


این ظلم کس چگونه به خاصان دیین کند؟ 
کس, کافرم اگر به حق کافر این کند 
آقا اقا 


اسا 


0 


رمزی است از روز محبت بلای او 
شرطی است از شروط ولاء اب تلای او 
این شرط() ظاهر است و به تصدیق این سخن 

برهان قاطعی است لل للولاى» او 
نسمرود را حواله نکردند) دردسر 

زیراکه او نسداشت سری در هرای او 
پروانهسان. خلیل در آتش فکند تن 

پسروانهاش ز دح پسر در مسنای او 
1. ت: این نکته؛ ذ: آن شرط ۱ 
۲ سردرد نمرود مشهور است: لذا «بکردند» صحیخ‌تر به نظر می‌آبد 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۱ 


احجمد ش شنیده‌ای که به دشت اح نمود 

دنسدان به پیش سنگ سپر در رضای او 
سر مرتضی به پای سر س جده‌اش گذاشت 

بر سر گذاشت جام بلا مجتبای او 
پس خسرو دیار بلاه شاه دين حسسین 

آمدقتل مسعرکة کربلای او 
تاتشتگان ز چشمه کوثر چشاند آب 

لبت تشنه جان سپرد به راه وفای او 
این فخر بس به آن شه لب‌تشنه کز وفا 

او کشت خداست. دا خحونبهای او 
او کشتی نجات و جهان بحر پر ز شور 

توفیق باد شرطه خداناخدای او 
از ترک سر شفاعت امّت به پاگرفت 

سبرهای سبروران جسهان زیر پای او 
مردانسه دست از ی آن کارزار برد 
عباس آن بسرادر صاحب لوای 
ان در مسنای کعبة کوی وفای يار 

آمد ذبیح؛ اکبر گلگون قسبای 
ناشسته لب ز شین ز تسیر بلا چو شر 

پروانک رد اصغر شیرین ای او 
اسستادگی نموده به پای رضای دوست 

از پبافتاد قاسم پبادر حنای او 
طوق رضاو رشتة تسلیم شد همى 

بسند گران به گردنٍ زین‌العصبای او 

هر کس که در دیار مسحتّت گذر کند 
باید نخست ترک دل و جان و سر کند 


حا 


حا 


١‏ ذ: داد 


۱۲ نظام دوم 


این شعله چیست کز تب او سینه مجمّر است 
مانند عود سوزد و سوزان چر اخگر است 


عین سرشک و اسروی عین و عین شون 


ل 


۳ 


سوزد همی ز یک سر و از یک سر دیگر 
خسونابریز بر صسفت صیزم تر است 

غم در برش چو صورت فایم به معنی است 
غمخانه‌ای‌ست کز عرض درد جوهر است 

باشد به سان کعبه مرا" خانة خدا 
وزکعبه پیش اهل دل این خانه بهتر است 

سس وزد گسهی ز آتش پسسنهان چستاروار 
وین طرفه کاین چنار به شکل صنوبر است 

خوانندش ار چه قلب» ولی صاف و بی‌غش است 
گویندش ار چه نگ ولی لعل و گوهر ست 

نی‌ني که لخت خون برد و نام او دل است 
۱ هی‌هی که خون ز حسرت فرزند حیدر است 

آن پسادشاه کشور مسحنت که نسام او 
با اشک غم سرشته و با خون مُخمّر است 

آن شسروری که سسرو سرومند مسصطناست 
وان صفدری که نور دل میر صفدر است 

تن داده بر قضاو جهان راست جان از او 
سر داده از رضا و بان را همه سر است 

ادوا اواست کته اک فد سد 
وز عکس خون اوست که آفاق أحسمر است 

هم پیکرش فتاده به صحرای کربلاست 


هم حنجرش پریده ز فولاد خنجر است 


است کد با ترجه به وژن و معنی نادرست می‌نماید و سضمن معب‌اء اشاره است بد: 
3 و ۱ 2 3 u‏ 2 
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او : عث جات در م ختلایق است 
او ضامن شناعت صحرای مسحشر است 


دانی که چیست ای دل غافل به صبح و شام 


ی شفل که س اب. ج + اخص است؟ 
ین 3 ا ر 
از نان لال رخ چرخ زال ال 
ت 7 رح ذ 
در مساتم خن لاصه آل يمر است 


گر زین حدیت راست د آیدت شگنت 


بشنو که از جفای یمان بسی‌وفا 


مردود حی يزيد چوآهنگ شر نمود 
هنگامه‌ای ز شور شفاوت نمود راست ۰ کز آن نوای فتنه ز هر گوشه سر نمود 
از شور او حسین حجازی سوی عراق 


ترک ونوا ان ستقی ار کا سیر گترفنت عناق را نهفته ز قصدش خبر نمود 


هرکس که برد بر سر او شور عشن او 
آری مسقرر است که سالک ز ترک سر 
شد ارہ ای ی شا اران 
وانجا چو راست دید نوای مخالفت 
ا رتست ارت 
مالش ز فتنه‌های پسیاپی هبا گرفت 
روباه ماده گشت چر بر شیر نر حریف 


بر اهل حق به هر سر مو مری! در بدن 


با و کمان ز کج‌کشی خود همی ز تیر 
هر طایر خدنگ که از چله پر گرفت 


پا را نمود از سر و هم ترک سر نمود 
یکسر به کوی عشق تواند گذر نمود 
در ماوراء نهر مقام و مقر نمود 
ساز غزا به خکم قضاو قدر نمود 
گویم هر آنچه بیش از آن بیشتر نمود 
خونش ز کینه‌های نهانی هدر نمود 


مانند بوم فتنه در ان بوم و تر نمود 


۱۹۴ 


هر کس که بود با شه دين یکزبان چو تیر 
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3 4 
در بیش تیر سینه خود را سپر نمود 


هر سروقد سینه‌سپر کو به سر فتاد 


بر روی خاک بی‌سپر و پی‌سپر فتاد 


a @ 


چون از سپاه شام به میدان کارزار 
مهلت طلب نمود ز لشکر امام عصر 
آن قوم نابكار ندادند مسهلتش 
«ابن‌نمیر گنفت که نبود نماز تو 
زبراکه کرده‌ای به امام زمان خروج 
با آن لعین. حبیب مظاهر به طعنه گفت 
خوانی يزيد راتو امام زمان ز جهل 
گفت این کلام و تیغ بر آن سگ حواله کرد 
تیفش خطا نمود ز راکب به مَرگیّش 
مرگب به سر درآمد و راکب ز زین فتاد 
سبردار کوفه گنفت که بر ال بوتراب 
کردند هر طرف ز خم خم خام در 
گفتی که ریخت باد خزان برگ از درخت 
از بس خدنگ ظلم که کرد از کمان گذر 
رو کرد سوی قبله در آن وقت پر ز شور 
در پیش روی شاه دو تن سینه را سپر 
بود آن «ژهیر» نامور و دیگری «سعیده 
بر سینه‌شان نشست ز بس ناوک خدنگ 
شه ظهر و عصر خواند به عنوان قصر خوف 
وان هر دو را نه باک ز سوفار آهسنین 
پسیکان زر داده تسود به ز نیشکر 
خوش آن کسی که سینه سپر سازد از خلوص 
شد سینه‌شان به صورت فُربان پر ز تیر 
دادند دل به خواهش دلدار خود ز کف 
از بخت خوش سعید ز پا درفتاد و گفت 


شد کار زار بر پر شیر کردگار 
بهر نماز ظهر به هنگام گیر و دار 
کو ا 
مقبرل پیش حضرت دادار رازدار 
گشتی ز اهل تغی و شدی خارجی شعار 
کامد همین نماز تو مقبول ای حمارا 
خراهد حرام‌زاده امام حرام خوار 
بیس سر متیر کلیس مکار انکر 
آری خطا نکسرد حسبیب صوابکار 
کرد از حبیب آن سگ روبهصفت فسرار 
یکجا ک نید ای سپه کوفه تسیربار 
تیر سه پر که رفت صفیرش به چرخ چار 
گفتی که بارد ابر بسهاری به لاله‌زار 
در آن ان نسبود کسی را ره گذار 
هر ادای فرضص. شهشاه نامدار 
کسردند بر نشانة سوفار اب‌دار 
کان نام نیک ماند از آن هر دو یادگار 
آمد به زخم کاریشان بسخیه روی کار 
در حاالت مُطارده و وقت اض طرار 
گفتی که بود پیکرشان آهنین حصار 
درکام عاشقی که ز کارش برد مار 
در پیش روی دلبر خود با دل فگار 
فسربان شس‌دند در رَه قسربان کسردگار 
کردند کف نگار ز خون در ره نگار 
خوشبخت من که گشته شدم در حضور یار 
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تن بر زمین کشید و سرش را به پای شه 
برگو ز مىن رضا شده‌ای با نه. کاشکی 
گفتش سه شهید که من از تو راضیم 
در پیش روی من چو شدی کشته از وفا 
جان از تن سعید به پای شه شهید 
لاف وفانمودن و آيين عاشقی 
باشد نشان عاشق صادق‌یقین همین 
در دام عشسق گسرنه چنین پا نهی دلا 
گویی دلا نداشته‌ام آن زمان حضور 
ارزانشی تو باد سر و جان ولی اگر 
بر غبن فاحشی که نشد جان فدای او 


۱۹۵ 


بنهاد و گفت کای سر من پات را نثار 
مىن می‌شدم فدای تو شاها هزار بار 
کردی رضای من به رضای خود اختیار 
باشی به پیش روی من اندر صف شمار 
بیرون شد و گرفت به ځلد برین 
باشد سا بر آن که چنین گشت بختیار 
از چشسم دل بگیر از این کار اعستبار 
بردار دام و دانه» که عنقا نشد شکار 
تاجان کسنم فداش به میدان ک‌ارزار 


ف 


رار 


باشی به صدق. خون دل از دیدگان بار 
باحسرت و دریغ بسباید گسریست زار 


خوش آن که جان نمود نثارش به خاک ره 
گسوييم با دریغ كه «با یتنا معه» 


نع ۱۶۱ قا 


آنان که در طسریق وفایش قسدم زدند پابر سرکلاه گی و جام جم زدند 


مردان حق که فانی مطلق به حق شدند 
عشاق راز شور مخالف چه ترس و بیم؟ 
خضوشبخت آن گروه که در دشت کربلا 
بگذشت از شرادق افلاک نامشان 
در زیر ساية سم او ز روی ءلم 
اندروفاى وعده قالوا بلي تلم 
فریاد از آن گروه که بر شاه راستان 
بس شسروقد که از ره سیدادی و جمفا 
تسخم حرام چند که اندر مه حرام 


از عرص حدوث قدم تا قدم زدند 
ک‌اندر ره حسین حجازی قدم زدند 
پیت فر ارک شن محم دنر 
تادر جوارخیمۀ آن شه خیم زدند 
یکسر عَلم به عرصة ملک عَدَم زدند 
بر حرف لازگفتن حرف عم زدند 
از کچروی» خدنگ جفا و ستم زدند 
از تيغ كين نهال قسدش را قلم زدند 
در جنگ سيد آلعرب و ألعسجم زدنسد 


از روی عمد تيغ به صیدٍ حرم زدند 


کفری چنین و دعوی دین. باشد این عجب! 
کفار زنگ و خلٍ برین» باشد این عجب! 


0 


۳ 


۱۱۶ نظام دوم 


بر دشر دل میند هی انسدرش نماند 

گر خضر ماند تابه صف محشرش نماند 
کا یه کر سر کی تکیت طاق 

دازا شنت توالت اسک هد رش اند 
گر چین به جاست حشمت شاقان ار کجاست؟ 


ور ژوم م‌اند قیصری قیصرش نماند 


سر سیر کشید سنوده المتاس تا جسن 

دیگر به ده چون پدر صفدرش نماند 
اه از دی که شرور لب‌تشسنگان حسین 

تنها ستاده بود و کسر از لشکرش نماند 
برش هلال گشت و حسلالش رکابدار 

کاو را رک‌ابدار کس از چاکرش نماند 
از پافتاد قامت شممشاد قاسمش 


نیو زین هة ر ترو فلا کش ی تانز 

آن شه چو دید باب جگرتشنه را وحید 
صر و قزار در دل غمپرورش نماند 
و سا 


کت فت نان الف ام نیزه‌ای 


نسوعی که اه در جگر مادرش نماند 


0۳ 
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از خیمه گه روانه چنان شد به رزمگاه 

کز درد: ناله هم به دل خواهرش نماند 
رفت آن چسنان ز پیش پدر نور دیسده‌اش 

کز فرط گریه نور به چشم ترش نماند 
آمد به کام تشنه چو در عرص نبرد 

از تشنگی قزار به دل اندرش نسماند 
۱[ 

تسیری رها نگشت که اندر بسرش نماند 
هر طایر خدنگ که سویش کشید پر 


نوعی بر او نشست که غیر از پرش نماند 


از نسوک تیر و ضربت ليغ و دم خدنگ 
از کسینه دوخستند زره بر تنش ز تسیر 
وز صدمة عمودبه سر مغفرش نماند 
از بس که خون چکید ز اعضاش بر زمین 
در دل قرار و هوش و توان بر سرش نماند 
زو نس بو عیرست 
در حسالتی که جز نفس آخرش نماند 
بابش به مَقتل آمد |و| چون دید پیکرش 
از جان خود گذشت پس از جان اکبرش 
إا ۶۱| اف 


ال ی تیا و منك زاده پسیغمسر اه اه 


4 نظام دوم 


در خون تسپیده دید تن قاسم ای دریسغ 

وز پافتاده یسافت قد جغفر اه آه 
نه لشکر و سپاه نه يارو نه دادخواه 

نه مونس ونه فمخور و نسی یاور آه آه 
از پشت سر خروش جگرتشنگان به گوش 

وز پیش روش طعنه‌زنان لشکر اه آه 
گاهی به ناله گفت که ای خواهر الوداع 

گاهی به گریه دید رخ دختر آه آه 
معی‌داشت انتظار قدومش ز کینه شمر 

در قستلگاه گرفته به کف خنجر آه آه 
یارب مسافتی ز نجف تابه كربلا 

اندر ميان نبودمگر حدر آه آه 
از حال زار نور دو چشمش خبر نداشت 

او رامگر نک رد کسی مر اه آه 
کاید به دشت ماریه تيغ دو سر به کف 

وز و مان وار کد کت خر ادا 
سازد خلاص یرسف خود را ز چنگ گرگ 

وان ماه راز چاه غم آرد در آه آه 
وزنيش تير كينة عقرب طبیعتان 

بهاندش ز پoنجة‏ اژدر در آه اه 
آمد به رزمگاه چو آن شاه بسی‌سپاه 

تنهاء به کام خشک و دو چشم تر آہ آ۵ 
آن دم ز خیمه‌گاه خروش و فغان شسنید 

آهمی کشید از دل چون اخگر اه آه 
برگشت از مصاف و به نزدیک خیمه رفت 

گفتا ز روی درد که ای خواهر اه آه 


۱ ت: این بیت را ندارد. 
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برگو چه روی داد شما را در این زمان؟ 
زیسنب به ناله گفت که ای سرور آه آه 
جانم به لب رسید که از نذت عطش 
این دم رسیده جان به لب اصفر آه آه 
از بهر شیر اصغر شسیرین لقای تو 
بسنموده تلخ زندگی مادر اه آه 
وی یه تا ترش 
گردیده خشک و مانده به چشم تر و اه 


آیسیی بار و آبروی مادرش بسخواه 

دادش برس ہoه‏ داوری داور آه آه 
آن طفل راگرفت ز زینب شه شسهید 

بردش به پیش روی صف لشکر اه آه 
گفتا که ای سپاه اگر باشدم گسناه 

او را گناه چیست که در این بت اه آه 
از تشسنگی کشیده چو سوسن زبان به کام 

شد غسنچه‌اش کسبود چو نیلوفر آه آه 
یک جرعه‌ای ز آب به این بی‌زبان دهید 

یناد آورید از عطش مسحشر اه آه 
ناگه ز شستِ ظلم خدنگی که ناوکش 

پسود‌ست تيز بر صفت نشتر آه آه 
بر حصلق خشک تشن آن نازنین رسید 

جاگیر گشت بر گلویش تا پر اه آه 
از حلق او گذشت و به بازری شه نشست 

یک تسیر را نشانه دو امد بر اه آه 
خم شد زبار درد قد شاه چون کمان 

کان تیر را کشید از ان خنجر آه آه 
از کف فشاند خون گلویش به سوی چرخ 


یک قطره برنگشت از آن دیگر اه آه 


۱۳۰ نظام دوم 


این نکته راست‌دان که بر این معا گواه 

نساشد حدیث متیر از بافر اه اه 
رنگ شفق به دامن گردون نیلگون 

زان رن شا زان و تیه ور اه اد 
آن دم کشید اصسغر لب‌تشته از جگسر 

آهسی که سرخت از تف آن اختر اه آه 
لخستی نسظر گشود سوی باب مهربان 

وت از کن اراو نک لب کو اه اه 
طغل حسین ز ناف صالح به نزد حق 


ر ا EEE‏ ج ی 
سبو ةز روی مسرتبه سود ک‌متر اه اه 


۳ 
۲ ری اد ات ی 
از رک ن شتری کرد حی صصب 


بر قتل شيرخ وار شسیر نر اه اه 
خواهد غضب نمود به خون‌خواهیش که همست 
خرنخواه شیر صف‌شکن صنغدر آه آه 
آخرگسر انستقام کشسد اوّل است آن 
سر حدیث «یمهل ولائیْهمّل» است آنا“ 
تس کب 
در بسزم غم بستال دلا بر تسوای نى وز اشک ناب کین قدح دیده پر ز سی 
از چشمه‌سار چشم دل مرده زندء‌ساز زان ره که زنده‌اند «من الساء کل شی» 


خفتن به بستر امل و ناز تابه چند؟ ‏ مستی زباد؛ هوس و آز تابه کبی؟ 
بیدار شو که خواب عدم در پی است هان هشیار شو که شکر اجل در قفاست هی ۳ 
زنسهار دل مسبند بر اسباب دنیوی ‏ باشد اگرچه جام‌جم و تاج فرق کی 
مقروش دين به دهر به مانند ابن‌سعد ‏ کو بیع کرد مایة دین را به ملک ری 


گفتا که نار نسیه و ری دولشی ست نقد هرگز بساط نقد نسازم ز نسیه طی 


۱ صورت کامل این د در رفاالشهدا هم آمده است: «انْ اللّه تسیل ر لاییمل» 
 (‏ ررفالشهداء ی ۲۷۶) 
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بر قستل‌عام آل پسیمبر صلای داد 
بس سروها فکند ز گلزار دیین ز پا 
کرد از شسموم حادثه و ضرضر عناد 
رساند کار که از شه و ا 
بر توستش گرفته عنان خراهران ز پیش 
با ناله آن نهاد به پایش رخی چو مهر 
آن ناتوان بسته به زنجیر لب که داشت 


برکشید و کش آه سوزناک 


او را بسه 
من می‌روم ولیک مخور غم که از وفا 
بر تسن هزار زخم مرا می‌زنند بیش 
گنت آن علیل با دل پُرخون که یا آناه 
با تب روم به جنگ که بحرن کنم ز خون 
بسهتر نیام ز اکبرت آن کاو ز تيغ او 
گفتش شه شید که ای نرر چشم من 
تر یادگار باب و وصی محمدی 


رفتی چو در مدینه. سرور دلم! رسان 


راز قبیله و یک زنده‌ای ز خی 


e ورن‎ 


گفتا ز سوزسینه بربان که يا بنی. 
«قلبی لدَنک یا ولدی فلیک لذتق؛ 
زاس نی بر که رع الشات الم راز 
ډه ژخصتم به معرکة اهل بفی و عی 
جان» بو تو خلط فاسد و آن را ضرور فی 
تیم ینب شان لی ما 
گل می‌کند ز شرم تب پیکر تو خی 


تست تبی را وصی خی 
پیغام خود به همره باد صباالى 


می‌گفت 


از حق ضرورت 


برگو به دوستان من این حرف پر ز درد 
یادم کنند چون که بنوشند آب سرد 


لب تشنه‌ای که آب جز از چشم تر نداشت 


دستش ز پافتادن یاران ز کار ماند 
بگشود خون ز چشم و کمر بست بهر جنگ 
غیر از ستم به جانب او کس نظر نکرد 
بسیاب و رنگ بودگل باغ مسصطفی 
هر لحظه می‌کشید ز دل آه سوزناک 


کردند ق]صد کشتن او سی هزار تن 


دشمن به پیش روی و غم بی‌کسان ز پس 


۱ات دوان 


با آنکه از فراق سرا 


کح نداشت 


ن میانه به حالش لطر داشت 5 


5 تن از ان 


۱۳۲ نظام دوم 


مانند آن کسی که ز جان بر کد امید پروا ز تيغ و نیزه و پیکان و پر نداشت 
ب‌نمود پیش تیر بلا سینه راسپر زیسراکه غير سينة سوزان سپر نداشت 
از بسی‌کسی به هسر طرفو داشتی نگاه واحسرتا که حیدر صفدر خبر نداشت 
دیدی هر آنکه بی‌کسی آن بزرگوار 
گفتی: دریغ, کو علی و تيغ ذوالفقار؟ 

ات 
از ببی‌کسی چو کار بر آن شاه گشت تنگ 

از دیده خون گنسود و کمر بست بهر جنگ 
بسرکف گرفت نیزه‌ای از آه اهل بیت 

از خیمه‌گاه راند به سوی سپا خنگ 
چون شیر خشمناک ز سوز جگر کشید 

یک نعره‌ای که آب شسدی هر نهنگ 
گتتابه اسن‌سعد که ای شوم سنگدل 

دیسنت اگرچه نیست کجا رفت غار و ننگ؟ 
خون مرا مگیر به گردن و زان مسته 

بر گس ردنت ز ساسله نار پالهنگ 
باشدنزاع گر بسه سر ملک و مملکت 

بگذار تاکه پای گذارم سوی فرنگ 
از حرف شه چو مار سپیچید. آن پلید 

انگیخت سوی لشکر اهریمنان مریگ 
گفتا که ای سپاه ز راه ستم کنید 

از تيغ کین ز خون حسسین» دشت لاله‌رنگ 
از حرف او غعریو برامد از ان سپاه 

ريد طبل جنگ و ببرآمد نوای چنگ 
دست ستم گشوده یمان تسنگ‌چشم 

بسر نور چشم فاطمه کردند کاره تسنگ 
کسردند هر طرف زکمان ستم رها 

ناراستان به سوی شه راستان خدنگ 
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۱۳۳ 


آن می‌شکافت پهلوی پاکش ز نوک ژمح 
وین می‌شکست فرق منیرش ز ضصرب سنگ 


کا ری نموده‌اند که از شرح آن ستم 


از خود رود هر آن که مر او راست هوش و هنگ 


هرگز نسدیده و نشستیده کس این جفا 
از کسافران کشور روس و دیار زنگ 
بر پسیکرش نشست به هر حلقة زره 
چندان خدنگ و تیر که واشد از آن گره 


ا ها 9 


از هر طرف ز ناوک بسیداد و تسیغ کین 
ناک رده ياد ز آية ٫لاتقتلوا»‏ همى 
ناوک به روی ناوک و زخمی به روی زخم 
بسر سینه‌اش خدنگ سه پیکان چارپر 
گاهی که خواست مهلت از آن قوم سنگدل 


از غصه چاک جامه به تن فدسیان زدند 
چاکش چو گل به زاری و خواری خسان زدند 
بر مركز وجردامام زمان زدند 
زخمی به نازنین‌تن جان جسیان زدند 
تیغ ستم به صید حرم‌آشیان زدند 
تیغی به روی تيغ و سنان بر سنان زدند 
از شست ظلم و چلهٌ چاچی‌کمان زدند 


دز LS‏ ی و 
طعنش ز سح و طعنه ز تيغ زبان زدند 


تاھ که یر رنت کیت ای از قرات ینز یله توالت مر بان رذن 

از تشسنگی به دید؛ او روز شد سياه 

چشمش سوی سپاه و دلش سوی خیمهگاه 

ا ادا زهز 

بر پیکرش چو ناوک پیکان کین نشست 
هر نیزه‌ای که خورد به پهلری آن جناب 
تا قبضه تیغ و تا دم پس تیر دل‌شکاف 
چون مرغ پر گشود سوی آشیان لد 
یک لحظه‌ای ز خستگی و سوز تشنگی 
ناگه در آن میانه خدنگی ,اسوالحنوق, 


پزان چو گشت ان پر و پیکان ز شست ظلم 


بر سجده‌گاه ان شه مکی مکین نشست 


۱۳۴ 


هرگز به هیچ کشته نه زخمی چنان رسید 
ان تیر را کشید ز پیشانی ان جناب 
تیر دگرا" که داشت سه پیکان زهردار 
از ضرب آن خدنگ و هم از زخم بی‌شمار 
از هر طرف چو حلقه گرفتند دور او 
از ضعف. تکیه داد به شمشیر شاه دین 
با خنجری برهنه به کف شمر سنگدل 
دستی گرفته خنجر و دستی محاسنش 
خنجر به بوسه‌گاه رسول خدا کشید 
برخاست تیره‌گردی و از چرخ لاجورد 
شد آفتات مُنکسف و ماه شنخیف 


زهرا نمود جامه به مرگ پسر کبود 


نظام دوم 


هرگز نه بر نشانه خدنگی چنین نشست 
خون زان چو لاله بر ورق باسمین نشست 
سر مس شسریف شبه بی‌قرین نشست 
از پُشت ذوالجناح به روی زمین نشست 
او در ميان حلقه به سان نگین نشست 
گاهی به چپ فتاد و گهی بر یمین نشست 
تر یه قاری ان فتاه دشن شمیت 
چین بر جبین فکند و به زانو ز کین نشست 
جبریل راز شرم عرق بر جبین نشست 
سیاره بی‌فرار و توابت ضمین نشست 


مریم به سوگ قتل امام مُبين نشست 


عسریان به روی خاک فکندند پیکرش 
کردند استوار به نوک سنان سرش 


زه اه ها 


بر نیزه تا سر پسر مرتضی زدند 
گفتی مگر خلیل برآمد به مُنجنیق 
از نو زدند سنگ به دندان مصطفی 
هم پهلری بتول شکستند زان ستم 
دیدن فدیشان خو شرگن مرس فان 
زين ظلم در موافقت حضرت بتول 
در خیمه دختران شه و خواهران او 
شرم از خدا نکرده سران سپاه ظلم 
کندند گوش فاطمه از بهر گوشوار 
بر ترک نوحه تند بر آن ناتوان شدند 
برداشتند معجر كلثوم راز سر 
بستند کردکان حسین را به ریسمان 


۱ نسخ: دیگر؛ که با ترجه به وزن بدان‌سان نصحیح شد. 


گفتی که تیغ بر جگر مصطفی زدند 
گفتی مگر مسیح به دار فنا زدند 
وز تازه تيغ بر سر شیر خدا زدند 
هم بر خسن دوباره شموم جفا زدند 
بر سر ز روی درد به فوق‌السما زدند 
حوران به خلد نعرة واحسرتا زدند 
بانگ خروش یا ابا و وا آخا زدند 
بر غارت خیام به لشکر صلا زدند 
سیلی به روی دختر خیراللسا زدند 
در منع گربه بانگ بر این بینوا زدند 
بر فرق او ز کینه همی نیزه‌ها زدند 


۳ 


زنجیر و غل به گردن زین‌العبا زدند 
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طعن از سنان و طعنه ز تیغ زبان همی 
آن ناکسان به گريةٌ طفلانٍ بی‌پدر 


۱۳۵ 


واحسرتا که خندءه دندان‌نما زدند 


يا رب کسی که دعوی آیین و دين کند 
با عترت رسول, جفایی چنین کند؟ 
a 8‏ 


لب‌تشنگان چشمة چشمان اشکبار 
کز خنجر ستیزه چو کردم جدا ز کین 
دادم سر بریدة او را در آن زمان 
دیدم که لب گشود چو گل از نسیم صبح 
گفتم مگر گشوده به نسفرین من لبش 
بُردم چو گوش پیش شنیدم من این سخن 
کای داور کریم تو را هست آگهی 
کردم وفا به وعده وفا کن به وعده‌ات 
غافل ز مانسبود دمسیء در چنان دمسی 
از یناد حبلق تشه آن شاه تشته‌لب 
آن آفتاب اوج دی تسا کسوف کرد 
از تاب درد اوست که نبل گرفت پیچ 
از هجر روی اوست که می‌نالد عندلیب 


گفتند اسنکه گفت چنین شمر نابکار 
سر از گلوی تشن آن شاه تاجدان 
بر روی سنگ از ره سنگیندلی قرار 
وز آن دهسن صدای حزینی شد آشکار 
با خود گند شکایت من پیش کردگار 
از گسوش خود ز لعل لب این بزرگوار 
کامروز بر رضای تو جان کرده‌ام نثار 
بسخشا گناه شيعه به من» در صف شمار 
ای جان دوستان به فدایش هزار بار 
ای دل به سینه خون شو و ای دیده خون ببار 
مانم پدید گشت ز ذزات روزگکار 
وز داغ زخم اوست که شد لاله داغدار 
ورس و EE‏ 


باشد به قلب و خالص دلها شمش محک 
این نکته شد یقین و در او نیست هیچ شک 
آها e! (e‏ 


ا ا 
جانم فدای آن که ز راه گرم نمود 
هم سرو جویبار رسالت به سر نشست 
نفس وجود را عدم اندر کمین نشست 
خنجر به بوسه‌گاه رسول امین رسید 
هم رخته بر قواعد دين مبین رسید 
آن تن که بود صد شرفش بر هزار جان 


از مسوج خسون به لح بحر فنا فتاد 
جان را فدای امّت و خود بی‌فدا فتاد 
هم تخل بسوستان امامت ز پا فتاد 
شخص حیات را اجل اندر قفا فتاد 
آتش به خرمن علی مرتضی فتاد 
هم لرزه بر قوايم عرش خدا فتاد 
بی‌سر به روی خاک زمین بلا فتاد 


۱۳۶ 


پسرورد؛ کنار رسول و میان خاک! 
آن خرگهی که حاجب آن بود جبرئیل 
آتش چو بر شرادق آل نسبی زدند 
آء از دی که قافله ناله راگذار 
بر روی خاک ژاله ز چشم شتر چکید 
رفت آن‌چنان ز ناقه توان کز سلوک ماند 
از هر طرف نظار: آن بی‌کسان همی 
می‌گفت آنکه قاسم گلگون تنم چه شد 
نوعی گریستند در آن لحظه اهل بیت 
آن ژاله‌های اشک بر آن لاله‌های خون 
هر تن ز درد یک سر بی‌تن به سر نشست 
خواهر بر برادر و دختر بر پدر 
زینب به روی خاک ز جمّازه سرنگون 


نظام دوم 


بسنگر تسفاوتش ز کجا بر کجا فتاد 
سامان آن به دست گروه دغا فستاد 
آتش از آن به خيمة هفتم‌سما زدند 
در قتلگاه خامس آل عسبا ف تاد 
در طاق چرخ ناله ز ببانگ درا فستاد 
زد این قدر به سیته جرس کز صدا فتاد 
بر جسم چاک‌چاک و تن سر جدا فتاد 
می‌گفت اینکه اکبر زارم کجا فتاد 
کز گریه‌شان سپهر برین در ُکا فتاد 
از دیده چو ابر عجب باصفا فتاد 
هر سر به پای یک تن بی‌سر ز پا فتاد 
نالان به بانگ وااخی و ابا فتاد 
غلتان به پیش نعش شه کربلا فتاد 


در برکشید آن تن و از دل کشید اه 
رو در مدینه گفت: ببین یا محمداه 


اھ ا 


این صید خون‌تپیده به صحرا حسین توست 
این رفته سر به نیزه که شد نازنین تنش 
یسن بی‌کس غریب که بر وی گریستند 
ین یکّه‌تاز عرصه که با سی‌هزار تن 
ین مرهم جراحت دلها که از ستم 
این گاین ریاض رسالت که غنچه‌اش 
ین پیکر مسقدّس عریان که زخم او 
یسن پسادشاه عرش‌سرير ملک سياه 
ہی کر کک یں کن ات از 
ين سرو باغ فاطمه كز تیش ستم 
ایسن شاه صبرپيشة غم‌پرور شکیب 


١‏ نسخد (ذ) ابن بیت را ندارد 


وین مر تیرخورده بر اعضا حسین توست 
پامال سم مرگب اعدا حسین توست 
مرغ هراو ماهی دریا حسین توست 
شد همنبرد با تن تنها حسین توست 
بگذشته درد او ز مداوا حسین تسوست 
پژمرده شد ز غایت گرما حسین توست 
بیرون شد از شماره و احصا حسین توست 
کافتاد روی نردم غت را سین نوسنت 
پزان شده به شاخۀ طوبیٰ حسین توست 
افتاد نخل قامتش از پا حسین تواست 
کز ما ربوده صبر و شکیبا حسین ترست 


دیوان فدایی مازندرانی ۳ پک 


این تشنه‌لب شهید که زد پشت پا به دهر 
این زادءٌ خلیل که گردیده چون ذبیح 
ایسن داده حان برای خدا کاو شده فدا 
این رفته سر به دار سنان ستم کز او 


این از ستم قتیل که از جوش خون آو 


۱۳۷ 


وانگه نموده روی به غقبا حسین تسوست 
مذیوح در منای تمنا حسین توست 
= وعده مُفاد «فدبنا حسین توست 


شد تازه باز ماتم یحیی حسین توست 


با سوز و تاب» شکوه بسی با رسول کرد 
پس رو به سوی مرق پاک بتول کرد 


۱۳۱ ۱۳ ۵ 


کای غمگسار غمزدگان. حال ما ببین 
خون‌های ماز تسیغ اعادی هدر نگر 
ینک بیاو باتن صدپاره بر زمین 
همچون پدر به خون سر خوپش غوطه‌ور 
غسلش ز خون پیکر و کافور او ز خاک 
آن تن که بود در بر و آغوش مصطفی 
حلقی که بوسه داد نسبی بارها بر آن 
آن صورتی که مهر از او کسب نور کرد 
زخم تنش گشوده ز سوز عطش زبان 
حوال سوز سینة او از خدنگ پرس 
یک لمحه‌ای به جمع پریشان مانگر 
بگشا نظر به عقد: دل‌های بی کسان 


مارابه پشت اشستر عریان اسیر وار 
از شٹرب و حسجاز بيا جانب عراق 


مارا دراین ديار به غم مبتلا ببین 
اموال ماز جور مخالف هباببين 
صدپاره پار: ی خیرالو ری سبین 
در راد ارتضا خلت مرتصی سین 
تابوت أو زنیزد امل جفا سبین 
در زیر پسای مسرکب آل زنا بسبین 
ببریده‌اش ز خنجر شمر دغاببين 
بر وی نشسته گرد ز اد صبا ین 
دارد ز تیر و نیزه سی شک وه‌ها مین 
پرچم ز گیسو یش به سر نیزه‌ها ہین 
یک ساعتی به دید گریان ما ببین 
بسن گران به گسردن زين ‌العبا بسبین 
لب در خروش و دل په فغان چون درا ببین 


هر گوشه‌ای ز شور مخالف نواببین 


پس کرد با دو چشم پر آب و دل کباب 
ژولیده‌مو به پیکر سلطان دین خطاب: 


8 ا ا[ 


کای سرو سربلند بریدت که سر؟ دریغ 


وی نخل پا فتاده که بردت ثمر؟ دریغ 


۱ پسوند جممزها) که در اين بیت م بیت پبشین فافبه قرار گرفته. بی فاصله از هم آمده است. که از دید 


قافیه‌ سنجان عیب است. 


۱۳۸ 


عریان‌تنت به خاک چو مهر مُنیر آه 
بستی چرا ز دیدن ما دیده را چنین 
کردند بر تو اب دریغ و نکرده‌ای 
بر یاد حلق خشک تو تا روز رستخیز 
بانگ جرس برآمد و شد کاروان روان 
بنگر که کودکان تو را دشسمنان تو 
کارم شده‌ست بی‌تو همی دم به دم فسوس 
هر دم کشم ز هجر تو من آه سوزناک 
روح‌الامین کسجاست که از حال زار تو 
کر قاصد صبا که ز خاک بلا رود 
گوید که گشت از ره گرگ آشتی حریف 
دارم زبان پر گله کای شیر ذوالجلال 
تو درکنار کوثر و اندر لب فرات 
تو خفته در بهشت و حسین تو روی خاک 
این نور عین توست که از جور کوفیان 


نظام دوم 


تابان سرت به نیزه» چو فرص قمر دریغ 
داری چرا فدات. ز ما یک نظر دریغ 
ببهر نسجات خلق ز جان و ز سر دریخ 
هرگز ندارم آب به این چشم تر دریغ 
واماندهای ز قافله» ای همسغفر دریغ 
بستند با رسن همه با یکدگر دریغ 
دردم شده‌ست بی‌تو همی سر به سر دریغ 
اه مرا به سسینه نباشد اثر دریغ 
سازد به خلد فاطمه را با خبر دریغ 
یکسر به نزد صاحب تيغ دو سر دریغ 
رویساه ماده بر پسر شیر ثر دریغ 
باری چگونه داشت پدر از پسر دریخ؟ 
گردیده آب بر پسرت ای پدر دریغ 
خوابیده چون کبوتر بی‌بال و پر دریغ 
داددست بر زمین تن و بر نیزه سر درییخ 


بنگر به خون تپیده تن پاره پار او 
رجمی تسمابه حال یتیمان زار او 
ها i e‏ 


گر عرش بشنود ز زمین نالة یتیم 
ریزد به روی لاله فلک ژاله نیم شب 
آبد کلف به ماه اگر گرد حسرتی 
مه رو ند چو گریه گند طفل بی‌پدر 
سیلی زند سپهر به رخ گر تپانچه‌ای 
بر گوهر یتیم خریدار مشتری است 
بر طفل خردسالي پدر شرده رحم کن 


ای وا 
بیند چر اشک نسرگس پر ژالٌ بستیم 
بر عارض چو ماه شود هالةٌ يتيم 
خور تب گند ز دیسدن تبخالة يتيم 
بر صورت چو ماه کند لاله يتيم 
آ بد ز چرخ ژهره به لاله تیم 
در آن ذسی که راست شود نله تيم 
رحمی نمابه کودک کم‌سالةٌ تیم 


دانی ز شمر شوم یتیم حسین چه دید؟ 
در قستلگاه آن شه لب تشه شهید 
ره( 


دیوان فدایی مازندرانی 


بی‌سر» سکینه نعش شه کشور عطش 
اندر برش کشید و کشید از برش خدنگ 
آمد به هوش و گفت که ای خفته روی خاک 
ای سرخ‌تن که بی‌تو مرا روز شد سياه 
هر لحظه تازبانه رند شمر بر سوم 
از ترس تسازیانهة ار ای پسدر مسا 
آن دم گرفت بازوی او شمر سنگدل 
کای دختر حسین» بسرفتند کاروان 
او می‌کشید سوی شه و شمر سوی خود 
می کرد التسماس به آن کافران» بستیم 


کردش جداز باب و ببردش اسیروار 


۱۳۹ 


دید و کشید آه و کشیدش چو جان به کش 
افغان کسید از دل و آنگه نمود عش 
رفته ز یاډ درد تو از یاد من عطش 
بین لاله‌ام کبود ز سیلی بسنفشه وش 
این بدمنش. فدات» چه بد آمد از مش 
باشد همی به لرزه تن و قلب در تپش 
گفتش ز راه طعنه و بیداد و سرزنش 
برخیز دیگر این تن بی‌سر به بر مکش! 
می‌دیدشان زمانه زمانی به کشسمکش 
زد چند تسازبانه بر او شمر بسدگنش 
ز آنجا به کوفه» مشل اسیری که از کیش 


این ظلم بی حساب چو شت شنیده است 


آبی ز دیده رین گر آبت به دیده است 


ا ا ك 


ای دل مسباش در غم آل نبى صسبور 
خاکی به سر بریز که «خولی» سر امام 
مهمان خود نشاند به خاکستر درشت 
از نسرمی و درشتی دهر دزم گذشت 
آن مسفله مسیزبان و چنان طرفه میهمان 
زان نس شنیر به گردون شق کنسید 
زد بر مُفاد آية «قاز آلشنور» جوش 
آن شب پسی زیارتِ او مریم و بستول 
ز ان کار زشت. زوجه خولی خبر نداشت 
آنسجا زنانٍ چند به دور تنور دید 
کای کرده در تنور چو اخگر مُقام و جا 
مادر شود فدای سرت كز سر وفا 


۱ ت: که 
۲ ت: این بند را ندارد. 


وی دیده خون ببار که گردی ز گریه کور" 
خاکم به سر نهاد به خاکستر تنور 
خود خفت روی بستر نرم از ره غرور 
بر شه لب تنور و به «خولی» شب سمور 
هرگز ندید دید؛ افسلاک در دور 
آن شب به جای شعلهٌ نار از نون نور 
خون از عمش ز دید غلمان و چشم حور 
ساب رر امش سا رکه ور 
شد نیمه‌شب به سوی همان خانه‌اش عبور 
می‌گفت یک زنی به دل زار تاصبور 
داغ غمت به سین من مانده تا به صور 


گاهی به نوک نیزه رود گاه بر تنور 


ی دل ؛ رای زاری زا بستتال زار 


1 


باه تاک تاج شون شد ور 
و۲ ج EE‏ مه 


این آب شور. پیشکش شاه تشنه کن 


نظام دوم 


کاین زاری و خروش نه زر خراهد و نه زور 
هرگز مکن مضایقه ای دیدب ز آب شور 


بان ملد دزد مان ست جر مور 
ا اوي کر 


گر جان دهی به حسرت او بی‌تأسف است 


زال از کلافه مشتری خسن یوسف است 


از هر دو پا فتاده و از هر دو دست خشک 
کک ی ر 


چ 


زان قطره‌ها که ریخت بر اعضای آن علیل 
زان خون چو کرد نور تجلی به نخله گل 
از فرق تابه پاش همه خوبی و صفا 
از روی خسن. غسیرت خسوبان خلخی 
بابش به باغ امد و نشناخت دخت خویش 
یداش درخت مکان داده بسودمش 
گنت آن صفیّه کای پدره آن دخترت منم 
اینک نشسته است به بالای این درخت 
از خونٍ بال اوست که عضوم شده صحیح 
بر شاخ ان درخت نظر کرد جون يهود 
با او به گریه گنت که ای مرغ خونچکان 
رنگین ز خون کیست پر و بالت این چنین 
نسالید آن کبوتر و گفتا که ای بهود 
کر سبط مصطفی و گل باغ مرتضی است 


۳9 


در داد تن به کشتن و سر داد بر ستان 


دارم تة سان نوم به ویرانه زان متام 


غلتید و زد به جانب یشرب زمین. پری 


شکل ان درخت از پر پر خو‌نش احمری 


سر زد به تخل وادی آیمن به همسری 


بر فرق من همماست. ز بال گبرتری 


با کام خشک و چشم تر و خون‌چکان ری 
گشتم لطیف و تازه چو برگ گل طری 


برگو برای ک که از دیده خون گری؟ 
برگر چرا شکسه‌بر و خسته‌پیکری؟ 


نامش حسین و چرخ مر او راست چاکری 
شامی که داشت بر همه خلق سروری 


کان سر به نیزه گشت به هر بوم و هر ټری 


دیوان فدایی مازندرانی 


آذ تن که پرورید بَتولش به عر و ناز 
بر تن نماد یک سر مویی درست بیش 
در خون تپید اختر گردون مصطفی 
از پافتاد نخل گلستان فاطمه 
تب ن پاکش فزون رسید 
رارک اه درد فان 


زخم از ستاره بر 
امد تنش ز 
در پای حکم دوست چه از دست داد سب 
عیسی اگر به دار فنا داد تن به دار 
رفستند امل کوفه ز دين خدابرون 
شسرم و حیا نکرده ز دادار دادگے 
کردند بر مسیح. خری را چو اختیار 
جایی رسبیده کار که اينک په روزگار 
کسردند بر ستان سر سردار در را 
بلمود با ليم نه فرعون چنین ستم 


۱۳۱ 


دارد ز خاک بسالش و از خار بستری 
امد به جسم هر سر مویش چو نشتری 
بر خاک ضفت مپر سپهر پسیم‌بری 
سر سر نشست سرو برومند حیدری 
از درد خون گریست. ز هر زخمش اختری 
فولاد خنجری 
لشکری 


شد حنجرش پسریده ز 
پامال شد به زیر شم اسب 
بر شد از او به دار نان ستم سری 
گشتند اها شام ز آیین دیسن ری 
دادند داد طلم ز یداد و کسافری 
بسهر شکست کار حسبین از سستمگری 
دادند دیږ رابه سلیمان چو برتری. 
اس شرت از 
این کار را ز جهل گر 


کرد این جفا و جور به هبارون نه سامری 


خسن ندز دیز داؤری 


فتند سرسری 


ان مره بر شکسته» چسنان طایر دری 
a‏ 


آمد برون ز کفر چو آن ساربان ز دین 
۱8 8) ا 


آن شورچشم حسقّ نمک را ز یساد داد 
عاری شد از لباس حیاو نکرد شرم 
رختش تمام كلد و سه جا ماند یک ازار 
در بډ دين نبود و دلش بند شد به بند 
دست طمع گشود که آن بند را کشد 
بگرفت دست سرور دين را به هر دو دست 


نشی انی کشید. وو دشر رز کار سانت 


د 


از مکه تابه ماریه یک مرد ساربان 
بنگر که او نمود مکافات او چه سان 
امد شبی به مقتلٍ آن خسسرو زمان 
E‏ 
ات م کرک ود او ان 


دیسن ٩‏ اکان 


۱۳۲ 


آن شوم در غضب شد و از تيغ کین رید 
دست دگر دراز نمود آن شه شید 
خنجر به بت دست شه تشته‌لب نهاد 
آمد زمین به زلزله از نوحه و خروش 
پر شد زمین ماریه از جن و از ملک 
زانسجا رسول و حیدر و زهراو مجتبی 
بر دور نسعش سرور لب‌تشنگان همه 
از روی درد» حضرت خیرالنسا نمود 
گفتا که مادرت به فدای تو یا حسین 
کردی به خون کسرف چرا مهر چرخ من 
آخر چرا ز لطف نگویی جواب مین؟ 
داد آن تن فگار ز حلقرم خود جواب 
از حال من مپرس که آبم ز سر گذشت 
بسنگر تنم به خاک‌تپان از جفای شمر 
آهسی کشید فاطمه از پرد: جگر 
برگو تنت که پاره نموده به سان گُل؟ 
گفتا در این ديار به کارت که آمده؟ 
گفتا کسی ز کج‌روشان با تو بود راست؟ 
گفتا که ابن‌سعد به مهمانیت چه کرد؟ 
گفتا که هیچگاه تو سیراب گشته‌ای؟ 
گفتابگر که داغ دلت را نشانه چیست؟ 
گفتا چکانده آب به حلقت که وقت نرع؟ 
گفتا سرت که بود به دوشم به دوش کیست؟ 
گنتا فکنده است به خاکت که؟ گفت: شمر 
گفتا حکایتت ز چبه؟ گفتا ز تشنگی 
گفتا که گشت همدم تو؟ گفت: وحش و طیْر 
گفتا شمار زخم تو گفتا که آلف آلف 
گفتاکه سرو فد تو از پا چرا نشست؟ 


نظام دوم 


دستی که داده‌اند بر آن بوسه مُدسیان 
بگذاشت روی نند که آن ننگ ناکسان 
می‌خواست تا که قطع نماید که ناگهان. 
آمد همی ز چرخ برین ناله و فغان 
تختی نزول کرد در آن دم ز اسمان 
گشتند آشکار به مژگان خون‌چکان 
کردند طوف نوحه‌کنان و به سرزنان 
رخسار خود ز خون پسر مثل ارغوان 
بی‌سر چراست این تن مجروح خون‌تهان؟ 
روزت جراست شام ز بسیداد شامیان؟ 
هستی مگر به خواب و نداری مگر زبان؟ 
کای متادر شکس‌دل زار مسهربان 
دادم ز دست در لب آب روان. روان 
بنگر سرم به نوک ستان بر کف ستان 
گفت از زبان حال که ای قالب تپان 
گفتا که خار رس سا 
گفتا که زخم کاري شمشیر جانستان 
گننفغا کا اکت ترد که ی اتی اکان 
گفتا که بست بر رٌخ من راءِ آب و نان 
گفتاکه سیر گشته‌ام از تشنگی ز جان 
گفتاکه زخم تن بُرد از داغ دل نشان 
گفتا چکانده شمر ز شمشیر خون‌چکان 
گفتا به روی دوش سنان بر سر سنان 
گفتا که کند رَخت تو را؟ گفت: ساربان 
گ فا شکایتت ز که؟ گفتا ز کسوفیان 
گفتا که داشت ماتم تو؟ گفت: جتیان 
گفتا حساب درد تو گفتا جهان جهان 
گفتا ز بس که کردهام استادگی به جان 


دیوان فدایی مازندرانی 


گفتا نت و بار فراق که خم گرفت؟ 
گفتا به ماتمت که گریبان گشود و مو؟ 
گفتا که شد به مرگ تو جانا کبودپوش؟ 
گفتا که غسل داد تو ر ای روان من؟ 
گفتا که استخوانٍ بر و سینه‌ات شکست؟ 
گفتا چه کرد بر دل تسو بیشتر اثر؟ 
گفتا کجاست زینب مظلومه ای غریب؟ 
گفتا بگو ز الت زار سکینه‌ات 
گفتا چه آرزوست تو را در دل» ای پسر؟ 
وانگه به ناله گفت رسول خدا چنین 
رختت بگو که گنده و دستت که قطع کرد؟ 
بتمود عرض حال شهنشاه تشنه‌لب 
کز دست تا توم شکوه بی‌حد است 
خونم روان به ریگ روان و روان ز تسن 
یک ساربان به همره من بود روز و شب 
اظهار می‌نمود بسی دوستی به من 
رختم ز بر گرفته و دستم نموه قطع 
نیکی ز من بدید و بدی کرد در عوض 
آمد رسول پیش همان ساربان و گفت 
آخر چه بد نمود حسینم به حقّ تو 
گفتا یلید شوم که ای رحمت خدا 
گفت از غضب رسول که «آلان فد عصّیت » 
رویت سياه باد و دو دست تو باد خشک 
در دم دعای ختم رسل گشت مُستجاب 


۳۳ 


گنتا که پیر کرد سرااکبر جوان 
گفتا که گل به گلشن و یل به بوستان 
گفتا که از سپانچة کین روی کودکان 
گنتا که خون. ز زخم تنم گشت چون روان 
گفتا که نعل سم سمند مسخالفان 
گفتا خروش زینب و افغان کودکان 
گفتا ز کوفه رفت سوی شام نوحه‌خوان 
گفت آن در یستیم به غم گشت توأمان 
گنتا شفاعت گنه جمله دوستان 
کای خفته روی خاک ز بیداد ظالمان, 
این ظلم را که دید گو از جهانیان؟ 
باجد نامدار ز حلتوم خون‌فشان 
حالم عیان ببین و چه حاجت دگر بیان 
ان در کار آب روان از عسطش روان 
پنداشتم که هست یکی از موالیان 
کاری که او نسمود نکردند دشمنان 
از دست او مراست بسی حرف و داستان 
اکنون ميان قتلگه آن مرد شد نهان 
کای بسته بر مخالفت حکم حق میان 
ا میب توت میت کد این م با 
کردم غلط ز جهل ببخشا مرا امان 
گشتی بری ز دین و امان خواهی این زمان 
شل باد هر دو پای تر ای شوم تیره‌جان 
نوعی که گفت آن شه دین گشت آن‌چنان 


آمد مثل ز فعل بد اندر جهانش اين 
ننگی‌ست بر شتر که بود ساربانش این 
ا ا اقا 
آهنگری به همرهی جیش کوفیان شد از قضازکوفه سوی کربلا روان 


۱۳۴ 


تاروز قستل شاه به هممراه آن سپاه 
برقتل دوستان خداز اهن دی 
کیک سا وی امس 
بعد از شهادت شه دين سوی کوفه رفت 


۰ اھ Te f‏ و ۰ 
تفتان شده جو کوره اهتگران زسین 


هر سو برای آب همی کرد جستجو 
بر توسنی سوار و ملایک ز پیش و پس 
بر بسسته ابن سعد به زنجير آهنین 
تاگه فتاد دیده شیر خدابه وی 
خسداد زاس له ا کت نسمود 
آن قوم راز قسهر و غضب برد شیر حق 
آنجا) نشسته بود به اورنگ داوری 
افسرده حال و تشت پر از خون به پیش او 


بعد از دمی نمود بر آن ناکسان نگاه 


می‌گفت این" که نیزه زدم من به سینه‌اش 
گفت آن که من شکسته‌ام از ضرب سنگ کین 
گفت آن که من ز تبیغ ریدم سرش ز تن 
گفت آن که من شکسته‌ام از اسب‌تاختن 
گفت آن که من ز راه جفا کرده‌ام نگون 
گفت آن که من دو بازوی عاس را ز تن 
گفت آن که من به حنجر اصفر زدم تا نک 
گفت آن که من ز نهر شکست دل بتول 


گفت آن که من ز روسیهی کرده‌ام کبود 


نظام دوم 


اصسلاح می‌نمود همی خنجر و ستان 
می‌کرد یز خسنجر فولاد دشمنان 
ز آبی که بسته کشت بر آن شاه انس و جان 
یک شب به خواب دید که محشر شده عیان 
آمد برون ز سوز عطش از لبش زبان 
ناگه بدید شیر خد! را در آن مسیان 
انسدر رکاب آن شه دنسیا و دين روان 
ببالشکر و سیاه به دنسبال شه دوان 
فرمود امسر تا که ببستند دست آن 
داخل ميان سبلسله آهسنین‌دلان 


در پای عرش حضرت داور دوان دوان 


وان گه گشردهام به ژخش تسیر از کمان 
نوعی که خاست از جگر خواهرش فغان 
فرقی که پا نسهاد به بالای فرقدان 
وانگه زدم ز کیله سرش بر سر ستان 
از پیکر شکسسته و پهلؤش استخوان 


از پشت زین به روی زمین. اکبر 


کردم بد رری ای تنش راز 


دیوان فدایی مازندرانی 


گفت آن که من فکسندهام از آهمتین‌دلی 
آن دم ز سوز حرف یمان سنگدل 
نالان رسول گفت که ای خیل انسیا 
وانگه نسمود حکم که خیل ملک کشند 
گفت از غضب رسول که رویت سياه باد 
خواهی ز من امان و ندادی ز راه کین 
اهنا مه ت کر س وراه 


که رو تلبت زد چ کیال 


۱۳۵ 


بند گران به گردن سجاد ناتوان 
برخاست شور و غلغله از فرج قدسیان 
بر آل من رسیده چه جوری ز آسَتان! 
آن قوم را به جانپ دوزخ یکان یکان 
من تسیر و نسیزه کار نبردم در آن مسیان, 
کردی چسرا زیاده سواد مسخالفان؟ 
یک لحظه ای پلید حسین مرا امان 
کرد از غضب نگاه به آن شوم تیره‌جان 


بسیدار گشت و گشت از او کسور دیدگان 


آن را که این به دیدهة دل نیست تبصره 


عمیاست از بصیرت و آعمی فى الآخره 


اقا | از 


بنمود چون خروج بر ان قوم نایکار 
نحق دست انتقام گشسود و برش کشید 
در ا ببس رواو ری آن کبس لین 
گفت آن زن خیسته به مختار کای امیر 
در ان شبی که از ستم اورد این یلید 
کردش نهان ز کینه به خاکستر تنور 
یک زن به خانه داشت به غیر از من آن پلید 
آن شب کشید شرمه به چشم از سیه‌دلی 
از خرش‌دلی په خواب نرفت و تمام شب 
من گفتمش که شادیت امشب برای کیست؟ 
امشب سر امام تو شد ميهمانٍ ما 
تو خغته روی بستر و او خفته روی خاک 
رفتم سوی تسنور و بدیدم که زد غلّم 
یو جرد ان تننور بدیدم چهار زن 
یک زن کشسید از سر نورانی از تسنور 
گفتا به اه و ناله که ای جانٍ من حسین 


شختار نامدار بسه تأیسید کسردگار 
با دست بسته خولی میشوم را به بار 
مى زد به خشم سنگ بر آن شوم نابکار 
من بوده‌ام به خانة این سگ به اضطرانه 
ازکربلا به کوفه سر شاه تاجدارء 
وان کار رانکرد به من هیچ آشکار 
کاو واک وی بے د و ا 
دستش بُریده‌باد که بست از حنا نگار 
شیورد ذف نشساط و همی می‌نواخت تار 
گفتا به من ز طعنه» که ای بی‌خبر ز کار 
بر روی خاک خفته به ماننډ خاکسار 
رو جانب شنور و ز خاکسترش برار 
نور از دل تسنور در آن شب به جای نار 
گریان چنان سحاب و چو سیماب. بی‌قرار 
بر سسینه‌اش نهاد و خروشید زار زار 
خاکم به سر که داده به خاکسترت قرار؟ 


1۳۶ 


بگشا لب چو غسنچه» گل بوستان من! 
کی میزبان نمود به مهمان چنین ستم؟ 
ای از علرٌ رتسبه على راتو نور چشم 
برگو سرت که کسرده جدا از زو ستم؟ 
گفتا که آب داد تو را روز تشسنگی؟ 
گفتا بگو که با تن تنها چه کرده‌ای؟ 
گنا بے روز جنگ د اونت که آمند.؟ 
گفتا سرم فدای توء گلگون تنت کجاست؟ 
گفتا چه کرد خواهر تو زینب» ای پسر 
بسنگر که دخستران غریب تو را بسرند 
آنان که بود پنبه غفلت به گرششان 
ای مادر شکسته‌دلان حال من مپرس 
کاندر تنور خولی مسیشوم خفته‌ام 
ان زن به اه و ناله چو اینجا رساند حرف 
کرد ار فضت انان کے از ان بد 
جلاد بسند بندبريدش ز تيغ تيز 
پس آن زنش که سرمه به چشمان خود کشید 
بر چشم بی‌حیاش کشیدند ميل سرخ 
وان گه ز تيغ تسیز زدندش ميان دو نیم 


ایسن‌گونه انتقام ر 


نظام دوم 


بامادر شکسته‌دلت باش غمگسار 
این ظلم راکه دید عزیزم به روزگار؟ 
وی از شم قدرنبی راتو یادگار 
انر مه ناله گفت که شمر ستم‌شعار 
گفتاکه آب داد مراتیغ آبدار 
گفتا چه آیداز تن تنها به سی‌هزار؟ 
کاک نع کار اد هخی یه کار 
گفتا به دشت ماریه مانده‌ست زار و خوار 
گفتاکه شد اسیر و غریب و شترسوار 
مادر! اسیروار به هر شهر و هر ديار 
گسندند گرش فاطمه‌ام هر گوشوار 
اینک مرا زمانه به اینجا رسائد کار 
سهل است آنسچه هست به راء رضای یار 
مسختار را نماد دگر طاقت و قرار 
جلاد از بسلازک هندی کشد دمار 

آتشش فکند و برانگیخت زان غبار 
در قتل نور چشم على مير ذوالفقان 


زان شرمه شد به دیدة او تیره روزگار 


در 


چون جفت او سزاش نهادند بر کستار 
تأیید ایزدی‌ست 


هر کس که بد نمود مکافات او تدی‌ست 
ها ا ا 


در عسهد شاه تشسته‌لبان خسرو آنام 

در ملک هند پادشهی بود قیس‌نام 
پیوسته داشت آرزوی وصل شاه دسن 

می‌برد روز خویش دراین آرزو به شام 
یک روز در شکسارگه آن شاه نسیک‌بخت 


راند از سپاه خویش برون زخش خوش ‌خرام 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۳۷ 


می‌تاخت اسب در عقب آموان همی 
۱ دور از سسپاه ماد که یکه‌شیری از سنا 

زد نسعره‌ای مهيب و سر راه او گرفت 
چنگال کرد تیز که کارش گند تمام 

شد پادشاه هند دزم از نهيب شير 
گفتی فتاده است مگر پای او به دام 

زو دل مدینه گفت که آدرکنی یا حسین 
درداکه بر وصال تو چسرخم نداده کام 

ایسنک به چنگ شیر گرفتار گنسته‌ام 
دادم ز دستِ خویش به دست اجل زمام 

گن دنم شیر ای پسر شیر کردگار 
کاین لحظه تشت عشرت من می‌فتد ز بام 

می‌ریخت خون ز دید خود شاه هندیان 
می کرد استغاثه به این نوع باامام 

ناگه به پیش روش سواری پدید گشت 
بر شست و پنجه داشت یکی خون‌چکان خسام 

چون ارغوان تمام سر و پاش غرقه خون 
سر تاقڌم چو شاخ گل سرخ لسل‌فام 

زخم از ستاره بر تن أو بود بیشتر 
زخمی که آن ز بسخیه نياید به التيام 

از چشم زخم‌هاش ز پسیکان بی‌شمار 
سیلاب خون ز چشم زره ریختی صُدام 

از بس که تیر بر تن او جانموده بود 
گفتی که پر گشسوده سوی روضةالسلام 

القصه ان سوار دو ابرو به هم کشید 
چون خنجر از غلاف و نان تيغ از نیام 

زد تفرم ای یه قسیر کته در او نهاو 
یک‌سر رَه گریز ز روه گرفت وام 


۱۳۸ نظام دوم 


باگریه قیس گفت فدایت بگو که ای؟ 

هستی ز سروران جهان سرورل کدام؟ 
گفتا منم همان که تو رابود روز و شب 

دل در هوای شوق زخم بی‌سکون مُدام 
ای قيس من حسینم و جئم بوّد رسرل 

بابم على و حضرت زهرا مراست مام 
چون قیس این شنید ز مُرکب نگون فتاد 

با اء و ناله گفت که ای من نو را غلام 
جانم نار خاک زهت خسرول چرا 

چون غنچه چاک آمده گلگون تنت تمام؟ 
ایسن زخم‌ها به پسیکر پساکت بگو که زد؟ 

این تیرها نموده چرا بر تنت مفام؟ 
این حالت غریب چرا داده رو به تسو؟ 

برگو شوم فدای توء ای چرخ احستشام 
گفت آن شه شهید که ای قیس. غافلی 

ک‌امروز توسن فلکی باکه گشت رام؟ 
امروز دست ظلم به صحرای كربلا 

درن صرت بزید ز من خواهد انتقام 
أمروز من به وعدة حق مىكنم وفا 

روزم تمام مده امروز ز اهل شام 
دارند قصد کشتن من سی ‌هزار کس 

بسودم ستاده یک تنه در قلب آن لام 
ناک رمد الد زارت نه کر شن مین 

کردم به طْی ارض گذر اندر این مقام 
دادم ز چننگ شیر ژیان من خلاصیت 

خواهم دوباره رفت در آن دشت والشلام 
يراج هند رخ به شم ذوالجناح سود 


گفتا ز راه عجز که ای شاه خاص و عام 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۳۹ 


من کمترین غلام توام مملکت ز توست 
غير از توكس نبود مرا متصد و مرام 
دیگر مرو به جانب آن دشت فتنه‌خیز 
در ملک هند باش انا خسرو انام 
گفت آن شه شهید که ای پادشاه هند 
گشستم دگر ز زنسدگی خویش تلخ‌کام 
بايد که جان خویش به امّت فدا کنم 
کردم شفیم‌شان به صف عرصة قیام 
گفت این کلام و گشت نهان شاه تشنه‌لب 
از چشم شاه هند چو خورشید در غمام 
هر کس که شد گدای در او به سان قیس 
او پادشاه آمده بيدون' لا و ليس 


8 ا (8] 


شاهی که داشت دید؛ گریان و تشنه بود آه از دمی که سیر شد از جان و تشنه بود 
بسر وعده‌های کوفی لایسوفی آن غریب شد در زمین ماریه مهمان و تشنه بود 
از مر طرف سپاه گرفتند دور او او در میانه واله و حیران و تشنه سود 
اکبر ز رزمگاه روان شد به خیمه‌گاه با جسم چاک خسته و نالان و تشنه بود 
با بانگ العطش به بر شاه تشنه رفت می‌ربخت اشک ناب ز مژگان و تشنه بود 
خاتم نهاد در دهسنش شاء تشته‌لب آن را مکید با دل بسریان و تشنه بود 
آمد به سوی عرصه و گردید چاک‌چاک از چنگ گرگ یوسف کنعان و تشنه برد 
میراب!؟ بود اهرمن آن روز ای دریغ انگشتری مکید سلیمان و تشنه بود 
آمد سکینه با دل سریان به پیش عَم مشکی به دوش واله و نالان و تشنه بود 
از بهر آب» دامن عمش به کف گرفت وز دیبده ريخت اشک فراوان و تشنه بود 
عباس نامدار چو آن حال را بدید درتاخت اسب در صف میدان و تشنه بود 
از دل کشید نعره‌ای از تاب تشنگی چون شیر شرزه‌ای ز نیستان و تشنه بود 
از داسستان معرکه‌اش رد دستبرد بسر داستان رستم دسستان و تشته بسود 
۱. «بیدون» ساخت دیگری از واژهٌ «بدون» است که در گریش مازندرانی به جای آن به کار می‌رود. 


۲ات لب 
۳ د: سیراب 


۱۴۰ 


آمد سوی قرات و ز یاد برادرش 
با مشک پر ز آب سوی خیمه شد روان 
جزاو کسی ندید که سقا به روزگار 
کردند هر دو دست چو از پیکرش جدا 
باس وز آفتاب در آن ذم شور فکند 
افتاد نسونهال ریاض على به خاک 
در خاک و حون تپید ز جور سپهر پیر 
فسریاد یبا آضاء زد از پنرد؛ جگر 
چون ناله‌اش به گوش شه تشنه‌لب رسید 
گفتا که پشت و بازوی من این زمان شکست 
اصغر به گاهواره ز سوز عطش به غش 
آن طفل را ن‌مود طلب شاه تشنەلب 
ناگه به حلت تشن آن نازنین رسید 
با حسلق جاک اصغر شیرینلقا ز خون 
از تن پرید طاير روحش ز شاخ تن 
آن حال را چو دید شهنشاه تشنەلب 
اندر قفای آن شه لب‌تشنه با خروش 
می‌زد گهی به سینه و گاهی به سر زغم 
گفتی سکینه با دل بسریان پدر پسدر 
کلثوم زار از غم آن شساء کمسپاه 
انْدر تپ فراي پدر» زین عابدین 
آن شه که بود مساقی کسوثر ورا پدر 
خضری که بود تشنة او آپ زندگی 
شد گرم گیر و دار چو فرزند مرتضیل 
رویش سوی سپاه و دل او به خیمه‌گاه 
از نوک رمح و ضربت تيغ و دم خدنگ 
تیر از کمان به غنچه گلگون لبش نشست 


1. ت: این بیت را ندارد. 


نظام دوم 


آسی نخورد آن هة دوران و تشنه بود 
لیکن ز سوز سینه پریشان و تشنه بود 
با مشک آب بادل بسریان و تشنه بود 
آن دم گرفت مشک به دندان و تشه بود 
از سوز دل به جوشن و خفتان و تشنه بود 
غلتان به سان گوهر غلتان و تشنه بود 
با جسم چاک. شاه جوانان و تشنه بود 
آن لحظه جان سپرد به جانان و تشنه بود 
آهمی کشید از دل سوزان و تشته بود 
می‌ربخت خون ز چشمۀ چشمان و تشنه بود 
مامش نداشت شیر به پستان و تشنه بود 
بوسید روش از لب عطشان و تشنه بود 
تیری که داشت ناوک ثرّان و تشنه بود 
سیراب ساخت ناوک پیکان و تشه بود 
بر شاخ نخل روضة رصوان و تشنه بود 
کد ته یری اعوط مدان وه ر 
زینب نمود موی پریشان و تشنه بود 
گه می‌نمود ناله و افغان و تشنه بود 
از مهر باب زار و هراسان و تشنه بود 
گریان به سان ابر بهاران و تشنه بود 
سوزان به سان کوره تفتان و تشنه بود 
اندر لب فرات رجزخوان و تشنه بود 
سیر از حیات با دل سوزان و تشنه بود 
می‌سوخت در فراق یتیمان و تشنه بود 
گرشش به صوت او غریبان و تشنه بود 
بر تسن گسرفت زخم فراوان و تشنه بود 
خون می‌فشاند لعل بدخشان و تشنه بود 


دیوان فدایی مازندرانی 


زد بخیه» زخم پسیکر او را دم خدنگ 
در شد ز خستگی ز دلش طاقت و قرار 
از بس نشست تير بر اعضای ذوالجناح 
از پشت ذوالجناح بسه روی زمین فتاد 
چون کشتی شکسته به گرداب خون نشست 
از خون حلت تشنة خود شاء تشنەلب 
بیرون کشید رخت ز بی‌سر تنش چو شمر 
دردا که استخوان بر و سینه‌اش شکست 
بر روی نیزه رفت سرش مثل آفتاب 
جان‌ها فدای آنکه ز راه وفا نمود 
خوبی به خلق کرد و بدی دید در عوض 
از غنچه‌های زخم به گلگون تنش ز خون 
دردا و حسرتا که سه روز و سه شب تنش 
گاهی سرش به تشت و گهی در تنور آه 
هر دم که می‌گشود بر آن سر سکینه» چشم 
بادا هزار جان «فدایی» فدای او 


۱۴۱ 


آبش نداد جز دم پسیکان و تشنه بود 
آمد ز تشنگی به لبش جان و تشنه بود 
دیگر نداشت طاقت جولان و تشنه بود 
مجروح و زار شاه شهیدان و تشنه بود 
وین بوالعجب که نوح به طوفان و تشنه بود 
سیراب کرد خنجر زان و تشته بود 
بر خاک ماند با تن عریان و تشته بود 
در زیر شم مرب شٌدوان و تشنه بود 
تابان به سوی شام ز کوفان و تشنه بود 
جان را برای دوست به قربان و تشنه بود 
از جان گذشت آن شه خوبان و تشنه بود 


سيراب ساخت خار مغیلان و تشنه بود 
غلتان به روی خاک بیابان و تشنه بود 
گاهی به روی نیزهٌ خصمان و تشنه بود 
می‌گنت با خروش «پدرجان!, و تشنه بود 
کو جان فشانده در ره جانان و تشنه بود 


e ۰ ۳‏ .€ 
واجب بود ز مسحنت او خون گریستن 


بسی درد او به خلق حرام است زیستن 


زین غم همی نه دید اهل جهان گریست 
هر دل که بوداز غم او ناله کرد سر 
بیکس سه شهید بسه میدان کربلا 
کردند اهل کوفه به احوال زار او 
از سینه‌اش زبان سنان سرکشید و کرد 
پشت کسمان ز بسار غم او گرفت خم 
هر نوک نیزه‌ای که بىر او خورد ناله کرد 
سوز دلش به زخم سرش شعله‌ور بسوخت 


س زا ۳۱ 


E E EES 
هر کس که بود در همه کون و مکان گریست‎ 
از جور ناکسان و غم بی‌کسان گریست‎ 
از هر کتاره خنده و او در میان گریست‎ 
از طعن نیزه صبر و ز طعن زبان گریست‎ 
نوک سنان به سوز دلش بی‌گمان گربست‎ 
هر تیر کینه‌ای که گذشت از کمان گریست‎ 
تنها همین نه غنچه گل و گلستان گریست‎ 


زخم سرش به سوزٍ دلش خون‌فشان گریست 


۱۴۳۲ 


هم سینه‌اش به تشنگی حلق خشک سوخت 
هم تسیر دل‌شکاف به سوز دلش رسید 
کرد از گلوش خنجر شمر لعین حیا 
گسردون ز درد آن سر بر نسیزه سرتپید 
جانِ جهان چو رفت ز تن زین جهان رون 
از زین فتاد قامت اکبر چو بر زمین 
گندند گوشوار چو از گسوش فاطمه 
چون شد گذار قافله غم به قتلگاه 
طاس ف لک ز بانگ درا از نوا فتاد 
در پشت نساقه شيون زنجیر شد بسلند 
معی‌کرد تاسکینه ز هر پسدر سرغ 
زینب چو دید پیکر شاه شهید را 

از آب دیده خاک 


نظام دوم 


هم دیده‌اش به سوز گلو بر سنان گریست 
هسم تیغ آبدار بر او خون‌چکان گریست 
چون شد سرش به نیزه سنا سنان گریست 
هامون ز زخم آن تن در خون‌تپان گریست 
تنها نه جن و انس» تمام جهان گریست 
آن لحظه چرخ برو ان روان کیت 
ناهید بر فراز بلندآسمان گریست 
جمازه از ن_ظار: آن کشستگان گریست 
چشم ملک به ناله بر آن کاروان گریست 
کز بند غل به ناقه شه ناتوان گریست 
در صحن باغ فاخته کوکوزنان گریست 
آهی ز دل کشید و به آه و فغان گریست 


زسین را نسمود ڳل 


بی‌دل به بر کشید تنش را به سانٍ دل 
a)‏ 

بسلبل به باغ صبحدمی زار می‌گریست 
نوعی که غنچه وگل وگلزار می‌گریست 

قمری به سان طفل پدرمرده در خروش 
کوکوزنان به دیسده خونبار می‌گریست 

نرگس همی ز دیدة خونبار خون فشاند 
نبل همی ز طز رار می‌گریست 

ديدم که بر فراز فلک دوش تا به صبح 


ا ا 


شد محر غم شوابت و سيار می‌گریست 
رفتم به صحن گلشن و دیدم که عندلیب 

بر شاخ سرو بادل افگار می‌گریست 
گفتم که ای هزار گنی ناله بر که زار؟ 

گفتا که بر حسین و به صد زار می‌گریست 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۳۳ 


آه از دمی که باتن تنها شه شهید 

از جور و ظام لشکر گقار مسی‌گریست 
گاهی برای اکبر خود مسی‌کشید آه 

گاهی به حال عابٍ بسیمار می‌گریست 
انصار حق بسه نصرتِ دی خدا قتیل 

وان قدو مهاجر و انسصار مسی‌گریست 
هم بی‌ادب رعیّت و هم بی‌سپاه شاه 

یک‌جا سپه قتیل و سپهدار می‌گریست 
از خسیمه ذوالجناح به سوی سپاه راند 

زینب روانسه در عقبش زار می‌گریست 
می‌گفت: من فدای تو آهسته‌تر بسران 

آن شه ز حرف خواهر غمخوار می‌گریست 
گفتی همی به ناله که خواهرا صبور باش ۱ 

زیسنب نداشت طاقت گفتان می‌گریست 
ک رم از فسراقي بسرادر ز یک طرف 

ژولیدهمو ز چشسم گهربار می‌گریست 
از یک کناره مادر اصغر به حال زار 

بر سرزنان ز هجر نان یار می‌گریست 
وز“ یک طرف به شور و فغان بنت یزدجرد ۱ 

بسی‌دل همی ز رفستن دلدار مسی‌گریست 
از هر طرف سه دامن شه دست کودکان 

وان باادگار حیدر کار مسی‌گریست 
میرفت سوی لشکر و می‌دید در عقب 

و انس در پیش سکن انگار می‌گریست 
می‌گفت کای پدربه سوی کسوفیان مرو 

از حسرف او شهنشه ابرار می‌گریست 


۱۴۴ نظام دوم 


می‌گفت کاین صفیر؛ من می‌شود بستیم 

وان کسودک نزار به صد زار می‌گریست 
بر دور ذوالجناح همی گشت با خروش 

بر مات که گنبد دار می‌گریست 
در بستر فسراتي پدربادل کباب 

زین العباد بسا تسن تسبدار می‌گریست 
امد چو در مسقابل لشکر شه شسهید ۱ 

تسیغ و سنان و خنجر خونخوار می‌گریست 
هر تیر کینه‌ای که ز شست و کمان گذشت 


هر ناوکی ز دید پیکان گریست خون 

هر نیزه‌ای ز پسرچم زر تارا می‌گریست 
آن لحفه‌ای که حواست امان و امان ندید 

یک‌جا امان و مهلت و زنهار می‌گریست 
بر سینه‌اش چو تیر سه‌پیکان نمود جا 

یکباره هفت و هشت و نه و چار می‌گریست 
چون تیر کین به غنچه گلگون لبش زدند 

تنها همین نه غنچه گل و خار می‌گریست 
از سوز حسلق تشنة آن شساء تشسنه‌لب 

آپ فسرات با هسمه آنسهار می‌گریست 
آن دم که رفت از دل او صبر و اختیار 

بسی‌اخ تیار امد مسختار مسی‌گریست 
بر پیهلوی شکافته و زخسم فرق او 

تنهانه حمزی جعفر طبار می‌گریست 
در دشت کارزار بر او شد چو کار زار 

از کار ماند و در صف پیکار می‌گریست 


دیوان فدابی مازندرانی ۱۴۵ 


از زین چو شد نگون و به خون زد چو دست و پا 

خون گریه کرد خاک و خس و خار می‌گریست 
بر سینه‌اش نشست چو شمر سیاه‌دل 

زهرابه لد بادل صدپار می‌گریست 
آن خسنجری که بر گلوی تشنه‌اش رید 

زان کار چاره‌اش نه و ناچار می‌گریست 
زیسنب به پیش خيمه مستاد و به ابن‌سعد 

می‌کرد التماس و به صد زار می‌گریست 
می‌گفت: می‌کُشند حسین را تو حاضری! 

از حرف او سپهبد مار می‌گریست 
تاشد سرش به نیزه به صحرای نینوا 

در نی فستاد اتش و نسیزار مسی‌گریست 
آن باره‌ای که پا به سر پیکرش گذاشت 

یکباره بس نبود که صد بار می‌گریست 
روزی که شد ورود اسیران به شهر شام 

شد روز مسئل شام و شب تار می‌گریست 
از طعن اهل شام اسبیران گریستند 

نوعی که جملة در و دیرار می‌گریست 
این به شهر شام چو بستند شامیان 

آن دم تسمام کسوچه و بسازار مسی‌گریست 
در مجلس شراب چو شد جلوه‌گر سرش 

آنکس که مَّست بود چو هشیار می‌گریست 
می‌زد چو چوب بر لب و دندان او یزید 

هر خشک و تر که بود ز اشجار می‌گریست 
یسوسف ز محنتش به ته چاه ناله کرد 

عیسی ز ماتمش به سر دار می‌گریست 


۱-فافید ررزار» پنج با تکوار-شده است. ت 


۱۴۶ 


نظام دوم 


خون شد دل «فدایی» بی‌دل ز حسرتش 
وز هر دو چشمم در دم گفتار می‌گریست 
گفتم به چشم. خاک وجودم بساز گل 
گفتا به چشې می‌کنم اتا ز خون دل 
E i a‏ 


در ماتمش کلیم و مسیحا گریستند 
تنها بر او نه جن و مَلّک نوحه‌گر شدند 
از اوج چرخ تابه خضیض زمین هفت 
زین غم به دير و صومعه قشیس و بَْهَمّن 
از محنتش چه عامی و عارف چه نیک و بد 
سنگ و کلوخ و خشک و تر و بحر و بر تمام 
رر ع 
جرد روا اا همان یری ضاف 
طاقت ز دست داده نمودند پاز سر 
شد حمله‌ور چو یک تنه با سی‌هزار تن 
هم سوز ناله‌هاش دل چرخ پیر سوخت 
چون ماند زیب دامن زهرا به روی خاک 
هم طایران به روی تنش بال و پر زدند 
هم مهر مُنکسف شد و هم ماه مُنخسف 
تاج سر سران چو سرش رفت بر سنان 
درقتلگه ز دیدن تنهای گشتگان 
از استماع نسوحه زیسنب گریست نوح 
درگریه خیل ماتم و در خنده کوفیان 


أفزون از آنسچه آدم و حوا گریستند 
مرغ هواو مساهي درب گریستند 
وز سطح خاک تابه ثرا گریستند 
بارشته و صلیب و چلیپا گریستند 
در ماتمش چه پیر و چه بُرنا گریستند 
طیر و وحوش و صامت و گویا گریستند 
آن دم عسزیز مسصر و زل خا گریستند 
انسدر قسفاش عترت طاها گر یستند 
افتاده در پسیّش همه از پا گریستند 
تیغ و ستان بر آن تن تسنها گریستند 
هم چشم زخم‌هاش بسر اعضا گریستند 
آن دم رسول و حیدر و زهرا گنریستند 
هم وحشیان به دامین صحرا گریستند 
هم فرقدین و زهره و جوزا گریستند 
اکلیل و رأس و قلب و زبانا گسریستند 
سرها به روی نیز اعسدا گریستند 
نوعی که هود و صالح و بحیی گریستند 
اینها همی به خنده و اننها گریستند 


گر فاش می‌گرد پست بر او چشم روزگار 
طوفان تازه‌ای به جهان گشتی آشکار 
OOD‏ 


بر حنجرش ز کینه چو خنجر کشید شمر 
در حون تشاد کشت هر و ودرا 


گویاکه تيغ بر دل حیدر کشید شمر 
لوز كه نها هی كق دمر 


دیوان فدایی مازندرانی 


شرم از نبی نکرد و نترسید از خدا 
ال پُرید آن سر و پس زد به نیزه‌اش 
از عرص قتال به تساراج خیمه‌ها 
مریم کشید مِعْجُر و هاجر گشود مر 
بر خیمه زد ز راه ستم آتش جفا 
کرد از تپانجه لاله طفلان بنفشه‌رنگ 


۱۴۷ 


خنجر به بوسه‌گاه پیمبر کشید شمر 
این‌گونه کار ظلم به آخر کشید شمر 
بر اهل بیت طاهره لشکر کشید شمر 
کز فرق بنت فاطمه معْجّر کشید شمر 
دای از آن به سین اختر کشید شمر 
بر لاله داغ تا دم محشر کشید شمر 


خون می‌خورد ز کرد آن کافر پلید 
میشومه‌ای که او جگر حمزه را مکید 


8 اه 


از کرد زید فسفغان‌ها کشیده‌اند 
کردند نخل قامت او تاقلم ز تيغ 
تابر سنان زدند سر سبط مصطفی 
روند ر رهه و ساهو اتاب 
عباس را دو پیکر بازو چو شد جدا 
آنسها که گوشوا 
در باغ خسلد مریم و حواو آسیه 


اره به تساراج برده‌اند 


حوران خاد از غم فرزند فاطمه 
هم سر کشید ماهی دریا به سوی بر 
از حرف کاف و ها و دگر یا و عین و صاد(" 


آنهاکهازه بسر زک ریا کشیده‌اند 
باو لم هم ی هه 
گفتی دگر به دار» مسیحا کشسیده‌اند 
کز تن لباس آن شه والا کشیده‌اند 
داغی از آن به سین جوزا کشیده‌اند 
گفتی که از سپهر» ثریا کشیده‌اند 
افسغان برای زاری زهرا کشیده‌اند 
ناهن به روی صورت زیبا کشیده‌اند 
هم پای خود وحوش ز صحرا کشیده‌اند 
داغ الف به سينة طاها کشیده‌اند 


تنها همین ته درد غمش بار جا ماست 
بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست 
8[ ۱۳ 0 


۱ در ترجمد نفس ۹ م آمده است: 
در ر داستان فا حش رر امام مهدی(م) و پوستهای از وی: گرید: عرض کردم به من گزارش بده از تأوبل 
« کهیعص»» فرمود این حروف؛ رموز غیب است که خدا بنده خود. زک یا را پذان مطلع کرد و برا ی محمد(ص) 
فصه گفت. چون زکریا از پروردگار رش خواست که نام پلج‌تن را به او بیاموزد. جبرئیل آند. آنها را به ار آموخت و 

ی فا می‌برد داش باز می‌شد و اندوهش برطرف می‌گشت و چون 
اب را می‌برد د. گریه گلویش ر را می‌گرفت و گیج می‌شد. .یک روز عرض کرد: معبود من! مرا جه شد که چون 
نام چهارتن را می‌برم به نام آنها از موم خود تسلی می بابم و چرن نام حسین را می‌برم اشکم می‌ریزد؟ خدای 
تہارک و تعالی مب کل واو راراب بش در کلم « کهیعص, گذت: کاف: رمز کربلا ست. هاء: هلاک عترت. باء: پزید 
که ظالم حسین(ع) است. عین: عطش. صاد: 
رون رفت کس را هم نذیرفت و وب ری اه آورد 
( در کربلا چە گذشت؟ (ترجمه نفر‌المهموم) ترجمه ک 
قم. چاب چهارم. ۱۳۷۳. ص ۶۴) 


اح چ یک حدیت طرلانی | ز سعذین عبدالله اشعرى( ره( 


صبر ان حضرت. چون زکربا این را نید سه روز از مسجد خود 


کمره‌ای» محمذباقر انتشارات مسجد صاحب‌الزمان 


۱۳۸ 


از چشم چرخ با همه (فساد(؛ خون چکید 
می‌زه به زیر تیغ چو آن گشته دست و پا 
شد نافة غزال تن حون که زیر تيغ 
زان حسلقِ چاک و پنجه شمر سیاه‌دل 
ور 
تا از گلوی تشن او ريخت خون به خاک 
گردون ز دیده‌های کواکب گریست خون 
کردند سر برهنه چو شیرین و فضه‌اش 
تانوعروس حجلاٌ غم بر شتر نشست 
زیسن نظم از زبانٍ قلم مو پدید گشت 


تظام دوم 


زر تن بد عوقو کر درن ی 
از حلي او به دامن جلاد خرن چکید 
ز ان صیدٍ نیم کشته به صیّاد خون چکید 
وز تيغ ظلم و خنجر بیداد خون چكيد 
وز این عمل ز دید شاد حون چکید 
از دیده‌های سیّد سجاد خون چکید 
تا از گلوی آن شه اوتاد خرن چکید 
از بیستون و تیشهة فرهاد خرن چکید 
بر نوک نیزه از سر داماد خون چکید 
هم از مداد در دم إتشاد خون چكيد 


خون می‌خورد ز حسرت او لعل در بدخش 
تنها همین نه لعل که خون سیاه خش 
ا 8] 8 


ای داده جان ز راه وفادر ره خدا 
تو پادشاه کنسور ملک شفاعتی 
هستند در عزای تو کون و مکان همه 
از عهد شست سخت‌دلان داشتی شها 
لیکن ز روی حتلم تحمل نموده‌ای 
آخر ز راه طلم شکستند عهد خویش 
جایی رسید کار که از لشکرت نماند 
از بی‌کسی برای مدد کردی ای دریغ 
از هیچ جانب اه ندادت کسی جواب 
گفتند دختران یستیمت: پسدر پدر 
رفتی به رزمگاه و نمودند از ستم 
تردند از جسفا و رسودند از ستم 
انها که لاف دعوی دين نبی زدند 
نبود زو دی به خداه جز ولای او 


باداهزار جانٍ مسقدس تو را فدا 
شاه و گدا تسمام به درگاه تو گدا 
یامن بدا عزاتک فی گل ما بد 
از مٌسنتهای کار خبر تابه مبتد 
شاید که آن گسروه بیابند اهستد 
بستند صف برای فتال تو مسقتد 
یک تن از آن میانه که گردد تو را فد 
با حلي خشک و دید پر نم همی ندا 
از هیچ سو به گوش نیامد تو را صد 
کردند خواهران غریبت: خدا خد 
لب‌تشنه و گرسنه سرت راز تن جد 
عمامه‌ات ز فرق و ز تن جامه و ردا 
کردند حسق آل نبی را عجب اد 


ای کاش آن زمان که ز زین گشت سرنگون 
می‌گشت سرنگون به زمین چرخ وازگون 
[ظ] [ظ) [8 


۱ ت: بیداد 


دیوان فدایی مازندرانی 


ای از ازل ستانده ز اقسلیم دل خسراج 
روی تو قبله است چرا قبله شد خرم؟ 
هر دل که سوزد از غم تو قلب بی‌غش است 
خاک شفات زنده کند مٌرده را یسقین 
گر عنصر ثسریف تو اندر ميان نبود 
دم بسادم مسیح رد خاک درگهّت 
چون ساختی به تشنه‌لبی در لب فرات 
کون ومکان به لطفب تو محتاج» ای دریغ 
آه از می که یه و تنها ز خیمه‌گاه 
گفتی تو حرفب صلح و عدوی تو حرف جنگ 
وان به دور شمع قدت بال و پر زدند 
از پشتِ زین چو گشت نگون بر زمین تَنت 
دردا که شد بُریده ز شسمشیر صبیقلی 
پر خون شدند آن رخ و مویی که بوده‌اند 


آن سر که بود بر سر او تاج ما 


1۴۹ 


وی تا اد ز کشور جان‌ها گرفته باج 
کوی تو کعبه است کجا می‌روند حاج؟ 
بی سک ولای تو هر قلب بی‌رواج 
خصم تو مرد و زنده نشد از سر لجاج 
کردی کجا قبول تن خاکنیان خراج؟ 
تابسانم تو يافته تشريف امستزاج 
بادا به كام تشن لبان ذب او اجاج 
کزبهر جرعه آب تو رابود احتیاج 
رفتی به سوی عسرصهٌ ميدان بلاعلاج 
بودی تو در نصیحت و خصم تو در لجاج 
پسرواننه‌های تیر چو پسروان» بر سراج 
از خاک دید بستر و در خون شدش دواج 
آن گردنی که رد صفا از ب لور و عاج 
وال مس روز روشن واللیل شام داج 


شد بر سر ستان سان پلیده تاج 


آن صورتی که يهر از او کرد کسپ نور 
خولی نهان نمود به خاکستر تنور 
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ای از ازل ز بسار غسمت خم قد فلک 

رطت‌الآسان هة ذکر لب‌تشنهات ملک 
وی تاابد به صالم هستی نشاط را 

ذکر حکایت تسو زدل‌هصانمرده حک 
هر کس که سر نهاد به پایت فد نجی 

هرکس که پاکشید ز کویّت فعّد هلک 
لازم به ذکر نام تو گردید اشک و آه 

این نکته را به مسذهب عشاق نیست شک 
ای درد تو به خشک و تسر آمد شور فروز 


وی بو به صاف و غش دل شده محک 


۱۵۰ نظام دوم 


هر کس که نیست در دل او از غم تو شور 
رازان گی ست کے شاد او نمی 

کس بی‌غمت نزیست در این عرصه هر که زیست 
ببودست عابد ون و . 

از تسوت تسو آه ز ماهی ده دمحا 
ور مات بو اشک ها ر تا سیک 

این غبن فاحشی‌ست که جان بر تو شد دریغ 
گویيم بسا ریغ که یا یتنا میک 

هر کس که تن نداد به دار غم توء رفت 
سوگند بر مسیح» چو قارون سوی درک 

گردون ز تک نماند چرا آن دمی که ماند 
لب‌تشسنه ذوالجنام سسبکبای تر ز تک 

روز شهادت تسومسسیحابه نیل زد 
پیراهن صسبوری خود در م فلک 

پیوسته رود نیل فلک اشکبار تضوست 
پروان جبرئیل به شمع مزار توست 
اه 

ای سینه سپهر ز تسیر غم تو چاک 
وی مسهر زردچهر ز سوز تو سوزناک 

دل پیش توست. جان شده صرف هوای تو 
ای بنا لدیک و ای روحنا فداک 

از ما شواء جز تو ندارم به کس اميد 
قد اتی هواک من‌القلب ما سواک 

هر کس که مرد پیش توء شد زنده اند 
قد طابٍ فی آلبريّة من مات فی هواک 

جان جهان تو بودی» جان جهان چرا 


بسیرون نرفت و رفت ز جسم تو جان پاک 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۵۱ 


در حیرتم که چرخ تو را از چه دیده دید 

با جسمم پاره پاره و با حل چاک‌چاک 
خاک شفاست هر که شود خاک درگهت 

گر شد شراب سرکه بود نزد شرع پاک 
گویند سگ چو مُرد به کویّت رَوّد بهشت 

دارم مع به آن سگ کوی تر اشستراک 
سگ پاک می‌شود به نمکزار بعد مرگ 

گر جان دهم به کوٹ شوم از گناه پاک 
دادی تو تشنه‌کام روان و روان فرات 

خاکش به سر نگشت مگر از تو شرمناک! 
نینی ز شرم روی تو گردید آب‌آب 

نی‌نی به خاک کوی تو گردید خاک‌خاک 
بسلبل برای تسوست که گسردید نوحه‌گر 
گل در عزای توست که بنمود جامه چاک 
روزی که شد به نیزه سرت ای سر سران 

زد باسر برهنه برون خور سر از مَغاک 
افشان چو کشت طسوة تو بر سر ستان 

با کت و سا ن مان ای 
ازناله‌های مامیان تو ناله‌ها 

بشسنید از ماک سمّک وز مک ماک 
دور است از طریق فا بی تو زندگی 

سهل است از رسوم محبّت شدن هلاک 
هستی اگر تو دوست» پس از دشمنان چه ترس؟ 

باشی تو گر شفیع دگر از گنه چه باک؟ 
دارم نے شوق نغمة آهنگ بارید 


شوری است بر سرم به مقام حسین و راک 


۱۵۲ 


سازند بسند بسندم اگر مستفصل ز تيغ 
از دامسنت رها نک نم دست امستساک 


نظام دوم 


هر زخم راست مرهم و هر درد را دواست 
زخم تسو به نگردد و درد تو بی‌دواست 


ای داده سر به رشتة تقدير لم یل 
ای بسته بر ثنای تو غفران هر خطا 
هستی نه سروری که ز تو سر شود دریغ 
هر کس گشوده چشم تمنًا به سوی تو 
از دود آه توست که شد ماه پر گلف 
گر خاص را نه خاصیت شور عشق توست 
آه از دمی که لشکر اهریمنان تو را 
شذّادیی که با تو نمود ابن‌سعد شوم 
دردا که فاتل یل یلیل علی؛ شبود 
می‌گشت کاش شیر خدا اهل کوفه را 
ای دل اگرچه جان به ره او نداده‌ای 
او کشتی نجات و حدیث سفینه‌اش 
با حب او چه ترس مرا از گناه خویش 
گر او بود وسیله چه باکی‌ست از خطا 
کارم شده‌ست ذکر ثنای و مصیبتش 


۵ ر 


گردون سیاء‌پوش به سوگ تو از ازل 
وی گشته بر ولای تو مقبول هر عمل 
باشی نه دلبری که به دل باشدت بل 
صد عُقده‌اش ز کار فروبسته گشت حل 
وز سوز حل توست که شد مهر مُشتعل 
باشد ز خيل عام «كالأنعامْ بل ای 
کردند از ستیزه به سان نگین قِبّل 
ا کس روا نداشته نمرود این عمل 
آگه ز حال زار تو ای شبلٍ شیر یل 
مانن اهل بصره چو در غزوه جَمّل 
اشکی ز دیده ریز از این عُصه لال 
کز قول مصطفاست. دلیلی‌ست پس اذل 
ره الکلام» قول رسول است فل و دل 
گر او بود شفیع چه ترس است از رَلَّل؟ 
نود مرا به حشر بجز اين عمل آمل 


ای کاش او قتیل نمی‌گشت از جفا 
ماراتمام بود به دوزخ مقام و جا 


9 ۶ 


ای شیر امان ز نهیپ تو در هراس اوج فلک. حضیض حریم تر را مماس 
ام آن که نیو ریت غو سر شت تلو بر مغز مشک ناب پدید اورد عطاس 


۱ یل یلیل لقب عمروین عبدود؛ پلیل نام مکانی است که در آن غمرو بر دزدانی که بر قافله شبیخرن آوردند. 
چیره شد و پس از آن عرب او را شجاع یلیل نامیدند. 


دیوان فدایی مازندرانی 


گر سامری ز خاک تر کردی شفا طلب 


تسبیح دست عابد و زاهد شد آن که گشت 


دایم کند به چرخ برین کسپ روشنی 
گر مه ز خاک کوی تواش کسب نور بود 
از لطتّب بی‌حساب تو و از گناه خویش 
دردا و حسرتا که تو را در نار آب 
بابت ز لطف. وعده كوثر به خلق داد 
اتوب راز صبر تو در دل نماند صبر 
کردی به سوز آتش لب‌تشنگی تو صبر 
خون می‌چکد ز دیدهٌ خنگ فلک که دید 
از شسر روبهانِ دغساپیعر تور 
با نیلگون لاس لباس تو کند چرخ 
بعد از وفات احمد مختار داشتند 
فخرت همین بس است که هستی شهنشها 
آن گوهری که نزد خرد نام" او وفاست 
بهر سجود خاک درش بی‌گمان و ریب 
زافتادن دو دست. دو بال زمر دشن 
پرد به سان طایر قدسی به باغ خُلد 
بر رتبه‌اش تمام ۳7 هيدان برند زشک 
از حسرتِ حکایت قاتشن كه هتر 
فی با تیوه که تا گرد کون 
دستم بگیر ای شه از دستداده دست 
گر همت تو بدرقة من شود مرا 
ای نور ديدة اسدالله» من اين سخن 


۱۵۳ 


در درگه تو خاک بسلاریب و التباس 
خاک التماس از تو و من از وی التماس 
فارع شدی ز زحمت خمّاي لامنسایی(۱) 
مه اقتباس از خور و خور از تو اقتباس 
زو هر اقستباس نمودی به انعكاس 
حیران ستاده‌ام به میان اميد و یاس 
پر آب برد دید حسرت به سان طاس 
کردند از فرات تو را منع و احستباس 
زان ره که کند صبر تو از صبر او اساس 
تانشنه راز چشمۀ کوثر دهی نو کاس 
خون غرقه ذوالجتاح تو را خون‌چکان قطاس 
ای نور چشم شیر خداء. شیر داشت پاس 
کم کرد چرخ پیر چنین کار در لباس 
این‌گونه پاس حرمت او قوم ناسپاس 
سبط رسول و جان بتول و امام ناس 
ختم است بر اخوت عباس حق‌شناس 
نايد به فکر «اژّل مَنْ قاس» را قياس 
بر منصب سفایت آن ضيعم هماس 
اإيزد عطانمود ز الطاف بى اما 
همچون خیال تیزرو اندر گه تعاس 
ثابت شد این زنص موق نه از قياس 
شد بط شط شناور و ماهی در ارتماس 
از پشت خنگ لاله عباسیش چو ياس 
کزپانماند قَوّتم و درسرم حسواس 
سایس سزاست بر فَرّس طبع بوفراس 
دارم همیشه از سگ کوی تر التماس 
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۲ ت: خردمند 


۱۵۴ 


خواهم که خاک کوی تو گردم؛ مرا طلب 
وقت است اينکه خاک جوارت شوم که شد 
جابه مرل فدای تو گردم به گوشه‌ای 
باشداگر عنایت تو حافظم به دهر 
باکم ز حادثات جهان نیم حبّه نیست 
مالد «فدایی» ار به درت این رخ سياه 


نظام دوم 


فرما که تاز شسوق نمایم فذم ز راس 
اتر ال ع م توافت ای 
گو لقمه‌ام سبرس بوّد خرقه‌ام پلاس 
دارد اگر ولای سوام از بسلیّه پاس 
گردد اگر به فرق مرا آسمان چو آس 
از نامه میاه ندارد گر هراس 


چون منصب سقایت لب تشنگان ٿو راست 


ببسیزاکن ار ز چشمۀ کوثر گنی سزاست 


ای حم قلٍ سپهرز بار عزای تو 
ای تا ابد طفیل وجود تو هرچه هست 
ای شمه رواق تو را شمس نیم خشت 
ای داده سر به دشمن خونخوار بهر دوست 
بالله حریم کوی تو بهتر زکعبه است 
آن کعبه راست اشتر و گساو و عَم فدا 
از مه تو مروه صفا جوید و صفا 
شاها چهلچراغ تو خودنخل ایمن است 
اهر دم مسیح ز خاک مسقاست 
شد مولد مسیح چو در خاک درگهت 
می‌کُشت چون خلیل به قربانیت پسر 
ترجیح داده بود به ذیح پسر خلیل 
پروانه شد به شمع مزار تو جبرئیل 
مقراض چون به شمع نهد خادم درت 
جنبانده است مهد تو را آن امین وحی 
جاروب آستان تو پر ملایک است 
ای آن‌که جمله کون و مکانت نه خونبهاست 
هنگام رجعت است بکش تیغ از غلاف 
شاها فدائیان تورا من فدائیم 


سرهای سروران جهان زیر پای تو 
وی از ازل خدای جهان خونبهای تو 
دی عسرش؛ فرش قیهٌ عالی‌بنای تو 
خونبار باد چشم فلک در عسزای تو 
ای کعبه طایف حرم کربلای تو 
وین کعبه را فداش تویی؛ من فدای تو 
دارد هميشه سعی که یبابد صفای تو 
برایین دهد کلیم شهادت برای تو 
باهر کف کلیم ز خشت طلای تر 
آن روز دم گرفت ز خاک شسفای تو 
می‌گشت چون ذبیح ذبیح منای تو 
اشکی که ریخت از بصر اندر عزای تو 
زیرا که داشت بال و پری در هوای تو 
ترسم شسود شریده پرش بی‌رضای تر 
خ وان ده‌ست لاله گه لای لای تو 
در چشم حور شرمه غبار سرای تو 
باشد نجات شيعه تو خونبهای تر 
ای من فدای آن کف معجز نمای تر 
ای صدهزار همچو «فدایی: فدای تر 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۵۵ 


دارد امید این که شود در زمان مرگ این خاکسار» خاک ره کربلای تو 
روی سپید گرچه سیه گشتش از گناه. موی سيه سفید شدش در ولای تو 
نبود به غير حب تواش هیچ طاعتی 
دارد «فدایی» از تو اميد شسعفاعتی 


نظام سوم 


(که شامل سی و دو بند 


نظام سوم 


پرسیدم از هلال که قدت چرا خم است؟ 
گفتم به چرخ بهر چه پوشیده‌ای کبود؟ 
گفتم که ای سپهر بگو کاین عزای کیست؟ 
گفتم به دل که بهر چه‌ای َخت خون چنین 
این ابر از برای چه برگو که در هواست 
این صوت ناله است و یا صور رستخیز 
گمفتانه آگهی که دمیده مه صزا 
یک دم به کار باش و ز مژگان بریز دم 
ماء عزاو مساتم شاهی است كز غمش 
در وصف ذات قدسی او عقل واله است 
بنگرکه از کشسیدنِ بار عزای او 
باشد اگرچه ماتم یحیی بسی عظیم 
او موسی است طور لقایش به کربلاست 
دل‌هبا برای اوست که اندر تپیدن است 
او نور چشم احمد و فرزند مرتضاست 
از هر کریم و عالی و هم عالم و شریف 


گفتا خمیدن قَدَم از بار مساتم است 
آهی کشید و گفت که ماه محرّم است 
گفتا عزای اشرف اولاد آدم انیت 
وز خون برای کیست که چشم تو پر نّم است؟ 
و این شور در هوای که برگو که در یم است؟ 
این شور محشر است و یا جوش ماتم است؟ 
همدم به آه سینه و دل خود همه دم بنت 
مهلت روا مدار که فرصت همین دم است 
غم‌ها تمام در دل و دل جمله در غم است 


نی در توان کلک ونه در قَوَهٌ فم است 
در شرح مدح حضرت او نطق آبگم ست 
گیسوی حور جمله پریشان و در هم است 
پشتِ فلک به سانٍ کمان راستی خم است 
او عیسی است مادر او به ز مریم ست 
دریاز شور اوست که اندر تلاطم است 
او عسالم لدنی و سلطانِ عالم است 
او اکرم است و اشرف و اعلا و اعلم است 


چرخ سخاو اختر گردون نسیزین 
هر سپهر حیدر و خیراللسا حسین 
رقف ق 
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بر سر نشسسته سرو همایون كربلا 
ماه به خون نبهفتةٌ چرخ برین دين 
لبتشنه صسیا وادی بیداد مساریه 


فرمانروای یثرب و بسطحا شه حجاز 


وز پافتاده طويی موزون كربلا 
مهر کسوف کسرد؛ گردون کربلا 
در خون تسپیده آهوی هامون کریلا 
شا هر سا کوب ری کر ا 


۱۶۰ 


بر خاک مانده گلین گلزار فاطمه 
تا روز حشر داد از آن شب که کرده‌اند 
بسلمود با فرات همين رود نيل چرخ 
از خون سرخ تازه جوانان سبز خط 
نبود خبر ز سوز درون آن که را که هست 
خوش آن کسی که عمر گرامی نمود صرف 
گر چرخ؛ مهر و ماه دهد دربهای خاک 
باشد ریاض شلد نه همسان آن زمين 
باشد زمین ماریه 


نظام سوم 


برباد رفته لاله گسلگون کربلا 
افسواج شام عزم شبیخون كربلا 
سیلاب خون ز حادثه جیحون کربلا 
شد لاله‌زار عسرصه پسرخون كربلا 
در عسالم خسیال به بسیرون کربلا 
در سای همای هسمایون کسربلا 
نود در این معامله مسفبون كربلا 
آمد زمین کعبه نه همچون کسربلا 
باللّه په از بهشت 


فرقی‌ست در میانه چو از کعبه تا گنشت 


۶ 18 
آن قد خمیده چیست که باریک و لاغر است 
بی‌سوز و تاب» شمع شبستان حسرت است 
در تشت واژگونه نگون‌سار ساغری‌ست 
افتاده نسعلی از شم خنگی‌ست نیله رنگ 
تيغ مهد است مسر ار كزدم شفق 
رو ااا ر ا رر جکان ا 
گفتم غلط هلال مه ماتم شهی‌ست 
آن گوهری که اختر گردون مرتضاست 
بساشد ز رتسبه مسظهر خسن ازل ژخش 
او اصل چار عنصر و فرع سه اصلل پاک 


خون می‌خورد ز حسرت خیل فدائیش 


صیقل کشیده دشنه و فولاد خنجر است 
بی بادبان سفيتهٌ دریای اضر است 
بی باده جام ساقی روبینه پیکر است 
گاهی به سان داس و گهی مثل اسپر است 
خون ریسزتر ز خنجر ابروی دلبر است! 
سیف مُسلل است و يا تيغ حیدر 
کو كشتي سپهر برین را چو لنگر 
وان اخستری که گوهر درج پسیمبر 


نامش بود سین و حسن را برادر است 
او پادشاه شش جهت و هفت کشور است 


کز حمزه و غبیده و محیی و جعفر است 
جاروب‌کش به سطح حریمش ز شهپر 


ست 


بی‌شک حسریم محترمش کعبة دل است 
گر کعبۀ دل است به از کعبة گل است 


۳ 


۱ نسخه‌های ت و ذ پیش از این بیت. بیت زیر را اضافه دارند: 


ناخن کش دل است به بزم و غم الم 


کر خون به رنگ ناخن غم‌دیده احمر است 


دیوان فدایی مازندرانی 


هر کس که در طریق محبّت قدم گذاشت 
راحت مجو ز دهسر که تقدیر آم بزل 
بر سر عشق هر که سری داشت از وفا 
ضرب‌الحبیب آمده بر عاشقان نصیب 
در پای عشق هر که نهد سر به راستی 
لايق چگونه بسر محک امستحان بود 
والی شسود به ملک بقا هر که درفنا 
آدم به باغ شلد که جای ألم نبود 
یعقوب را بهانه شده عشق یوسفی 
می‌خواست پای در حرم قرب حق نهد 
بار غمی ز امت دون مصطفی کشید 
یک گوهری ز کانٍ محیطش شکست یافت 
حیدر به سر عشق سری داشت پر ز شور 


۱ 


جامی به سر کشید از این باده مجتبی 


۶۱ 


ال قدم به عرصة ملک عدم گذاشت 
راحت به رنج و عیش به درد و الم گذاشت 
از سر گذشت و فرق به جای قَدَّم گذاشت 
قدرت بنای قرب به اندوه و غم گذاشت 
از رتبه پای بر سر گردون خم گذاشت 
آنکس که دين خویش برای درم گذاشت 
سرمایةٌ حدوث به پای قِدَم گذاشت 
از شور عشق پای برون زان رم گذاشت 
یکجا بنای دیده به سیل العرّم گذاشت 
یحیی به روی تشت سر محترم گذاشت 
کز شرح آن ز عجز عطارد قلم گذاشت 
کز آن شکست پر دل هر کان و یم گذاشت 
سر در دم تلازک الماس دم گذاشت 
کز آن هزار داغ به چرخ دزم گذاشت 


مسحنت مسحبّت است. بلا مظهر ولا 
مصداتي این مقال, حسین است [و| كربلا 


آمد حسین ز جور مخالف چو در عراق در مساورای نهر فرات آمدش وئاق 


جمعی که در وفساق نبودند مستفق 
کوفی که اهل تکتة لایرفی آمسدند 
اه از ذمی که باتن تنها شه شهید 
EE E‏ نامام رفت 
آمد به سوی معرکه آن شاء کم‌سپاه 
زد نیزه بر زمین و بر آن نیزه تکیه داد 
ایسن مرکبی که راکب آنم در این مصاف 
عمّامه‌ای که هست به فرقم ز مصطفاست 
گر زان که تشئه‌اید سراسر به خون من 


۳ 


باشد مراکسیاب دل از سوز تشنگی 


کردند از نفاق به فتل وی اتفاق 
زان ناکسان وفاق نیاید بجزنفاق 
از کس به خود ندید دگر یاری و وفاق 
خورشید سوخت از تف و مه رفت در مُحاق 
برخاست از زمین و زمان شور الفراق 
گفتا ز روی درد که ای لشکر عراق» 
دارم به یادگار من از راکب راق 
وز حیدر است در بر من جوشن و یراق 
لیکن مرا به جرعة آسی‌ست اثستیاق 
سوزد جگر به سینه‌ام از فرط احتراق 


۱۶۲ 


رحمی کسنید جرعة آسی به من دهید 
از حرف او ز لشکر دشمن غریو خاست 
با قلب پر زکینه برون تاخت اسب ظلم 
کای ان بسوتراب نخواهی چشید آب 
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ای دل تطاول هوس خام تابه چند 
جویی به شام آرزوی روز تا به کی 
ای بی‌خبر ز تسنگی قبر و فشار گور 
غافل ز داستان حسین بن مرتضی 
از بادة غرور به يادت تمى رسد 
از یاد حلق تشنه او خون نمی‌خوری 
بر قتلِ عام آل نبی نفس خود بکش 
از نعمت شهادت شه‌دین است و گریه شکر 
نشنیده‌ای که شاه شهیدان به ابن‌سعد 
ای دين به باد داده تو خواهی برای ری 
کام یزید خواهی( ناکامی حسین 
قطع رحم زراه جفا تا به کی کنی 
ای مرم لجوج بگو از برای ری 
بگذر ز فکر باطل و بگذار پا به حق 
با من بیا و خير دو عالم ز من بخواه 
از هول این سپا ضریبان اهل بیت 
ما راز آب منع کنی در لب فرات 
کردی ز کم زادءٌ مرجانه آب سد 


۱ ت: خراهی ر 


نظام سوم 


کز سوز دل به سینه مرا طاقت است طاق 


چون دید ابن‌سعد ستم‌پیشه این سياق 
آمد به پیش آن شه و گفتا به طمطراق 
تیه زیر تا کتوارآلی ریک التاق 
از نسوک تسیر آب نباشد به تو دریسغ 
سيراب می‌شوی دم دیگر ز آب سیغ 


بودن به فکر مرتبه و نام تابه چند 
داوق رو فرط شام تابه چند 
بر پا چو عنکبوت نهی دام تا به چند 
فکر شکار گور چو بهرام تا به چند 
گویی ز جنگ رستم بن سام تا به چند 
از آن قتیل خنجر و صمصام تا به چند 
بر سرکشی ز مر هوس جام تا به چند 
با لاف خاصگی» صفت عام تا به چند 
غافل به سانِ عام کالأنعام تا به چند 
چشم تو را نه اشک جگرفام تا به چند 
گفتا که هست آرزویت خام تا به چند 
تعمیر خاک مملکت شام تا به چند 
جویی پس از شهادت من کام تا به چند 
وز کین گشی عشیره و اقوام تا به چند 
داری برای گشتنم ابرام تا به چند 
نگذاشتن به راه خداگام تا به چند 
فکرٍ تو نیست حاصل فرجام تا به چند 
خاطر مشوّش‌اند و تو آرام تا به چند 
خود را کنی به مظلمه بدنام تا به چند 


نان بر امیر خویش دهی وام تابه چند 


دیوان فدایی مازندرانی 


ای اهرمن به روی سلیمان کشی تو تيغ 
در وادی غرور و شقاوت قدم زنی 
هستی ذلیل و خواهش اعزاز تا به کی 
ای بی‌حیا به کوفتن کوس و طبل جنگ 
گفت ابن‌سعد نحس که ای ابن بوتراب 
جسویی ره بسهانه و گویی همی سخن 
در بسیعت ید درآی و دُژم مسباش 
دارد اثر نه مسوعظه‌ات بر دل سیاه 
هستی اگر چه شیر از این روبهان بترس 
از ترک ری که نقد بود بردن انتظار 


شعمونیای نقد به از قند نسیه است 


این باوهها چو گوش. 
تيغ دو سر کشید و 


چون در صف مصاف شهنشاه دین‌پناه 
مد به رزمگاه «تسمیم ابن‌قحطبه» 
کای ابن بوتراب چنین بی‌کس و وحید 
داری هنوز جنگ به این لشکر ای حسین 
گردن بته به حكم عبيداللّه زياد 
از حرفي او نمود غضب شب شیر حق 
فخرم همین بس است که در راه دين حق 
بربیعت یزید مرا خوانی ای پسلید 
گفت این کلام و نعره‌ای از سوز دل کشید 
زان نعره شد تميم تمام و امام دين 
ازفرق او شکافته شد تابه تنگ خنگ 
وانگه «یزید اب طحی» آن شوم نابکار 
بسنمود فخر و نام و سب آشکارکرد 
از تيغ آبدار» دو نيمش نسمود عسدل 


۱۶۳ 


بهر رضای دیو و دد و دام تابه چتد 
داری به شغل معصیت اقدام تا به چند 
کوشی به فکر و دعوی اسلام تا به چند 
می افکنی تو تشت خود از بام تا به چند 
داری تو فخر بر نسب و نام تا به چند 
از فضل باب و مرتبةٌ مام تا به چند 
تأخیر ماه و هفته و ایام تابه چند 
خواهی تو وحش را ز سخن رام تا به چند 
روباه بی‌شمار و تو ضرغام تا به چند 
هر بهشتِ نسیه سرانجام تا به چند 
من تهر نسیه نقد دهم وام تا به چند 
شه تشنه‌لب نمود 
مبارز طلب نمود 


باکام تشنه خسواست مبارز از آن سپاه 
وز روی طمنه گفت به آن فسخر ماسواه 
بااین همه سپاه چرایی تو کینه‌خواه 
بی‌لشکر و سپاه همی خواهی عر و جاه 
در بسیعت یزید درای و امان بخواه 
گفتا به آن پلید که ای گم نموده را 
بااختیار خویش شوم گشته بی‌گناه 
کسرده ملک اطاعت ابلیس همیچگاه؟ 
کز آن شکافت زهر؛ جمعی از آن سپاه 
شمشیر زد به تارک آن آهسنین‌کلاه 
شد کار آن پلید چو آیسین او تسباه 
أل ی مبارزت شاه دیسسن یناه 
کرد از غضب به صورت او شاه دین نگاه 


آورد زان دو عدل به تعدیل خود گواه 


۱۶۴ 


با حجت و دلیل» صف دشمنان شکست 
دیگر کسی به عرص میدان قدم نزد 
تسرسید ان سعد و به بانگ بلند گفت 
کاین شیردل ز شیر خسدا ماه یادگار 
یک یک کسی حریف به این شیر شرزه نیست 
E EE E EE‏ 
ترخات انگ کرس دگ دون اشوین 
از سسنگ و تیر روی هواگشت قیرگون 
کردند تیربار به آن شاه دیسن چنان 
پشت کمان ز بار غم أو گرفت خم 


از ریس‌مان حسیله و یداد کسوفیان 


شد زخم او ستاره و شد پیکرش سپهر 
از بس که بار صبر به دوش رضا کشید 
حم گشت قامت الف او به سان نون 


زینب گهی که دیده گشودی به سوی دشت 


نظام سوم 


برهان تيغ قاطم E E‏ 
از ترس زور بازوی آن عرش‌بارگاء( 
کای لشکر عراق ندارد کس اشتباه 
دارد بسی به شیردلی دست و دستگاه 
یکجاکنید حمله به این تشنه‌کام شاه 
کردند قصدکشتن شساه بلندجاه 
بر شد غبار جنگ ز ماهی به اوج ماه 
وز موج گرد روی زمین شد چو شب سیا 
کح اف واه حمر امان را رد زاء 
قلب سان ز سوز دل او کشید اه 
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نزدیک شد که یوسف عمرش فتد به چاء 
شد اشک او به ماهی و شد آء او به ماه 
از بس که خون چکید ز اعضاش بر گیاهه 
گردید صورت چو لش بر مال کاه 
گسفتی ز روی درد به افغان که وا" آخاه 


باريد تسیر بر بدنش از زه کمان 
نوعی که برگ در چمن از صرصَّر خزان 
اقا 6 


بر پیکرش چر ناوک پیکان مکان گرفت 
از تیر کین به صورت طیّار برگشود 
آن شمان حلم به تن از ستاره بیش 
هم خستگی ز روی مُنیرش صفا ربود 
دریای لشکر آن شه‌دین سیل‌سان شکافت 
بر آپ شط ز دید؛ حسرت نظر فکند 
نزدیک لب رساند که ناگاه کافری 
آن تیر شد چو از زه چاچی کمان رها 


۱ ت: ر 
ابن پسندیده نیست. 
۴ تیا 


خم پشت چرخ پیر به سان کمان گرفت 
پهلوی او چو حمزه شکاف از سنان گرفت 
آن لحظه زخم از فلک آسمان گرفت 
هم تشنگی ز دست شرینش عنان گرفت 
ره تسا لب فرات چو سیل دمان گرفت 
شراب کرد دیده و یک کف از آن گرفت 
تیری به زه نهاد و لبش را نشان گرفت 


جااز قضا بر آن لب معجز بیان گرفت 


... آن حجّت الد: پیداست که ضبط نسخه ت نادرست است. چد. در آن صورت تکرار قافیه پیشین است و 


دیوان فدایی مازندرانی 


پنشست روی غنچه گلگون لبش چو تیر 
آری به پای غنچه برد گرچه جای خار 
دندان گذاشت بر جگر و خورد خون دل 
آن تسیر را کشید شه تشنه از دهن 
ياقوت تر ز لعل بدخشی برون چکید 
خونش ز لب روان و روانش به لب رسید 
آمد سوی مصاف و به تن زخم بی‌شمار 
دیگر نماند تاب و تواناییش به تن 
از صدر زین نگون شد و افتاد بر تراب 


۱۶۵ 


تا پر قرار بر دهنش خون‌چکان گرفت 
آن خار جای بر دهن غنچه‌سان گرفت 
آبسی نخورد و تير جفا در دهان گرفت 
لعلش ز خون صفای گل ارغوان گرفت 
کرک ای نه دل کرو کان کرت 
با تشسنگی کناره ز آب روان گرفت 
از تیر و سنگ و خنجر و تیغ و سنان گرفت 
از ترک جان برات نجات و امان گرفت 
غلتان به خاک آن در غلتانه مکان گرفت 


شلتید بر تراب چو فرزند بوتراب 
گفتا سپهر پیر که یا لیتنی تُراب» 


تانير سپهر خلافت ز زین فستاد 
گفتی ز چرخ آمده روح‌الامین به خاک 
تامهر چرخ جود به خاک بلا نشست 
از ساکتان خاک قرار و سکون رمید 
این تفر یافت ز اهریمنان رواج 
از نو شکست گوهر دندان مصطفی 
هم پهلوی بتول از آن صدمه درشکست 
بر تخت زر یزید پلید لمین نشست 
فرزند بسوتراب چه ربطش آباتراب؟ 
هرگز به روی خاک نه شاهی چنان نشست 
چون او نه هیچ‌وقت جوانی به خون تبید 
چون مرغ پر شکسته و چون صيد زخمدار 
گاهی به خون تپید و زمانی به خاک خفت 


ا ل 


گفتی که آفتاب به روی زمین فتاد 
گفتی ستون خیمة چرخ بسرین فتاد 
گسفتی زدان صیسی گردون‌نشین غا 
تا ماه اسمان سخا بسر زمین فتاد 
کیوان به خاک از فلک هفتمین فتاد 
بر حاملاٍ عرش خروش و انين فتاد 
وز دستِ حق‌پرستِ سلیمان نگین فتاد 
زان رخنه‌ای که در سد دين مُبین فتاد 
وز سر شکاف بر سر يعسوب دین فتاد 
هم بسر حسن شرارةٌ الماس كين فتاد 
بر روی خاک پیکر سلطان دین فتاد 
کی دید اینکه مهر به عبرا قرین فتاد؟ 
هرگز ز بام چرخ نه ماهی چنین فتاد 
چون او نه هیچ‌گاه سواری ز زین فتاد 
ببرروی خاک آن بسدن نسازنین فستاد 
گاهی به چپ نشست و گهی بر یمین فتاد 


۱۶۶ 


از هر سرخ‌رویی امّت ز خسون به رو 
بی‌نور گشت چشم؛ٌ خور تا که چشم شمر 
بر سینه‌اش نشست که آن قرعه از ازل 


نظام سوم 


مالید» پس به شکر خدا بر جبین فتاد 
بر چشسم نور چشم رسول امین فتاد 
بر نام آن ستمگر شوم لعین فتاد 


خنجر کشید برگلوی شاه تشنه‌لب 
شرم و حیا نکرد از آن خسرو عرب 


خنجر ز کینه شمر چو بر حنجرش کشید 
از فري سر عمامه و از دوش و بر ردا 
خون از گلوی تشنه او ريخت چون به خاک 
آن تن که می‌کشید رسو خدا به دوش 
وان سر که بود بر سر دوش نبی مُدام 
وان رخ که بوسه داد تبی بارها بر آن 
دستی گزیده باد به دندان که از ستم 
متفر یکی زفرق سراکرش گرفت 
آهىن‌دلی که پنبة غفلت به گوش داشت 
کج شد قدٍ کمان که به او راستی نداشت 
چون شد گذار خیل اسیران به مقتلش 
بی‌سر؛ سکینه نعش پدر را به خون چو دید 
بگرفت شمر بازوی آن کسودک یستیم 
می زد ز راه طلم همی تازیانه‌اش 
دردا که حکم محکم راما اليتيم» را 
زینب به اضطراب ز جمازه شد نگون 
از روی مهر خواهری آن بانوی فگار 
گه داد بوسه‌ها به گلوی بریده‌اش 
گاهی غبار از بسدنٍ اکسبرش سترد 
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گویا که تیغ بر جگر خواهرش کشید 
وز تسن زره گرفت و قبا از سرش کشید 
روح‌الامین رسید و به خون شه‌پرش کشید 
از کینه شمر شوم به خون اندرش کشید 
بر دوش خود ستانٍ ستم‌گسترش کشید 
خولی ز راه ظلم به خاکسترش کشید 
انگشتِ او برید و پس انگشسترش کشید 
معجر یکی ز خواهر غم‌پرورش کشید 
از گوش. گسوشوار زر دخسترش کشسید 
شد راست پشتٍ نیزه که بار سرش کشید 
گردون قلم به واقعةٌ محشرش کشید 
آهی کشید از جگر و در ترفن کشید 
او سوی باب و شمر سوی دیگرش کشید 
کردش جدا ز باب و به خاک برش( کشید 
منسوخ کرد خامه به اهرش کشید 
با بانگ وا اضاه به بر پیکرش کشید 
آهی ز دل به سان دل مادرش کشید 
گاهی به ناله ہو ز تن انورش کشید 
گاهی خدنگ از گلوی اصغرش کشید 


پس گفت با حبیب خداوند دوالستتن 
رو در مدینه با دل مجروح این سخن: 


۱ ت: ...به خاکسترش 


۲. اشاره است به أيه ٩‏ از سور؛ الصحى: اما لیم قلا تفر یعنی: «بس تو هم هرگز بتیم را فهر مکن.» 


دیوان فدایی مازندرانی 


ماهت خسوف کرده به خون یا محمداه 
مهر سپهر توست که افتاده بر زمین 
خونش روان به خاک و روانش برون ز تن 
ایسن پسادشاه بی‌حشم و خیل و بارگاه 
از بار ابتلا الفب قامتش كنون 
بگشوده پر چو مرغ به تن از پر خدنگ 
آن تن که بود در بر او برگ گل چو خار 
آن سر که بود بر سر دوش تو بارها 
ای نک مرو ز کرد ز دل‌های آأمُتان 
بایوسب عسزیز تر کردند کوفنان 


۱۶۷ 


سروت به خاک گشته نگون با محمداه 
با زخم از ستاره فزون يا محمداه 
از تيغ ظلم و سوز درون یا محمداه 
زد خضیمه زین دیار برون یا محمّداه 
گردیده خم به صورت نون یا محمداه 
این طاير تپیده به خون يا محمداه 
خفته به روی خاک زبون یا محمداه 
بر دوش خولی است کنون یا محمداه 
آن کینه‌ای که داشت کمون() یا محمداه 
گرگ‌آشتی به مکر و فسون یا محمّداه 


پس با دل شکسته وبا سینة کباب 
ژولیده‌مو نمود به خیرالنسا خطاب 
8) (8) (ها 


کای دختر رسول به این شور و شین نگر بر حال زار نور دو چشمت حسین نگر 
بی‌سر به روی خاک تنش را تپان ببین بی‌تن به دوش خصم سرش بر سنین نگر 


بدرش هلال گشته ز جور سپهر پیر 
چون ذبح بر ذبیح خدا مانده بود دن 
شسق‌القمر نسموده به سان پدر ز تيغ 
بر نور هر دو عين تو شد گریه بر دو عین 
عینِ تغافل است که پوشی ز وی تو چشم 
او غرقه خون به خاک و تو و مرتضی به خلد 
باناله کودکان حسین غريب تر 
بر مخت زرنموده يزيد لعسين عروج 
کرده ژخل طلوع ز بخت مسخالفان 


درانتظار شور نشور ار نشسه‌ای 


درانتقام زوه بدرو نین نگر 
این زادة ذبیح اداکرده دين نگر 
فرقی که پاگذاشته بر فرقدّین نگر 
در سنت رسول خدا فسرض عین نگر 
بگشا دو چشم و آه به این نور عین نگر 
این طرفه حال از ولد و والدین نگر 
گسویند در سرغ پدر ین ین نگر 
منزل به خاک کرده شه خافقین نگر 
ور یره کر هه ری کا 
شور نشور خاسته زین شور و شین نگر 


بس زین مقوله کرد شکایت به مادرش 
وانگه نمود روی به نسعش بسرادرش 


ا و تگون 


۳ & 


۲ این مصراع در حاشیه نسخه اساس این گرنه نیز آمده است: وز خرن کسوف کرده خور مشرقین نگر 


۱۶۸ 


کای جان ز دست داده مرا بی‌تو جان مباد 
بر روی خاک بی‌سر و بی‌جان فتاده‌ای 
از تشستگی به کام کشیدی زبان خشک 
من زنده و تو کشته ز تيغ جفاء دریغ! 
جان جهان تر بودی و رفتی از این جهان 
ای مه که مهر روی تو پنهان شده ز ما 
بنموده‌ات چو پیر غم اکبر جوان 
ای خسرو زمانه که ماندی تو بر زمین 
بی‌سر به روی خاک فتاده تو را چو تن 
با زخم کاري تو از این پس به روزگار 
آن کج‌کشی که با تو نموده کمان کج 
با راستی خدنگ چرا با تو باخت کج 


شد خیمه‌ات ز باد حوادث به خاک پست 


نظام سوم 


خونت روان به خاک تنم وا روان مباد 
خاکم به فرق» بی تو مرا جسم و جان مباد 
حلقم بُریده باد و به کامم زبان مباد 
هوشم ز سر رمیده تنم را روان مباد 
ای جانِ پاک بی‌تو از این پس جهان مباد 
بعد ازتو آفتاب ز مشرق عیان مباد 
در زیر چرخ پیر به جا یک جوان مباد 
بعد از تو با زمانه زمین و زمان مباد 
بسر تن مراز درد فراق تو جان مباد 
نام از خدنگ و خنجر و تیغ و سنان مباد 
پشتش ز بار درد به غیر از کمان مباد 
یا رب به راستان که ز نامش نشان مباد 
این خيمة کبود بلند آسمان مباد 


وانگه به ناله سیّد ساد دین‌پناه 
با دسټ بسته سود سرش را به پای شاه 
[۵] (] 5 


کای هرطرف بلند فغان در عزای تو 
نگذاشتی فدای تو گردد سرم چرا 
اينم شد که از چه نگشتم من از وفا 
اندر وفای وعده حق داده‌ای تو جان 
دادنند سروران همه بهر تو جان و سر 
زنجیر و عل به گردن و بن گران به پا 
با این تپ فراق که باشد مرا به تن 
بعد از تو گر به دهر بمانم هزار سال 
سبازم ز درد پسیرهن صبر خود قبا 
بندم به دست خویش ز خون جگر خضاب 
ای زخمیی, که زخم تو مرهم‌پذیر نیست 
عباس صف‌شکن به کجا تا که از وفا 


مسادر فغان برای دل و دل برای تو 
تااینکه جان خویش نمایم فدای تو 
ای زادء ذسیح؛ ذبیح مسنای تر 
من بی‌وفا نمرده‌ام اندر وفای تو 
خاکم به سر که سر ننهادم به پای تو 
زین ره مسرا سزاست که ماندم قفای تو 
بسر حال خود نسوزم و سوزم برای تو 
خواهم گریست بىر تو و بر ماجرای تو 
اندر فراق اکب ر گلگون قبای تو 
اندرعزای قاسم پا در حنای تو 
وی غایبی که نیست امید لقای تو 


گیرد به دوش» ای شه دوران لوای تو 
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نالم به پشتِ ناقه به سان جرس هم 
برگو چگونه روی به سوی وطن نهم 


از خطة عراق به بثرب روم چو راست 


۱۶4 


شاها مگر به گوش من آید صدای تر 
من بی‌تو ای غریب که خالی‌ست جای تر 
پر می‌شود حجاز ز شور نسوأی تسر 


کردند رو به کوفه و دل مانده در عقب 


.0 
در 


آن سر که داشت بر سر دوش نبی مکان 
کرد از سپهر نیزه عسجب کوکبی طلوع 
جز ایروی هلالی و بدر ژخش به چرخ 
آن سر به سان مهر چو یک نیزه شد بلند 
مه دید بر زمین چو تان آن تن شریف 
بر مه کلف ز نساخن ناهید شد پدید 
خون گشت قلب قلب و دل عُقده عقده کرد 
از کربلا به کوفه و از کوفه تابه شام 
گسویا به راه دوست ندانست سر ز پا 
بار سرش به نوبه گذشتی ز بوم و بر 
در عرض راه شام لشسیمان سنگدل 
یک قطره خون چکید ز حلقوم شه به سنگ 
مر ساله روز قتل شسهنشاه تشسنه‌لب 
خون می‌گریستند بر اطراف آن حجر 
شد قبله‌گاه چون خجرالاس ود حرم 
تا آن زمان که شلک به عبدالملک رسید 
وانگه به جای سنگ یکی قبّه ساختند 
هر ساله می‌روند در آن قبّه اهال دیین 
آن روز را به شام رس‌انند سسوگوار 
خون شو دلا به سینه» شنیدی که گشت خون 
این کار سرسری نبوّد سنگ‌زن به سر 


ات و ذ: در 


۳ ۰ 
" پیش رو به نیزه سر سرور عرب 


و 
# 


برشد به روی دوش ستان بر سر سنان 
کز حسرتش به مغرب غم گشت خور نهان 
یکجا هلال و بدر تون دید کی توان؟ 
با مهر و مه به گرد سرش گشت آسمان 
خور دید بر سنان چو سر آن سر سران. 
بر خور شفق ز دیده برجیس شد عیان 
می‌زد به راس راس چو بر فرق فرقدان 
از سر نسمود طی مسافت شه جهان 
آری که پاز سر نشناسند عاشقان 
گاهی به دست این و زمانی به دوش ان 
آن سر به روی سنگ نهادند یک زمان 
آمد به جوش سنگ و روان گشت خون از آن 
زان سنگ خون به روی زمین می‌شدی روان 
آن روز تابه شام گروهی ز دوستان 
این‌گونه می‌گذشت بر آن سنگ سالیان 
آن سسنگ را نسمود ز راه حسد نهان 
جمعی ز دوستان و گروهی ز شیعیان 
در روز قتل شاه به مسژگان خون‌چکان 
هر لحظه می‌کشند ز سوز جگر فغان 
زین درد قلب سنگ و دل سخت آسمان 
کزگردش زمانه سر شاه انس و جانه 


شزا 


نظام سوم 


گه در تنور خولی ملعون مکان گرفت گه بر سر سنان به کف خولی و سنان 
این تشت واژگونه شود سرنگون که داد در مجلس يزيد به تشت زرش مکان 


دردا که دید دید گردون کسینه‌ور 


بر تخت زر یزید و سر شه به تشت زر 


در تشت زر بدید چو زینب سر حسین 
جوبی به دست داشت يزيد سیاء‌دل 
زینب به گریه گفت که دستت بُریده باد 
لعلش مکن کبود چو فیروزه» ای ییزید 
از آه سینه‌سوز یتیمانِ او بترس 
این ظلم بس نبود که با کام تشنه شمر 
از این سر بریده چه خواهی توء ای يزيد 
از حکم تو به خواری و زاری به سان گل 
سيراب شد ز ناوک پیکان آبدار 
خواهی ز روی رشک تو اطفاء نور حق 
برهان اتّماست به عصمت گواه او 
ی بی‌حیا به مجلس شومت نشانده‌ای 
چشمت می بمال بگو با کدام چشم 
این مرد سرخ موي پسلیدٍ سیاه‌دل 
خسواهد ز تسوکسنیز ز اولاد انبياء 
ای بسیحیا کنیزی و اولاد مسصطفی؟ 


بنمود جامه چاک چو زخم بر حسین 
می‌زد همی به لعل لب و گوهر حسین 
چوب جفا ز کینه مزن بر سر حسین 
مشکین ز راه طلم دل مادر حسین 
شرمی نماز خواهر غمپرور حسین 
از خواهش تو کرد جدا حنجر حسین 
گویی چه در جواب تو با داور حسین؟ 
صدپاره شد ز تیغ جفا اکبر حسین 
طفل رضیع تشنه جگر» اصغر حسین 
باشد به هر دو کون بلند اختر حسین 
ز آیات هَل اتی ست به فرق افسر حسین 
فرخنده دختِ فاطمه و خواهر حسین 
بینم سر حسین و دو چشم تر حسین؟ 
کاید نه در شمار کمین‌چاکر حسین؛ 
بااینکه کمتر است ز کلب در حسین 
وی ناقبول» بردگی و دختر حسین؟ 


داری هنوز دعوی اسلام ای يزيد 
اسلام را مس‌از تو بسدنام ای يزيد 
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در یرتم که لاله دلش داغدار کسیست؟ 


شنبل گشوده گیسوی و آشفته تار کیست؟ 


قمری پي سرا که کوکو زند به باغ؟ 


نالیدن هزارندانم به زار کیست؟ 
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گل از برای چیست که وتو دا جامه جاک؟ 
ساد صبا به طرف چمن بی قرار کیست؟ 
ب بسه دشت مساربه ای باد صسحدم 


انجاسوژال که که در انجا مار کیست؟ 


افک اکان تس تفه دنه یرای یط ا 
کانجا ز خون کت تذنان لاله‌زار کنیست؟ 


با آهسوان وحشی ان سرزمین بسپرس 
کاین صید دست و پا زده در خون شکار کیست ؟ 


مسجروح کن ز ناخن غم چپره و بگر 
< 4 


کاین زخمی تپيده به خون زخمدار 


پس ب اسر برهنه و پای پیاده گر 
کاین فارس فتاده ز توسن سوار کیست؟ 
آن جسم بی روان که چو اشک روان شده 
خرنش روان به ریگ روان جان‌نثار کیست؟ 
آن گل‌بدن که خفته به خواری به روی خار 
خاکی به سر بریز ببینش که خوار کیست؟ 
آن زغسمی‌ای که کار وی از دست شد برون 
بنگر که زخم کاري عضوش ز کار کیست؟ 
وان مسرقدی که تربت او راست بوي سیب 
در یرتم که نفخه مُشک تتار کیست؟ 
خاکش مگر کل ام نه گل استته جاک اوست 
گل پای در کل سم به جایی که خاک اوست 
ه فا كا 
گر گل نه جامه چاک از این غم به برگند ‏ خاک آلم نسیم صبایش به سر گند 
هر خار پای کل زندش نیشتر به دل بابل اگرنه از غم او نوحه سر گند 
آمد شه محرم وکو شاء تشنە‌لب کاندر ره عراق ز یشرب سفرکند؟ 
شاه جهادپیشه کجاکز پی جهاد تافکر تیغ و نیزه و درخ و سپرکند؟ 
یا در وفای وعدة خود سر نهد به تيغ یااز سفاق وعده كوفى حذر کند 


۱۷۳ 


یا از سر غضب سر دشمن ز تن برد 
انوا و 
یا ترک جنگ گوید و از ری گند گذشت 
برگو صبا! به راکپ لد که یکسره 
بر خاک پاش عرضه ده ای باد صبحدم 
از قحط آب» جان به لب تشنه‌اش رسید 
بسرگو بتول را که به دفع ستم کشد 
تام اه در اى حر یمتا فان 
هر گوشه راست گشته نوای مخالفت 
پبااز نجاتِ امّت خود بگذرد نبی 
یا هر ما گذشت کند از حسین خویش 


تظام سوم 


یااز پی شفاعتِ ما ترکي سر کند 
کز سر هوای مملکت ری به در کند 
یا دل نهد به جنگ و مقر در شقر کند 
دفع عدو ز تیزی تيغ دو سر کند 
کز روی مهر فکر به حال پسر کند 
آبی به حلق خشکب وی از چشم تر کند 
آهی چنان که بر دل گردون اثر کند 
بسی‌پرده در حجاز نبی را خبر کند 
گوید به آن بزرگ که فکر دگر کند 
بااز غریب ماریه قطع نظر کند 
یا در لب فسرات ز یسثرب گسذر کند 


نگذارد این که خار به بای گلش رود 
تا خار غم به پای گل و بلبلش رود 


(ظز ھا ل 


گل کی به نازکی به تن اکبرش رسد 
خورشید را اگرچه بسی هست سوز و تاب 
آمد مه محرم و از کوفه ابن‌سعد 
باید چنان گریست در این مه که از زمین 
شد وفت آن که شمر دگرباره از جفا 
برهر طرف گشوده نظر شاه کم‌سپاه 
بر زه نهاده «خرملهة کاهلی» دنک 
گر تیراو به حنجر اصغر کند گذر 
از خاک سر برآرد و یکسر از آن دیار 
نگذارد اینکه نیز؛ کین پسهلویش درد 
نگذارد ایتکه از کف شسمر سیاه‌دل 


مه کی به روشنی به رخ اصغرش رسد 
مٌاکجابه سوز دل خواهرش رسد 
ک, در نوا به سوز دل دخترش رسد 
نزدیک شد که با سپه و لشکرش رسد 
موج سرشک بر فلک و اخترش رسد 
در حریگاه ماریه با خنجرش رسد 
کز یثرب و حجاز مگر ساورش رسد 
خواهد که تیر او به نشان تا پرش رسد 


سوفار آن به روی دل مادرش رسد 
گر این خبر به آن پدر صفدرش رسد 
بربسته ذوالفقار دو سر بر سرش رسد 
نگذارد اینکه تير ستم در ترش رسد 
آن خنجر کشسیده بر آن حنجرش رسد 


یارب مگر ز شیردلی آن شه بزرگ 
سازد خلاص یوسف خود را ز چنگ گرگ 
ا [8/ ها 


دیوان فدایی مازندرانی 


گر داغ غم نه لاله به دل اندرش کشد 
نرگس اگر به خواب رود بی‌خیال او 
بی یاد تشنگش اگر آب خوژد تاک 
دیگر محرّم آمد و با بخض و کینه شمر 
شد وقت آنکه ماتم سلطان کربلا 
رو در مزار شیر خدا ای نسیم صبح 
اید به دشت ماریه تا انتفام خويش 
برگو کشیده‌اند حسین تو را به خاک 
خواهد که داغ غم به دل خواهرش نهد 
دشمن بر آن سر است که از تن برد سرش 
خواهد ز کین برهنه نماید تنش چو مهر 
نه مهلتی که رخ به رخ قاسمش نهد 
مهلت نمی‌دهند به او این‌قدر که تیر 
فرصت نمی‌دهند به او دشمنان که اه 
دیوی بود به قصلٍ سلیمان که از ستم 
این یک کلاءِ مردی و غیرت ز سر گرفت 
وین یک نهاد پنبةٌ غفلت به گوش خویش 
بسرگو بستول راکه بسیاید به کربلا 


۱۷۳ 


باد صباز باغ به خاک برش کشد 
گلبن ز خان میل به چشم ترش کشد 
بر روی دار ناميه از عَرعَرش کشد 
بر قبضه دست برد که تا خنجرش کشد 
داغی به تازه بر فلک و اخترش کشد 
برگو که ذوالفقار دو سر از برش کشد 
از ابن‌سعد سنگدل و لشکرش کشد 
خنجر کشیده شمر که بر حنجرش کشد 
خواهد که تیغ بر جگر مادرش کشد 
پس از سر شرید؛ او افسرش کشد 
وان پیرهن که بافت بتول از ترش کشد 
نه فرصتی که تنگ به بر اکرش کشد 
الل4اکس از گلوی اصغرش کشد! 
آمی ز سوز سین غم‌پرورش کشد 
انگشت او برد و انگش ترش کشد 
تا معجر از جفا ز سر خواهرش کشد 
کز گوش. گوشوار زر دخترش کشد 
وان تن که داد پرورشش در برش کشد 


نالد چو عندلیب به چاک تن گلش 
کل خار آن گلی‌ست که زهراست بلبلش 


ای دل به خواهش هوس و آز تا به کی؟ 
غافل ز فک ر آخرت و پرسش حساب 
کوشی به کفر و دعوی اسلام تا به چند؟ 
هان وقت فرصت است. در توبه هست باز 
پویی ره عراق و نشابور تا به چند؟ 
ای گوشه‌گیر جنگ حسین و مخالفان 
از قسصهة کبوتر خونين بيار ياد 


ان 
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خفتن به بستر آمل و ناز تا به کی؟ 
کاهل ز ذکر یداو آغاز تا به کی؟ 
هستی ذلیل و خواهش (عزاز تا به کی؟ 
بندی به روی خویش در باز تا به کی؟ 
گویی ز اصفهان و ز شیراز تا به کی؟ 
هستی به شور نغمه شهناز تابه کی؟ 
باشی اسیر چنگل شهباز تا به کی؟ 


۱۷۴ 


ای بسی‌خبر ز جادویی زال روزگار 
داری نه باد قامت از پا فتاده‌اش 
شرک طریقت است هرای سوای دوست 
ای لب. ريده باد زبان تو در دهن 
ای آه سینه‌سوز مگر شرمه خورده‌ای(۱ 
ای ناله از برای چه ماندی بگر چنین 
ای مرمک به چشم تو گویا که نیست آب 


نظام سوم 


فلت ز یاد صاحب اعجاز تابه کی؟ 
هستی به فکر دلبر طتاز تابه کی؟ 
با مُشرکان به شرکت و انباز تابه کی؟ 
هستی به ضحک و قهقهه دمساز تا به کی؟ 
ناید برون ز حلق تو آواز تا به کی؟ 
بر دل نشسته بر صفتِ راز تا به کی؟ 
داری نهفته اشک تو غماز تا به کی؟ 


ار فاق اتان ف 
هر دل که آن شکسته نشد هست نادرست 


ز8] :۱8 اقا 


بی چاک سینه جامه دریدن چه فایده؟ 
بی سوز سینه, سینه زدن را چه حاصل است 
بی پند و اعتبار به گوش و به چشم خویش 
گر استماع وعظ بسی نغز و دلکش 

چون تیر از نشانه خطا کرد و درگذشت 
هستی ز حب شیر خدا گرچه شیردل 
گفتن که شد بُریده حسین را سر از ستم 
گنن که اه بر او از کمان خدنگ 
بی یاد چشم بر نم او خواب را چه سود؟ 
هست أى عزیز. یوسف مصر وفا حسين 
بی ذکر او ز نطق و تکلم بود چه نفع؟ 
ای لاله داغدار بسرون کن سر از زمسین 
هر لحظه. ای عزار ز شاخ ُلی به سرو 


ب ی آب دید آه کشیدن چه فایده؟ 
بسی‌درد دل به خاک تسپیدن چه فایده؟ 
اندر جهان شنیدن و دیدن چه فایده؟ 
اَْاشنیدن و نشنیدن چه فایده؟ 
انسدر پسی غزال دویدن جه فایده؟ 
اماز حق چو وحش رمیدن چه فایده؟ 
وانگه طمع ز سر نسپریدن چه فایده؟ 
اتاکمان صفت نسخمیدن جه فایده؟ 
بی ذکرش آب 
¢ 


او رانه ز آب شور خضریدن چه فایده؟ 


ب سرد چشیدن چه فایده؟ 


بی‌فکر او به گنج خزیدن چه فایده؟ 
بیدا او ز خاک دمیدن جه فایده؟ 


و بی‌عشق او به هرزه پسریدن چه فایده؟ 


برگل گر ای هزار تو را ناله آرزوست 
بر آن گٌلی بنال که گل سینه‌چاک اوست 


۶ ا 


n‏ .. می‌گویند اگر سرمه به خوزد کسم بدهند. صدایثر ی می‌گیرد و نمی‌تواند آواز ز بلند داشته باشد از ای 


«حاجی فریدرن» از اب 
از ز نگاه سرمه سابی می تران خاموش 


(‌یدایم و بذعت‌ها ر عطا ا اپو 5 


ص ۵۲) 


لث.مهدی 


ن جهت 


0 قانعانه به معشوقی خود گنته: 


کر نی وھ ولد 


. انتشارات بزرگمهر تهران 


آواز ماگر دد بلند» 
ن: چاپ دوم ۰۱۳۶۹ 
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گل از غمشر دریده قبا خار شاهد است 
تیر غمش به روی دلم تا به پر نشست 
بسلبل به باغ ناله کند در فسراقي او 
از خسونٍ حلي تشن او تيغ ابدار 
از تهر دادخواهی ماداد جان و سر 
سر داد س حق ز برای نجات خلق 
بر خون ناحقش شده دل‌ها به سینه حون 
مجنون او به نزد خرد پیر عاقل شنت 
در صرع دوری است ز سودای او سپهر 
باشد به هوش» هر که برد مست باداش 
لطفش کشیده پرده به روی گناه من 


۱۷۵ 


خون شد دلم ز محنت او یار شاهد است 
گر نیست باورت دم سوفار شاهد است 
اغراق نیست. غنچه به گلزار شاهد است 
سیراب گشت. خنجر خرنخوار شاهد 
براين مسقوله داور دادار شاهد 
ناموس وحی و واقففب اسرار شاهد است 
وز دیده ريخت دید خونبار شباهد 
عاقل بر این مقوله و گفتار شاهد 
دادار هفت گند دوار شاهد 


آنکس که هست عارف هشیار شا 


پوشیده نیست ساتر ر ستار شاهد 


لطف حسین چو شامل حال «فدایی» است 
آزاد از عسذاب و نکال خدایی است 


۱۸ mR! 


ای دل هنرز پخته نشد آرزوی خام 
MES‏ سر 
شام و عسراق راز مخالف فتاد شور 
نام حسین بس است ز بسهر گسریستن 
نام بین مهو انتک و دور 
عام است ام ن سلیه به افراد کائنات 
وه غمین کدام دل از ماجرای او 
کم دل یسزید رواشد ز قستل او 
دستِ اجل زمام گرفتش به کین ز کف 
آن خسرو آنام چو کارش ز دست رفت 
آن خنگ خوش خرام ز تک ماند و شه به خاک 


خام است آرزوی تو تا عرص قیام! 
آه از جفای سنگدلان دار شام 
شور شه حسجاز حسسین بسلندنام 
بسهر گریستن شده نام حسین تسمام 
غم در دل است و دل به غم او ز خاصر و عام 
فراد ک‌ائنات که ننود غمین کدام 
از مساجرای اوست جهان جمله تلخکام 
او تشسنه‌کام داد به دست اجل زمام 
کفزن به سر ز محنت آن خسرو آنام 
رفت از دلش قرار بر آن خنگ خوش خرام 
خاکم به سر که خنگ فلک با که گشت رام 


۱ استاد فدایی: در ر این پند از آغاز تا انجام آراية بدیمی «رد الضدر علی آلمَجُز» را به کار گرفته است و با 
توانایی تمام به آفرینش این زیبایی ادبی دست زده است و شگفت آذکه در دو سو این هنر را به کار بسته. نخست 
پایان «عجزه بیت را با ا ول بیت بعد «صدر» و سپس پایان مصرع نخست «عروض» را با آغاز مصرع دوم «ابتداء» 


یکسان آورده اس 


۱۷۶ نظام سوم 


رام یسزید گشت و حسین را زکینه کشت کشتش ز تيغ و کشته ز خون گشت لعل‌فام 
فام سپهر گشت سیه چون عذار شب شب تیره شد چو صورت زنگی به گاه شام 
شام آلم رسید و گه روز گشت سسر سر زد به پاس پیکر او شیر از کنام 
شیر از گنام آمد و نعشش به برکشید 
نعشش به برکشید و از آن تیر درکشید 
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زین درد خون گریست سپهر و ستاره هم 
بر سر زدند از ألم زادء بستول 
بسستند راه مهلت او از چسهارسو 
کردند قتل‌عام به نوعی که شد قتیل 
از قسعل شیرخسواره نکردند اکستفا 
از کینه استخوان بر و سینه‌اش شکست 
درتک‌اختند باره بر آن جسم پاره‌اش 
بر خور نشست از اثر نعل میخ‌کوب 
بگذاشتند پسیکر مسجروح او به خاک 
آن پیکر شریف چو بر روی خاک ماند 
شد پاره گوش پردگی گوشوار عرش 


خون گشت قلب لعل و دل سنگ خاره هم 
تنها همین نه مریم و هاجر که ساره هم 
تنهانه راه مسهلت او راه چساره هم 
از کسودکان آل نسبی شبیرخواره هسم 
تساراج بسرده‌اند ز کین گاهواره هم 
تنها نه سنگ ظلم که از شم باره هم 
یکباره بسر نبرد که هفتاد باره هم 
تنها نه نقش ماه که نقش ستاره هم 
نگذذشته‌اند زان بدن پاره‌پاره هم 
بر روی او پیاده گذشت و سواره هم 
تاراج گشت زبور و خلخال و یاره هم 


زین نظم شد گشوده به رویم در آلم 
بر قلپ من نشست ز مرهم هزار هم 
ات 


خسونین‌دلم به حسرت بی‌منتهاستی 
پرچم به نیزه گشت چو گیسوی پر خمّش 
بنگر که از کشیدن بار سرش سنان 
چون قامتش فتاد ز پا تاصف قیام 
آن روز یک فرشته ندا کرد در هنوا 
توفیق بر نماز جماعت از این گروه 
تام بدا ظهور شه آخرالژمان 
ای صاحب زمانه کجایی شتاب کن 


کز پا فتاده آن شه و گردون به پاستی 
از زلف حوربان. شکسنِ ره واستی 
همسر به دوش حسضرت خیزالوراستی 
قسد قامت الصّلوة‌ فتاده ز پساستی 
ک‌امروز کام خاطرٍ شیطان رواستی 
زین پس به سان دعوی پا در همواستی 
دامان خر از کف مردم رهاستی 


بنگر چه ظلم فتنه به دور فناستی 
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در انستقام خون شسهیدان كربلا قائم به وصف ذات تو حرفی بجاستی 

خون حسین به جوش و تویی وارث قصاص بسنما آدای دین که فرصت قضاستی 

صبرت اگرچه هست فزون از حد قیاس اا ها خمیّت و غیرت کجاستی 
بزدای زنگ از زر تيغ ذوالفقار 


هستی به رتبه شیر خدا را تو یادگار 


چون شد فتیل تيغ ستم ثالث سه چار 
چل سال در مصیبت آن شاه تشنەلب 
می‌گفت: کم شده است ز یعقوب یک پسر 
او گم نمود یک پسر [و| گم شده ز من 
از تسلخی فراقي پسدر عاقبت چشید 
پس شاه پسنجمین شه دیسن, باقر علوم 
وانگه امام سادس و صادق که جعفر است 
گر یدنت تام خسن پش ا نات 
هفتم جناب موسی کاظم که هفت سال 
هارون رطب به زهر بيالود از ستم 
هشتم» غریب توس که از محنت حسین 
وانگه جواد آن تقی مُتقیلقب 
در ال شاب ز دنیای دون گذشت 
پس همادی بريه امام نقىلقب 
رفت از سموم سم سوی عقبا ز سامره 
وانگه خدیر کشور دیسن عسکری لقب 
پس مهدی زمانه شه آخرالژمان 
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شاه چهارمین خلفب آن بسزرگوان 
از دیده خون گریست چو سیلاب نوبهار 
شد روز او ز گریه چو شام سیاه تار 
صدتن به خاک. بی‌سر و صد سر به روی دار 
از جام جانوبای أجل زهر ناگوار 
یبرد تاک مهار ای دنار 


بر دل همی خَلاند از این درد خار خار 
آن روز تابه شام همی بود دل‌فگار 
توافت تفه ران کم را 
زد بر دلش ز آتش آن ژهسر کسین شرار 
هد وه ترا یره عرق 
بس رنسج‌ها کشید در این دار بی‌مدار 
همچون پدر ز دانة انگور زهردار 
از خسطة مسدینه جلا کرد اختیار 
بگرفت بر آرائک مد برین قرار 
از زمر پر شران دلش گشت پاره پار 
زین غم نهان نمود رخ از خلق روزگار 


ای صاحب زمانه عَلم گن ز کوه قاف 
در انتقام خون حسین تیغ از لاف 


از بس که خون ناب فشاندم ز دیده دوش بودم غریق لْجَهٌ خون دوش تا به دوش 
بیدار مانده سود مرا دیده از غمش چون چشم اختران به سپهر سیاهپوش 


۱۷۸ 


بودم ان ان و آب سرشک و اه 
کای داده تن به لجَة خوابه زين عزا 
گرد وط ری و رم یران 
کی کنا که کر زمان 
دارم وصیتی به تو ای داده دل ز کف 
ی چشم پر نم او لمحه‌ای مخواب 
این در اشک را چو خریدار فساطمه‌ست 


ایسنک محرم امد و امد به کربلا 


يه زمین آید و 


یک لمحه‌ای مدار سرشک از بصر دریه 
همچون فلک ز صبر و سکرن e‏ 


با درد او بساز و 
شب را چو شمع با دل 
۰ 
ديدم شبی به خواب که در دشت کربلا 
نه قاسم شهید و نه عباس صف‌شکن 
از خون سرخ تازه 
ا خم ود ر ت رف دت 
ماد از تیان ید به رگ زمین سیم غرفه خرن 
وین برالعجب که از مر سر زهر طرف 
ی 
نک سو اد کو ی ی شای کت ی 
ناگه سپاه ظلم به شه حمله‌ور شدند 
خسله 


e e 

مسارازتم ن رید یکی زا 
TE MS E‏ 
کردی اشاره شاه که اینم فدایی است 


آمد ز بخت خفته چو بیداریم ز خواب 


سنتیاه سر 


نظام سوم 


کامد ندای غیب به گرش من از سروش 


عاری شده ز طاقت و عاطل شده ز هوش. 


خراهی که تا شری ز می وصل جرعه‌نوش. 
قال کاب اله وه 
مانند گرشراره بکش این 


آید و حرش 
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سیخ نبه کو شر 
e‏ سرت 


۹ 


بی‌ذکر کام نت وی جرعه‌ای منوش 


ز هجران او بسوز 
سوزان رسان به روز 
۳ 
نها سستاده بود شه ملک ابتلا 
شه ابر جوان و نه عثمان باوفا 
روییده رد لاله در آن دشت جابه جا 
دیدی شکُفته نرگس شهلا ز دیده‌ها 
بود از سران به نوک ستان‌ها سر جدا 
سر داده سرد نیزه به نیزار نینوا 
چون تب یکزبان و به قد چون کمان دوتا 
یک طرف به خاک و به خون مانده گشته‌ها 
افتاد نرنهال ریاض على ز پا 
کته پاش که سس تو راخدا 
باش سر جفا 
چون غنچه‌ای که بشکفد از جنبش صبا 


به سينة مااز 


SE‏ ی 
گفتم به بخت خویش که أَحْسَنْت ت مَرحَبا 


جویم مدد ز طالع بسیدار آن جناب 


کان خواب را دوباره مگر بیتمش به خواب 


ان 


۱ ت: شهان 


Ei 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۷۹ 


هر دل که ز آتش عطن او در آتش است 
بی‌شک به نزد اها دل ان قلب بی‌غش تفت 


از سول مرگ و ترس سوال وغم تور 


جمع است خاطری که در این غم مُشوّش است 
جت واک ز اهل دلی در زمانه. دل 

بر کس مبند. گرچه نگار پری‌وش است 
بر دهر دل مبند و بر اسباب دنسیوی 

گر خود قبای اطلس و ور خنگ آبزش است 


حلقوم خشک و دید: ترو دل به سوزش است 
آن شه که ربخت لخت جگر از گلو به تشت 
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دل در فراق اوست که همراره در غش است 


وین شه که داد در لب اب روان. روان 


ابر از وای اوست که گریان ز بسارش است 
در گلشن و سپهر و نیستان به ماتمش 
بلبل به ناله هه به کلف نی به نالش است 
آه از د کک و نع روان زا ت. 
1 ردسسی که در ی کی رواد ز ت 
بسیچاره دل ز دادن جان در کشاکش است 
آن دم گکذار پا به سرم ای شه شید 
خراهم که جان به پات دهم سهل خواهش است 
چون جان خود نکرد «فدایی» فدای تو 
خواهد که جان خویش فشانئد به پای تو 


۱۸۰ 


آه از می که صور سرافیل دم کشد 
تفتان شود چو کورة آهنگری 

گوید: «هل آمتلات» چو قهّار با سفر 
از مسدعی ثسبرت نسپرسند در قسضا 
از قهر داوری نتواند کسی نفس 
ميزان عدل را به جزای مُطففین 
داور مال م لّمة لم ظظالمان 
درانتقام خون شسهیدان کسربلا 
پس با سر پُریده به کف شاه دین حسین 
آید همی به صورت صحرای کربلا 
فواره‌سان به دامن چرخ برین عَلّم 
چون بنگرد به تامة اعمال دوستان 
از قاتلش حساب از آن ظلم بی‌حساب 
ترسم کشد به لوح جات همه قلم 
گوید همی حبیب خدا : وای امتی 


نظام سوم 


از مغرب آفتاب به مشرق عَلَّم كشا 
دوزخ به سان مَنقخ حتاد دم کشد 
«هل من مزید» گوید و جوشی چو یم کشد 
اثباتِ هر قضیه به خکم حَکّم کشد 
در عرص حساب زلا و عم کشد 
یک حبّه‌ای نه بیش و نه یک ذزه کم کشد 
بر حلقهٌ سلاسل و َيِل ظلم کشد 
زهرا به پای عرش الهی قدم کشد 
بالشکر و سپاه به مٌحشر حسم کشد 
تا انتقام خويش ز ال نم که 

خون زان گلوی تشنه به رنگ بَقَّم کشد 
از روی لطف بر خط عصیان قلم کشد 
حق در صفب حساب ز جذر صم کشد 
چون انتقام خون < ین را رقم کش 

آهی برای امّت خود دم به دم کش 


«محمود» را چه باک در آن بزم پر ز شین 
زیراکه هست بندة آزادی از حسین 


۳۱ 

لرزد تنم همیشه ز شرم گناه خویش 
کارم تباه‌گشت ز بسیاری گناه 
کردم اگر چبه موی سیه از گنه سفید 
لیکن ز ف خر بندگی شاء تشته‌لب 
با لطف او چه ترس مرا باشد از خطا 
یک ره به حال من نظر ای رهنمای گل» 
غیر از تو من پناه ندارم به شش جهت 
گفتم تو را ز کون و مکان ماية اميد 
بسر فرق من گذار شها پا که تاز فخر 

ای شاه دین‌پناه «فسدایسی» فدای تو 
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دارم نهان به سینه از این غصّه آه خویش 
واحسرتا جه چاره ز کار تباه خویش 
هستم خجل اگر چه ز روی سیاه خویش» 
هستم گدای شاه خود و پادشاه خویش 
با فضل او چه باک مرا از گناه خویش؟ 
گم کسرده‌ام ز غفلت و بیداد راه خویش 
جا ډه مر فدای توء اندر پناه خویش 
خواندم تو را ز اهل جهان دادخواه خویش 
برفرق فرقذین بسايم كلاه خويش 
او را حساب دار فا از سپاه و 


غیر از تو کیست مقصادم ای نور ذوالجلال 
یاعفضصی فَلمٌ و یا مطلیی تعال 


DIDI) 


نظام چهارم 


(که شامل ببست و هفت بند است) 


نظام چهارم 


دیدم به کشستزار لک داس ماه نسو یادم رسید کشت خود و موسم درو( 
هرکس که بد نمود مکافات او بدی‌ست گندم کجا کسی درَوّد کو بکشت جو 
آدم ز یک گسناه ه که ناکرده بسود هم گفتندش از بهشت ری گشته‌ای» سرو 
چشم ثواب"" از عمل ناصواب خویش هرگز طمع مدار ز من این سخن شنر 
حسرت مخور به مال که از کف برون شد گنجشک چون پرید. به دنبال او مدو 
از کس امید نیست مگر از شهی که داد سر از پی شفاعت عصیانٍ ماگرو 
مستی ز تارطوز مشکین او خوش است مستی مجو ز خوشة انگور و تاک ومو 
ماه محرم است و شد از ناخن هلال زخم کسهن به ماتم شاه شهيد نر 
آ مد مه عزای شه مهرطلعتی . کز مه ژبود نور و ز خورشید برد ضو 
يهر سپهر علم و مه ترج نيّرين 
نور دو چشم فاطمه و مرتضی. حسین 
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در بساغ نازه سرو قباپرش مصطفی ‏ دربم رازه زسنتِ آغوش مصطفی 
هر کسسوف کردة پرسوز فاطمه . شمع فسرده شعلة خاموش مصطنی 
ظلمی که رفت بر سر فرزند مرتضی گردد کجا به خلد فراموش مصطفی؟ 
آه از دمی که در صف میدان کربلا ‏ از هوش رفت و رفت ز دل هوش مصطفی 
غلتان به روی دامن هامون فتاده بود آن اتن که جای داشت در آغوش مصطفی 
آن نیزه‌ای که بار سر آنورش کشید . بنمود همسری به سر دوش مصطنی 
چوبی که خورد بر دهن نرشخند او گردید نیش قهر لب‌نسوش مصطفی 
زان تشسنگان هسنوز رسد بانگ العَطّش از خیمه‌گاه ماریه بر گوش مصطنی 
در صحن خیمه‌گاه کسی گر رود به هوش 
آید صدای نالهٌ زینب همی به گوش 
اقا 7 ها 


. این بہت برگرفته از : بینی است که در غاز ز غزا ازا زر 2 شیراز ز (حافظ) آمده «فدایی» با ترجه به 
وزد: بیت ا ا ار است. حافظ فرموده است: 
مزرع سبز فلک ددم و داس مه نو بادم از کشته خویش آمد و هنگام درو 
(ه دبوان حافظ. تصحبح قزوینی - غنی انتشارات اساطیر. چاپ دوم: ۱۳۶۸ عر ۲۱۶) 
۲ ت: صواب 


Af 


هر کس که مسحرم خرم کبریای اوست 
هر دوسستی که درول سالک تراسا 
سلطان عشق بس که غیور است» غیر را 
هر بسهشت. گریه نکرد آدم صفی 
در بحر غم نکرد ز طسوفان کستاره نوح 
یعقوب راز گریه که شد دیدگان سفید 
عاشق‌کشی ز شیوة آن یار دلژبساست 
همچون خلیل هر که زد لاف تشن 
آن کس که چون کلیم به طور لقا شتافت 
از خیل انبیاء و ژشیل صر در بلا 
آن ابن و أب ز خنجر و از اه دو سر 
دندان گذاشتن به جگر در مقام صبر 
از سر گذشتن عصلی و پس گذاشتن 
بر سر کشیدن حسین آن جام زهر را 
بنگر به چشم عقل که از خسن او حسین 
دل را چه وسعتی‌ست که گنجد غمش در آن 
در پای دين شده‌ست به نوک سنان سرش 
عشاق را بسه برد دل‌های بی‌فرار 
جانِ جهان رمیده ز تسنهاست در مش 
هم کعبه راست عر و شرف از شرافتش 


نظام چهارم 


پیوسته مبتلا به هزاران بسلای اوست 
شرک طریقت است اگر ماسوای اوست 
هرگز نداده جای در آن دل که جای اوست 
اشکش روان هنوز ز شوق لقای اوست 
او غرقة مسحیط بلا مسنتهای اوست 
یسوسف بهانه بود همین از برای اوست 
کاو صدهزار عاشق بی‌دل فدای اوست 
بر صورتِ ذبیح» ذسیح منای اوست 
پر یات مسیح به دار فنای اوست 
اندر هوای او و رضا سر قضای اوست 
یک دم شدن دو نیمه و سی‌سر برای اوست 
مسنظور مصطفی ز برای رضای اوست 
پبایبر سر هواو هوس در هوای اوست 
با تلخیی که داشت ز شیرین لقای اوست 
غلتان به خاک مسعركة کربلای اوست 
جان را چه مايه است که گویم فدای اوست 
وزاترکب سر شفاعت کپری به پای اوست 
هر گوشه راست ناله ز شور نوای اوست 
پُشتِ فلک خمیده ز بار عزای اوست 
هم مَروه را بها و صغا از صفای اوست 


گفتش حسین از من و من هستم از حسین 
5 


گویم سخن به نام شهی بعك بسمله 
از پشت زین به روی زمین گشت تا نگون 
بسر دور پیکرش فلک از بس طواف کرد 
گردون شکست بر سر خود تاج زرنگار 
دیدم شبی به شمع که می‌سوخت در غمش 


کزقتل او فتاد در افلاک غلغله 
گردون به لرزه آمد و هامون به زلزله 
ز انجم پدید بر کفب پایش شد آبله 
پروین گسیخت در بر خود جقلٍ مرسله 
کردم ايده یات ود گله 


دیوان فدایی مازندرانی 


کاین شورچشم. اشک نریزد چرا ز خون 
گفتا که این گناه ز قلب سیاه توست 
ای دل اگر تو سنگ نه‌ای پاره پاره شو 
غافل مباش ای دل و همچون جَرّس بنال 
ی دنه ر هی سود کون رک 
اش تون عسقیم بود روز رسستخیزه 
ای مردمک ز دیده فرو بار طفل اشک 
بر زادء بستول دری‌فا چه‌ها رید 
زین درد دالخراش اگر کات دلا 
کوکوزنان چو فاخته کن جستجو همی 


۱۸۵ 


از سوزاین فضيهة پرسوز هایله؟ 
گر عساقلی بخواه دِیّت را ز عاقله 
از سینه رو به دیده و از دیده شو یله 
غفلت دگر بس است گذشتند قافله 
این خود فریضه‌ای است مّدانش تو نافله 
آبستن حساب برد شام حامله 
کاین طفل را بتول بود نیک قابله 
از نسل هنډ شوم جگرخوار" آکله 
بگذار پا به ی جنون» سر به سلسله 
یابی مگر سرغ از آن نفس کامله 


بسنما به سان جغد به ویرانه‌ها شقام 
ری را خراب ساز که آباد گشت("" شام 


اه ا ها 


آن بُوالهوس که او هوس ملک ری نمود 
از ساغر شسقاوت و بیداد گشت مست 
مستش نموه بادة طول أَمَل چنان 
از کوفه بسا سپاه مسوی کربلا شتافت 
از حرص و آز شد مرض مُزمنش شدید 
خاکش به سر که از لهب آتش فساد 
بی‌آبرو چو آب به روی امام بست 
چون زو: وس اه دا را اد داد 
از تندباد فستنه و از رضر عسناد 
بس سروها فکند به گلزار دین ز پا 
یکباره خاک لشکر دین را چو باد داد 
جز شاه کم‌سپاه کسی زان ميان نماد 
هم ناله‌ها ز سوز فراق قبیله كرد 
ی ری 
تگذاشت دت سر کم و فت وااغاه 


۱ ت: لاکباد 
۲ ت: کرده 


کاری که او نمود عزازیل کی نمود 
چون آرزوی جام‌جم و تاج کی نمود 
کز مستیش کناره دل مست می نمود 
یکبارگی دو اسبه در آن راه هی نمود 
آن خلط فاسدی که نهان داشت تّی نمود 
بر باد داد دین و همی یادٍ ری نمود 
بشکست عهد و پس هوس قتل وی نمود 
با شاه دین جدال آباکوس [و] نی نمود 
باغ بهار گلشن دين را چو دی نمود 
بس نخل‌ها که از چمن شرع پی نمود 
یکجا بساط آل نبی راچو طی نمود 
وان مهر آسمانِ وفا رو به فی نمود 
هم گریهها به مرگ جوانان خی نموه 
افغان به مرگ اکبرش از يا یمن نمود 
اظهار درد از ستم امل غی نمود 


۸۶ 


رفتند دوستان عزیزش چو پیش پیش 
در برکشید خواهر و «ژوحی فداک» گفت 


نظام چهارم 


او و نیز عزم را راه جتان رز پې نسمود 
بوسید روی دشک وهای ارف موه 


گفتا به اهل بیت که ای اهل و عترتم 
اینک رسیده است در این جنگ نوبتم 


چون نوبت قتال به سلطان دين رسید 
جوش خروش غلفله در شش‌جهت فکند 
بر دورش اهل بیت به نوعی گریستند 
درتاخت ذوالجناح به میدان چو شاه دين 
آواز آلمُبارز آن شاه کم‌سپاه 
رو کرد سوی لشکر و گفتا که ای سیاه 
کردم خبر که زادهٌ شیر خداکنون 
یکجاکسنید حمله به این شاه شیردل 
از حرف او سپاه به شه حمله‌ور شدند 
از چارسو صسفیر پر تسیر چارپر 
E EE‏ 
او در صف قتال و به گوشش 
ا ی یر ر ی ا 


ز خیمه‌گاه 
تسیغ ستم به تارک آن ناتوان نشست 
از دست یک پلید ستمکار سنگدل 
تیری چنان به سینۀ او تا به پر نشست 


فرياد لفراق به چرخ سرین رسید 
اففغان واه یر 
کز خاک موج اشک به قربوس زین رسید' 
از گرد زه مقابل صف‌های کین رسیدا" 
ر شٍ ن ابسن سما پلید لعین ر 


اتک م تمغ نن ن ول 


فلک هفتمین رسيد 


ج 


در دشت رزمگاه چو شیر غرین" " رسید 
کز تئسنگی به حال دم واپسین رسید!" 
آواز طبل جنگ به چرخ از زمین رسید 
بر گسوش هوش تیر سپهر برین رسید 
هر دم پس از خدنگ که آن رفت و این رسید 
هر دم همی صدای خروش و آنین رسید 
شمر از بتار و انر نمی از یمین رسید 
تیر جفا بسه پسیکر آن نازنین رید 
سنگ ستم به فرق سر شاه دين رسید 
کسز سینه‌اش به سینةٌ روح‌الامین رسید 


ی ۳ 2( 
بر پیکرش نشست ز بس تیز روی تیر 


گفتی گشوده بال و پر آن شاه شیرگیر 
9 ما 


۱ ت پس از این بیت. دو بیت زير را اضافد دارد: 


از خپرگیع دشن و از بیکسمن شاه 


اشک کش به پشت ماهی و زیر زمین چکید 


۲ پس از ز ابن بیت هم. . تسخ ت بیتی افزود دارد: 
زد نبزه بر زمین و مبارز طلب نمود 


۳ ت و ذ: غرین 
۴ ت: کز ز وی به من ز رنج چنان و چنین اسن 


۵ نسخذت پیش از بیت اخر؛ بیت ز 


از ضرب آن خدنگ جگ کر دوز دل‌شکاف 


را اضافه دارد: 


دیوان فدایی مازندرانی 


بر پیکرش چو طایر پیکان و پر نشست مسوفار آن بسه تة مخ رار نشست 
تيرش به روی سینه: چو حلق پسر رسید. تیغش به روی فرق چو فرق پدر نشست 


از صسدر زین فتاد و به قعر سقر نشست 


بر هر کسی که تيغ زدی شاه دين به ۶ ۳ 
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ان را که تيغ بر سچر و ترگ سر زدی بر روی خاک. بی‌سیر و پین پر نشست 


گرد کلف به صورت قرص قمر نشست 


از رزمگه غبار به سوی سییر ات 


کشت تدرو . گردونزاشک دیده‌نه شون تا کم تست 


هامون ز خون شروردین رخر 


اهو زدشت جسانب دریا مود رو ماهی ز بجر در شد و بر خاک بر 


زینب به خیمه گاه پسریشان نمود مر زهمرابه قتلگاه به مرگ پسر نشست؟٩۱‏ 


تتن ية صد ي كردن به پی‌فتاد وانش برای تيغ زدن دز کون نیت 


زخمش به زخم امد و تیغش به روی تيغ 
پیکان به سینه‌اش ز کمان ستم رسید 
دندان گذاشت بر چگر آن دم که تیر کین 
نوک سنان به پهلوی او جان ستان رسید 
هم خستگی ز قلب شریفش قرار برد 


ناوک به روی ناوک و پر روی پر نشست 
ناوک به حنجرش چو دم نیشتر نشست 
از سینه‌اش گذشت و به روی جگر نشست 
تيغ ستم به تارک او کارگر نشست 
هم تشنگی به سوز دلش پر شَوّر نشست 


تخل ریاض حیدر و زهراز پافتاد سرو روان احمد مُرسل به سر نشست 
از صدر زین به پي مجروح چاک‌چاک 
شد سرنگون به خاک چو سرو نگون به خاک 


1 
۳ 8 


فرشش ز خاک آمد و بالین او ز خون 
گفتی که قرص ماه نگون گشت بر زمین 


سطح زمین چو چرخ برین گشت بی‌سکون 
آن تشسنه می تپید ز سوز درون به خاک( 


مبانند ماهیی که ز دربافتد بسرون 


OT‏ دای اه وشت را و E‏ وا وه 
ا و یی سس رو ر 
شد عرصه بر امام چو چشم حسرد تنگ از بس بد چنسم‌های زره تیر درا 


۱۸۸ ند 
نظام چهارم 


یک پسای در رون و دگر پا به اندرون 


در ذکر حز زبان و زبان از عطش زبون 
سوز دلش ز سب ز دل افتاب بيش 

زخم از ستاره بر تن ان تشته‌لب فزون 
اهن دلی که تشنه به خون داشت خنجری 

بر حتجرش نهاد همان :7 E‏ 
1 شم بو 
آ بت دای میت د رگا وک راا 


کای سباکنان صومعة جرخ زد ی 


1 ۰ f 
از خون که خونبهاش منم از طفیل اوست‎ 


ین نکته را به سذهب عاق نیست شک 


افسانه‌اش مان و مدان این سخن فسون 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۸۹ 


۹ ۳ ۲ ی E‏ 
پرهان قاطعی‌ست بر اين کو ی کو 


تا اليه مرجع اين شد ز راجعون 


زه بر درون بارگه «لو كشفة نسداشت 


انکس که او ز پدست نشد چرن 5 


کرد از سر بربدة ان سر حر روز 


نت کشت داشت ر شا ععستی از کرت 
دردا که شمر شوم ز بسرّیدن سرش 
سيراب کرد خنجرش از خون حنجرش 


ا اقا 


از خسنجری نرنده نشد حنجری چنان بر جنر 


1 
ک 


ان ز تیه امانشد رده سس سسروری جنان 


سرها ی بریده شد از سرورا ی برب 3 ر 


خنجر به بوسه‌گاه نبی زد ز کینه شمر شسرمی نکسرد از رخ پسیغمبری چنان 
خولی سرش نپاد به خاکستر تلور ماهی چسنین نهفت به خاکستری چنان 
هرگز به روزگار چر زینب ندید چرخ مسحنت‌کشی چنین و آلم‌پروری چنان 
ننهاد چسرخ پسیر ز مرگ بسرادری داغی چسنین به روی دل خراهری چنان 
بس طفل شد یتیم ولی چون سکینه‌اش دوران تیم دید کسجا دختری چنان؟ 
آن گرهری که برد بتولش صدف. ندید گردون صدف چنین و صدف گوهری چنان 
در عرص مصاف چوآن تشتهلب کسی تنهانکرد جنگ آبا لشکری چنان 
از تسیر کین چو طایر قدسی گشود پر روحالامسین نداشت به تن شهپری چنان 
آن پسیکری که زيب کنار رسول بود غلتان چو او به خاک نشد پیکری چنان 


تن داد بر زمین نه به دوران تنی چنین سر داد بر ستان نه به گیتی سری چنان 


آن نی که موسم تريش بارورنبود خشکید و داد از سر آن شه رې چنان 


طالع به اوج چرخ سنان شد سرش چو مهر بر اسمان طلرع نکرد اخستری چنان 
بر گیسریش نشست به نوک سنان غبار بر روی مُشک ربخت صبا عنبری چنان 
آری خوش است عنبر سارا به مشک چین 
کردم خطا که چین و ختایش دو خوشه‌چین 
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۹۰ نظام چهارم 


بر طوهاش چو گرد ز باو صبا نشست 

گرد آلم به گیسوی خیرالنّسا نشست 
از چار سو غبار چنان خاست بر هوا 

ز شش‌فلک گذشت و به هفتم‌سما نشست 
گرد ألم به ضورت شمش الشحی رسید 

خاک کلف به هره ندر الدج نشت 
پرچم به نیزه گشت چو گیسوی پر خمش 

زان عقده‌ها به روی دل مسصطفی نشست 
هم پهلوی بتول در این باب درشکست 

هم تسیغ کین به فرق سر مرتضی نشست 
پهلوی پاک حسمزه ز زوبین کین شکافت 
۱ الم اس‌ریزه بر چگ ر مسجتبی نشست 
آن را که بود دوش رسولش نشستگاه 

تن بر زمین و سر به سنان جفا نشست 
گه در تنور خولی ملعون سرش نهان 

گه بر سر ستانٍ ستان بر ملا نشست 
سبرداری مستان ز سر او مسلم است 

شاه است آن کسی که به فرقش هما نشست 
آن خیمه‌ای که بود از او دیسن حق به پا 

از تندباد تلم مخالف ز پبانشست 
وان مَسندی که مسکن شاه شهید بود 

بر رویش ابسن‌سعد ری از حیا نشست 
با خنجری کشیده به کف شمر سنگدل 

برس ینه مبارک زیسن‌الهبا نشست(۱۱ 
مسی‌گفت: آقستلوه تيف ی الف راش 

آن دم چو بيد لرزه به عرش علا نشست 


۱ نسخه ت پیش از این بیت» بک بیت اضافه دارد: 
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آن-دیو بر بساط سلیمان گر ف جا سا چچ و کا رن اجا بجا لغست 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۹ 


گفت ابن‌سعد نحس که بگذر از این جوان 

کز تب به چهره‌اش ز عرق قطره‌ها نشست 
برخاست شمر و مسندش از زیر پا کشید 

وان شه به روی خاک زین بلا نشست 
از کریه‌های زار یستیمان بی پدر 

بر لاله‌شان' ز اشک روان ژاله‌ه ا نشست 
از بس ت-پانچه‌ها که بر آن کودکان زدند 

تقش بنفشه بر ورق لاله‌ها نشست 
آن یک نهاد روی به صحرا ز ترس خصم 

وین یک به پشت خیمه به خوف و رجا نشست 
چون کاروان وادی غم را خبر رید 
خحواهر ز پابه غلغلهً وا اخافتاد 

دختر به سر ز ولول با آبا نشست 
از بانگ آلحیل جرس زد چتان به دل 

کاشتر ز پسافتاد و درا از صدا نشست 
بر اشستر برهنه وان بانوی عرب 

دل در خروش و لب به فغان چون درا نشست 
بس نعره‌ها که از دل شیر سپهر خاست 
مهری چنین بر اشتر چرخ برین که دید 

ماهی چنین به ن اقه گردون کجا نشست 
او را سکینه بادل پر خون بی‌سکون 

ژولیده‌موی و گریه‌کنان در قفا نشست 
بس گسریه‌ها نمود ز چشمش چکید خون 

بس ناله‌ها کشید ز قلیش نوانشست 


۱. ت: بر لاله زان 


شاه که بود سلسله دين از او بپا 


تیه غل یه رود و ندشن نم زین کیت 


> 


هن زبس به گردن سیمین او بسود 
بر حلق او ز بند گران حلقه‌ها نشست 


نظام چهارم 


در پشت ناقه بادل زار و لب خضموش 


او جون درا به ناله و زنجیر در خروش 
۳ 87 اس 


دانی که چیست شیون زنجیر آهنین 
فریاد از جفای کسی کاو مرا نمود 
مغلول باد دست کسی کاو مرا ز ظلې 
در گردن مسبارک آن نساتوان فکند 
رویسیز تن مسپهن به کام عدو نهاد 
از چشم خویش دید چو در دشت کربلا 
از سیل گریه کرد بنای جپان خراب 
بنمود او ز نسوحه به نوح نبی قران 
از کربلابه کوفه و از کوفه تا به شام 
هر لحظه می‌زدند به تن تازیانه‌اش 
یسعقوب گریه کرد برای پسر گهی 
او یوسب حسین و ز یوسف عزیزتر 
شهزاده دو کشور و نسل شه عجم 
طنوق رضاو حلقة تسليم شد همى 
می‌گفت با به حلقة عل زان گذاشتم 


عبرت بگیر ای دل غافل از این سخن 


بشنو که گوید از دهن حلقه‌ها چنین: 
بسن گران به گردن سجاد نازنین 
در کنده باد پای کسی کاو مرا ز کین. 
مجروح ساخت گردن سیمین او ازین 
آهن به سیم او» چر دلش بود آهنین ٠‏ 
کافتاد نور چشم رسول خداز زین 
وزناله داد داد دل ناله و انين 
واندر مقام صبر به اتوب شد قرين 
گردید همسر به سپاه مخالفین 
شمر از یسار و خرلی میشوم از یمین 
او گریه کرد بسهر پسدر تسا دم پسسین 
او شاه مسصر مملکت مت و بقین 
فرزند پادشاه عرب شاه چارمین 
شوایس ری و 
گافتم به فکر حلقة زنجير آتشین 
یک ره به چشم عقل به این ماجرا ببین 


غافل مباش ای دل غافل ز کار خویش 
یک دم بنال بر خود و بر روزگار خویش 
[8 سا 


۱ یعنی سپهر رویین تن. چون سنگیو دل بود موافق با خر است دشمی. زنجیر آهنین بر تن سیمین آن حضرت 


دیوان فدایی مازندرانی 


بر قتل شه چو چرخ قضا را بهانه ساخت 
زین هه روزگار گریبان گشود و مو 
زنگوله در خروش درآمد به ماتمش 
چون شدگذار قسافلةً غم به قتلگاه 
سجاد ناتوان چو به نعش پدر رسید 
از خون حلق قاسم خونین بدن عروس 
آن سروری که ترک سر از هر دوست کرد 
می‌خواست از شفاعت کبری نجاتِ خلق 
گویند شد فدای ذبیح خسدا حسین 
توا دوست فان تالا شري شید 
از تشنگی کشید چو سوسن زبان به کام 


۹۳ 


گردید نیل پوش و عزا را بهانه ساخت 
وانگه دو گاه صبح و مسا را بهانه ساخت 
وز تسهر سییر ناقه نوا را بهانه ساخت 
اشتر به ناله صوت ترا را بهانه ساخت 
آنجا نشست و شُستی پا را بهانه ساخت 
بر کف خضاب بست و حنا را بهانه ساخت 
وز ترک سر شغاعت ما را بهانه ساخت. 
از جان گذشت. حکم خدا را بهانه ساخت 
جانم شود فداش: فدا را بهانه ساخت 
هر بسقای خویش فنا را بهانه ساخت 
لب تر نمود ز اشک و نک را بهانه ساخت 


جانم فدای آن که ز شوق لقای دوست 


از جانٍ خود گذشت برای رضای دوست 


این بزم ماتم است و با محشر است این؟ 
این قطره خون. دلی‌ست که در لرح سینه است 
ای دل به سان شمع بسوز و به غم بساز 
گر باور تو نسیست در ایسن داوری مرا 
دانی چه گفت آن شه لب‌تشنه زیر تيغ 
کان شاه دیین‌پناه در آن دم به ناله گفت: 
این تسیغ آبسدار بود و این گلوی خشک 
دادم ز صدق گر به سر وعد؛ه توا سر 
خواهم هزار بار شوم گشته در رَمّت 
آمد ندای غیب که سر دادنت قبول 
چون شد گذار قافله غم به مقتلش 
زیخت ور آن:فسیانه ته ت راد 
زخسم تسنت چراست فزون از سستاره‌ها 
۱ 


ین پیکرست باه بنهفته در شسفق 


یامسجلس عزای شه بی‌سر است این؟ 
یا اينکه عود سوخته در مجمّر است این؟ 
سزم عزای خسرو دیسن‌پرور است این 
شاهد دو عادل‌اند. دو چشم ا 
پشنو حدیث راست که در خباطر است این 
یا رب به زیر خنجر کین حنجر است این 
در راه ارتسضاء و رضایت سر است ایسن 
در خجلتم که ۳ همین یک اتات 
پیرسته خود به سینه مرا مضمر است ایس 
از لطب ما به فرق سران افسر است این 
شد شورشی که گفت فلک: محشر است این 
گفتا که ای اسیر ستم» خواهر است این 
جانا مگر سسپهر پر از اختر است ای ؟ 
پا مهر تابناک به خون اندر است این؟ 


۹۴ 


این مهر مشرق است که یک نیزه شد بلند 
سرنیست بر سنان ستم گوییا کنون 
زین‌العباد تسوست که در اتش تب است 
زنجیر و تغل به گردن و بن گران به با 
بين بر سکينة تو رند تازیانه شمر 
این کافر پلید خود اندر کستاب حق 
رخسار این يستیم که بر رنگ لاله بود 
مارااسیروار سوی شام می‌برند 
وانگه به ناله گفت که يا ايها الرسول 
بسی‌تن به روی نیزء اعدا سر است آن 
آن قاسم سریده سر و پای در حناست 
آن سرو سرنگون شده عباس باوفاست 
غلتان به خاک با تتن عریان و چاک چاک 
گردیده پارهپاره ز چنگال روتهان 
این جسم خون‌تپیده و با مهر انور است؟ 
همرگز کسی نسدیده که نی آوَزد مر 
شد تشته‌لب شهید. حسین غریب تو 


دادی تسو وعده کوثر و امّت به روی ما 


نظام چهارم 


پا بر سنان شمر ستمگر سر است ایسن؟ 
طالع به چرخ نیزه خور خاور است ایین؟ 
يا آتشسین سمندر غم‌پرور است ایسن؟ 
فرزند نازنین تو ای سرور است اين 
رحسم و مروتش نبوّد کافر است این 
راما آلیتیم)» خوانده و «لاتقهر» است این( 
بنگر که از تپانچه چو نیلوفر است 
ایسنک روانهایم دم آخر است | 


ين 
ي 
غلتان به خاک نور دل حیدر است 
بی‌سر به روی خاک بلا پیکر است 
وین اکبر شکسته بر و اصغر است 
وین عَونٍ خون تپیده تن و جعفر است 
شاه شهید بی‌سپه و باور است | 
فرزند شیر صف‌شکن صفدر است این 
بان خل ارغوان وگل احمر است این؟ 
سن 
اندر لب فرات؛ که را باور است ایسن؟ 
بستند آب» کی عوض کوثر است ایین! 


ین 
س 
8 
¥ 


ایتک سرش به زه اعدا بر است 


پس دخت دختر نبی و زاد؛ ولی 
رو کرد جانب نجف و گفت: یا علی 


این فارس فتاده ز زین شهسوار توست 
این تخل ریز پیبده تال ات از تب 
خارش به تن خلیده گل باغ فاطمه‌ست 
این آفتاب مُنکسف و ما نف 
مرهم به زخم پسیکر مجروح او گذار 
کارش ز دست رفت و به کارش نیامدی 


al 


وین گلبّن نشسته به گل گُلعذار توست 
وین سرو سرنگون شده شاخ چنار توست 
آيش کسی نداده در شاهوار تصوست 
خود آفتاب روز و مه شام تار توست 
کر مرهم جراحت قلب فگار توست 
زن بخیه زخم کاری او را که کار توست 


۱ اشاره به آیڈ نهم از سوره الصحیٰ: اما تب قئلهر4 «پس نو هم هرگز یم را فهر مکن.» 


دیوان فدایی مازندرانی 


این تن که بود پرورشش در کتار تو 
این سر که بار او ز سنان می‌کشد سنان 
بسیدار گشت فتنۀٌ خوابیده در جهان 
آن: ریش جهن کته سے :نه کدادن: و زا یه 
فد رای وان وگو دی رند 
گفتم غلط به راه خدا صبر در بلا 
چون خود به اختیار رضا بر قضاشدی 
ای شیر حق به شیر نیستان سفارشی 
بوالحارثی که حارس شبل رشید توست 
ای ضیغم گرفته به دشت نسجف قرار 
خونخواهمیش حواله ااشحنة نجف 
می‌خواست تا مجاور کوی تو گردد او 
راهش نداده‌اند به کسویت گر از ستم 
یک لحظه‌ای پدن پدری کن به این پسر 
مسهمان نورسيدة خود را نسوازشی 
آبش بده ز کوثر و تیر از تنش بکش 


۱۹۵ 


از وی مکن کناره که زیب کنار توست 
بر دوش خود گذار که این بار بار توست 
خوابیده در غلاف چرا ذوالفقار توست 
در گردن نسبيره زار و نزار تسوست 
همچون اسیر زنگ مگر این نه عار توست 
ای افتخار مت و دیین؛ افتخار توست 
شک نیست خير ما همه در اختیار توست 
کک ا 
اين مايه قرار دل بى قرار توست 
بر خون‌چکان بَلارک جوشن‌گذار توست 
شد سد راه دشمن و او شرمسار توست 
اینک به خاک دشت بلا خاکسار توست 
آخر نه این رسیده غریب دیار توست؟ 
مهمان‌پذیری ای شه دوران شعار توست 
دفنش نما به خاک که در انتظار توست 


بنگر به چشم پر نم و با قلب سوزناک 
بی تن سرش به نیزه و بی‌سر تنش به خاک 


بی‌سر تنش فتاد چو در عرصة مصاف 
خم شد قد سپهر که او راگند سجود 
از نو شکست گوهر دندان مصطقیٰ 
«فُنفّل» به تازه بازوی ری شکست 
بر سركشيد سودة الماس راحسن 
هرکس که از غلاف بر او تیغ کین کشید 
چون تاختند اسب ستم قوم سنگدل 
پر شد هواز غلغله از عرش تابه فرش 


۱ ت: غلاف 


آمد زمین به جنبش و لرزید کوه قاف 
آمد فلک به چرخ که بنمایدش طواف 
از سر فتاه بر سر شیر خدا شکاف 
اک تا سای نی نی کرت 
شد حمزه راز حربة ژوبین دریده ناف 
لرزید چون خلاف! در آن عرصه بی‌خلاف 
بر پیکر امام زمان اندر آن مسصاف. 
آمد زمین به زلزله از قاف تابه قاف 


۱۹۶ 


غلتید از شعافی جَبّل سنگ بر زمین 
نسزدیک شد که پسیشتر از رجعتش على 
آن دم که در ظسهور شه آخرالمان 
دارم امید آن که بر آرم ز گور سر 
ای آنکه بر ولای حسین مسی‌نهی قدم 
بادعوی ولایت او کی روا سود 
هستند سالکان رهش واله و حسزین 
تسن‌پروری نه شبیو: مردان ره ود 
حاشا حیا به دیده و اشکی نریختن 
این غم مخک به قلب خلایق ز قلب و غش. 
زین بار اگر که قد اف‌سان نگشت نون 
از تسارو پسودتسرک صواو هوس دلا 
بگشای دل زقیډ هه از شفاعتش 


نظام چهارم 


لبسریز شد زابر آم بر جرف جراف 
از بسهر انستقام كشد تيغ از لاف 
بر مردمان كنند ندا: رافزوا خفاف۱۱ 
لبیکگو به هاتف و عامل بر آن هتاف 
وی آدکه بر مسحبّت او می‌زنی تو لاف 
کو خفته روی خاک و تو خوابیده در لحاف 
بس‌اشند عسارفان خش لاغر و عسجاف 
رط شا سم ر ایت و لان ات 
گلا امید عفو و از این غم شدن معاف 
وین باده پر به ساغر دوران ز درد و صاف 
تیغش به سر کشیده چو سرکش به فرق گاف 


در کارگاد سینه خیالش ۳۱ همی بباف 


دل بسند سر کفایت حر از لیر كاف" 


آن طایری که تسیر ستم گشت بال او 
از بال او بسنال چه پرسی ز حال او 


le, 

از غرقه‌ای که آب گذشتش ز سر مپرس 
بی‌یاوری که دید برادر به خون‌تپان 
از آن پدر که تتل پسر دید پیش چشم 
بر دود آه بین و ز سوز جگر مگو 
از تسیغ آبسدار مسپرس از گلوی خشک 
زان تن که گشت تیر بر آن بال و پر مگو 
از(" خنجری که جوهر او خون شود یگ (۵) 
حلت پسر که یافت چو فرق پدر شکاف 


۱ اشاره به سرره النّوبه. آیذ چهل و یک 
شوید...» 

۲ ت: حنایش: ذ: چنانش 

۳ اشاره به سوره زمر. آبد ۳۶ وا 


۴ بت بر 


۵ ت: چنین 


وز تشنه‌ای که گذ کیت دا ات اش ر ت 


از وی ز حال بازوی و پشت و کمر مپرس 
از وی ز نرر چشم و صیای صر مپرس 
بر حلق خشک بنگر و وز چشم تر مپرس 
سسیراب را ز تشسنه نسباشد خبر: مسپرس 
زان سر که گشت نیزه از آن بارور مپرس 
وز نیزه‌ای که آورد از سر مر مپرس 


فرق پسدر سبین و ز حسلق پسر مپرس 


: اروا افا و تتالا... و «برای جنگ با کافران سبکبار و مجهّز پیرود 


ی آلله پکاب عبد 4 «آیا خدای مپربان برای بندءاش کافی نیست؟» 


دیوان فدایی مازندرانی 


پیراهنی که پاره شد از چنگ گرگ بین 
آن سر که گشته او به سر نیزه سریلند 
زان راستی که داشت سنان الأمان: مگر 
بین بر شم سمند و نگر نعلٍ مسیخ‌کوب 
از آن تنی که بود به خاکش مکان مگو 
از خیمه‌ای که خیمگیانش شدند اسیر 
بسنگر ذرشتی غل و زنجير اهنین 
احوال آن اسیر که شد همسفر مه شمر 
بر صورت بستفشه بسبین و کبودیش 
از گرية اسیر که اتش 
دیدی اکر بسه در پسدرمُرده‌ای اسیر 
پروانه‌ای که سوز دل شمع خویش دید 


بین خواهری که سوخت ز مرگ برادری 


ند به دل 


1۹۷ 


وز یوسفی که گشت جدا از پدر مپرس 
حالش ز نیزه پُرس» خدا را ز سر مپرس 
دکیکنی کف فان الخذن م 

تن که شد ز خیل ستم پی سپر مپرس 

وز آن ی تنورش مقر مپرس 
از مسقتلی که شد ارا را گذر مپرس 
وز گرد: E‏ غل دگر مپرس 
ز آن هسمسفر مپرس 
زان لاله کسز تپانچه شده نیلفر'" مپرس 


از تازیانه رس | 


وز نله ب پستیم که دارد اثر مسپرس 
از حسالت پستیم شه بحرو بر مپرس 
از وی سیب ز سوختن بال و 


رت اوه 


وز حال زار زیسنب خونین جگر مسپر س 


آن کُشته‌ای که زخم تن او رفو نداشت 
دلسوز غير زیسنب ژولیده‌مو نداشت 
ها 
لها کےا س کر بان رب ات 
عسالم خراب موجه طوفان زیسنب است 
جرا ففان؟ 
گفتا فغانم از غم افغان زیسنب است 
گفتم به گل که چاک گریبان تر ز چیست؟ ۱ 


گفتم به عندلیب که داری 


گفتم به شتبل از چه غم افشان تو راست زلف؟ 


گفتم به نسترن که پریشائیت ز چیست؟ 


گفتا: ز حصسال زار رشان زیستب است 


۱ ت: نيلو فر 


1۹4 نظام چهارم 


گفتم به لاله داغ دلت از برای کسیست؟ 

گفتا زداغ سينة سسوزان زیسنب است 
گفتم به ژاله کز چه شده دیده‌ات پر آب 

گسفتا ز اد دیسده گریان زیستب است 
بلبل به شاخ سرو ننالد برای ل 

نالان به حسرت دل نالان زیستب است 
کوکوزنان به گلشن و بستان و دشت و کوه 

فمری پی سراغ جوانان زینب است 
خم قامت سپهر نگفتی برای چیست؟ ۱ 

بسرگو ز بار مسحنتِ دوران زیستب است 
جان جهان که داده برای نجاټ خلق 

چان را به دشت ماربه او جان زینب است 
سروی که از شموم حوادث به سر نشست 

نسخل ز پافستادة بستان زیسنب است 

دای نسهاد بر دل زارش» بسرادرش 
کان داغ را ندید مگر قلب مادرش 

8 (8) 2 
ای دل بنال بر دلي نالان فاطمه افغان‌نما ز حسرت افغان فساطمه 
پیرانه سر هوای جوانی به سرمگیر هسستی اگر به یاد جوانسان فاطمه 
آه از دمی که در صف میدان كربلا از پای مساند() سرو خرامسان فاطمه 
بر بادرفت غنچة گازار مسصطفی بر خاک خفت لاله بستان اطمه 
چون صید نیم گشته شد از زخم بی‌شمار ‏ غلتان به خاک گوهر غلتان فاطمه 


می‌زد به زیر تیغ همی دست و پابه خون بی دست و سر تهمتن دستان فاطمه 
سر داد بر سنان جفا نقد مرتضیل جان داد زیر تيغ ستم جانٍ فاطمه 
دار سنان و عیسی گردون مسصطفی. چنگال گرگ و بوسف کنعانِ فاطمه؟ 
افتادبركتار رات و تاد خاک زیب کار و زینت دامان فاطمه 
بر خار و تخس به خواری و زاری لی نماند همچون گل ریاض گلستان فاطمه 


۱ ت: مانده 


دیوان فدایی مازندرانی 


گردید مُنخیف نه ز بی‌مهری سپهر 
گردون ز چشم کوکب دُرّی ندید خواب 
ابری به نوبهار نباریده در جمن 
خورشید را به آتش محنت فرو نشاند 
هر کس که شد اسیر ستم‌پیشه‌ای به دهر 
آگه برد ز درد غریبان» دل غریب 


1۹۹ 


ماهی به چرخ چون مه تابان فاطمه 
دزی به رنگ در درخشان فاطمه 
چون بارش دو دیده گریان قاطمه 
آهی که خاست از دل سوزان فاطمه 
دارد خسبر ز حال اسیران فاطمه 


واحسرتا ز درد غریبان فاطمه! 


گفتم غریب و گشت دلم پر غم و نسوس 
داغم به دل فتاد ز ياد غريب طوس 
[a‏ 


افسرده شامگاه شد این شمم زرلگن 

همچون دل غریب که از دوری وطن 
طرف آفق به سان حسین گشت غرقه خون 

گردون به تشت. لَختِ جگر ريخت چون حسن 
روی زمین چو شام غریبان سیاه گشت 

بریاد پسادشاه غريبان ابوالحسین 
پروین مثال خوشة انگور در طَبَق 

برهم کشید قد مسلسل به یک رسن 
ادم رسید کز ستم انگور زهردار 
آمد به کام خسرو دين و شه رمن 


یاران! شنیده‌اید که مأمون ناامین 

چون کرد از نفاق به قتل شه انجمن. 
انگ ور زهمسردار ميان بق نهاد 

گفتا که ان عَم به فدای تو جانِ من» 
این خوب میره‌ای‌ست. از این اندکی بخور 

گفتش شه غریب که ای مظهر فتن, 
زین میوه بهتر است یقین میوه بهشت 

مأسون دوباره کرد چو تکار این سخنء 


۳۰۰ نظام چهارم 


ناچار یک دو دانه از آن خورد شاه دين 


تسین داد بر قسضای خداوند ذوالمنن 


مأمون به حیله گفت به آن شاه ممح 

شباها کجا اراده تر یت شاه دین: 
دانم چه کرده‌ای به من از کید اهرمن 

آنجا روم که خود نر فرستاده‌ای مرا 
گفت این و شد به مسکن خود با غم و مخن 

بسر دل گذاشت دست د به روی زمین تپید 
از حلقی جاک ساره دل ریسخت در لگن 

خاک 


Ê 


می‌ریخت از گلرش همی لخت دل ب 


می‌خواست تاکه تازه نماید غم حسین 


شاه غریب پساره دل ریخت از دهن 

ر از دھ. نەجاک 

روز دگر که از د ص ت 

مسمرم چرخ خرن شفق ریخت در لگن. 
دوکر ۵ "سل ن 

شد در میا خانه یکی نوجوان پدید 
از قد به سان سرو و به رخسار چون سمن 

باخسرو غريب به صورت شبيه برد 
E‏ صدرت تعلز یک روح ادو ت 
سر 3 ی EE‏ 5 

با آن جوان بسه گریه اب الصلت نامذار 
گفتا که ای نها قدت زيب هر چمن. 

برگو به من چه سان ز در بسته آمدی؟ 


کا شه جواد کین در مگر سخن 


2 شام 


" دیوان فدایی مازندرانی ۱۲۱ 


آن کس که از مدینه به طوسم رسانده است 

قادر به فستح باب بود بی‌گمان و ظنن 
القَصه چون به صورت او شه نظر نمود 

آهمی کشید از دل صدچاک بر خزن 
او را کشید در ترو گسفتا به سوز دل 

کی سرو قد غنچه لب لاله‌گون بدن 
خوش آمدی که دده به راه تو داشتم 

جانم دران تظار تو بسوده‌ست مُرتهّن 
ایسنک روانه‌ام به سوی بوستان لد 

از بعډ من تو هادی خلقی به جای من 
این لحظه بر وصال تو جان می‌دهم ز شوق 

یوسف تسوبی و مُشتربت قلب و جان من 
گفت ایسن کلام و طایر روحش گرفت پر 

ES TE 
و کو ا وو‎ 

زين ظلم بر مرافقت زهر داد تسن؟ 
از مساية شراب که امالخسبائث است 

و د ر 
مارو سار س ا ا اب ` 

مأبون بگری و بر سر اسمش قلم بزن 


فاا راوه ورل کو کاو توت برد 


ا ردو واو ا ن ا 
ناپاک زاده پساک نگردد به هیچگاه 
وز شستشوسفید نگسردد رٌخ سياه 
دارم به سر همیشه هرای هوای طوس خراهم همی ز بخت رضای رضای طو 


از هر کسی که آن خلف مرتضی رضا باشد رضاء رضاست از آن کس خدای طوس 


گفت آسمان که خشت ز, خود دهم عوض از بهر نیم خشت ز خشت بنای طوس 


۳۰۲ 


گفتم تو صرفه می‌بری و غبن فاحش است 
هر شب به التماس کسند نور اقتباس 
گر کعبه را بسهاست. نباشد بهای ار 
افتد اکر گذار خلیل اندر آن مسقام 
گر بگذرد به کوه طرق بی‌سخن کلیم 
آن‌جا به صد بهانه تمارض کند مسیح 
ختم سخن که ختم سل هادی بل 
فرمود روضه‌ای ز بهشت برین بود 
گوید فلگ که کاش زمین بودمی نخست 
گردون بود به گردش و باشد به چرخ چرخ 
رضوان کند ز شهپر خود رفت و رو همی 
ای دل کرت هوای بهشت است آرزو 
شاهان همه گدای در پسادشاه او 
بث مااز این ديار دمی از ره وفا 
دو اک الاب عر 
جان را چه رتبه‌ای‌ست که سازم فدای تو 
شاها «فدایی» تو رسانده‌ست جان به لب 


نظام چهارم 


نپسندم این معامله را از برای طوس 
خشت زر سپهر ز خشتِ طلای طوس 
گر مروه را صفاست ندارد صفای طوس 
قربان کند دوباره پسر در مّنای طوس 
داند که طور نیست چو طور لقای طوس 
تابر نهد به بستر دارالشفای طوس 
جد رضای طوس نموده ثنای طوس 
مابین آن دو کوه فلک‌ارتقای طوس 
می‌بود طوس جای من و من به جای طوس 
از بهر طوف قَبّهٌ صالی‌بنای طوس 
صحن بنای طوس اگر شد رضای طوس 
یک‌سان بود هوای بهشت و هوای طوس 
نی‌نی شهان تسمام گدای گدای طوس 
ای دهد صبا گذری در سبای طوس 
کای شاه دين و خسرٍ مُعجز نمای طوس 
جانم فدای آن که شود او فدای طوس 
اجان تقاط دقاف و 


با خصت تو ای خلف‌الصدق مرتضی 
یک سر روم ز طوس به گلگشت کربلا 
8 ا 8 


جنت که دارد آن چو سماوات و ارض عرض 
رضوان کمینه چاکر فراش آن در است 
ز آب فرات قطره برد آپ سلسبیل 
جبریل بلبلی ز گلستان ماریه است 
شیر فلک که ژوبه نیزار نینواست 
گردون که طايفي حرم ارض طف بود 


هر لاله‌ای که سرکشد از شاطی ارات 


۱ ت: جنگ 


مت توت ازستوان نو E‏ 
طولش مده که ارض بیابان کسربلاست 
طوبی به رشک نسخل خیابان کربلاست 
کسوثر کفی ز موجه مان کربلاست 
میکال کسودکی ز دبسبتان کسرپلاست 
دربیم تنگ ۱ شیر نیستان کربلاست 
در چرخ طوف كعبة عرفان کسربلاست 
داغش به دل ز داغ شهیدان کسربلاست 


دیوان فدایی مازندرانی 


بر نخل او ز دید؛ حسرت چو بنگری 
شنبل در آن ریاض به زنجیر پیچ و تاب 
هرگز نرفته است در آن بوستان به خواب 
از هر طرف به سری روا سچهر بر 
از آن دی که کنستی آل نبی شکست 
آممد شط فرات گل آلود کین 
آن کعبه‌ای که کرسي بای اوست عرش 
خضر رو ببهشت به صحرای ماریه‌ست 
باشد عزيز مسعر ذلیل عزيز او 
فرمان حکم دیو و دد و انس و جن همه 
بگذشت هر که او ز صراط پل فرات 
رضوان به اعستراف که در روضة بهشت 
آیسد شسمیم جسان ز نسییم صبای او 
تسربت مگ و که غالیه؛ٌ عبر است آن 
لطف از سرشته به خاکش جنان شفا 
گر در بهاي خاک دصی جان «فقدائیا, 


۳۰۳ 


گسویی اسیر طرّه پریشانِ کسربلاست 
ژولیده‌مر ز یاد اسسیران کریبلاست 
نرگس ز بس که واله و حیران کربلاست 


آواز العسطش ز بسیابان کسربلاست 


عالم خراب موجه طوفان کرپلاست 
کو پا به گل به گلشن و بستان کربلاست 
آن یه رفيعة سلطانٍ کربلاست 
آب فرات چشمة حیوان کربلاست 
زیر نگسین ملک سلیمان کسربلاست 
جایش به صحن روضة رضوان کربلاست 
گل خوار پیش خار سفیلان کربلاست 
کاو راگذر به تربت جانان کربلاست 
عنبر چر عود مجمره سوزان کربلاست 
کاندر عرق مسیح ز بسحران کربلاست 
بازار أن به عرصة میدان كربلاست 


آنان که گشته‌اند در آن سرزمین دفین 


بسی‌شبهه در بهشتِ بسرین‌اند خالدین 
ا اه زا 


حم ماه نو چو شخص گهن ساله آمده 
ماد محرم است و حرام است خوشدلی 
بازار خسن یسوسف زهراست» ژهره باز 
جم گرد تلع زلی بل عمش 
ديدم سحر که خسرو خاور به کوهسار 
گفتم چه آتش است تر را در دل کباب؟ 
امد بهار مسحنت و از دبده سحاب 


بر لاله ژاله نیست. تر گریی ز داغ دل 


شال عزا به گردنش از هاله آمده 
دیگر دلا حواله به دل كاله امه 
بامشتری به صورټ دلاله آمده 
شیرین به سان شکر بنگاله آمده 
با تاب و تب چو شعلة جواله آمده 
گتتا که سوز آتش هر ساله آمده 
ای ز ژاله بر ورت لاله آمده 
تب کرد و ژاله‌اش همه تبخاله آمده 


با لاله گو که داغ دلش از فراق کیست؟ 


5 


مد 


وز گل بپرس چاک گریبان او ز چیست؟ 
8 اقا 


۴ 


ای لاله داغ کیست که بر دل کشیده‌ای؟ 
ای غنچه تنگدل ز غم کیستی بگو 
از چیست ای نسیم صبا بسی‌قراریت 
ای سوسن از چه راه کشیدی زبان به کام 
ای نسرگس از فراق که چشمت 
آیا مگر ز دیده خود دیده‌ای به خاک 
داری آیبا چنار چسرا دست بر کمر 
ای سرو از برای چه گشستی مسثالي آه 
ای شاخ بيد مرگ جوان دیده‌ای مگر 
از خون خت خضاب شقایق برای چیست؟ 
ای خار گل برای چه گشتی تو خوار و زار 
پسیچیده‌ای به صورت زنسجیر نسترن 
گو ای بنفشه گشت چرا صورتت بنفش 
ای شتنبل خمیده قد از ماتم که اه 
رفتم به صحن گلشن و دیدم که عتدلیب 
گفتم به گل که نالا بلبل برای کیست؟ 
در با بسزم! سرو روان سشهی قدی 
یک دم به روی بستر راحت نخفته‌ای 


تسیر ستم به سينةً بسریان نشسته‌ای 
هه تام او امن عطاق کت 
سوزد زب ان ز گفتن نام شسریف او 
از مسن مپرس و پسرس ز بسلبل تو نام أو 
رفستم به سوی بسلبل و نالیدم از جگر 


نظام چهارم 


وی گل به مساتم که گریبان دریده‌ای؟ 
لته از برای چه و پسزمریده‌ای؟ 
کاندر چمن چو من نه می آرمیده‌ای 
آیاحدیث تشهلبان را شنیده‌ای؟ 
وز خواب خوش رمیده چو صید رمیده‌ای 
نعش جوان سرو قد خط دمیده‌ای؟ 
دیدی مگر برادر بازوبریده‌ای؟ 
آیامگر سری به سر نیزه دیبده‌ای؟ 
کزبارغم جر فامت پیر خمیده‌ای؟ 
دیدی مگر تر کشت در خون تپیده‌ای؟ 
ا کے کی را خلیداو؟ 
آیاکه غل به حلق اسیری تو دیده‌ای 
ا مگر به درد یتیمی رسیده‌ای؟ 
ژولیدهمو چو زینب ماتم کشیده‌ای؟ 
نالد همی ز درد چو کڑژ دم گسزیده‌ای 
گفتا بسرای نوگل در خون تپیده‌ای؟ 
در دشت رزم یگه+سوار جریده‌ای 
یک گل ز باغ عشرت دوران ن_چیده‌ای 
آب اج ز خسنجر مدوان چشیده‌ای 
گفتا که نام او ز زسان‌ها شسنبده‌ای 
گویا طمع ز جانٍ من و خود بریده‌ای 
گر ز اهل هرش و دانش و ارباب دیده‌ای 
با چشم اشکبار و به رنگي پریده‌ای 


گفتم که ای هزار تو را چیست شور و شین؟ 
گفتا هزار بسارکه در ماتم حسین 


e e] 


۱ ت: لب تشنه 


ت:گل 


دیوان فدایی ماز ندرانی 


از بی‌کسی چو آن شه دين یاوری ندید 
آسد به سوی مَقتل و تن‌های کُشتگان 
جز خون به صحن باغ وفا یک کل نیافت 
پُشتش شکسسته بسود غم بی‌برادری 
هرا نظازه کردا ونه جا اتی تیافتت 
نورش ز دیده برد غم نور دیدگان 
آهش شلم کشید و علمدار خود نیافت 
بسهر مد نمود ز بی باوری ندا 
آسی به روی کار به میدان کارزار 
دردا که نور چشم پیمبر در آن مصاف 
گاهی که می‌فکند سوی خیمه گه نظر 
در پُشتِ سر نه غیر خروش و فغان شنید 
بر نوک نیزه غیر سر بی تنی نیافت 
با سوز تشنگی پسر شاه صف شکن 
هر طایری که بر قد سروش کشید پر 
شیر از دم خدنگ کسی همدمش نبود 
شد سرنگون ز توسن و غلتید بر زمین 
از خاک پر نداشت سرش کس به غير شمر 
آن بی حیاکه دعری اسلام می نمود 


۵ 


یناور در آن میانه بجز خواهری ندید 
صد چاک دید و بر تن یک تن سری ندید 
جز سر به روی نخل سنان یک بری ندید 
بی‌دست ماند و بازوی زوراوری ندید 
هر سو نظر فکند و به پا اکبری ندید 
یعتی به دیده اکبر و هم اصغری ندید 
يارو مُعین ز عرن و هم از جعفری ندید 
اور به غير تيغ و سنان دیگری ندید 
جز تیغ آبدار و دم خسنجری ندید 
جز طایر خدنگ. پیامآوری ندید 
غير از گلوی خشک و دو چشم تری ندید 
وز پیش رو ستاده بسجز لشکری ندید 
بر روی خاک غیر تن بی سری ندید 
بر صف زد و سپهر چو أو صفدری ندید 
غیر از پر خدنگ به بالش پری ندید 
غير از سر سنان ستم همسری ندید 
جز خاک گرم و ریگ روان بستری ندید 
آبسی به غیر آپ دم خنجری ندید 
کاری که او نمود کس از کافری ندید 


از تن سرش برید و زدش بر سر ستان 
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چون شد سر پرید؛ او بر سنان بلند 
شاه بلند ژتبه که( نامش بلند شد 
کر EY SS‏ 
بر شد مسیحوار به دار سنان سرش 


۲ ی‎ a ER 
فخر سل به یک سر و گردن ز سعجزه‎ 


۱ ت: شاه بلندمرته 


0 
شد آه امل بیت سوی آسمان بلند 
تا شد سرش به نوک سان سنان بلند 
آری به دهر کس تشود رایگان بلند 
مریم فغان نمود به دار جنان بلند 
بود از تمام خلق جهان بی‌گمان بلند 


۶ 


این شاه سر ترید: سرداده بر سنان 
ترجیح او به احمٍ مُرسّل مکن گمان 
فخر رل شفع شم هادى شيل 
داده ز روی مسهر به دوش خودش مکان 
دارد تنش هزار شرف بر هزار جان 
گردون به اوج رفت و حضیض درش بدید 
از سینه پست خاسته‌ای» ای فغان چرا 
تا شد نهال قد بلندش به خاک پست 
آتش ز خیمه‌های حرم شد سوی سپهر 
چون شد گذار قافلهُ غم به قتلگاه 
دیدند شاه تشنه‌لبان را چو غرقه حون 
گفتا که ای به خاک درت اوج چرخ پست. 
برگو چراست نخل بلنڍ قَذّت چنین 
بنگر به کودکان بتیمت که ناله‌ها 
از ضرب تازیانه و زنسجیر آهنین 
باصدمة تسپانچه ز راو ستم زنند 


نظام چهارم 


یک نیزه گت از همه سروران بسلند 
کاو چان آن تن است. ز تن هست جان بلند 
کاندر طفیل اوست بلند آسمان بلتد 
کشرز لطت ر هة عرش کان د 
باشد سرش چو تاج شهان بر سران بلند 
گفتا هسزار مرتبه: این پست و آن بلند 
دارم فغان ز دست تو من ای فغان بلند 
شد اه اهل بیت ز جور خسان بلند 
مانند دود سینة لب‌تشگان بلند 
کو اله از رین اران ند 
آهی کشسید بانوی آن بانوان بلند 
گفتا که ای نوای تو از قدسیان بلنده 
بر روی خاک پست و سرت بر ستان بلند؟ 
کسردند از گسرانسي بسن گران سلند 
بنگر که هست بی‌پدران را فغان بلند 
از راء کینه بانگ بر این کودکان بلند 


گفتش نه از هزار یکی درد دل به او 
گشتش ز تاب ناله گره گریه در گلو 


9 ۶ 


احصوال گل ز خار یپرس وز من مپرس 
پرسی برای چیست که پیچیده‌ای به خویش؟ 
گویی خمار کیست که کردت خراب و مّست؟ 
از سوز آن گلو که شد از قحط آب خشک 
از تسیزی خدنگ که شبد بر گلو فرو 
سز درون تشسسنهلبان فسات را 
از زخم آن تنی که چو گل گشت چاک چاک 
از مساجرای آن حسن و پساریدن خسدنگ 
خسواهی حکایتی اگر از زخم‌کاریش 


نالیدن از هزار بسپرس وز مسن مسپرس 
زان زلف تاب‌دار بپرس وز من مپرس 
زان چشم پر شمار بپرس وز من مپرس 
از تسیغ آبدار بپرس وز من مپرس 
از غفا شیرخوار بپرس وز من مپرس 
از قلب داغدار بپرس وز مسن مسپرس 
از تيغ و تیر و خار بپرس وز من مپرس 
از ابر نسوبهار بسپرس وز مسن مپرس 
از دشت کسارزار بپرس وز من مپرس 


دیوان فدایی مازندرانی 


یک‌جا شسمار آنسجم افلاک سبعه را 
تأنیر زخم تیر ز ژهر آب خورده را 
احوال حسنجری که ز خنجر ثریده شد 
حال سری که شد به سر نیزه سربلند 
از حسال گشته‌اي که , 
گفتم به گل که نالا بلبل برای چیست 
بهتر ز مشک تسربتِ عسنبرسرشت اوست 
یارب سزای فعل بَدَم را به روز حشر 


کو واشت با هنن 


+¥ 


زان زخم بی‌شمار بپرس وز مسن مپرس 
رو از دهانِ مار بپرس وز من مپرس 
از شمر نابکار بپرس وز من مپر 

رو رو ز نیزه‌دار بسپرس وز مسن مپرس 
از نعل میخ‌دار بسپرس وز مسن مپرس 
گفتاکه از هزار بپرس وز من مپرس 
از آهوی تستار بپرس وز من مپرس 
از حب هشت و چار بپرس وز من مپرس 


از لطفب حق گناه «فدایی» شود ثواب 


آری شراب سرکه برآید به انسقلاب 


ا ك 
ای رصمت تو در ی هر ناروا روا 
ماسر به سرگتاه و سزاوار رحمتیم 
بر بنده‌ات ز روی عدالت مکن سلوک 
عمرم ز چل گذشت عصایم امیٍ توست 
گشتم اگرچه پیر به پیریمٌ رحم کن 


بگذر ز من به شأنِ شهی کو به شان او 


دادم یرس که کال نساتران مس 
صبری به من ز لطف عطا کن که تا ز صبر 
زان کشتی نجات به ساحل رسان مرا 
تاره سین انت روت ی 
او را فدا شدن نه ز حد «فدایی» است 


خنحون اریعین گلشته شر یی عضا 


۱ات 


عصی 
۲ سورد اه (دھر 2۱ اول هل آنی علی آلامان حيو 


وی خلعتِ توبرقلٍ هر نارسارسا 
مارا مسده ز فعل بإ ناسزا سا 
وز فضل خود مگیر ز فعل خطا خطا 
هر کو ز چل گذشت ندارد عصا عصی ۱ 
بختم نمابه جاه شه لافتى نید 
از وحی منزلت ز فلک «هل آتی؛ آتی 
سرسبز گن چو خضر که ز آب بقا فی 
بر ماضی‌ام ز فضل بگو: ما مضی مّضی 
از حادثات فتنة دور فتافنئ 
وس ره ۳ 
کز وی به سان نوج جی من نجی جی(۲ 
وکین سای ای تشه اف وا 
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جانش شود بر آن که شد او را فدا فدا؟) 


من درل يَكُنْ شین مَذكُر ر4 «آبا بر انسان 


روزگا راتی نگذشت» در حالی که اسان چیز بل ذکرینبود» 


۳.ت: از ورطه عقاب به ساحل رسان مرا زان کشتی 


نجات که نوج نی نجی 


۴ نسخه‌های ت این بیت را ندارد» ولی بیتی را آورده که قا قافیه‌اش با این بیت یکسان است: 


نبد عجب که از مدد بخت کارساز 


کان شاه را ز رتبه شود این فدا فدا 


۳.۸ نظام چهارم 


ای دیده گریه کن که پس از گریه خنده است ‏ . آن بنده را که از خر «سَنْ بکی» بک( 
تنها بر او نه آدم و خاتم گریستند 
بالله بر او تمامی عالم گریستند!" 
ات 
این مَقتلٍ منظوم چو گردید تمام بر چار نظام نظم او يافت نظام 
انکند خلل به چار ارکانٍ وجود بی‌نظم شد آن چار از این چار نظام 
اد 
زد قلم چندان پي تحرير این مَقتل قدم کز نهاد نی برآمد نالا «جف للم(" 
کلک موادت انی در دم اتمام آن «مقتل شاه شهیدان» زد به تاریخش رقم 


1 نسخه‌های ت و ذ این بیت را ندارند. 

۲. این بیت در نسحد ت نيامده است. اما به جای آن بیتی را آورده» که در نسخه ذ نیز آمده است: 
عمری‌ست کو به مرنبداش دم ژئد همی هر دم قلم به لوحه ماتم زند همی 

۳ اشاره بد حدیث: رحف القلم بما هو ان الى یوم آلذین» 


+ واژه‌نامه 

* فهر ست آیات قرآنی 

* فهر ست احادیث و ترکیب‌های عربی 
* نام‌نامه (فهر ست اعلام و اشخاص) 
کتاب سناسی ماخذ 


آپنوس: درختی است از تیر پروانهراران. 
جوب آن سیاه: مسخت. 
گرانبهاست. (فم؟) 

آیی: ابا کننده؛ خودداری‌کننده: بیزاز 
آس: اسیا 

کله: مونث آکل؛ خورنده (زن) 


مرش ۳ 
گفت: اسیب؛ صدمه: ازار 


سياد و سقید دارد. 


بقا کردن: به‌حای گذاشتن: باقی ماندن 
آیکم: گنگ: لال 

آبن: جمع ابن یک نوخ خارش ر بیمازی که 
در مقعد بروز کند و شخ خواهش نايد تا 
مردی را به روی خود کشد؛: عیب و تباهی. 
[تیان: آوردن؛ انجام دادن کاری 

آجاج: تند: تيز و دهن‌سوز 

احتباس: به زندان افتادن؛ زندانی و حبس 
گردل: حبس شدن 

آخرس: گنگ؛ لال: کندزبان 

آدهم: شتر یا اسب خاکسترگون که سیاهی 
آن بر سپیدی غالب باشد+ اسب سیاه 
ارانک: حمع اریکه+ تخت آراسته؛ تختی که 
در خان عروس یعتی حجله نهند+ سریر: 
اورنگ 


واژه‌نامه 


ارتماس: به آب فرو شدن؛ فرو شدن در 
آب؛ به یکباره در آب فرو شدن 

ارفنون: سازی که یونانیان و روسیان 
می‌نواختند؛ سازی خالی و به چرم کشیده و 
دارای تار 

ارم ارم در قرآن هم مذکور است» غالبا آن را 
بهشت شاد دانسته‌اند و محل آن را در 
عربستان جنوبی یاد کرده و گفته‌اند چون 
شدّاد ذکر بهشت بشنید خواست در این دنیا 
بهشتی بسازد. از این رو در موضعی در عدن: 
شهری بنا کرد که سنگ‌های آن از زر و سیم و 
دیوارهای آن به احجار کریمه مرضع بود و 
پس از اتمام بنا خواست ان را دیدار کند. 
چون دعوت هود پیغمبر را نپذیرفته وده به 
هنگام دخول در ان باغ وی را قبض روح 
کردند و شهر مذکور در زیر ریگ مدفون شد. 
(نم) 

[زار: زیرجامه+ شلوار: لنگ 

اسپر: سپر؛ مجن 

اشتون: زنی که بچه نیاورد؛ نازا؛ عقیم؛ 
ترکیبی از استر و پسوند مانندگی «ون» 
آشهب: اسب خاکستری؛ هر چیزی که رنگ 
آن سیاه و سپید باشد. 

اصطبار: صبر کردن؛ شکیبایی کردن 
اصفیا: اصفیاء جمع صفی: پاکان؛ گزیدگان 
آصم: کر؛ سخن ناشنو؛ آکنده گوش 

آطباق: گروه‌ها 


* فم= فرهنگ معین 


۳ 


اعجمیّت: غیر عرب بودذ؛ زبادبسته بودن 


آغیر: غبارآلود؛ خاک‌رنگ 


اف لک: وای بر تو ت 


اقنوم: ال هر چیز: سبب ات 
مسیحیان اقنوم‌های سه گنه عبارت‌اند از: 


اب. ابن. روح‌القدس 


۳ 


اکیاد: جمع کبد: جگرها 
اکسیر: جوهری گدازنده که ساهیت اجسام 
را تییر دهد و کامل تر سازد مثلا مس را طلا 
سازد؛ هر چیز منید ر کمیاب 

اکلیل: نام یکی از صور فلکی است که به 
اکلیل جنوبی و اکلیل شمانی تقسیم می‌شود. 
الچسی: ایلجی؛+ سفیر؛ فرستاده‌انی كد از 
کشوری به کشور دیگر می‌رفت. ( فرهنگ 
مغولی) 

آءالخبائث: مادر پلیدی‌ها. که مراد از آن 
شراب است. 

امتساک: نگاه داشتن: جنگ در زدن 

آنام: آفریدگان: مخنوق 

انباز: شریک؛ همتاه رفیق 


آتجم: جمع نجم: ستارگان؛ اختران 

انشاد: شعر کسی را خواندن برای دیگری: 
تعریف و وصف کردن گمشده را 

آنین: آواز دردناک؛ ناله 

اوان: هنگام؛ زمان 

اوتاد: جمع َد پیشوایان طریقت؛ میخ‌ها: 
چهارتن از بزرگان کد در چهار جهت دنیا 
پات 

اورنگ: تخت؛ سریر پادشامی 

یاب: بازگشتن؛ بازامدن 


ایقان: بی‌گمان شدن؛ بد یتین دانستن چیزی 


واز نامه 


بادسار: متکتر: خودپسند و مغرور 

باذل: بخشش‌کننده؛ بذل‌کننده 

باربد: نوازنده و موسیقیدان معروف دربار 
روپرویز ساسانی؛ الحان باريد 

آوازهایی است که او ساخته است و تعداد 

آنها را ۳۰ یا ۳۱ نوشتداند. 

بارقه: درخشنده: برق‌زننده 

باره: اسب" فرس 

برات: نوشته‌ای که بدان دولت بر خزانه با بر 

حکام حواله وجهی دهد. 

بربط: یکی از متداولترین و مهمترین 

سازهای دوره‌های گذشته تاریخ ایران د 

عرب و آن طنبور مانندی است کاسه‌بزرگ و 

دسته کو تاه 

برحیس: نام ستاره است: ستاره مشتری: 

اررمزد 

برق یماتی: برق ستاره یمانی» بسمانی 

منسوب به یمن است. 

ُرنس: جامه و کلاه پشمین که بیشتر نصارا 

و تسرسایان می‌پوشند و بر می‌نهند. 

(هایرهان) 

برید: نامه‌بر: پیک؟ چاپار 

بریه: خلن؛ مخلوق 

بزم ششدری: کنایه از دنیا به سیب 

جهت‌های ششگانه آن: بالا ر پایین. پس و 

پیش چپ و راست 

بسول: گلوبریده؛ نیمهجان؛ هر چیزی که آن 


را ذیح کرده باشند و وجه تسمیه‌اش ان است 


تسط: گسترانیدن: باز کردن: شرح دادن 


که در وقت ذیح کردن بسم‌ال. می‌گویند. 


بضعه: پاره گوشت؛ فرزند: حکر گرشه 


دیوان فدایی مازندرانی 


۷1 


بَط: مرغابی 

بطشان: شجاعت؛ پردلی؛ دلاوری 

بطنان: حمع بطن؛ اندرون؛ نهان 

بغی: ستم کردن؛ تجاوز و تعدی نمودن؛ 
گردن‌کشی و نافرمانی 

بقم: چوبی است سرخ کد رنگ‌رزان بدان 
رنگ کنند و به فارسی آذ را بکم گویند» 
درعت آن بزرگ و برگش به برگ بادام 
می‌ماند. 

بلارّک: نوعی فولاد جوهردار؛ شمشیر 
بسیارجوهر 

پنان: سرانگشت؛ نوک انگشت 

پوالعجب: چیز عجیب و شگفت 

بهشت: از مصدر «هشتن: به معنی نهاد؛ 
گذاشت 

بیت الصنم: بت‌شانه؛ محل قرارگرفتن بت 
بیع سَلَّم: در فقه. بیمی که بهای جنس از 
پیش پرداخته شود و تحویل جنس پس از 
موعدی که در عقد مقرر شده است صورت 
گیرد که به آن بیع سلف هم می‌گویند. 
پاب: خلیفه دین عیسی(ع) را گویند: پاپ؛ 
رئیس کلیسای کاتولیک 

پالهنگ: ریسمانی که بر یک جانب لگام 
اسب بندند و همان اسب یا اسب یدک را 
بدان می‌کشند و یا در ررز جنگ دست 
دشمن را بدان بندند؟ کمند 

پرچم: دسته‌ای مو یا ريشه و منگله سیاه 
رنگ که بر نیزه و علم و يا به گردن اسبان 
آویزند؛ درفش؛ علم 

پسردگی: هر چیز پوشیده: مستوره؛ 


پرده‌نشین؛ زن با دختر باحجاب 


۳۳ 


پی نمودن: قطع کردن؛ بریدن 
تاک: درحت انگور؛ مو 
ف چادر؛ پرده 
ترک: کلاه خود؛ مغفر؛ به صورت ترگ هم به 
کار رفته است. 
ترکش: جعبه یا کیسه‌ای که در آن تیرهای 
کمان را جا می‌دادند؛ تیردان 
روس: جمع ترس؛ سپر یا صفحه فولادی 
به شکل دایره که برای نگهداری از سیب 
شمشیر و جز آن بردارند. 
تَفس: حرارت؛ گرمی 
تفویض: واگذاشتن؛ سپردن؛ اختیار دادن 
تمکین: پابرجا کردن؛ قدرت دادن؛ توانایی 
تنگ: تسمه و نواری که به کمر اسب 
می‌بندند؛ دوالی که بدان بار را بر پشت چارپا 
محکم می‌سازند. 
توأمان: مثتای توأم؛ دو همزاد؛ دو همراه؛ 
دو قرین 
توسن: اسب سرکش؛ رام ناشونده 
ثالث ثلاله: تعبیری است که در عربی از 
تثلیث مسیحیت شده ثالث ثلاثه از این آیه 
گرفته شده است: ولقد کفر الّذين الوا الله 
ثالث ثلائه 4 (مانده |۷۷ 

( دیوان خافانی) 
جاف: خشک؛ بی‌آب 
جام جم: که جام اسکندر یا جام کیخسرو یا 
حمشید» جهان‌نما. گیتی‌نما: حهان‌بین: 
عالم‌بین و جام جهان‌آرا نیز نامیده شده است. 
جامی بوده است که احوال عالم و راز هفت 
فلک را در ان می‌دیده‌اند و خاصیتی 


اسوارامیز داشت. 


۳۴ 


(ے فرهنگ اساطیر) 
چیاه: جمع جبهه؛ پینانی‌ها 
جیروت: قدرت؛ ظ عظمت؛ حهان برین؛ عالم 


جَذر اصم: جذر کر؛ ناشنوا 


هرگاه جذر در عددی عصحیم باشد. ان را 


جذر :طق خوانند و اگر نتران برای جذر آن 

عددی صحیح به دست آورد. آن را حذر 
(ے> شرح لغات و مشکلات انرری) 

جرار: انبوه؛ بیشمار؛ لشکر بسیار 

خراف: نوعی از پیمانه. ممچنین صسفتی 

است برای سیل ویرانگر و نابرد سازنده 

جرّس: زنگ؛ درای 

جرعه: اندک‌اندک آشامیدن: آن مقدار از اب 

یا نرشیدنی که یکبار و یکدفعه آشامند. 

جوف: آبکند؛ جایی که سیل کنده باشد. 

چف‌القلم: جمله فعلی مأخوذ از حدیث 

«حف القلم بما انت لاق» یعنی «خشک شد 

قلم به آنچه سزاوار بودی» و يا «حف القلم 

بما هو کائن الى بوم‌الدّین» یعنی «خشک شد 

خامه به آنجه او بودنی است تا روز قیامت» 

(سه احادیث مثنوی) 

جلا: آواره شدن؛ ترک وطن 

جلاّت: چابکی؛ شجاعت 

جمازه: شتر تیزرو؛ هیون 

جواد: اسب بانژاد و نیک؛ اسب راهوار 

جواله: بسیار گردنده؛ بسیار جولان‌کننده 


واژه‌نامه 


جوزا: نام برجی است در آسمان که به آن 
دوپیکر یا توأمان هم می‌گویند. 

حوف: اندرون؛ شکم؛ هر چیز که درمیان 
چیز دیگر باشد. 

جیاد: اسبان نیکو؛ اسبهای اصیل 

خیب: گریبان؛ یخه 

جیفه: مردار؛ هر چیز پست ناپایدار 
چاچی‌کمان: نوعی کمان بسیار خوب که 
در شهر چاچ ساخته می‌شد. چاچ شهری از 
ماوراءالنهر در کنار سیحون که اکنون تأشکند 
نامیده می‌شود. 

چارارکان: چهارارکان؛ چهار حد جهان: 
مشرف» مغرب» شمال و جنوب؛ چهار عنصر 
چارعتصر: آب. باد خاک و آتشس؛ 
چهارعنصر یا چهاراستاد و چهارآخشیج و 
چهاراژدها نیز نامیده می‌شود. 

چارنظام: چهارنظام؛ «فدایی» شعرهای 
مقتل خود را در چهار بخش اورده: که هر 
کدام را «نظام» نامیده است (نظام اول. نظام 
ثانی ...) بنابر این چهارنظام همان دیوان با 
مقتل فدایی است. 

چرخ چار: نلک چهارم؛ آسمان چهارم 
چله: چهله: چهل روزی که درویشان در 
گوشه‌ای نشینند و عبادت کنند و ریاضت 
کشند؛ اربعین 

چلیپا: صلیب؛ جوب چهارپره که مسیحبان 
به نشانه دار عیسی بر گردن آویزند و یا در 
کلیسا و نقاط دیگر برپا کنند. 

چنگل: چنگال؛ پنجه و مجموعة انگشتان 
پرندگان شکاری و حیوانات درنده 

حایل: جداکننده؛ آنچه ميان دو چیز واقع 


دیوان فدایی ماز ندرانی 


شود و مانع از اتصال آن در گردد. 
حجرالاسود: سنگی است سیاه رنگ که بر 
دیوار رکن کعبه قرار دارد و حاجیان هنگام 
طواف کعبه به تبرک آن را لمس کنند. 
حذاد: آهنگر؛ آمن‌فروش 

حر: گرما+ حرارت؛ گرمی 

حخرا: گرم: آتشین و سوزان 

خسام: شمشیر تيز و برا؛ جانب تيز 


شر 
حسّب: اندازه؛ شمار 

جسینی: یازدهمین دوره از ادوار دوازده گان 
ملایم موسیقی ایرانی که معرف یک دستگاه 
است؛ نام مقامی از مرسیقی که آن را در اخر 
شب نوازند. 

حصاد: درو کردن؛ بریدن محصول با داس 
و مانند آن؛ هنگام درو 

حضیضص: نشیب؛ پستی+ حای پست در 
پای کره؛ نقطة مقابل اوج 

حکاک: بسیار حک‌کننده: آتکه شکل با 
نوشته‌ای را بر فلز پا نگین انگثستری نقش 
کند. 

ما تب 

حمام: کبوتر 

حمایل: بندهای شمشیر؛ انچه به شانه و 
پهلر آویزند مانند شمشیر 

حنظل: هندوانه ابوجهل؛ کیست؛ گیاهی که 
میوه‌اش به بزرگی یک نارنج است و مصرف 
دارویی دارد و بسیار تلخ است. 

حیی: تبیله 

حیتان: جمع حوت؛ ماهی‌ها 

حیّه: انمی؛ مار 


۳۱۵ 


خاج: صلیب؛ جلیپا 

خار مغیلان: خار درخت ام غیلان (مادر 
دیوان) است. عصارهُ ثمر آن را اقاقا گریند. 
خافقّین: مشرق و مغرب؛ خاور و باختر 
خامه: قلم؛ نیی که با آن چیز نویسند. 


خدنگ: درختی است بسیار سخت که از 


چوب آن ئیزه و تبر سازند تیر هدنگ 
که از چوب خدنگ می‌سازند. 
خدیو: پادشاه؛ امیر؟ بزرگ قوم 
خرّف: ظرف سفالین؛ هر چیز گلی که در 
آتش پخته شده باشد. 

خلخال: حلقه‌ای فلزی که زنان به مې پای 
اندازند؛ پای برنجن 

خلود: جاوید بودن؛ جاوید زیستن 

خنگ: اسب سفیدموی؛ اسب سفیدرنگ: 
نت ابلق 

خنیا گر: خواننده+ سرود گوی؛ آوازخوان 
خیم: جمع خیمه؛ چادرها؛ سراپرده‌ها: 
خیمه‌ها 

دأپ: عادت و خوء مترادف دیدن 

داج: تاریک؛ شب تیره 

دادار: افریننده؛ خداوند؛ بخناینده 

دار شش‌دری: خانه دارای شش در؛ کنایه 
از دنیا به سبب شش جهت 

دحی: حمم دجیه؛ تاریکی‌ها 

درا: زنگ بزرگ؛ جرس 

دراری: درخشنده‌ها 

درج: صندوقچه؛ جعبه‌ای کوک که در آن 
جواهر و زینت‌آلات نهند. 

درد: ته‌نشین شراب و مایعات دیگر؛ ماد 
کدری که در قعر ظرف مایعات رسوب کند. 


۳۶ 


درع: جام؛ٌ جنگی که از حلقه‌های آمنی 
سازند؛ زره 

دزم: افسرده: غمگین؛ خشمگین 

دستیرد: دلیری؛ چابک‌دستی+ تردستی 
دغا: ناراست؛ حرامزاده 

دف: نوعی ساز؛ التی حلقه‌ای که پوستی بر 
آن چسبانند و قوالان آن را با انگشت نوازند. 
دللل: اسب پیامبر(ص) که به روایت 
شیعیان آن حضرت. آن رابه حضرت 
علی(ع) بخشید. 

قواج: لحاف: پرشش 

دوحه: درخت بزرگ پرشاخه« درخت تناور 
دهور: جمع دهر؛ دوران؛ روزگاران 

ی یه 

دهن: ررعن؛ چربی 

دی‌ان: یکی از اسمای الهی؛ قهار: 
به حساب رسنده 

دیّت: دیه؛ خرنها 

دیدن عادت؛ خو؛ مترادف داب 

ذیر: صومعه؛ محلی که راهبان مسیحی در 
آن اقامت کنند و به عبادت پردازند. 

ذباب: مگس: زنبرر 

ذبیح: گلوبریده: قربانی 

ذوالمش: صاحب منتها؛ خداوند احسانها: 
صفتی از صفات خداوند است. 

ران از اصطلاحات نجرمی است؛ یکی از 
دو نغطذ تقاطع میان فلک حامل و فلک مايل 


قمر (ے فرهنگ اصطلاحات نجرمی) 


واژه‌نامه 


راهب: عابد مسیحی؛ ترسای پارسا و 

گوشه‌نشین 

رایض: رام‌کننده ستوران 

رحیق: شراب بی‌غش؛ می خالص؛ باده 

ناب 

رشیق: خوش‌اندام؛ زیا 

رضوان: بهشت؛ حنت 

رطب اللسان: ترزبان؛ شیرین‌زبان 

رنرف: نام یکی از دو اسب حضرت 

رسول(ص) که در شب معراج سوار شده 

بود. 

رکین: استوار؛ محکم؛ ثابت 

زمح: نیزه 

ریاض: جمع روضه؛ باغها 

زبانا: منرل شانزدهم ماه: «یدی‌العقرت» ر 

«زبان العقرب» نام‌های دیگر عربی آن است« 

از اصطلاحات نجومی است. 

ژلل: لغزش: گناه 

زتار: کمربندی که زردشتیان بد کمر بندنده 

کستی؛ کشتی؛ رشته‌ای که مسیحیان به گردن 

زه: چلد کمان 

ژهره: کنایه از دلیری. مردانگی و شحاعت 

ژهره: از سیاره‌های منظومڈ شمسی است. 

در زبان فارسی با نام‌های ناهید و بیدخحت هم 

آمدء است و شاعران آن را ارغنونزن گردونه 

چنگی ز خنیاگر فلک لقب داده‌اند. 
کوچکی که سر آن در شاخد بود 


و دز جک ای قدایم آن:را ف هی ون 


دیوان فدایی مازندرانی 


سارا: تاب و خالص: بی غش 
ساطع: تابان؛ درخشان؛ درخشنده 
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سام: مرض؛ بیماری سرسام؛ مرگ 
سایس: رام‌کننده؟ تربیت‌کننده 
سبائک: جمع سبیکه؛ زر و سیم گداخته؛ 
شوشۀ سیم 

سبط: نواده؛ فرزندزاده 

سَیّل: راه‌ها؛ طریق‌ها 

سپنج: خان موقت؛ آرامگاه عاریتی؛ ناپایدار 
و زودگذر 

سرادق: سراپرده؛ خیمه 

سرطان: برج چهارم از بروج دوازده گانهة 
فلکی معادل تیرماه؛ خرچنگ و پنج‌پا هم از 
نام‌های دیگر آن در شعر فارسی, است. 
سرنگ: ظاهرا نام مرکب یا اسبی بوده است 
و شاید ساخت دیگر از واه «سیرنگ» باشد 
که در رهان قاطع به معنی سیمرغ و عنقا 
آمده است و اینجا شاعر به مجاز اسب را 
سرنگ خوانده است. 

سروش: فرشته؛ ملک 

سریر: تخت پادشاهی: آورنگ 

سقاک: خرل‌ریز؛ بسیار خول‌ریز 

شفتن: سوراخ کردن 

سَقر: دوزخ؛ جهنم 

سقمونیا: گیامی است مسهل؛ محموده 
شُکر: حالتی که بر اثر نوشیدن باده و غیره 
در شخحص ایجاد شود؛ مستی 

سکندری: به سر درآمدن: لغزیدن پای 


۳۷ 


سلاسل: جمع سلسله+ زنجیرها 

شلاله: نسل و نژادء برگزیده و حلاص هر 
یر 

سلسپیل: روان؛ گوارا+ نام چشمه‌ای است 
در بهشت 

سسلف: گذشته؛ کسی که پیشتر از ما 
می‌زیسته؛ درگذشته 

سلک: صف؛ رده؟ رشته 

سلوک: رفتن در راهی؛ رفتار 

سماک: نام در ستاره است. یکی سماک 
رامح یعنی نیره‌دار و دیگبری سماک اعزل 
یعنی بی‌سلاح. 

سمّک: ماهی: مقصود ماهیی است کد گمان 
می‌کردند زمین بر پشت آن قرار دارد: سماک 
رسمک: کنایه از آسمان و زمین است. 
سمند: اسبی که رنگش مایل به زردی باشد؛ 
زرده 

سمندر: حانوری است که در اتر زندگی 
می‌کند و چون از آتش بیرون اید بمیرد؛ در 
ادبیات شرق و غرب سمندر جانوزی معرفی 
شده است که در آتش زندگی می‌کند و با 
اینکه اتش ان را نمی‌سوزاند. برای ازلین بار 
ارسطو از سمندر یاد کرده است. ویژگی‌هایی 
که به سمندر نسبت داده‌اند. به ققنوس نیز 
منسوب است. 

شمو: بلندی؛ رفعت: بلند شدن 

سمور: جانوری که ثب‌ها جهت شکار از 
لانهاش حارج می‌شود: پستانداری است از 
رده گوشتخواران از پوست آن در پوشاک 
بهره می‌برند. 


سموم: باد گرم و کشنده: باد زهرالرد 


۳۸ 


سمین: سخن عالی 

ستایک: جمم سنبک؛ جلو سم اسب؛ پیش 
سم مجازاً سم اسبان 

سنان: سرنیزه: تیزی هر چیز 

سندروس: ماده‌ای زردرنگ که از درختی بد 
نام سروکوهی به دست می‌آید: در اشمار 
بیشتر رنگ آن مورد نظر است؛ رنگ زرد: 
رنگ سرخ را نیز می‌گویند. 

سنین: ممال و کوتاه‌شدء «سنان» است*: 
سرنیزه 

سواد: حماعت مردم 

سوده: ساییده‌شده؟ خردشده: کوفته 

سور: دیوار گرداگرد شهر؛ باره 

سوفار: دهان تیر یعنی جایی از تیر که چله 
کمان را در آن بند کنتل: 

سه‌اصل: سه‌ارکان یا سه‌اساس که همان 
موالید ثلاث: جماد نبات و حیوان است. 
سهام: جمع سهم؛ تیرها 

سَهر: بیداری؛ بیدار ماندن به شب 

سهی: راست بالا؛ مستقیم ررییده 
سیل‌العرم: سیل انبوه: تردة شدید سیل 
سیماب: جیوه؛ زیبق 

شاب: جمع شباب؛ مردان جوان 

شاطی: کنار رود؛ ساحل دریا 


شپاشپ: آراز و صدای پیکان تیر که پیاپی 


بهد جایی خورد. 


واژه‌نامه 


شحنه: نگهبان؛ پاسبان شهر؛ داروغه 

شرزه: خشمگین: زورمند 

شرطه: باد موافق؛ بادی که در جهت حرکت 

بوزد. 

شعاف: جمع شعفه: سر کوه‌ها 

شعری/ شعرا: نام دو ستاره است. یکی 

شعرای شامی و دیگری شعرای یمانی. لیکن 

چون شعرای یمانی درخشنده‌تر و در نتیجه 

سعروفتر است مراد از آن شعری. شعرای 

یمانی است. 

در شعر فارسی شعری نمودار بلندی قدر و 

اعتلا و درخشندگی و فخر و سعادت است. 
(ے فرهنگ اصطلاحات نجومی) 

شمسه: آنچه از فلز به شکل خورشید سازند 

و بالای قبه و مانند آن نصب کنند؛ هر تصویر 

مدزر و منقش 

شسموس: اسب سرکش؛ استر چموش: 

توسن 

شور نشور: غوغای قیامت؛ نشور: زنده 

شدن 

شیرگیر: آنکه شیر را شکار کند: دلیر و 

نیرومند 

ضَحف: جمع صحیفد؛ کتاب‌ها؛ نامه‌ها 

صرصر: باد سخت و سرد 

صلا: آراز دادن کسی با کسانی را برای 

اطعام یا چیزی؛ فراخواندن 

صمصام: شمشیر برنده: تیغی که خم 

نید 

صور سرافیل: صور اسرافیل؛ شیپوری که 

اسرافیل روز قیامت در آن می‌دمد و مردگان 


زنده می‌شوند. 


دیوان فدایی مازندرانی 


صومعه. عبادتگاه راهب مسیحی: دیسر: 
خانقاه 

صیت: آوازه+ شهرت نیک 

ضامی: جمع‌آوری کننده؛ انکه چیزی فراهم 


ضیغم: شیر درنده: شیر بیشه 


طاغیه: مونث طاغی؛ احمن متکر؛ ناف مان 


طایف: طواف‌کننده 

طرّار: رباینده+ دزد 

طراز: زینت؛ آرایش 

طوّق: کوهی است در ۱۴ کیلومتری جنرب 
مشهد مقدس 

رَه موی پیشانی؛ موی صف گرده سر 


طری: تر و تازه؛ شاداب؛ باطراوت 

طرید: رانده‌شده؛ نفی‌شده 

طعن: نیزه زدن: نیزه‌زنی 

طغرا: طغراء؛ فرمان و سنشور؛ دراسیل 
خطی که پر بالای فرمان‌ها می‌نوشتداند به 
شکل قوس و شامل نام و لقاب سلطان 
وقت بود که حکم امضا را داشت. 

طفوف: حمع طف؛ و ان نام موضعی است 
در نزدیکی کوفه که مقتل امام حسین(ع) 
است. 

طُفیل: کسی کد ناخوانده به مهمانی رزد: 
انگل 

طلیق رّشیق: خنده‌رری زیبا؛ از بند رست 
خوش اندام 

طْمطراق: شان و شروکت؛ تجمل 
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طنطنه: آوازه: شرکت و کر و فر 

طوبی: بهشت؛ درخت بهشتی 

طوف: دور چیزی گشتن؛ طواف 
طی‌الارض: نوعی از معجزه و کرامت و آن. 
چنان است که یه جای طی کردن طول 
مسافت. زمین در زیر پای وی پیچیده گردد ز 
در مدتی اندک به مقصد رسد. 

طیر: جمع طایر: پرندگان 

عحجاف: باریک: لاغر 

عدیل: نظیر؛ مثل و مانند 

عذار: رخسار: چهره 

عرغر: درختی است زپبا و تنومند 

عروق: جمع عرق؛ رگها: ریشه‌ها 

عرین: بیشه؛ نیزار؛ جای شیر 

عطاس: عطسه 

عقاب: گویی نام اسب بوده یا فدایی به 
استعاره. اسب را عقاب خوانده است. 
عقده: از اصطلاحات نجوم است و آن محل 
تقاطع فلک حامل و مايل قمر است و این 
تقاطع یا در سر دایرة مفروضه است يا در 
آخر دایره» صورت اول را «رأس» و صورت 
دوم را «ذتّب» گویند. 

عقود: جمع عقد؛ امان‌نامه‌ها؛ در اصطلاح 
حساب با انگشتان دست و پا و يا بندها و 
مفاصل انگشتان 

علم‌الیقین: دانستن چیزی به کمال یقین که 
هیچ شبهه و شکی در آن نباشد. 

علی الصَباح: صبحگاه؛ بامدادان 

عمیا: عمیاء؛ مونث اعمی؛ کوری؛ 


عنان: افسار+ دهانة اسب 
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عندلیب: بلبل 

عین‌التّور: گیاهی است که آن را بابون زرد 
گویند و به فارسی گاوچشم نامیده می‌شود. 
در اینجا اصطلاح نجومی است که ستارة 
درخشان صورت «ثور» پا دبران است و نام 
دیگر آن «فنیق» است. 

عین‌الیقین: مرحل؛ُ دوم یقین است و آن. 
چنان است که سالک به سبب صفای باطن 
به کشف بسیاری از رموز اسرار جهان موفق 
شود. این علم بدون مطالعه ر توجه به کتاب 
و نوشته دست می دهده زیرا که به گمان 
صوفیان: سالک در طی مقامات ر احوال 
می‌تواند به جایی برسد که دیگران با خواندن 
کتب و هزاران رنج به آن نمی‌رسند. 

غاب: جمع غابه؛ پیشه‌ها؛ نیستان‌ها 

غازه: سرخاب؛ گلگونه 

غاشیه: پوشش زین؛ جام نگارین يا ساده 
که چون بزرگی از اسب پیاده می‌شد بر زین 
می‌پوشیدند. 

غافرالخطا: آمرزنده گناه؛ پوشند: خطا و 
لغزش؛ نامی از تام‌های پروردگار 

غالیه: بوی خوشی است مرگب از مشک ر 
عنبر و جز آن به رنگ سیاه که موی را بدان 
خضاب کنند. آن را از مخترعات جالینوس 
دانسته‌اند. 

غت: سخن نادرست ز بیهرده: کلام تباه 
غرا: عبارت فصیح ز استوار 

غریو: فریاد؛ بانگ و غوغا 

غزا: جنگ کردن با دشمن دین 

غض غصین: شاخذ پربار و پرتمر 

غلمان: جمع غلام؛ کنیزان ر غلامان 


واژه‌نامه 


غماز: سخن‌چین؛ نمام؛ بسیار خبرکش 
غْنّم: گوسفند 

کے کا یموب ری 

فاخته: کوکو؛ پرنده‌ای است خا کستری‌رنگ 
و طوق سیاه به گردن دارد. 

فارس: سوار بر اسب؛ جنگاور؛ دلیر 

فام: پسوند رنگ؛ سرخفام: سرخ‌رنگ 
فتراک: ترک‌بند؛ تسمه و دوالی که از پس ر 
پیش زین اسب آویزند. 

فتی: جوانمرد؛ سخی 

فدک: دهی است در حجاز که پیغمبر(ص) 
در آنجا باغ خرما داشت و آن را به فاطمه. 
علیهاالسلام بخشید. 

فرس قصب: نیی که کودکان برای بازی بر 
آن سوار شوند. (اسب چوبین) 

فرط: زیاده‌رری؛ بسیاری؛ از حد درگذشتن 
فرقدان: دو ستار؛ روشن بر سین خرس 
کوچک؛ دو برادران؛ دو ستاره نزدیک قطب 
شمال 

فگار: آزرده؛ مجروح 

فلک: کشتی؛ سفیته 

م: دهان 

فی: سایه؛ سای هر چیز پس از زوال 

فیصل دادن : حل و فصل کردن؛ به پایان 
رساندن 

فیفاء:بيابان پهن و هموار و خالی از سکنه 
قباب: جمع قته«گنبد+ بارگاهی که بر فراز آن 
گنبدی باشد. 

ّلا جمع قتیل: کشته‌شدگان 

قدح: کاسه: حام 


قدوه: پیشوا: رهبر+ مقتدا 


دیوان فدایی مازندرانی 


قربان: کماندان؛ تیردان: دوالی باشد که در 
ترکشس دوخته حمایل‌وار در گرد اندازند بد 
طرری که ترکش ہیں دوش می ماند و گاهی 
سواران کمان خود را در آن دوال نگاه دارند. 
قربوس: کوهذ زین اسب 

قرطاس: کاغذ 


قصبه: شهر ر ایادی و ده 
۳ 


قصوی: موّنث اقصی؛ دررترین 


این منگله از موی یک نوخ گازمیش کوهی 
است؛ پرچم (برهان) 

قلب: اصطلاح نجومی است؛ منزل هجدهم 
ماه و علامت آن ستاره سرخ‌رنگ است. 
قوایم: جمع قایمه: ستونها: پایه‌ها 
کائنات: حمع کایند: مو جردات 

کاهل: تنبل؛ ناتوان 

کأس: جام شراب؛ کاسه: پیاله 

کُووس: جمع کاس؛ حام‌ها پیالدها 

کتم: پوشیدگی؛ پنهان داشتن؛ کتم عدم: 
حهان نیستی 

کچ کشی: نافرمانی و سرکشی کردن 
کسرار: بسیار حملدبرنده (لقب حشرت 
علی()) 

کرب: غم و اندوه 

گونا: آلتی است بادی و بلند که صدای آن ہہ 
است و در قدیم در رزم به کار می‌رفت. 
کروبیان: ملائک؛ مقرب: فرشتگانی که از 
حضور خدا فرستاده می‌شوند یا انکه همواره 
در نزد خدا حاضرند. اینان دارای دو بال 


هستنل. 
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کسوت: لباس؛ جامۀ پرشیدنی 

کش: اغوش؛ بغل؛ این واژه هنوز در گویش 
مازندرانی به این معنی به کار می‌رود. 

کف الخضیب: کف ات رنگ‌شده: از 
اصطللاحات نجوم است ز آن ستاره‌ای است 
روشن بر متیر خداوند کسرسی 
(ذات‌الکرسی)؛ او را کب خحضیب يعلى 
دست حنابسته گویند و گروهی آن را کوهان 
اشتر خوانند. (-ه فرهنگ اصطلاحات 
نجومی) 

کدی جمع کلب؛ سسکا 

کلف: هر لکه که در افتاب و ماه دیده 
می‌شود. 

کلک: قلم؛ نی 

کمون: پوشیدگی؛ نهفتگی: کمینگاه 
کمیت: اسب سرخپال و دم‌سیاه+ کهر 
گنام: آشیانة جانوران 

کٌنشت: معبد یهودان: عبادتگاه کافران 
کوفان: نام شهر کوفه 

کوس: طبل؛ نقاره بزرگ 

کی: پادشاه 

کید: فریب؛ مکر؛ بدسگالی 

کیمیا: یکی از دانش‌های نهانی و رازناک که 
به وسیل آن» اجساد ناقص را به مرت کمال 
رسانند مثلا مس را به طلا تبدیل کتند. 
گرگ‌آشتی: بنابر مصلحت بد طریق فریب و 
به ظاهر با دشمن صلح کردن 

گلخن: تون حمام؛ اتشدان 

گلگشت: گشت و گذار در میان گل هاء 
تفریح 
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گورگه: از واژگان مغوای است که در فارسی 
باقی مانده و نام نوعی از طبل یا کسرس و 
نقاره است که در حنگ‌های قدیم با آهنگ 
معینی نواخته می‌شد. به آن «گورگاه هم 
می‌گفتند. 

لاتخف: نترس؛ نهراس (فعل نهی سفرد 
مذکر حاضر) 

لاسسسیما: ريز بس خصوص: 
على الخصرص 

لام: جمع للیم؛ فرومایگان 

لالی: جمع لؤلؤ؛ مرواریدها 

لَبّن: شیر؛ نوشیدنی 

لبومن: پوشش؛ جامه و پوشاک؛ زره 

جه عمیقترین جای دریا؛ ژرفترین قسمت 
تج 

لجی: پر جوش و خروش؛ توفانی 

لذّی: فطری؛ ذاتی؛ علم لدنی: دانشی که 
شخص بدون رنج و به الهام الهی دریابد. 
لظشان: معنایی متناسب با متن برای این 
واژه نیافتم. 

لعاب: آب دهن: آب غلیظ که بعضی 
جانوران آن را تولید کنند. 

آمحه: یک بار نگریستن 

لمعان: درنه ه + تابندگی 

لوا: لواء+ درفش؛ علم؛ پرچم 

َهُب: شعلهُ آتش؛ زبانه آتشس 

مادح: ستایشگر: مد‌کننده 

ماسوا: بغیر؛ جز 

ماشی: رونده؛ رهرو پیاده 

مالک الرقاب: صاحب گردن‌ها: مهتر افراد 
مام: مادر؛ والده 


واژه‌نامه 


مامضی: آنچه گذشت؛ گذشته 

ماء تخب نام ماهی است که هاشم‌ین 
حکیم‌بن عطاء معروف به المقنع؛ به سحر و 
جادو ساخته بود و در شهر نخشب در 
تسرکستان آن را از درون چاهی به آسمان 
می‌فرستاد و گویند این ماه تا مدت دو ماه هر 
شب از این چاه برمی‌آمد و تا چهار فرسنگ 
را روشن می‌کرد. معروف است که جنس این 
ماه از سیماب (جیوه) برده است. 

مانب جای و مکان بازگشت: بازگشت 
مُحَدّر: آبل‌رو؛ آنکه دچار آبله شده. 
مُجره: کهکشان؛ راه شیری 

مُحاق: حالت ماه در سه شب آخر ماه قمری 
که از زمین دیده نمی‌شود. 

مُحاوی: مضمون‌ها؛ دربرگرفته‌ها 
مُحتجب: پنهان؛ پوشیده 

محول: کجاوه که بر شتر بندند؛ هودج 
مُخبّر: آگاه+ مطلع و باعبر 

مختوم: مهر کرده‌شده؛تفلکرده 

مُخدره: دخستر و زن در پرده نشانیده؛ 
مرو( 

مُخمّر: سرشته؛ تخمیرشده 

مسخمور: آنکه از نوشیدن خمر مست 
گردیده؛ خمارآلود؛ مست 

مذبوح: گلوبریده؛ ذیح‌شده 

مرات: ایینه 

هُرتَهّن: چیزی که به گرو گرفته شده؛ گروگان 
مُرسلة عقد: رشت؛ مروارید؛ مروارید 
آویخته‌شده 

مُزمن: کەنه؛ آنچه زمانی طولانی بر آن 


دیوان قدایی مازندرانی 


مَساء: عصر: بعد از ظهر 

مُستکن: پرشیده+ پنهان 

بیرون‌آسده از غلاف 

مسىمًى: نامیده‌شده 

مشافهت: گنتگو کردن با یکدیگر+ روبه‌رو 
مُشهر: آگاه کننده 

مشک تستار: ماده‌ای سیاه‌رنگ و بسیار 
خوشبو که در زیر شکم یک نوع حیوان 
شبیه اهو پرورده می‌شود؛ به سبب اینکه این 
ماده در تاتارستان یا سرزمین تاتار به دست 
می‌آمد آن را مشک تتار هم گفتداند. 
مضقل: آلتی که بدان فلرات را صیقل دهند. 
مضمار: میدان اسب‌دوانی؛ جای تمرین ر 
تاحت اسب 

مُضمر: پرشیده‌شده؛ پنهان‌گردیده 

مضیق: تنگنا؛ حای تنگ 

مطارده: به یکدیگر حمله کردن؛ حمله‌ور 
شدن 

مُطرز: مزیّن؛ زینت‌داده‌شده 

مُطففین: کم‌فروشان 

مطیر: بارنده؛ صفت ابر است: ابر بارنده 
مظلمه: شکایت از ظلم؛ دادخواهی 
معجر: ررسری؛ چارقد؛ پارچه‌ای که زنان بر 
سر افکنند. 

معمعان: سختی گرما؛ شدت گرما و 
دشواری آن 

معنون: دارای نشان و مقلمه؛ 
عنوان‌کرده‌شده 

معهود: شناخته‌شده: پسیمان‌کرده‌شده: 
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معمول 
مُعین: باری‌کننده: مددکار 

مَغاک: گردال: جای فرورفته و گرد 

مغفر: کلاخود؛ زرهی که زیر کلاه‌خود بر 
نی کف سکن 

مُفتری: تهمت‌زننده: مکار: دروغ گوینده بر 
کسی 

مُقام: محل اقامت؛ اقامت‌شده 

مقتل: محل قتل : قتلگاه؛ در اصطلاح ادبی 
کتابی که دربارة رویداد کربلا تالف شده 
«مقتل» نام دارد. 

مقروح: آبلاً رسیده؛ زخم برآمده؛ چرکین 
مقصوص: کوتاه 

مقطوع‌الرلس: سربریده‌شده 

مقۆس: خمیده؛ قوسی‌کرده‌شده 

مکنونه: نهانی+؛ مخفی؛ پنهان‌داشته‌شده 
مکین: حای‌گیر؛ آنچه در مکانی جای گیرد. 
مَلاح: دریانورد؛ ملوان 

ملماس: ظاهراً به معنی قلم و مداد به کار 
رفته است. 

مَّلهوف: اندرمگین؛ مظلرم 

مُماس: به‌هم‌ساییده: تلاقی‌کر ده 

ممتحن: آزموده: امتحان‌شده 

مُمتنع: سرپیچنده؛ آتکه از کاری باز ایستد. 
ممر: محل عبور؛ گذرگاه 

منام: خواب؛ آنچه در خواب پینند. 

منتقم: انعقام‌گیرنده: کینه کش 

منثوره: پراکنده؛ متفرق 

منجنیق: فلاخن: آلسی که در جنگ‌های 
قدیم به وسیل آن سنگ و آتش به سوی 


دشمن پرتاب می‌کردند. 
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مُنخرط: آراسته؛ به رشته کشیده‌شونده 
مُنخسف: پنهان‌گر دنده؛ ماه گرفته 


مُنطوی: پیجیده‌شونده: درنوردیده 


مَنفخ: جای دمیدن؛ دمیدن‌گاه: دمه آهنگران 
منکسف: پنهان‌شونده؛ آفتاب در حنگامی 
که تمام پا پخشی از آن گرفته و تاریک شده 
باشد. 
مَنکوب: دچار رنج‌شونده گرفتار تکیت 
منگلوس: نام شهری در هند که در آنجا فيل 
قوی‌هیکل و عظیم‌الجثه می‌باشد. 
مُنیع: استوار و بلند؛ رفیع 
مو: درحت انگور؛ تاک؛ رز 
موالیان: بندگان؛ چاکران (اين واژه از اضداد 
است.) 
و مورد اطسمینان: معتمد: 
استوارکرده‌شده 
موجه: راحد موج؛ یک موج: یک کوهة اب 
موکُل: نگه‌بان؛ محافظ 
مهراج: شاه بزرگ؛ امیر بزرگ هند؛ مهاراحه 
مهیّد: شمشیر هندی؛ تيغ مهند نوع برنده و 
خوب شمشیر بود. 
مُهیمن: ایسمن‌کننده از خسوف؛ یکی از 
اسمای پروردگار 
میشومه: نامبارک؛ پلید؛ بدیمن= مشورم. 
مشوومه 

روانشاد قزوینی دربارٌ ضبط این واژه 
می‌نویسند: «صواب در آن یا «مشورم» است 
بر وزن مفعول. با «مشرم» به حذف همزه 
تسخفیفاً و آن اسم مقعول از شام است و 
(میشوم) به هیچ وجه صحیح نیست؛ چسه 
فعلی از ماده «ی ش م» در لخت عرب نیامده 


واژه‌نامه 


است.» (فم) 
میل: آلنی چوبی يا فلزی که به وسیل آن 
سرمه و توتیا به چشم کشند. ميال در چشم 


کسی کشیدن: به وسیله میل داغ. چشم او را 


کور کردن 
تاحیه: مزنث تاجی+ نجات یابنده؛ فرفة 
تابعیه: مسلمانان 


نادم: پشیمان؛ شرمنده 

ناسی: فراموشکار؛ فرامر ش‌کننده 

تافله: غنیمت و دهش: عبادتی که واحب 
نباشد. 

نافه: کیسه‌ای به حجم یک نارنج که در زیر 
شکم آهوی ختن قرار دارد و دارای متفذی 
است که از آن مساده‌ای قهوه‌ای‌رنگ 
روغنی‌شکل خارج می شرد که بسیار 
خوشبو است به نام مشک. 

ناقه: شتر ماده؛ شتری که به دعای صالح 
پیفمبر(ع) از کوه بیرون آمد. 

نامیه: بالنده؛ رشدکننده؛ قوتی که در نباتات 
موجود است ر فعل آن نمو است. 

ناوک: نوعی تبر کوچک که آن را در غلاف 
آهنین یا چوبین گذارند و از کمان سر دهند تا 
دورتر رود. 

نایب مناب: جانشین؛ قائم مقام 

نایره: آتش؛ شمل آتش 

تبید: شراب؛ می؛ نبیذ 

تبیل: بزرگ؛ صاحب فضل 

تحاس: مس 

نخشب: نام شهری در ترکستان که شخصی 
به نام المقنع» ماهی به جادو از چاهی که در 


اطراف ان بود براورد. 


دیوان فدایی مازندرانی 


تخل آیمن: درختی که حضرت موسی از آن 
در وادی ایمن آتشی دید. 

ّم: پشیمانی؛ ندامت 

نزع: حان کندن؛ جان دادن 

تسترون: یکی از گونه‌های وحشی و 
خودروی گل سرخ است 

نص: کلام صریح؛ لفظ آشکار 

نصال: جمع تصل؛ پیکان‌ها 

تعاس: چرت؛ ابتدای خواب 

نفخ صور: دمیدن اسرافیل در صور برای 
پرانگیختن مردگان 

نقاره: نوعی طبل کوچک درتبایی- یکی 
بزرگ‌تر که صدایش بم‌تر و یکی گوچک تر که 
صدایش زیرتر اس الک نواختن نقاره دو 
عدد چوب است. 

تکال: عقوبت کردن؛ شکنجدٌ سخت 
نکایت: حراحت و آزار و اذیت 

توان: نالان؛ نالنده 

ته‌قباب: نهقبه؛ کنایه از نهفلک: نه گند 
ه‌مدار: کنایه از نه‌آسمان: افلاک نه‌گاند: 
نه‌دایر؛ گردنده 

نیرین: آفتاب و ماه: دو روشنایی‌بخش 
نیسان: نام ماه هتم از سال رومیاد و بد 
سریانی نام ماه دوم باشد از سه ماه بهار و آن 
دارای ۲۰ روز است. 

تیلی آنداز:شمشتر 

وادی: صحرا؛ بیابان 

واسطی‌نژاد: منسرب بد شهر واسط. که 
شهری است در عراق. گرنهاتی قلم اعلا از 
شهر واسط می‌آوردند به نام قلم واسطی و 


منظور فدایی همین است. 


۳۳۵ 


واقعه: رویا؛ امور غیی که بر اهل خلوت 
آشکار شود؛ مکاشفه 

واله: سرگشته از عشن؛ شیدا؛ شیفته 

والی: حاکم ایالت: استاندار 

وثن: بت 

وسَخ: چرک: آلودگی: ریم 

وسسمه: گیامی کد در برگ‌های آن ماد 
رنگ‌کننده‌ای وحود دارد. که از آن حهت 
رنگ کردن ابروها و ارایثر خانم‌ها استفاده 
می‌شود؛ یکت از مت قلم ارایش. که 
عبارتند از رسمه رمه سرخاب 
سپیداب حنا. غالیه. زرک 

ویل: سختی: نفیر و افغان 

هساله: حلقه ر دایره‌ای است که بعضی 
شب‌ها به سبب بخارات زسین بر دور ماه 
دیده شو د؛ خرمن ماه 

هامون: زمین وسیم هموار؛ دشت؛ خشکی 
هایله: ترساننده: وحشتناک 

هبا: هباء؛ بیهرده: گرد و غبار موا؛ ضایع 
هُتاف: آواز بلند 

هرماس: بچذ پلنگ؛ شیر سخت‌خونشوار 
هزار: بلبل که به آن هزاردستان و هزارآوا هم 
می‌گویند؛ عندلیب 

هُژبر: شیر بیشه 

هُژیر: چابک: پسندیده 

هشت‌جستت: به طبتدهای هشت‌گانه 


بهشت گفته می شرد که هر طبقه را نام 


ویژه‌ای است به این ترتیب: ۱. شلد ۲. 
دارالسلام ۳ دارالشراز ۴. جنت عدن ۵. 
جنت‌الماوی ۶ جنت‌النميم ۷ عليين ۸ 


فردوس که بالاترین طبقّه است. 


۳۶ 


هفت چرخ: هفت فلک؛ هفت آسمان 
هفت گنبد: مفت‌قبد؛ همسفت‌آسمان: 
هفتچرخ 

هفت و چار: هفت اباء و چهار اسهات: 
افلاک را از جهت تأثیراتی که در عالم عناصر 
و تکوین موالید برای هر بک قائل بوده‌اند. 
«آباء» یعنی پدرانه نامیده‌اند و عناصر 
چهارگانة آب» باه خاک و آتش را چهار مادر 
پا مهات اربعه» و «معدن. تبات و حیوال» 
را موالید ثلاثه یا فرزندان سد گانه گفدداند. 
هفوات: لغزش‌ها+ خطاها و اشتبامات 
هماس: شیر درنده 

همال: نظیره همتا+ همانند 

هنگ: دانایی: مشیاری 

هور: خورشید: آفتاب 

هیجا: جنگ؛ نبرد 


واژه‌نامه 


هیف: باد گرم ر سوزان؛ نام باد است و 
هیفان باد جنوب و ذبور را گریند. 

هیولا: لفظی است یونانی به معنی اصل و 
از او خا را کته وان متفر 
صور و متقلب به احوال و اشکال و همیأت 
مختلف است هیولی گریند. 

یاره: دست بند؛ حلقه‌ای از طلا یا نقره که 
زنان در دست کنند. 

یعسوب: پادشاه زنبوران؛ يعسوب دین لقب 
حضرت علی(ع) 

یله: آزاد؛ رها؛ ول 

یم دریا؛ دریایی که ساحل آن به چشم نیاید. 
یمین: سوی راست؛+ دست راست 

ینابیع: جمع ینبوع؛ چشمه‌های بزرگ: 
جوی‌های بسیار اپ 


اذا الشمس کرت 

آلان قد عضیت 

الى ریک یوم المشاق 
لیس الل بکافِ عبدّه 

اما البتيم فلاتقهر 

انا الیه راجعون 

إن اليا إباتهم 

ها لظی ره شوى 
یزرا فان 

حمالة الحَطب 

حَلَقّ آلانسان عَلّمَهُ آلبیان 
ذلک فضل اه يوتیه مَنْ یشاء 
طُوبی لهم و خسن ماب 
ظلموا ای منقلب 

قار آلتنور 

امه هاويَةٌ و ما آدرانک... 
قالوا بّلی 


سور 
لا تحسبَنَ این قتلوا... 


لاتقتلوا.. 
لاتقهر 


اعراف/ ۱۷۹ 
آل‌عمران / ۱۶۹ 
مائده/ ٩۵‏ 

٩ ضحی‎ 
٩۷ | طه‎ 

فاطر / ۱۲ 
کهف ٩‏ 

انبیاء/ ۳۰ 


طه | ۵۵ 


ص ۳۳ ۴۸ 
ص ۱۳۳ 
ص ۱۶۲ 
ص ۱۹۶ 
ص ۸۶۶ ۱۹۴ 
ص ۰۲۰ ۱۸۹ 


ص ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۱۱۵ ۲۰۷ 
ص ۴۳ 

ص ۱۵۲ ۱۶۲ 

م۷ 

ص ۱۲۳ 

ص ۰۱۶۶ ۱۹۴ 

ص ۱۵۳ 

ص ۶ 

ص ۸۵ 

ص ۱۲۰ 


ص ۳۰ 


۳۳۸ 


نون والقلم و ماسطرون 

الشمس و ضحبها 

والليل اذا بَفْشیها 

و ما قلوهُ و ما لب ولکن شب لهم... 
هل اتی 

هل آمتلاأت 

هو فى الاخرة آعمی 

هی عصای وکا علیها 

یا لیتنی کنت ترابً 

یَضیقَ ضدری ولایلطق لسانی 


فهر ست احادیث و ترکیب‌های عربی 


احتمل آلاذنات حتی تعخب... 
آذرکنی یا آخاه 

آدرکنی یا حسین 

اذا ناداه حین لقائه بالثار... 
اسقونی شربةً ین الماء... 
هد ان لا اله 

آعتی الفاضل الباذل... 
آقتلوه بتیف عَلی آلفراش 
آلان کر 

البلاء لول 

اذى طحن جنود الفخار... 
القلب بیت‌الرحمان 
المیسور و لابسقط... 

این رشولالله 

آنزل الله اضر حتّی زفرف... 
إن ین آلشعر لحکمة... 

ال مَنْ قاس 

اهل السماوات و الارض 
در الأجی 

بدر والدجن 

بلارَیب 

بيت لصتم 

ترکت الخلق کل فی هواکا... 
ثارالله 

حزاک الله 


۳۳۰ 


حذو النعل بالتعل 
حير الکلام 

خير الوّری 

دیّان الارض و السماء 
رطب اللسان 

روحنا فداه 

روحی فداک 
شبحانک لحن ما عَرفناک 
سيد آلعرب و العم 
شمس الضحن 
شمس و الضحی 
طرقوا 

عَلی آلقلب الف کی 
عین‌اللّه ناظرة 


فهرست احادیث و... 


ص ۲۰۸ 

ص ۵ 

ص ۱۵۲ 

ص ۸ ۸۵ ۱۲۵ ۱۲۷ 


ص ۱۰ 


ص ۳۱ ۱۴۷ ۵۰ ۲۵۷,۷۰ 
ص ۱۲ 

ص ۰۳۸ ۱۳۹ 

ص ۵ 


ص ۱۵۲ 


دیوان فدایی مازندرانی 


ما لایدرک که لایترک 
مالک‌الرّقاب 


من ال نا بیت تیال له فى آلجنة بت 
نم الافتخار 

وا اخاه 

وا اخی 

والقسي اتاک 

هَل آلخشر قد ظهر؟ 
هل من مزید 

یا اه 

با اخاه 

بان آخ 

یا بی 

با نا مقه 

يتن تراب 

با محمداه 

یا ویلتی 

مهل رلائهمل 


۳۳۱ 


ص ۵۲ ۱۸۹ 

ص ۳ ۰۲۷ ۵۲ 

ص ۵۲ 

ص ۳ 

ص ۶ 

ص ۰:۴۱ ۰۴۳ ۸۵۱ ٩۳‏ 
ص ۰۱۲۹ ۲۰۸ 

ص ۵۲ 

ص ۵ 

ص ۳۶ 

ص ۸۲ ۰۱۰۲ ۱۶۶ ۱۸۵ 


فهر ست اعلام 


1 


۲۰۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ JFI ۰۱۵4 ۱۴۶ ۹۵ ۳۶ سی.‎ 
۹۶ ۵۸ 
۱۴۳۷ AQ 


الف 
۶۱ 
۳ 
۰ ۸۵ 
۳۷ 
AF‏ 
AF FO ۵۲ ۴ ۲‏ ۱۶۲ ۱۶۳ 
AAV AT VF Vs FT iF AA OV OF OF OT ۰۵۱ ۲ ۲۴‏ ۱۰۴ ۱۲۲۰۱۲۰ 
IVT AFF ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۱۱۵۲ EO ۴ ۲‏ ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۱۹۱۰۱۹۰ 
Av‏ 


0۴ 
1A۶ ۴ 
vf 
0۴ 


۷۵ 

۱ ۷ ۴ 

۲۰۶ ۱۸۷ ۰۱۵4 ۰۱۳۴ ۰۱۱۱ :۹۴ ٩۱ ۰۸ ۶۲ :۴۲ ۶ 
۱۵۳ ۴۴ 

۱۷۴ 

۳۹۲ 

۷۹ 

۱۶۱۸ 

24 

NAT OY le 


فهرست اعلام 


TTD ۰ 

IT NF 

چهل و سد 

۴۳ 

2۱ 

۱۹۴ ۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۱۶۶ ۱۴۳ ۰۱۴۰ ۰۱۳۴ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۱۱۱ ۰۱۰۱۳ ۰۷۶ ۶۵ ۵ 
۲۰۵ 

۱۷۳ 

جپل زر یک چهل و سه 

۲۵ ۴4 ۲ و ما که AF‏ ۱۴ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ 
۹ 6 ۴۳ ۰.۱۴۶ ۰۱۶۶ ۰.۱۶۸ ۰۱۷۰ ۰.۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ ۱3۴ ۲۰۵ 

۶۱ ۶۰ 

۳۹۴ 

۳ 

۲۰۰ ۰.۱۶۳ AE 

۴۵ 

۴ 

1۴ 

۱۹۲ ۰۱۵۳ ۸ 


FUAT 

VV 1T0 ۶ 

۰۱۵۲ ATF ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷۰۱۲۴ ۰۱۲۳ ۰۱۰۱۴ ۰۹۶ AAT ۰۸۰ ۰۷۲ OV 4 TO AT ۵ 
۱۹۰ ۱۱۸۹ ۰۱۸۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۶۵ 

۱۴۰ 

۲ اه که مه ۰۱۰4 ۰۱۱۶ ۰۱۶۷ ۱۶۹ 

REET 

۵۴ fF 

۱۰۳ 

۱۵۲ ۰ 

۱۵۹ 

۰۳ 

۱۹۵ 

۳۲ 

۲۳ 

۱۶۵ ۱۶۳ ۱۶۲ ۰۱۱۴ ۱۰۰.۹۳ ٩۲ ۸۶ ۷۵ ۵ ۱ ۵۲ .۴۴ .۴۲ .۴۱ ۰.۳۲ ۸ 
۵ 

و 

3v 


بیت و شش: ۱۶۲ 


دیوان فدایی مازندرانی 


حاتم 

حاجی فریدون 
حافظ 

حاکمی (اسماعیل) 
حبیب مظاهر 


حجاز 


۳۳۵ 


:۲۰۳ ۱۲۰۲ ۰۱۹۹ ۰۱۸۴ ۰۱۸۲ ۰۱۶۳ :۱۶۰ :۱۵۱ ۰۱۲۸ ۰۵٩ :۴۲ :۳۵ ۰۲۸ ۱۱ ٩ پنج.‎ 


۲۲۵ ۷ ۲ 


IFA Ae 
بپ‎ 
۴۲ 
چهل و سه‎ 
ت‎ 
EE 
۳۳۳ 
۷۷ 
چهارده: پانزده. شانزده. هفده: چهل و بک چهل و دو. چهل و سه‎ 
۱۶۳ 


هجده بیست و هفت. ۰۵۰۰۱۰ ۱۹۸ 


٤ ۲۲۰ 
۱۷۱ 

۲۰۲ ۰۱۲۴ ۳۶ ۳ ۸ 
۴۳ 

۱۹۴ ۰۱۷۷ ۶۰ IA ۰۱۱۶ FA ۶۰ AV FF :۲۶ بيست و هفت.‎ 
۱۷/۷ ۱ 

۱۴۴ 

۲۰۵ ۸ 

۱۵ 

۲۱۳۲ 

۱۲ 

۲۱۴ ۰۲۰۰ ۰۱۷۷ ۰۲۶ ۵ ۴ 


۲۱۴ ۰۱۶۴ ATT ۰۱۱۷ OF ۸ 
۱۶ 


ج 


۷ 
۱۷۴ 
سی و نه چهل. ۶ ۵۶: ۰۱۲۰ ۱۸۲ 
جهل و سه 


۱۷۸ ۰۱۱۴ :۵۶ ۵ 


پیست و له. سی, سى د هشت. ۰۳۸ ۰۴۰ ۰۸۷ ۰۱۲۷ ۰۱۵۹ ۰۱۶۹ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 


۳۳۶ 
حَجرالأسود 


حسن(ع) 


حسین(ع) 


فهر ست اعلام 


۳۹۵ 

۵۴ ۳ 

۱۷۲۰۶۵ 

۱۸۵۴ ۰۱۲۹ ۱۶۵ ۱۶۰ ۱۴۷ ۱۲۴ ۰۱۱۶ AF VE SLOT ۳۲ ۳۱ ۰.۳۰ :۲۷ ٩ 
۲۰۰ ۰۱۹۹ ۵ 

چهار. پنج. شش. هفت. ند, ده. : بیست و هشت. بیست و ند. سی. سی و یک. 


سی و چهار. سی و هشت. ۳. ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۷. TF ۰۳۲ ۱۳۱ Fe‏ 


SAF AT AV As VA VE NF VI FV FT DA DF Dv FA ۴۸ FV .۴۵ .۴۴ ۰۴۳ :۴۲ TA ۰۳۷ ۰۳۶ ۳۵ ۴ 


۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۴ ۱۰۱۴ ۰۱۰۱ AA AV AF ۱ ۷ 
۰۱۴۵ ۰۱۴۲ :۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۳۲ :۱۳۱ :۱۳۰ ۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۶ ۲۰ 
۱۷۶ :۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۶۷ ۰۱۶۳ :۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵۹ NOY ۷ 
۰۲۰۴ ۰۲۰۰ ۰۱۹4 ۰1۹۶ ۰۱۹۴ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۷4 ۷۷ ۷۷ 
4 ۷ 

۱۶۲ 

پیست و هفت. ۰۲۸ ۵۲: ۰۶۸ ۱۴۴: ۰۱۴۷ ۱۶۰ ۱۶۴: ۱۹۰ ۱۹۵ 

۸ 

۱۶۷ I As ۷ ۰ 

سی ۳۶: ۰۱۴۶ ۱۴۷ 

بيست و پنج. ۸ ۲ ۰۱۶ ۰۱۷ ۱۹: ۰۲۵ ۳۱ ۶۱ ۶۳ ۷ ۶ ۰۱۱۰ ۱۱۱۲ ۱۱۸ 
AOA ۱۶ ۳ ۸‏ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۸۷ ۱۹۴ 


ح 


۱۶ 

۳۳۳ 

و 

۲۲۴ ۰۱۴۸ ۸۵ 

۶۸ :۵۷ ۵۶ .۴۰ ۳ ۳ ۰ هجده نرزده. ببست و یک: پیست و پنج.‎ 
Tes ۱۹۹ MAF ۱۷۵ ۱۶۸ ۰۱۶۶ ATA ATF ۱۳۱ ۱۱۱۳۰۱۱۱ AF Ae A VO 
۲۰۳ ۲ 

HT 

پیست و هشت. ۶۶ ۷۷ ۱۱۶: ۰۱۴۰ ۰۲۰۱۳ ۲۰۷ 

۱۳۰ 

۲۰۲ ۰۱۸۴ ۰۱۵۴ ATV ATF ۰۱۱۰ DA OV TV ۲ ۲۱ 

۱۹۲۰۱۵۰ IAA ۰۱۷۰ NEV ۰۱۶۶ ۱۴۹ ۱۱۳۶ ۰۱۳۵ :۱۲۹ ۶۱ ۶ 

OF. 

۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۶۷ ۰۱۵۹ ۰۱۳۲ ۰۱۲۴ ۸۵ ۴ ۴ 


د 
۱۶ 
۰ 2۷ 


بیست و هشت؛ ۱۰ ۱۳۹ 


۳۳۷ 


WIS AVY ۳ 
AV 

در پانزده 
۱۸۵ 


د 
NEV ۱۱۵۴ :۱۲۷ ۰۱۱۱ ۰۸۶ ۰۸۰ ۳۳ ۷ ۰‏ ۰۱۶۸ ۰۱۸۴ ۱۹۳ ۲۱۶ 


شانزده؛ چهل و یک. چهل و سه 


۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۴۴ ۰۱۴۲ ۰۱۴۱۰۱۳۸۰۱۲۴ ۵۸۰ ۰۷۹ ۰۷۸ ۰۷۱ ۰۶۰ AT ۵ ۲ 


1A8 
۱۹۵ ۰۱۷۷ IVT IVY ۰۱۳۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۰ ۰۷۰ ۹ ۶۸:۶۳ ۰۶۱ :۳۰ ۰۲۸ چهل و دو.‎ 
۷۵ 
" 
۱۳۶ ۰۹۲۰۸۰ ۰۶۱ ۰۳۹ ۰۲۰ نوزده: بیست و هشت.‎ 
۱۶۲ 
۱۳۹ ۰۱۰ بیست و هشت.‎ 
۱۲۰۲ ۱ ۶ 
(۲۶ 
۶۳ 
۷ 
۱۸۵ IAF ۰۱۶۶ NPD ۰۱۲۸ :۱۲۳ TO TAA 
۱۳۳ AY 
۱۳۷ 


۱۲۰ ۰۴۳ هفت. ند.‎ 
۱۱۶ ۰ 
۱۸۵ ۷۲ AFT NT, fe 


2 
چهار: بیست و شش ۰.۶ ۱۳۰: ۰۱۶۰ ۱۷۴ 


۶۱ 

۱۶۷ 

۳۹۶ 

۷۴ 

۷۰ 

۱۴۷ ۰۲۵ 

۱۴۶ ۸۵ 

۱۲۳ ۰۱۱۵ AY :۵۴ OF ۲ ۲ 

ATA ATT APT AYE ۰۱۲۱ No Nol oe AD AT VF fT TA AV NF ۴ 
۲۰۳ ۰۱۸۷ :۱۸۰ ۰۱۷۳ ۰۱۴۷ ۰۱۴۶ ۵ 
۷۶ ۴۵ ۶ 


۳۳۸ 


ژهیر 

زهیرقین (زهیربن قین بجلی) 
زیاد(ابن زیاد) 

زید ارقم کوفی 

زین‌العبا 

زین‌العباد 

زینب(س) 


فهرست اعلام 


۱۴ 

۵۱ 

۱۸۵ ۱۳ ۶ ۱ 

A0 

۱۹۰ ATV ۰۱۳۴ ۰۱۱۱ ۰۱۰۳ ۸۵ 

سی و پنج. ۶۶ ۸۴: ٩۰‏ ۹۵ ۰۱۰۱۳ ۰۱۴۴ ۱۹۴ 

۰۱۱۹ ۰۱۰۰ ۸۵۶ AD As NF SA FV ۶ FO DA ۵ EO FT ۰۴۲۱ ۰۳۹ ۰۳۵ ۵ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۶ NAT ۰۱۷۰ ۰۱۶۶ NEF ۰۱۴۶ IFO ۳ ۲ AF: ATF ATT ATF 
۱۹۸ ۰۱4۷ ۳ ۹ 


س 
۱۷۶ 
چهارده: شانزده 
۲ 
VFT ۶۰‏ 
۱۷۷ 
AV AD ۲۶ ۶‏ ۰۱۱۱۰ ۰۱۳۱ ۱۵۲ 
۳ 
NF‏ ۲۰۲ 
AF AY VA ۴۶ ۳۰ ۶‏ هه مگ MFA ۰۱۳۵ ۱۰۴ AV O‏ ۰۱۶۸ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
۲۸ 
۳ ۵۵: ۰۱۲۲ ۲۱۷ 
A‏ 
۴ ۱۴۷ 
سی و دو. ۴ ۲۶ 
۴ ۱۱۵ 
1۷ 
بیست و هشت. ۲۱۷ 
۳۹ ۵2۱ 
AA ۰۱۱۶۶ AIFF ۰۱۱۴۲۰۱۴۱ fe ۱۱۳۹ ۰۱۳۳ ۰۱۲۹ ۰۱۰۰ A As (FA ۷‏ ۱۱۹۱ 
۱۹۴ 
سی و پنج: ۶ ۲۰ ۰۱۰۴ ۰۱۰۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ IVT ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ AT‏ ۱۹۰: ۲۰۳ 
۳۰۳ 
۷۴ 
سی و سه ۰۵۱ ۵۳ ۰۹۲ ۲۱۸ 
0۴ 
۱۴۳۸ 
1۴ 


س 


۱۰۱ A AF AV A AV FA EV FA ۳۷ ۰۱۱ ۰۱۰ سی و چهار: سى و هفت:‎ 


دیوان فدایی مازندرانی 


ضریر خزاعی 


طاهری (شهاب)(محقد) 
طرق (کوه) 
1 


۳۳۹ 


۱۹۴ ۰۱۸۵ ۰۱۷۵ ۰۱۶٩ ۰۱۶۲ ۰۱۴۵ ۰۱۴۱ ۳۳ 6 6 ۲ 

۹۰ 

۲۱۱ ۰۱۵۲ ۰۱۴۸ :۹۵ AQ ۰۵۷ ۴۶ ۸ ۷ 

دو 

eT ۱۱۲ AF AA AV ۷ ۷۶ ۵ VF VT FV FA ۴۶ ۴۲ FV ۱۷۱۱۶ ۱۵ ۴ 
:۱۴۷ ۰۱۴۶ ۰۱۴۵ :۱۴۲ ۰۱۴۱ :۱۳۶ ۰۱۳۲:۱۳۲۹ ۰۱۳۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ 6 
:۲۰۵ :۱۹۷ ۰۱۹۴ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۱۸ IAA JAF ۰۱۷۳ AVY ۰۱۷۰ AFF ۴۸ 
۳۷ 

سی و شش 

۵۴ 

۶. 

بیست و یک. ۰۱۷۲ ۱۸۳ 

8A 4° A4 

۱۵۴ ۰۱۲۵ ۶٩ بازده‎ 

IF ۴ 


ص 
AFF ۰۱۲۰ ۶۵‏ ۲۲۴ 
۱۴ 
هشت. ۵ 
چهاره شش 
AIF ۰۱۱۲ AF AI :۶۲ ۰۳۱ TO AF ۰۱۰ ۸‏ ۰۱۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۷۲ ۱۹۴ 
۱۳۰ 
۳ 
۱۳۰ 
۴۶ ا 
AV‏ 

ط 
سی و سه 
۲ 
۲ 


۲۱۹ :۲۰۲ 104 ATF ۳ 
۱۸۴ ۱۵٩۹ ۵ 

۲۰۲ ۲۰۱ ۹ 

۵۹ ۵A 


۸ 


f» 


یری ر 
عبیدالله زياد 
عبیده 

عتبة وقاص 
عشمان(ین‌علی) 
عشمان (بن عفان) 
عدن 

عراق 


فرهرست اعلام 


پیست و پنج. پیست و شش» پیست و هشت. ۰۲۵ ۰۴۲ ۰۴۳ ۴٩‏ ۵۱ ۶۰ ۱ ۲ ۶ 
AFA ۰۱۵۲ ۰۱۴۷ ۰۱۳۹ ATF ۷۶ ۷ ils AF‏ ۰۱۷۸ ۱۹۴ 

۱۷ 

۵۷ 

۵۸ 

۱۶۹ 

13۲ 

1۹ 

۱۶۳ 

۱۶۰ 

۳۸ 

۱۷۸ ۰ ۵ ۳ 

۵ 

TYA ۱ 

یازده: بیست و ند. سی. سی ر هقفت ۰۳۸ ۰۴۰ ۰۸۷ ۱۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۴ ۱8۹ 


YTD ۷ IVF AVY AVI 


عر 
TYE ۱۲۰۱ ۲‏ 
عرازیل 
عزیز 
قلان 
عسکری 
عقيل 
علی(ع) 


عَمّان (سامانی) 
َد 

عمرو حریث 
عمرر خالد 
عناصری (جابر) 
عوسچه 

عون 

عیسی(ع) 


فنی(قاسم) 


فا قلیط 
فاطمه(س) 


پیست ر هشت: ۰:۱۵ ۰۳۰ ۰۴۴ ۵۱ ۵۶: ۰۵۹ ۰۷۴ ۹٩ VO‏ ۰۱۱۱۵ ۰۱۵۲ ۰۱۶۶ ۰۱۱۹۱۰۱۶۹ 


۱۸۵ 

۲۰۳۲ ۰۱۴۶ ۹۰ AA ۵ ۶ 

AV 

۱۷۷ ۶ 

A^ ۷ 

چهار: شش. ده. شانزده: بيست و شش. ۳. ۸ ۰۱۷ ۲۸: ۳۰ ۳۴ ۳۹ ۴۱ ۴۶. ۴۹ 
$ اي ATA ATF ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۱۰ :۱:۹ :۷۵ ٩ FA fF (FE FT‏ ۰۱۴۰ ۰۱۴۷ 
۲ 6 ۴ ۰۱۹۶ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ ۳۲۶ 

۱۹ 

۱۵ 

۸۶ 

و 

چهارده 

۵۴ 

۲۰۵ NAF FF ۶۱ f ۳ 

۲۱۴ TIT ۰۱۹۸ :۱۸۶ AFD ۰۱۵۹ ۰۱۴۵ ۱۳۱ AF AF AI ۵۰ AA ۰۳۳ FA ۲۵ 


٤ 
۱۸۲ ۰۱۲۰ چهل.‎ 


ف 
۹۴ 
AF AF AD AF VOD NF F4 FA FEF AN OY ۰۴۷ FF ٩۷‏ ماه ۰۱۲۲ 


دیوان فدایی ماز ندرانی 


۳۴۱ 


AAA ۱۱۹۴ SAT AVA ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۶۰ ۰۱۴۷ ۰۱۴۲ ATF ۱۳۲ ATV NTA NTF ۴ 
Y۰ 44 

یک: در: سد: هشت؛ چهارده. پانزده شانزده هفده. هجده. بیست و بک» ببست و 
سه» بيست و چهار. بيست و هشت بېست ر نه. سی. سی و یک. سی و دو. سی و 
سد. سی و هشت: سی د نه: چهل. چهل و یک چهل و دو. جهل و سف ۴ ۵۱. ۵۶ 
SNOT ۰.۱۴۶ :۱۴۱ ۰۱۲۰ ۰۵‏ ۰۱۵۵ ۰۱۷۵ ۱۷۸: ۱۷۹: ۰۱۸۰ ۱۸۲: ۰۲۰۲ ۰۲۱۴ ۰۲۱۹ 
۳۲۵ 

۱3۰ 

بیست و پنج» بیست و شش, بیست و هفت. بیست و هشت. ۰ TA TF‏ 
AFA AEF :۱۴۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۳ ۰۷۲ ۸۷۱ ۰۷۰ :۶۲ ۶۱ OV OY ۳ ۰‏ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
۰ ۱۶۲ ۰۱۶۴ ۰۱۷۲ ۱۹۴: ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۲۰۳. ۲۰۶ 


۹۴ 

۳۶ 

۱۲۲ :۹۵ AF ۰۸۸ ۰۵۳ ۰۴۲ سیزده.‎ 
۱۴۸ 

پانزده 

VFA ۲۹ 


۱۰۵ ۰۴۳ .۳۶ ۵ ۹ 


ی 
.10 


VA ۰۱۷۳ ۰۱۱۶۸ ATF ۱۱۱۸ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ MoT ۸۴ VF FF DA ۰۴۹ FF ۳۲ ۵ 
Y0 148 ۵ 

سه: ۰.۲۶ ۰۱۷۷ ۱۹۵ 

"+۱۴ ۳ ۰ 

۱۹۵ 

۱۳ ITA ۶ 

۶ 


1 


Ir 

۱۷۷ ۶ 

۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰ یک. سد. چهار. پنج: شش. هشت. نه ده. دوازده: شانزده: سی و دو:‎ 
AV AY AF AF ۵ VF NO FF FY DV OF FQ FA ۰۴۰ TY ۴ TY ۷ ۰ 
۰۱۴۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ATT :۱۲۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۲ 6 Ne 
۱۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ NF ۰۱۶۱ ۰۱۶۰۱ ۰۱۵۹ ۰۱۵۵ ۱۵۴ ۷ 
۲۲۳ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ NAA AAT ۸ 

۱۶ 

۲۱۵ ۱۲۰۱۳ ۲۰۱۲ NAF ۰۱۶۰ :۱۵۴ AFA ۰۱۱۱۵ MIT ۷ ۰ 

۱-۲ ۴ 

سی: ۹۰: ۰۱۳۱ ۱۴۶ ۰۱۵۴ ۰۱۸۴ ۲۰۱۲ 


۳۳۲ 


کمره‌ای محمدبافر 
کنعان 
کوثر 
کوفه 


کوهکن 
کهف 
کیخسرو 
گلگون 


لوط 


فهرست اعلام 


۱۴۷ 

۲۰۳ ۹ 

بیست و پنج, بیست و شش: ۰۱۴۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۲۰۲ 

۱۶۹ ۰۱۵۲ ۰۱۴۱ :۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ATI ۰۱۲۹ ۱۱۴ ۰۱۰۴ AF ۰۹۱ A4 AV ۵ 
۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۸۵ ۷۲ 

۹۰ 

۸۵ 

۲۴ 


۹۹ 


م 


۲۰۲ :۱۹۸ ۰۱۸۳ :۱۷۳ INAN ۰۱۶۰ ۰۱۵4٩ ۰۱۳۹ :۱۳۶ ۲ E ۷ 
۳۰۳ 

دو پانزده: هفده» بيست و سد. چهل و سه 

۴۴ 

۷۴ 

"+ ۶ 

۱۹۰ ۰۱۶۱ ۰۱۳۲ ۰۱۱۰ VD VF ۹ 

٩۹۲ ۵۱ 

چهار: هفت» هشت. سی و نه ۵: ۳۷: ۰۴۰ ۵۶: ۱۱۵ 

هشت. بازده. چهارده. بیست و سه: ۰۴۱ ۰۱۵۹ ۰۱۷۱ ۰۱۱۷۲ ۰۱۷۳ AAT ۱۱۷۹ AVA‏ 
۳۰۳ 

۱۳۱ AV 

0A‏ و( 

۱۳۶ ۵ ۰ 

۲۰۱ ۰۱۷۷ AEF ATV ۰۱۳۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱۰۳ ile TY AT VF 

:۱۲۵ ITE ۰۱۱۱ ۱۱۹ ۰۱۰۳ OAV AF Av OV OF OT FA ۴۲ FA ۳۳۱۱۲ ۶ O 
۲۰۲ ۰۲۰۱۱۰۱۱۹۸ ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۸۳ NEV AFET Fe ATs ATV 

۱۶۲ ۰۵ 

۳۷ 

۲۰۲ ۰۱۸۴ ۰۱۵۴ ۶ 

٩٩ ۷ 

2۴ 

۵۷ ۸ 

نوزده. سی و یک. ۳: ۰۳۷ ۰۹۵ ۱۵۰ 

۶ 


دیوان فدایی مازندرانی 


مىقات 


۲۳۳ 


۳۳۹ 

۲۰۳ AAT AVF ۱۴۶ AQ A 
۱۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۴ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۱۰۳ ۰۸۷ AF OV OF OT FA FV ۱۳۴ ۸ پنج:‎ 
۱۹۸ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۷۰ NFO ۷ 
۲۲ 

۳۲ 

۱۳۱۹۶ ۸ 

۶۳ 

۲۲۴ ۵۱ 

۲۲۵ ۰۱۵۹ ۰۹۵ ۸۹ ۵ 

۱۷۷ 

۹۷ 

۱۷۷ ۰۱۴۷ ۶ 

۹۶ 

۳۰۲ 


ل 
2۴ 


TYP ۲ سی.‎ 

شانزده: ۰۵۰ ۰۱۱۸ ۰۱۹۴ ۱۹۵ 

۳۳۲ ۶ 

بيست و نه 

۷۰ 

سى و پنج» ۳۱: ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۳۰ ۱۹۷ ۲۱۴ 
1۸ 

۱۷۳ 

۹۶ 

TOT 

۱۴۷ ۰۷۳ ۲ AS 

۱۷۷ ۶ 

۱۵۲۰۱۴۸ ۰۱۱۰ AV FA FV ۲۵ 
۲۰۷ ۰۱۹۲ ۰۱۸۴ ۶ ۲ ۴ 


0f 

۱۶۰ ۰۱۵۰۱ AV ۰ 

۱۷۴ 

۲۰۲ IVA NEO ۴ ۸ 
9 

YY 1T. 

و 


۷۴۴ فهرست اعلام 


هھ 
هاجر ۹ AFV‏ ۱۷۶ 
هادی ۶ ۱۷۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۶ 
هارون ۶ ۱۷۶ 
هاشمی ۰ ۲ OF‏ ۵۸ ۶۲ ۰۷۵ ۱۰۳ 
هلال نافع 0F‏ 
هند ۳ AA OF‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۲۲۴ 
هود ۴۶ TUY‏ 
ی 

باحتی (محمد جعفر) چهار 
بأجوج ۱۶۵ 
شرب سی: ۳۸: ۰۱۱۰۳ ۰۱۰۴ ۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۱۱۵۹ AVY AF‏ ۱۷۲ 
بحبی ۰ ۲۵ ۰۳۳ ۴۰ ۰۸۸ IO ۱۴۷ AFF ATV‏ ۱۶۰ ۱۶۱ 
بزدحرد ۱۴۳ 
بزید سى و یک سی و سا ۰۱۵ ۰۳۲ AF AY 41 AQ AY Ae FO DT ۴۸ CFV ۱۴۵ FV‏ 
AFET AFT ۱۱۴۷ ۰۱۴۵ AFA ۰۱۳۱ MIF AIT ۱۰۱۴ ۰۱۰۱۲ ۱۱۰۸۱ AA AV AF ۹۵ ۴‏ ۱۶۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ ۱۱۷۵ 

۱۷۶ 
يعسوب ۱۶۵ 
سعقوب ۵ ۰۴۵ AF‏ ۱۱۶۱ ۰۱۷۷ ۰۱۸۴ ۱۹۲ 
یل بل ۱۵۲ ۱ 
یوسف ۵ ۰۲۵ ۲۶ AT As ۵۸ ۵۰ FO‏ ۰۸۴ ۰۸۹ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ ۱۳۹: ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۱۶۱ ۰۱۶۴ 

۲۰۳ ۲۰۱ AAA ۱۱۹۲ NAF ۰۱۷۷ ۰۱۷۴ AVY ۷ 
۳۶ بونان‎ 
۱۳۱ ۰۱۳۰ AF ٩۰ OF ۳ بهود‎ 


بهودان خیبری ۵ ۱۰ 


کتاب‌شناسی مآخذ 


۱ احادیث مثنوی؛ فروزانفر: بدیم‌الزمان امیرکبیر تهران چ ۵ ۰۱۳۷۰ 

۲. ادبیات نمایشی در ایران ملک پور» جمشید انتشارات توس تهران ۰۱۳۶۳ 

۳. از صبا تا نیما؛ آرین‌پور بحیی. انتشارات زار چ ۴: ۰۱۳۷۲ 

۴ اشک خون, احمدی بیرجندی, احمد. چاپ امور خیریّه الهادی» چ ۰۱ ۹ 

۵. بدایع و بدعت‌ها و عطا و لقای نیمایوشیج اخوان ثالث؛ مهدی, انتشارات بزرگمه چ ۰۲ 


۶۹ 
چ ۴.چهارجلد» ۰۱۳۶۱ 


۷ پیوند موسیقی و شعر» ملاح حسینعلی نشر فضاء چ ۰۱ ۱۳۶۷. 

۸ تاریخ ادبیات در ایران. صفاء ذبیح‌الله انتشارات فردوس» چ۷ ۱۳۶۹. 

.۲۵۳۷ ۰۱ تیات رکریم شیره‌ای» با مقدمه و حواشی: مومنی باقر نشر سپیده چ‎ ٩ 

۰ حديقةالحقيقة و شريعةالطريقة» سنایی» تصحیح مذرس رضوی. چاپ دانشگاه تهران» 
۳2۹ 

۱ حماسهٌ حسینی» مطهری, مرتضیی انتشارات صدرا؛ چ ۰۱۹ ۰۱۳۷۱ ج۱. 

۲ د رکربلا چه گذشت؟ (ترجمة له سسآلمَهموم» تألیف حاج شيخ عباس قمى» مترجم: 
کمره‌ای» محمّدباقر انتشارات مسجد صاحب‌الزمان قم چ ۰۴ ۰۱۳۷۳ 

7۳ نادره» میرزا مهدی‌خان استرابادی» تصحیح: شهیدی» سیدجعفر» چاپ دانشگاه تهران. 
۳۱ 

۴. دیوان حافظ تصحیح قزویتی - غنی» به کوشش جربزه‌دان عبدالرحيم انتشارات اساطیر. ۱ 
چ ۲ ۱۳۶۸. 

۵ دبوان خاقانی شروانی» تصحیح: سجادی» سید ضیاءالدین انتشارات زوّان چ ۰۳ ۰۱۳۶۸ 

۶ دیوان سیف فرغانی» تصحیح: صفاء ذبیح‌اللّه» چاپ تهران ۰۱۳۴۱ 

۷. دیوان محتش مکاشانی» تصحیح: کرکانی» مهرعلی, انتشارات سنایی؛ چ ۰۳ ۰۱۳۷۰ 

۸ روضه‌الشهدای واعظ کاشنی ملاحسین؛ به تصحیح: رمضانی» محمد کتابفروشی 
اسلامیه ۱۳۴۱. 

.۱۳۷۰ سیک‌شناسی بهار محمدتقی (ملک‌الشعراء) انتشارات امیرکبیر» چ ۶ تهران؛‎ ٩ 


۲۴۶ کتاب‌شناسی مآخذ 


۰ شرح لغات و مشکلات دیوان انوری. شهیدی. سید جعفر. انتشارات علمی و فرهنگی. ج ۰۲ 
۶۴ 

۱ شعر و ادب فارسی» موّتمن. زین‌العایدین انتشارات زین ج ۰۲ ۶۴ 

۳ صناعات ادبی (فن بدیع و اقسام شعر ): همایی؛ جلال‌الدین. چاپ علمی بی تا. 

۳ فرهنگ اساطیر یاحقی: محمّدجعفی انتشارات سروش, چ ۰۱ ۱۳۶۹. 

۴ فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغرل. شریک امین شمیس» فرهنگستان ادب و هنر 
ایران» ۳۵۷ 

۵. فرهنگ اصطلاحات نجرمی. ممصت ابرالفضل. موسّسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
چ ۳۶۶ 

۶ فرهنگ فارسی معین. معین. محمد شش جلد امیرکبیر: تهران ج ۰۷ ۳۶۴ 

۷ قیام سیدالشهداء حسین بن علی(ع) و خونخراهی مختار به روایت طبری و انشای ابوعلی 
پلعمی؛ به تصحیح: سرور مولایی» محمد بنیاد فررهنگ ایران. ۱۳۹ 

۸ کتاب نما یش (فرهنگ‌واژه‌ها: اصطلاحها و سبکهای نمایشی). شهریاری؛ خسری انتشارات 
امیرکییر تهران ج ۰۱ ۰۱۳۶۵ 

۹ گنجینةالاسران عمان ساسانی به اهتمام مجاهدی, محمدعلی انتشارات اسوه چ ۰۱ بی‌تا. 
۰ مازندران و استرآباد. ه.ل. رابینوء ترجمهٌ وحید مازندرانی» انتشارات علمی و فرهنگی. 
چ ۱۳۶۵ 

آ۴ مشنوی معنوی» مولوی» جلال‌الدین محمد به گرشش نیکلسن: با هدما سرامی» قدمعلی» 
انتشارات بهزاد. چ ۰۱ ۱۳۷۰. 

۳۲ نگرشی به مرثیه‌سرایی در ایران» افسری کرمانی» عبدالرّضاء انتشارات اطلاعات. چ ۰۱ 


۳ 


مجله‌ها 
۱ ارمغان. دور سی‌ام شمار؛ ۴ و ۵ تهران. 
۲. فصلنامه وقف, میراث جاویدان. سال ۱. شمارة ۳ پاییز ۰.۱۳۷۲ متالهٌ «تعزیه هنر 
وقفی‌ایران» نوشته عناصری؛ جابر. 
۳. فصلنامهٌ وقف. میراث جاو بدان. سال دوم شمار؛ ۳ پاییز ۰۱۳۷۳ مقالهٌ «فدایی ما ندرانی. 
گزارشگر حماسة حسینی» اکبری» فریدون. 


